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 ��م االله ا����ن ا����م

همتا را سپاسگزاریم که ما را به شرف توحید و افتخار اسلام رهبري کرد و  خداي بی
 بر ما منتّ نهاد. با بعثت محمد

که اینک در برابر شما قرار دارد بنا » خیانت در گزارش تاریخ«بخش دوم از کتاب 
 خواهم. خوانندگان محترم پوزش می افتاد و از این بابت از خیرابعللی مدتی بت

گردد و هر بخش در یک مجلّد  این کتاب روي هم رفته به چهار بخش تقسیم می
گیرد. دو بخش از آن با رویدادهاي پیش از هجرت، پیوند دارد و از اساس نبوت  جاي می

گر مربوط به کند و دو بخش دی و احوال شخصی آن حضرت دفاع می رسول اکرم
را  حوادث پس از هجرت است و بیشتر، دفاع از مشی سیاسی و اجتماعی رسول خدا

بصورتی  عطر آگین خاتم پیامبران هعهده دارد و به طور کلیّ این کتاب از سیربر
 کند. گسترده جانبداري می

سخن را  هبرخی از فضلاء مایل بودند که اینجانب بجاي گستردن مباحث، دایر
سال بدهم تا کسانی که با خواندن آن  23کنم و به طور فشرده پاسخی به کتاب  محدودتر

هایی از  اند آسوده خاطر شوند. ولی بنظر من باید کاري کرد که کتاب کتاب در شبهه افتاده
این  هما رخنه یابند و اذهان را پریشان سازند. چار هسال اساساً نتوانند در جامع 23قبیل 

و حقیقت اسلام در  لاعات صحیح و وسیعی از سیرت پیامبر اکرمکار نیز آنست که اط
اختیار مردم قرار گیرد تا سطح آگاهی جامعه نسبت به مسائل اسلامی بالاتر رود و در 
نتیجه، بساط دروغپردازي و خیانت در نقل تاریخ بر چیده شود در غیر این صورت با 

 هاي جدید بود!. ه و دروغهاي تاز لسا 23گذشت زمان پیوسته باید در انتظار 
دین، از  هاست که برخی از خاورشناسان یهودي و مسیحی یا کاملاً بی بعلاوه سال

تر  سفانه کمااند؟ و مت پیامبر اکرم و قرآن مجید کوتاهی نورزیده هافتراهاي گوناگون دربار
ردازد. ایم کسی به ایشان پاسخ دهد و از راه تحقیق و برهان به رد تهمت و بهتان پ دیده

 گلدزیهر و پطروشفسکیام تا به آثار  سال را دستاویزي قرار داده 23اینجانب نقد کتاب 
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تنها » خیانت در گزارش تاریخ«رو کتاب  و امثال ایشان نیز پرداخته باشم و از این و بلاشر
 ه دیگري هم برعهده دارد.سال نیست و وظیف 23نقد کتاب 

از هر چیز مورد توجه من بوده است. یکی در بخش حاضر از کتاب، دو مسئله بیش 
هاي او. و دیگري تحریف و خیانت  سال و اشتباهات و تناقض 23 همایگی نویسند اثبات بی

موضوع  وي در آثار و روایات تاریخی. امیدوارم پژوهشگران جوان و تازه کار مسلمان، از
 قت همواره با سلاحنخستین راه و رسم بحث عامی را فرا گیرند و در برابر دشمنان حقی

 هعطف کتاب است مخصوصاً باید مای هبرهان ایستادگی کنند. اما موضوع دوم که نقط
سال، کتاب و رساله  23شنویم در خارج از ایران به تقلید از  هشیاري کسانی باشد که می

 .نویسند! می
سال چنانکه در بخش  23 هاجازده بدهید این موضوع را اندکی توضیح دهم. نویسند

ایم غالباً آثار تاریخی را با کمال جسارت تحریف  نخستین از همین کتاب نشان داده
 :نویسد از کتابش می 110 هکند تا به مقصود خود دست یابد! مثلاً در صفح می

راند.  ابورهم غفاري یکی از صحابه است. در یکی از غزوات در صف پیغمبر مرکب می«
یک شد بطوریکه کفش زمخت او به ساق پیغمبر مرکب آنها برحسب اتفاق به یکدیگر نزد

 .!!»مش ساخت. آثار خشم بر او ظاهر شد و با تازیانه بر پاي ابو رهم زدد و متألّرخو
رحم  نویسنده با این دروغ ناجوانمردانه، پیامبر ارجمند اسلام را مردي پرخاشگر و بی

ذکور ارائه دهد! اما با حادثۀ م هترین سند و مدرکی دربار کند، بدون آنکه کم معرفی می

شود و در آنجا از قول ابو  پرده از خیانت نویسنده برداشته می» ابن هشام ةسیر«مراجعه به 

 :خوانیم رهم غفاري می
راندم و به  همراه بودم و شبی نزدیک پیامبر مرکب می تبوك با پیامبر همن در غزو«

کوشیدم  گرفت و من می را میجایی بنام اخضر رسیده بودیم. در آن هنگام خواب سبکی م
نزدیک شده بود و این نزدیکی مرا  خود را بیدار نگاه دارم و مرکب من به مرکب پیامبر

رو کوشیدم  کرد و بیم داشتم آسیبی به پاي پیامبر که در رکاب بود برسد، از این نگران می
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بر چشم من  دور کنم. ناگهان در راه و به هنگام شب خواب تا مرکب خود را از پیامبر
چیره شد و مرکبم با مرکب پیامبر و پاي او که در رکاب بود بخورد کرد و من از خواب 

اي پیامبر خدا براي من آمرزش  :اوه! گفتم :بیدار نشدم مگر آنکه شنیدم پیامبر گفت
گروهی از بنی غفار که عقب مانده  هحرکت کن و از من دربار :فرمود بخواه. پیامبر

 ».سفر نیامدند) شروع به پرسش کردن بودند (و در ای

ِ  رسَُولِ  رَاحِلةََ  رَاحِلتَِي  فَزَاحَمَتْ .... « غَرْزِ  فِي  ا�َّ
ْ
صَابتَْ  ال

َ
سْتيَقِْظْ  فلَمَْ  رجِْلهَُ، فأَ

َ
 إِلا أ

، رسَُولَ  ياَ: َ�قُلتُْ  ،"حَسِّ :"بقَِوْلِهِ  ِ لُِ�  النَّبِيُّ  َ�طَفِقَ  ،"سِرْ :"َ�قَالَ  لِي، اسْتغَْفِرْ  ا�َّ
َ
نْ  �سَْأ  َ�مَّ

َلَّفَ   .1»غِفَارٍ  ب� مِنْ  تخَ
رسد  سال بنظر می 23اي از تحریف و تغییر اسناد تاریخی است که در کتاب  این نمونه

 شود. نامبرده به فراوانی دیده میها در کتاب  و این قبیل خیانت
قرار اي را دستمایه  شنویم که دشمنان اسلام چنین کتاب رسوا و خائنانه اینک می

چنانکه یکی از این رسائل جاهلانه را  نگارند! ها می اند و بر مبناي آن در اروپا رساله داده
اند و شگفتا که بلحاظ خیانت در اسناد و تحریف  برخی از دوستان براي من فرستاده

 شود!. سال شمرده می 23اي از کتاب  اخبار، کپیه
گونه سال فاقد هر 23د که کتاب نها بدان اطلاع این جزوه جاي دارد نویسندگان بی

ارزش علمی و تاریخی است و طشت رسوایی آن از بام افتاده! پس با اعتماد به کتاب 
مزبور، نابخردانه خود و آثار خویش را آلوده نکنند که بتوفیق خداي بزرگ، قلم از دست 

 .»!ستدر نیام ا لسان سعدي در کام و ذوالفقار علی«خدمتگزاران اسلام نیافتاده و 
 لا باالله العلی العظيمإلا حول ولا قوة و

 هجري قمري 1404 :تجریش 

 مصطفی حسینی طباطبائی                                                  

                                           
 .529-528، صفحه القسم الثانیابن هشام،  ةسیر -1



 
 

 بعثت پیامبر  فصل چهارم

 گزارشی مغلوط از طلوع وحی! 
ت از راه تحقیق سخن گوید، نخس بعثت پیامبر اکرم هاگر کسی بخواهد دربار

دهند رجوع کند و با آگاهی و دقتّ کافی،  لازمست به منابعی که از وحی نبوي خبر می
در اثبات  باید ملاحظه کند که پیامبر اسلامترین آثار را از آن میان برگزیند. سپس  موثقّ

هایی را ارائه کرده  هاي روحانی خود چه دلائل و نشانه اصالت وحی و صحت دریافت
نصاف در این باره بداوري یبانی معلومات درستی که اندوخته از راه ااست. آنگاه با پشت

 پردازد.
سفانه از پیمودن این راه امت بیست و سه سال در بحث از بعثت پیامبر اسلام هنویسند

 :مستقیم فرومانده و به بیراهه رفته است زیرا
ناموثقّ و مغلوط شکوفایی وحی نبوي رسیده بروایتی  هاز میان آثاري که دربار :اولاً

 است. ناهگاه افکار خود قرار دادهکار و پ هدست آویخته و آن را مای
بدون توجه بدلائلی که پیامبر گرامی بر درستی رسالت خویش در اختیار دیگران  :ثانیاً

زده! بامید آنکه تکلیف آن روایت کذایی! را معلوم کند و » روانشناسی«نهاده دست بدامن 
حالیکه نخست باید صحت روایت را اثبات اسرار وحی راه یابد! در که بهدلخوش از آن

 ثبّت« عربسخن و دستاویز روانکاوي قرار داده و بقول  هکرد و سپس آن را سرمای

ش اول برادري خود را ثابت کن سپس ادعاي ارث « :و بزبان پارسی .1»العرش ثمّ انقُ

پردازي و  است! و به رؤیا جدید، جدید نویس سیرهبخصوص که روانشناسی »! بنما
حال بهتر است تفصیل این ماند تا به تحلیل روانی! و به هر پردازي بیشتر می افسانه

 سال بیاوریم. 23تازه را از کتاب پژوهش 
                                           

 نخست سقف خانه را استوار ساز، سپس به نقش آن بپرداز!. -1
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 :نویسد سخن گفته، چنین می» حراء«کوه  هاي دربار نویسنده پس از آنکه چند کلمه
زندگانی، او (محمد) را بدانجا  گاهی رغبت شدید به تنهایی و دوري از غوغاي«
) که بنا بود بخانه برگردد بموقع برنگشت، از 610هاي پائیز ( کشاند ..... یکی از غروب می
رو خدیجه نگران شده کسی بدنبال وي فرستاد ولی پس از اندکی، خود محمد در  این

شانید، او را مرا بپو :آستانۀ خانه ظاهر شد اما پریده رنگ و لرزان، بیدرنگ بانگ زد
پوشانیدند و پس از مدتی که حال او بجاي آمد و حالت وحشت و نگرانی برطرف شد 

 . »آمدي را که موجب این حالت شده بود براي خدیجه نقل کرد .... پیش
خواهد باشد)! بنابر کدام  آید که این ماجري (هر چه می در اینجا پرسشی بذهن می

سال بلافاصله در پی سخن  23 ه؟ نویسندسند و از قول چه کسی گزارش شده است
نقل شود که  عایشهخوب است حدیثی از « :دهد گذشته خود باین پرسش چنین پاسخ می

(!!) ري، ابن عبدالبر، ابو داود طیاسیغالب محدثان بزرگ و معتبر چون مسلم، بخا
 .1»ند....ا نویري(!!) ابن سید النّاس و فقیه بنامی چون احمد بن حنبل در مسند آورده

مآخذي را مورد  با این توضیح معلوم شد که نویسنده بکدام حدیث روي آورده و چه
است، اما پیش از آنکه روایت منقول از عائشه بپایان رسد باید بگوییم که  استناد قرار داده

اند! محدث معروفی که  از مادرزاده نشده نویريیا  طیاسیمیان محدثان کسی بنام در :اولاً

 304(متوفی بسال ابو داود طیَالسی محققّ! خواسته از او ذکر خیري کرده باشد،  هیسندنو

 شهرت دارد. مسندَوي. ق.) بوده است که کتاب  ه

علام مذهب انام داشته که از  نوَويو نیز محدث دیگر، ابوزکریا یحیی بن شرف 
نگاشته » سلمصحیح م«سوطی بر رود و شرح مب شافعی در قرن هفتم هجري بشمار می

 است.
کسانی امثال مسلم و طیالسی و احمد بن حنبل و ابن عبدالبرّ و ابن سید النّاس و  :ثانیاً

اند تا با  نووي در گزارش از ام المؤمنین عائشه، اسنادي جداگانه از سند بخاري نیاورده
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حدثان آوردن نام این محدثان بتوان بر کثرت اسناد این روایت دلیل آورد بلکه سند م
مذکور همان سند بخاري است یعنی همان روایتی که با اختلاف چند راوي در نهایت به 

 ! پسخبر واحدگویند  نقل کرده است و این را می عائشهرسد و او از  می» عروه بن زبیر«
 آید!. نمی »بازارگرمی«نام محدثان بزرگ را پیاپی یاد کردن در چنین موضعی جز بکار 

 ق ارباب سیره و تاریخ، عائشه لااقل چهار سال پس از بعثت پیامبر اکرمباتّفا :ثالثاً
متولّد شده و بدیهی است که در هنگام بعثت شاهد احوال آن حضرت نبوده است و در 

شنیده باشد با آنکه عائشه و عموم  خبر وي نیز نیامده که ماجراي بعثت را از پیامبر

سمعت « :امبر اکرم آموخته بودند با این قید کهصحابه عادت داشتند چون حدیثی را از پی

کردند تا بر اعتبار حدیثشان  آن را گزارش می »از پیامبر خدا شنیدم .... :عن رسول االله

افزوده شود و مورد پذیرش همه قرار گیرد بنابراین بفرض آنکه حدیث مزبور بدون کم و 
شه در کودکی آن را ازشخصی توان احتمال داد که عائ زیاد از عائشه نقل شده باشد می

اندازه دقیق و ) شنیده است، اما او چه کسی بوده و اطلاّعاتش تا چه (جز رسول خدا
آمده؟ هیچ معلوم نیست و بنا به اصطلاح علم حدیث این خبر از  صحیح بشمار می

 شود و خبر مرسل در خور اعتماد نیست. شمرده می» مراسیل«
اري و مسلم و مسند احمد بن حنبل و امثال اینها هر خبري که در صحیح بخ :رابعاً

(متوفی بسال  ابن حجر عسقلاَنیآمه باشد همواره نزد حفّاظ حدیث اعتبار ندارد چنانکه 

که آن را در » فتحُ الباری بِشرح صحيحِ البخاری« :کتاب معروفش هق.) در مقدم . ه 852

قد و« :نویسد ن آوردیم) میتوضیح صحیح بخاري نگاشته (همانگونه که در جزء نخستی
ةِ حَديث عَشَرة وانتقدهُ الحفّاظُ في

َ
کتاب بخاري از سوي حافظان احادیث در صد « :یعنی .»مِأ

(متوفیّ در  شهاب الدین احمد قسطلانیو نیز  !»و ده حدیث مورد انتقاد قرار گرفته است

ما انتقُد « :یسدنو می »ارشاد الساری لشرح صحيح البخاری« :.ق.) در کتاب ه 923سال 
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انتقاداتی که بر « :. یعنی1»مسلمـحاديث اقلّ عَددا ممّا انتقُد على العلى البخاریّ من الأ

و دانشمند  .!»اند تر از انتقاداتی است که بر کتاب مسلم کرده احادیث کتاب بخاري شده کم

از » اطرصيدُ الخ«.ق.) در کتاب  ه 597مشهور حنبلی، عبدالرحمن بن جوزي (متوفیّ بسال 

مشهور فلواردتُ ان ـالمُسند ال قصدتُ في« :قول احمد بن حنبل آورده که او گفته است
 الشّىء بعد الشّىءِ الیسَ�

ّ
 .2»اقصُد ما صحَّ عندی لم أورد من هذا المُسند الا

خواستم احادیثی را که به نزد  ام و اگر می من در مسند هر چه را مشهور بوده آورده« :یعنی

پس جناب  .!»آوردم شود بیاورم جز چیزهایی اندك در پی یکدیگر نمی شمرده میمن صحیح 
که بمندرجات کتب مذکور اعتماد کرده و بویژه بر مسند احمد تکیه نموده و  نویس سیره

دیگ تر از آش و  شبیه کاسۀ داغ »وفقیه بنامی چون احمد در مسند آورده« :نویسد می
 شده است!. تر از حلوا شیرین

قد علماي از میان احادیث کتب نامبرده گزارش عائشه مخصوصاً مورد ن :خامساً
 برجسته قرار گرفته است!.

 :نویسد چنانکه نووي در شرح بر صحیح مسلم، می

ل ما بدُی به رسول االله :ل..... كقول عا�شةَ  ما مُرسل الصّحابيوأ« من الوخى  اوَّ
ؤ�ا الصّالحةُ .... قال الاستاذُ الامامُ   .3»بو اسحق الاسِفراي�ُّ لا ُ�تجُّ بهأالرُّ

(نخستین بار که  :روایت صحابی که مرسل باشد مانند سخن عائشه که گفته است« :یعنی
 امام ابواسحق وحی بر پیامبر آغاز شد بصورت رؤیاي صادقه بود ... الی آخره) در این باره استاد،

  .»توان آن را حجت قرار داد گفته است که نمی اسفراینی
و اسفراینی از بزرگان اهل سنتّ و از مشاهیر فقهاي ایشان در قرن پنجم هجري بوده 

علام شیعه که گزارش ام المؤمنین عائشه را غیر قابل اعتماد اکابر و ااست. اما از 
                                           

اری -1  . 21، صفحه ولالجز، الأ، چاپ مصر، إرشاد السّ

 . 416صفحه  الجزء الثانیچاپ دمشق،  صيدالخاطر، -2

ارییح مسلم (مطبوع در حاشیه شرح صح -3  . 44صفحه  الجزء الاول) چاپ مصر، إرشاد السّ
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اي به  را باید نام برد که دربارة حدیث عائشه ضمن نامه شرف الدین عاملیاند امام،  شمرده

 .1»�اطل من حيث سندهفالحديث باطل من حيث متنه و« :نویسد می» بیمجمع علمی عر«
 !.»این حدیث از حیث متن و سند باطل است« :یعنی

اند چگونه  بنابراین، گزارشی را که کارشناسان فن و ناقدان حدیث آن را معتبر نشمرده
ه سرمایی ساخت؟ و بدون نقد و تحقیق آن را نویس سیرهتوان موثقّ شمرد و دستاویز  می

 روانکاري قرار داد!.
یا از » متواتر«آري گواه آوردن از حدیث شرایط و لوازمی دارد. حدیث ممکن است 

یا » موثقّ«شمرده شود، ممکن است » مرسل«یا » مسند«باشد، ممکن است » آحاد«
بشمار آید .... با وجود این، شما از کجا دانستید که حدیث عائشه » مجعول«یا » ضعیف«

اي آن، وحی نبوي را تحلیل حیث در خور اعتماد است تا بخود اجازه دهید بر مبن از هر
 کنید؟!.

داند و نام چند کتاب در پی حدیثی  اي که نام محدثین مشهور را بدرستی نمی نویسنده
افکند که حدیث مزبور از مسلمات اسلام شمرده  مرسل و مخدوش، او را باین باور می

حقیقی پیامبر که باید از میان آثار گوناگون بانقاّدي  هسیر هدربار خواهد شود! چگونه می می
نه هر که سر بتراشد قلندري  :شیرازي حافظو دقتّ برگزیده شود اظهار نظر کند؟ بقول 

 .داند!
شوم که در بخش نخستین نیز از آن سخن گفتم و در  در اینجا موضوعی را یادآور می

ضوع اینست که بناي کار بیشتر مورخان و این بخش تذکار آن لازمست. مو هطلیع
ان و بسیاري از محدثان قدیم بر جمع و تألیف آثار بوده نه بر تنقیح و تهذیب نویس سیره

اند و در جزء اول  اخبار، برخی از آنها نیز در آغاز کتب خویش این معنی را یاد کرده
براي نمونه نظر خوانندگان را  هایی از اعترافات ایشان را آوردیم و در اینجا باز هم نمونه

                                           
 . 86صفحه:  –صیدا– مجمع العربی بدمشق، مصلجه العرفانـالی ال -1
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ير«به سرآغاز کتاب معروف  جلب  علی بن برهان الدین حلبیاثر مشهور » ةالحلبيّ  ةالسّ

.ق.) این  ه 806(متوفی در سال  زین الدین عراقی کنیم که از قول دانشمند معروف، می
 :آورد بیت را می

ا يرَ الب أنَّ السِّ  وليعلم الطّ
 

نكرا ماقدتجمعُ ما صحَّ و   1اُ
 

اي باید بداند که کتابهاي سیره، آثار صحیح و ناصواب، هر دو را  هر پژوهنده« :یعنی
مورخ  هرودوتالبته این روش ویژة مورخان قدیم اسلامی نبوده بلکه مثلاً »! اند گرد آورده

اند در کتاب هفتم از تاریخ خود  نام نهاده» پدر تاریخ«شهیر یونان باستان که وي را 
 :ویسدن می

گویم لکن الزامی به باور کردن آنها در کار  اند باز می من آنچه را که روایت کرده«
 .2»توانید در تمام روایات این تاریخ، صادق بشمارید نیست و شما این سخنم را می

آورد که پیش از این (در بخش اول) از مورخ بزرگ  گفتار هرودوت سخنی را بیاد می
آوردیم و در حقیقت روش گردآوري اخبار بدون توجه بصحت  ابو جعفر طبرياسلامی 

و سقم آنها روزگاري در دنیا رایج بوده است و اگر کسی بدون توجه باین شیوه، بر هر 
کار قرار دهد  هخبري که در کتابی قدیمی دید اعتماد ورزد و بدون نقد علمی آن را مای

نیز عدم  سال 23دلائل انحراف نویسنده  افتد و یکی از اساساً در فهم تاریخ به بیراهه می
 دقتّ در همین مورد است.

عارف مشهور قرن  بو سعید أبی الخیراالبتّه مورخان قدیم در انتخاب روش مذکور با 
ها  خردمند آنست که چون کارش پدید آید، همه رأي« :گوید اند که می ي بودهاپنجم همر

آنچه) صواب است از او بیرون کند و دیگر را جمع کند و به بصیرت در آن نگرد تا آنچ (
رایله کند هچنانک (همچنانکه) کسی را دیناري گم شود اندر میان خاك اگر زیرك باشد 

                                           
 . 4، صفحه الجزء الأول، چاپ مصر، السيرة الحلبية -1

 . 397صفحه و نیز  18اثر هردوت، ترجمه وحید مازندرانی، چاپ تهران، صفحه » تواریخ«کتاب  -2
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 .1»همه خاك را که در آن حوالی بود جمع کند و به غربالی فروگذارد تا دینار پدید آید
اصول و قواعدي  بهمین صورت در جهان اسلامی پس از آنکه اخبار و آثار گردآوري شد،

بینیم در قرون  رو می ها شناخته شود، از این تمهید و تأسیس گشت که سره از ناسره بدان
هاي علل الحدیث را در نقد اخبار تاریخی و فقهی بنگارش در آوردند  اسلامی کتاب هاولی

. ق.)  ه 327(متوفیّ در  اثر عبدالرحمن بن ابی حاتم» علل الحديث«چنانکه کتاب 

ست و در دسترس قرار دارد. دانشمندان اسلامی در این راه چندان پیش رفتند که معروف
ابن اسحق  هترین اسناد را نیز در معرض نقد و تحقیق قرار دادند بطوریکه مثلاً سیر کهن

شفاء الغرام « :بازگو کرده نقّادي نمودند (در این باره به کتاب ابن هشامرا که  مطلبی

اه کنید). البته این کار باب سی و ششم نگ محمد بن احمد فاسیثر ا »بأخبار البلد الحرام

اي صورت پذیرفت  میان اهل سنت انجام نگرفت بلکه در عالم تشیع نیز تا اندازهتنها در
را برخی از » کافی« هترین کتب حدیث امامیه یعنی اصول و فروع و روض چنانکه مهم

سیاري از احادیث آن را آشکار ساختند (به علماي این فرقه نقد کردند و ضعف و ارسال ب

 بنگرید). » خبار آل الرّسولأشرح  العقول في ةمرآ« :کتاب
سال بدون هیچ  23اطلاّعی نیست که نویسنده  انگاري و بی با این همه، آیا نشان ساده

پژوهشی از میان احادیث یکی را بر گزیند و به پندار خود با استمداد از اصول 
 گران را با وحی الهی تعیین کند؟!.لیف دیروانشناسی! تک

گوید؟ و  میاکنون باید به متن حدیث عائشه نظر افکنیم و ببینیم تا گزارش وي چه 
خواهد؟! نویسنده کتاب، حدیث ام المؤمنین عائشه را چنین  چه میسال از آن 23نویسنده 

 :ترجمه کرده است
بامداد  هداد و مانند سپید آغاز وحی رسول، بشکل رؤیاي صالحه به وي دست می«

روشن بود. غروب یکی از روزهائی که در غار حرا گذرانیده بود ملکی بر وي ظاهر شد 

                                           
 . 258ابی سعید، چاپ تهران، صفحه  مقامات الشيخ اسرار التّوحيد في -1
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. »توانم بخوانم نمی« »ما أنا بقارء« :بخوان. و حضرت محمد جواب داد :إقرء :و گفت

فأخذ� « :آنچه حضرت محمد براي حضرت خدیجه نقل کرده است بدین قرار است
آن فرشته مرا پوشانید (فروپیچید) به حدي که از حال « :یعنی .» بلغ مّ� الجهدغظ� حتّى و

توانم بخوانم. باز مرا  یعنی بخوان. باز گفتم نمی إقراء :چون بخود آمدم باز گفت .»رفتم

فروپیچید به حدي که ناتوان شدم. آنگاه مرا رها کرد و براي بار سوم گفت بخوان. باز 

 قۡ ٱ﴿ :باز مرا پوشانید (فرو پیچید) و سپس رها کرده گفتتوانم.  گفتم نمی
ۡ
ِ  رَأ  رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب

ِيٱ  قۡ ٱ ٢ عَلقٍَ  مِنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ خَلقََ  ١ خَلقََ  �َّ
ۡ
 ٱ وَرَ�ُّكَ  رَأ

َ
ِيٱ ٣ رَمُ �ۡ ۡ� ِ  عَلَّمَ  �َّ  ٱب

 عَلَّمَ  ٤ قَلَمِ لۡ
فرشته ناپدید شد و حضرت به بعد از این صحنه . ]4-1[العلق:  ﴾٥ لمَۡ َ�عۡ  لمَۡ  مَا نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ

من بر جان  :گوید گیرد سپس به حضرت خدیجه می اش را پیش می خود آمده راه خانه
خود بیمناك شدم (خشیت علی نفسی) این عبارت حضرت رسول را بر چه باید حمل 

است در مشاعروي اختلالی کرد؟ چرا بر جان خویشتن بیمناك شده است؟ آیا خیال کرده 
ناپذیري بر وي  اند؟ و یا بیماري چاره ؟ یا سحر و جادوئی در کار او کردهاست روي داده

بخشد و آرام  دهد و او را تسلیت می مستولی شده است؟ از جوابی که خدیجه به وي می
هرگز خداوند بر مرد  :گوید رسد زیرا به وي می کند چنین احتمالاتی ممکن بنظر می می

نواز و نسبت بخویشان مهربان  کنی، مهمان ري میدرستی چون تو که از مستمندان دستگی
اینجا چند نکته قابل در . 1»عنایت نخواهد شد... کنی بی زدگان کمک می هستی و به آسیب

 ملاحظه است.
ضمن ترجمۀ روایت، چنان وانمود کرده که عائشه این  نویس سیرهظاهراً  :آنکه نخست

میان گرفته است بطوریکه در ماز پیامبر اکر حضرت خدیجه هداستان را به وسیل
آنچه حضرت محمد براي حضرت خدیجه نقل کرده است بدین قرار « :نویسد روایت می

تنها مطلبی که (پیامبر) گفته است همان « :گوید از کتابش می 47 هو در صفح ».است ....

                                           
 .43-42صفحات  -1
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 با اینکه عائشه چهار سال پس از بعثت پیامبر ».حکایتی است که از عائشه نقل کردیم
متولّد شد و بهنگام وفات خدیجه کودکی شش ساله بود و از چگونگی وحی و نزول 

در این باره  فهمید چه رسد به آنکه مدتی پیش از وفات خدیجه قرآن چیزي نمی
اي به آنکه عائشه  ترین اشاره سخنی شنیده باشد! بعلاوه در متن عربی این گزارش، کم

گرفته باشد وجود ندارد و از  خود پیامبریا  ماجراي بعثت را از حضرت خدیجه
احادیث مرسل  هرو ملاحظه شد که علماي سنیّ و شیعی، حدیث عائشه را از زمر همین

 اساس است.  در صدور این حدیث از پیامبر کاملاً بی نویس سیرهاند. پس ادعاي  شمرده
ت دارد بدین شکل وحی در روایت عائشه با آنچه در قرآن کریم آمده تفاو :آنکه دوم

معنی که فشار شدید فرشته و از حال رفتن پیامبر، در آیات قرآن که از وحی الهی سخن 
که  جابر بن عبداالله انصاريو نیز در گزارش  1شود گوید حتیّ یکبار هم دیده نمی می

که ابن سید الناس در کتاب  عبداالله بن عباسو در گزارش  2نقل کرده» صحیح«بخاري در 

واحدي  (ابومیسره) که عمرو بن شرحبیلو در گزارش  3آن را بازگو نموده» ثرعيون الا«

ول«آن را در کتاب  که  عبداالله بن ابی بکر بن حزمو در گزارش  4روایت کرده» اسباب النزّ

و در گزارش دیگري از خود ام  5بذکر آن پرداخته» عیون الاثر«باز، ابن سید الناس در 

از فشار مزبور و  6آورده است» جامع البيان«فر طبري در تفسیر که ابو جع عائشهالمؤمنین 

میان نیست و به استناد یکی دو روایت اي در ترین اشاره کوچک حال شدن پیامبر بی

                                           
 کند.  که نزول فرشه و رساندن وحی را توصیف می» نجم«بویژه در آیا سوره  -1

 . 200، صفحه الجزء السادسصحیح بخاري، چاپ مصرء  -2

 . 83 ، صفحهالجزء الاول، چاپ بیروت، عيون الاثر -3

 . 11، چاپ بیروت صفحه اسباب النزول -4

 . 82، صفحه الجزء الاول، چاپ بیروت، عيون الأثر -5

 . 46، صفحه الجزء الثالث والعشرون، چاپ مصر، جامع البيان -6
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ان رویدادن این تو نامعتبر و مرسل (مانند روایت عائشه و روایت عبید بن عمیر) نمی
 حادثه را پذیرفت.

یامبر شود؟ یا پیک الهی با پ دست بگریبان می شگفتا! مگر فرشتۀ وحی با کسی
 گیرد؟!. برگزیدة خداکشتی می

شوند  ما از طرفداران این عقیده که متاسفانه در میان مسلمانان نیز فراوان یافت می
 :دهد و پیامبر اکرم پاسخ می» بخوان« :گوید وحی می هپرسیم هنگامی که فرشت می

حضرت را دیگر براي چه جرمی یا براي چه هدفی  مزبور، آن هفرشت»! توانم بخوانم نمی«
دهد؟ اگر مقصود از این فشارها آن بود که پیامبر،  سه بار بشدت تحت فشار قرار می

چیزي را بخواند که هیچ از آن آگاهی نداشت و هنوز به او وحی نشده بود! این، تکلیف 
وند نیست و اگر مالایطاق و حکمی دور از صواب است و چنین کاري در شأن پیک خدا

مراد آن بود که پیامبر چیزي را قرائت کند که به او رسیده بود آیا پیش از نخستین وحی، 
شد آن را بخواند؟! و اگر مراد آن بود  کدام پیام به آن حضرت رسیده بود که حاضر نمی

که پیامبر، کلمات و نوشتاري را از لوح یا دیبایی که فرشته با خود داشت بر خواند 
انکه در روایت عبید بن عمیر ادعا شده) این نیز امري معقول و نظري مقبول نیست (چن

و »! توانم بخوانم نمی«زیرا آن حضرت، درس ناخوانده و اُمی بود و خود اعتراف کرد که 
خواندن را فراگیرد! روشن است که  اگر مقصود آن بود که با فشار شدید، آن حضرت

خواهد دانست و حروف و کلمات را از راه آموزش لازمست ها را ن کسی بازور! ندانسته
 هحال ساختن! پس سزاوار بود تا فرشت به دیگران آموخت نه از طریق آزار دادن و بی

وحی، کلمات مزبور را بر آن حضرت خوانده و معانی آنها را به روان پاك او القاء کند، 
 .اي داشت؟! فشار و عذاب چه ثمره

ر قرآن کریم از وحی پیامبران و نزول فرشتگان بر آنان سخن مگر نه آنکه بارها د
 ن چنین احوال و اوصافی آمده است؟کدامیک از ایشا هرفته؟ آیا دربار
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سال چندان شگفت ندارم بلکه از علماء و فضلائی در  23ناآگاه  همن از نویسند
خوانند و  یشگفتم که این روایات نادرست (ولااقل مشکوك) را در برخی از کتب قدماء م

اند نه تصحیح اخبار، آنگاه این  دانند که اکثر متقدمان در صدد جمع آثار بوده می
پندارند و آنها را در کتاب خود با آب و  هاي تردید آمیز را چون وحی منزل! می گزارش

اش  آورند، پس نقد حدیث و درایت آن که این همه بزرگان ما درباره تاب فراوان می
 ورزیدند بکجا رفت؟!. تأکید می د واصرار داشتن

پس از نزول وحی و رؤیت  در گزارش عائشه آمده است که پیامبر :آنکه سوم
 فرشته، از وحی الهی در تردید افتاد و بر خویشتن ترسید! آنگاه همسرش خدیجه

درصدد بر آمد تا او را مطمئن سازد و از شک بدر آورد! این ادعاي نادرست بلکه افتراي 
سازد و  سست با مفاد قرآن مجید مخالف است و با آثار مروي از صحابه نیز نمی موهن و

با گزارش دیگر از خود ام المؤمنین عائشه هم منافات دارد! زیرا در قرآن کریم ضمن 
 :خوانیم شریفه نجم که ظاهراً از طلوع وحی سخن گفته چنین می هسور

ىٰٓ  مَا فُؤَادُ لۡ ٱ كَذَبَ  مَا﴿
َ
 .]11م: [النج ﴾١١ رَأ

 .»در قلب پیامبر نسبت بآنچه رؤیت کرد دروغ راه نیافت«
اند چنانکه زمخشري در کشّاف، ذیل همین آیه  و علماي تفسیر نیز بر این معنا رفته

پیامبر شک نکرد که آنچه را دیده، راست « :یعنی .1»فى أنَّ ما رآهُ حَق كلمَ �شُ « :نویسد می

و عمرو بن شرحبیل و روایت دیگر از عائشه نیز و در گزارش جابر بن عبداالله  .»است
ترین سخنی از تردید پیامبر نرفته است بلکه بعکس، در گزارش عبداالله بن عباس (پسر  کم

اش برگشت در  پیامبر به خانه« :یعنی 2»هُو مُوقنِفرَجََعَ إلى بیَتِهِ و« :خوانیم عموي پیامبر) می

 :بکر بن حزم آمده است ارش عبداالله بن ابیو در گز .»حالی که به وحی خود یقین داشت

                                           
اف -1 ابعـال، چاپ بروت، الكشّ  . 420، صفحه مجلّد الرّ

ل،چاپ لبنان،  عيون الأثر، -2  . 83صفحه  الجزء الاوّ
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نَّ «
َ
هُ برِسالةِ ر�ِّهِ حتىَّ اطمَأ َ جبرئیل بر او آشکار شده « :یعنی .1»استعَلنََ بهِِ جبرئيلُ .... وَ �شَرَّ

جامع «و ابو جعفر طبري در تفسیر  .»و وي را به رسالت الهی نوید داد تا مطمئن گردید

بعثت آورده که بکلی با روایت مورد بحث  هشی درباراز خود عائشه نیز گزار »البيان

تفاوت دارد، بر طبق روایت طبري، عائشه در پایان سخنش تصریح نموده که آیات 
الجزء نجم دربارة طلوع وحی آمده است (به تفسیر طبري، چاپ مصر  هنخستین از سور

بر نادرست بودن نگاه کنید) و این خود اعترافی ضمنی است  46صفحه  العشرون،السابع و
گوید پیامبر در سرآغاز وحی، دچار تردید شده است! با این همه چگونه  گزارشی که می

ناشی! از  نویس سیرهتوان گزارش پیشین عائشه را معتبر شمرد و براي تفسیر آن بقول  می
 روانشناسی! کمک گرفت؟! راستی که اصول

ــت   ــران اس ــت وی ــاي بس ــه از پ  خان
 

ــو    ــش ای ــد نق ــه در بن ــت!خواج  ان اس
 

 وحی و روانشناسی! 
سال در صدد بر آمده تا وحی نبوي را بصورتی علمی تحلیل  23 هاز این پس، نویسند
در حدیث عایشه چیزي که برخلاف موازین طبیعی باشد « :نویسد کند! و در این باره می

 توان آن را با اصول  روانشناسی منطبق ساخت، رغبت شدید به امري آن نیست و بلکه می
قریب سی  آورد(!!) صورت آرزوي مردي که میدر امر را به صورت ظهور و واقع شده

ب در نفس وي تماس با اهل کتا ه(!!) بواسطسال به موضوعی اندیشیده(!!) و پیوسته
س بشکل (!!) و اعتکاف در غار حراء از آن فکر اشباع شده و سپراسخ شده و را ریاضت

گیرد، صورتی از اعماق  اهر گردیده است جان می(اشراق) ظرؤیا یا به اصطلاح متصوفه
(!!) به این امر او خواند ولی هول اقدام به اقدام میضمیر ناخودآگاه بیرون جسته و او را 

دهد  فشارد بحدي که تاب و توان از او سلب شده حالت خفگی به وي دست می را می

                                           
 . 83، صفحه ون الأثر، الجزء الأولعي -1
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 .1»توان بر این واقعه تصور کرد ... ورنه توجیه دیگري نمی
یوسف پیامبر،  هافتم که دربار خوانم بیاد کسی می من هنگامی که عبارت بالا را می

؟! به آن جناب »راستی آن دختري که شغال او را خورد، دختر کدام امام بود« :پرسیده بود
اولاً دختر نبود و پسر بود! ثانیاً دختر امام نبود و پسر پیغمبر بود! ثالثاً  :پاسخ دادند که

 :او را نخورد و دروغ بود!! آري ا نخورد و گرگ بود! رابعاً گرگ همشغال او ر

﴿ ٓ ٰ  ءُووجََا  .]18[یوسف:  ﴾كَذِبٖ  بدَِ�ٖ  ۦقمَِيصِهِ  َ�َ
 .او را با خون دروغین آوردند! هبرادرانش جام

ماند که کدام بخش از سخنان وي  نیز انسان واقعاً متحیر می نویس سیرهبیانات  هدربار
 :سفانه مصداقاچرا که بناي استوار! ایشان مت را اصلاح کند؟!

ٰ  خَاوَِ�ةٌ ﴿  . ]259: ة[البقر ﴾عُرُوشِهَا َ�َ
 :است یعنی خراب اندر خراب است! زیرا

شود، حالش معلوم شد! و  روایت عائشه که زیر بناي بحث نویسنده شمرده می اولاً:
شناس بود، نصیبش از اصالت و صحت مشخص گردید و جناب نویسنده اگر روایت 

اد و از این بحث د اساساً زحمت تطبیق روایت مزبور را با اصول روانشناسی بخود نمی
 کرد!. صرف نظر می

 :قرار دارد مانند» وحی«تر از  تحقیق از ماهیت اموري که در مراحل پایین :ثانیاً
جایی ندارد  ها، امروز در روانشناسی پاتی و امثال این هیپنوتیزم، مانیتیزم، روشن بینی، تله

شود  هاي فراتر از روانشناسی از آنها بحث می یعنی در پژوهش» پاراپسیکولوژي«بلکه در 
کسانی که رو   تا چه رسد به ماهیت وحی و نزول ارواح مقدس بر پیامبران، از همین

سال  23هاي محدود روانشناسی بسنجند مانند نویسنده  خواهند این حقایق را با قالب می
 شوند!. و غریب گرفتار می هاي عجیب به لغزش

                                           
 .کتاب 43صفحه  -1
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رغبت شدید به « :نویسد خود! می هاینکه نویسنده در آغاز تحلیل روانشناسان :ثالثاً
! آیا این قاعده بصورتی که اداء »آورد میامر را بصورت ظهور و واقع شده درامري آن 

عاده، راه را ال مطلق و علمی است؟ و مثلاً کوهنوردانی که در سرماي فوق هشده، یک قاعد
 گم کردند و خشکیدند! از آنجا که رغبت شدید به حرارت داشتند فوراً احساس گرما در

 ایشان پدید آمد و نجات یافتند؟!.
صورت آرزوي مردي که قریب « :نویسد اینکه نویسنده در پی قاعدة مذکور می :رابعاً

ش از گزارش عائشه راستی این موضوع در کدام بخ ».سی سال به موضوعی اندیشیده ....
کذایی تطبیق کنیم؟! کجا ام المؤمنین عائشه گفته است که  هآمده است تا ما آن را با قاعد

رغبت شدیدي به دریافت وحی و وصول نبوت داشت بطوري که قریب  پیامبر اسلام
سی سال در امید و آرزوي این مقام بسر برد؟! آیا آن همه اعتماد بگزارش عائشه براي 

 مورد تفسیر و تطبیق قرار گیرد؟!. قصود بود که آنچه در روایت او نیامده!همین م
چنان خلاف انتظار بود  دهد نزول وحی براي پیامبر گزارش عائشه نشان می :خامساً

که آن حضرت بر خود نگران شد و به خیال افتاد نکند به بیماري مبتلا شده باشد! ولی 
اي بسر برد البته با دست یافتن به  آرزوي حادثهدانند که اگر کسی سی سال در  همه می

مقصود، از شوق و شعف در پوست خود نخواهد گنجید، نه آنکه بر خویشتن بترسد و 
ضاد را با یکدیگر تطبیق دو امر مت این نویس سیرهخود را بیمار پندارد! پس چگونه جناب 

 .دهد؟! می
پیش از بعثت خود، اساساً  نص صریح قرآن دلالت دارد که پیامبر اسلام :سادساً

 :خوانیم به او برسد چنانکه می» کتاب وحی«امیدي نداشت که 

ْ جُوٓ ترَۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ ن ا
َ
 . ]86[القصص:  ﴾بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ يلُۡ  أ

 .»تو امیدوار نبودي که این کتاب بسوي تو وحی شود«

مسلمّاً حضرت « :که کند از کتابش اعتراف می 128 صفحهسال هم در  23 هو نویسند
 »دانسته است گفته است ایمان داشته و آن را وحی خداوندي می محمد به آنچه می
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به زبان وحی و در کمال راستی خبر داده که امید وحی و نبوت  بنابراین، پیامبر اسلام
مبنی بر اینکه آن حضرت سی سال در  نویس سیرهبراي خود نداشته است پس ادعاي 

 ري بود چه معنا تواند داشت؟!.یامبآرزوي پ
شود که  با اهل کتاب! در کدام بخش از روایت عائشه دیده می پیوستهتماس  :سابعاً

ها چه ضرورتی داشته و براي چیست؟  بینند؟! آیا این دروغ ها آن را نمی زاده دیگر حلال
ز آنکه پس از این گفتگو و پس ا« :نویسد سال بدنبال حدیث عائشه می 23 هآري! نویسند

یابد، خدیجه خانه را ترك کرده بسوي ورقه بن نوفل  محمد آرامش خود را باز می
پرستان مکّه بیزار و پیوسته  کند. ورقه که از بت شتابد و حادثه را براي وي نقل می می

کرد(!!)  ملات روحانی خویش و دوري از عادات سخیف قریش تشویق میامحمد را به ت
د نیست که این حادثه دلیل توجه خداوندي باشد و محمد را به بعی :به خدیجه میگوید

! البته در متن گزارش عائشه اثري از این عبارت »هدایت قوم خود مأمور فرموده باشد
ورقه پیوسته محمد را به تأملات روحانی خویش و دوري از اثار سخیف « نیست که:

بنا به رعایت کمال امانت! از  نویس سیرهو این جمله را جناب  ».کرد قریش تشویق می
 هکافی دربار هاند! و ما در جزء نخستین از همین کتاب بانداز سوي خود بر آن افزوده

پیامبر اکرم با اهل کتاب سخن گفتیم و از ورقه و پیوندش با آن حضرت بحث  هرابط
 کنیم. را در این باره تکرار نمی کردیم و گفتار خود

سال در  23 هغار حراء طرُفه حکایتی است! خود نویسند ریاضت کشی پیامبر در :ثامناً
گاهی رغبت شدید به تنهائی و دوري از غوغاي زندگی « :نویسد از کتابش می 39 هصفح

خلوت گزینی مطرح بوده نه ریاضت  پس براي پیامبر »کشانید او را بدانجا (حراء) می

إليهِ الخلوةَ فلَمَ يَ�ن شىءٌ  حَبَّبَ االله تعالى« :کشی! و در حدیث عائشه نیز آمده است
خداي تعالی علاقۀ به تنهایی در او بوجود آورد و « :یعنی .1»أحَبَّ إليهِ من أن َ�لوَوحدَهُ 
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» تَحنثُ«البته در گزارش عائشه از  .»چیزي را بیشتر از آن دوست نداشت که تنها بسر برَد
ریاضت کشی است که در هیچ نیز یاد شده ولی این معنا چیزي جدا از » تعبد«بمعناي 

 دانیم در آیین پیامبر تاریخی نیامده و کسی گزارش نکرده است بویژه که خوب می
وجه با کار ایشان  روش مرتاضان و راهبان، ناپسند شمرده شده و آن حضرت به هیچ

موافقت نداشته است. در آثار گوناگون آمده که چند تن از یاران پیامبر خواستند به روش 
ضان زندگی کنند! روزي با یکدیگر گرد آمدند و یکی از ایشان گفت من پیوسته مرتا

ها را براي عبادت بیدار خواهم ماند!  گیرم! دیگري اظهار داشت من همواره شب روزه می
چون از تصمیم  گیري خواهم کرد! پیامبر سومی گفت من براي همیشه از همسرم کناره

ْ�تُمُ « :فرمود آنها آگاه شد همگی را گرد آورد و
َ
ينَ  أ ِ

َّ
مَا وََ�ذَا كَذَا قلُتُْمْ  الذ

َ
ِ  أ  إِ�ِّ  وَا�َّ

خْشَاُ�مْ 
َ
ِ  لأ ْ�قَاُ�مْ  ِ�َّ

َ
ُ، وَأ

َ
صُومُ  لكَِ�ِّ  له

َ
فطِْرُ، أ

ُ
صَ�ِّ  وَأ

ُ
رْقُدُ  وَأ

َ
جُ  وَأ تزََوَّ

َ
 رغَِبَ  َ�مَنْ  النِّسَاءَ، وَأ

چنین و چنان گفتید! بخدا سوگند من بیش از شما شمایید که « :یعنی .1»مِ�ِّ  فلَیَسَْ  سُنَّتِى  َ�نْ 
گیریم و گاهی  کنم با وجود این، گاهی روزه می ترسم و از نافرمانی او بیشتر پرهیز می از خدا می

کنم پس هر کس از راه و  خوابم و نیز با زنان زناشویی می گزارم و هم می گیرم و هم نماز می نمی

مائده  هشریف هاز سور 87 هو براي چنین مواردي آی .!»روش من روي گرداند، از من نیست
 :نیز نازل شده است که

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا ٓ  تِ طَيَِّ�ٰ  ُ�َرّمُِوا حَلَّ  مَا

َ
ُ ٱ أ  .]87: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  �َّ

 .»هاي پاکیزه را که خدا بر شما حلال کرده بر خویشتن حرام مکنید اي مؤمنان، نعمت«

زندگی و  هرا چون مرتاضان پنداشتن، جز دور شدن از شیو راین پیامبر اسلامبناب
سال، تکرار  23دانیم حالت وحی بر پیامبر در مدت  عقاید او چیزي نیست بویژه که می

اي را  شده با اینکه در این مدت پیامبر اکرم زندگانی اجتماعی بسیار پر حادثه می
کرده است با این همه  شینی و ریاضت کشی پیدا نمین گذرانیده و فرصتی براي خلوت می
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کرد پس این حالات  گرفت و پیامهاي قرآنی را دریافت می حالت وحی، پیاپی او را فرا می
 توان مولود آن نسبت موهوم دانست. را نمی

از آن فکر اشباع شده و سپس به شکل رؤیا « :نویسد سال می 23 هاینکه نویسند :تاسعاً
! باید بگویم که بار دیگر »گیرد متصوفه (اشراق) ظاهر گردیده است جان مییا به اصطلاح 

است زیرا در  ئشه با اصول روانشناسی نشان دادهورزي خود را در تطبیق گزارش عا غرض
 :خوانیم آغاز حدیث عائشه می

لُ « وَّ
َ
ِ  رسَُولُ  بهِِ  بدُِئَ  مَا أ ؤَْ�ا الوَْحْىِ  مِنَ  ا�َّ الِحةَُ  الرُّ  إلاَِّ  رُؤَْ�ا يرََى لاَ  فكََانَ  ، النَّوْمِ  فِى  الصَّ

بحِْ  فلَقَِ  مِثلَْ  جَاءَتْ  سال عبارت مذکور را چنین ترجمه کرده  23 هو خود نویسند. »الصُّ
داد و مانند سپیده صبح روشن  آغاز وحی رسول، بشکل رؤیاي صالحه به وي دست می« :است

 هل نویسنده اعتراف کرده که مقدمهر چند این ترجمه، دقیق نیست ولی به هر حا .»بود
شده است، اما در تطبیق این رؤیاها با اصول  وحی بصورت رؤیاهاي راست ظاهر می

گوید! و اساساً راست بودن رؤیاها را به روي مبارك  ترین سخنی نمی روانشناسی کم
ي که زند، آري پیامبر گریز می»! متصوفه و اشراق«آورد! بلکه بدون هیچ تحلیلی به  نمی

  فكَانَ لا يرَی شَیئاً فِي « :مقدمۀ وحیش رؤیاهاي صادقه بوده و بقول کتب سیره
ّ

المَنامِ إلا
چگونه ممکن  .»داد دید بهمان صورت در بیداري رخ می چه در رؤیا میهر« :یعنی .1»كانَ 

تر از مقدمات آن باید باشد پندار و وهم شمرده شود؟! و اگر  است متن وحی او که قوي
راق صوفیان، معنایی شبیه به رؤیاي صادقه بنظر نویسنده آمده در این صورت از اش

پیامبري که به اعتراف خود نویسنده از این مرحله گذر کرده چه مانعی دارد که به رؤیت 
امین! این  نویس سیرهپیک الهی و شهود حقایق پنهان در این جهان نائل شده باشد؟ چرا 

 216 هنده و از حقیقت آن دم بر نیاورده است؟! (به صفححساس را به اجمال گذرا همرحل
 خش اول این کتاب نیز نگاه کنید).از ب
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صورتی از اعماق ضمیر ناخودآگاه بیرون « :در مورد آنچه نویسنده آورده که :عاشراً
فشارد بحدي که تاب و  خواند ولی هول به این امر او را می جسته و او را به اقدام می

توان بر  دهد، ورنه توجیه دیگري نمی ب شده حالت خفگی به وي دست میتوان از او سل
! باید گفت که هول به اقدام! آن هم تا سر حد خفگی! معمولاً براي »این واقعه تصور کرد

تصور و پندار! و  هآید نه در لحظ عمل پدید می همردم ضعیف دل و بخصوص در مرحل
ي خطیر برخیزد با تصور آن کار، به حالت خواهد به کار اگر قرار باشد کسی که می

خفگی افتد یا مدهوش گردد! چنین شخصی بهنگام اقدام و عمل ناگزیر از ترس، قالب 
تهی خواهد کرد! ولی آیا انصافاً این اوصاف با روح سر سخت و قلب استوار رسول 

 :ویسدن اش می سال درباره 23 هویسندکند؟! پیامبر بزرگی که خود ن تطبیق می اکرم
حضرت محمد شجاع بود و هنگام جنگ بر کمانی تکیه کرده مسلمانان را به جنگ «

شد محمد پیشقدم  کرد و اگر هراسی از دشمن بر جنگجویان اسلام مستولی می تشجیع می
از کتاب) از این گذشته، نخستین،  40(صفحه ». شد شده و از همه به دشمن نزدیکتر می

بخوان بنام خداوندت که آفرید، انسان را از « :این بود که نویس سیرهپیام وحی بنابر اقرار 
ترین است، کسی که از راه قلم بیاموخت،  لخته خونی آفرید. بخوان که خداي تو بخشنده

آیا در این فرمان، چه امر هولناکی دیده ». دانست تعلیم داد به انسان آنچه را که نمی
ی و شجاعت نفسانی از ترس به حالت با آن قدرت روح شود که پیامبر اسلام می

اي دیگر نیز بر این  خفگی در افتاده باشد؟! راستی اینست معناي روانکاوي علمی؟! نکته
از اعماق  :نویس سیرهدر نخستین کلماتی که بر پیامبر القاء شد (و بقول  :ده ایراد بیافزایم

سخن رفته است، » قلم«آمرزش انسان بوسیله  هضمیر ناخود آگاه او بیرون جست)! دربار
پیامبر بشماریم ناچار باید قبول کنیم که آن  هآرزوهاي سی سال هاگر این کلمات را زاد

برده است، در این  بسر می»! زنی لمخط آموزي و ق«هاي دراز در اشتیاق  حضرت مدت
صورت چرا سی سال از آموختن خط و در دست گرفتن قلم، خودداري ورزید؟ و حتّی 

ج با خدیجه و فراغت از تلاش معاش بفراگرفتن خط نپرداخت (چنانکه پس از ازدوا
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 23 هو عثمان و دیگران فرا گرفتند)؟! آیا این اشتیاق سی ساله! با آنچه نویسند علی
تواتر و اجماع و قرائن عدیده حاکی است که « :نویسد که از کتابش می 92سال در صفحه 

سازد؟! از ایرادهاي گوناگونی که  گونه میچ ».حضرت محمد قادر به نوشتن نبوده است
حادثه  هبه سراپاي سخن نویسنده آوردیم اگر یکی هم وارد باشد گفتار ایشان را دربار

افکند چه رسد بآنکه همۀ ایرادها معقول و منطقی »! دان تاریخ زباله«تاریخی بعثت باید به 
آنچه گفته شد باز  هحظشمرده شود! و اگر گزارش ام المؤمنین را هم بپذیریم با ملا

تلقیّ کنیم. و اگر فرض  توانیم تحلیل نویسنده را تحلیلی موافق با بعثت پیامبر نمی
نماییم که نویسنده قصد خیانت در گزارش تاریخ را نداشته و تنها ناآگاهی در کار حدیث 

یرا توانیم خودداري کنیم ز و سیره وي را به خطا افکنده است باز هم از سرزنش او نمی
 :أبو الفتح بستی بقول

هُ  قولُ ديداً تَ ولاً سَ ِد قَ إن لمَ تجَ  فَ
 

متُ   دادُ  كَ فَصَ دادِ سِ يرِ السِّ ن غَ  عَ
 

 شیرازي:  سعدي و بقول
 چــون نــداري کمــال و فضــل آن بــه

 

 داري؟ کـــه زبـــان در دهـــان نگـــه    
 

فن  اي ناآگاه در این با وجود آن همه مباحث رنگارنگ! چه لزومی داشته که نویسنده
حرمتی قرار دهد؟!  ها مسلمان را دستخوش بی خطیر وارد شود و مقدسات اصیل میلیون

 غرضی است؟!. ه انصاف و دلیل بیآیا این کار شرط عقل و نمایند
هاي خود! بگزارش  نویسنده در همین فصل براي تقویت خبر عائشه و تأیید روانکاوي

 :نویسد دیگري دست آویخته و می
سازد  (!!) و تحلیل را موجه میدیگري در این باب هست که این فرض(!!) خبر معتبر«

أنا نائم بنمط من الّديباج فيه كتاب جائ�(!!) و« :و آن اینست که محمد به خدیجه گفت
او (فرشته) در حالی که من « .»كتاباً  قلبي إقرء وهبت(!!) من نو� فكانمّا كتب في :فقال

اي از دیبا پیچیده بود براي من آورد و به من گفت بخوان. از  خواب بودم کتابی را که در پارچه
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پیش از هر سخنی، این نکته را یادآور  .1»»خواب جستم و گوئی در قلبم کتابی نقش بست
عروة بن «است که آن را براي  »عبید بن عمیر«شوم که حدیث مورد بحث از مراسیل  می

عتبار احادیث مرسل بقدر کافی سخن گفتیم. ا هبازگو کرده و پیش از این، دربار »زبیر
در «نیز بصورتی نیمه تمام و مغلوط آورده است  سال همین حدیث نامعتبر را 23 هنویسند

 . ») آمده استهببت( هبت :) و بجايفجائنی جبرئيل( جائنی :اصل حدیث، بجاي

د تقطیع شده، نه تنها گزارش عائشه را تأیی نویس سیرهاین خبر که بدست جناب 
گوید که پیامبر در  دهد! زیرا خبر مذکور می کند بلکه برخلاف آن نیز گواهی می نمی

وحی را دیده است، با آنکه روایت ام المؤمنین عائشه از رؤیت  هحالت رؤیا! فرشت
آورد! و اگر پیامبر رؤیایی دیده و در خواب، فشاري  در بیداري سخن بمیان می پیامبر

گردید و کار  ت با بیدار شدن از خواب، اثر آن رؤیا زائل میاحساس کرده بود بدیهی اس

لی «بر جان خود بترسد و  کشید که بگزارش عائشه، پیامبر اکرم بدانجا نمی شيتُ عَ خَ

پیامبر را تسلیّ دهد! و براي تحقیق و مشورت بنزد ورقه بن  بگوید! و خدیجه »نَفسی

ه آمده براي رؤیایی بود که حدیث عبید این ماجراها که در خبر عائش هنوفل رود! آیا هم
آور، امري طبیعی است که هزاران انسان  کند؟! رؤیاي وحشت بن عمیر از آن حکایت می

شود تا این پیامدها را  اي غیر طبیعی شمرده نمی شوند و حادثه با آن روبرو شده و می
 چهل سالگی!. پر توان آن هم در سنّباشد بویژه براي شخصیتی شجاع و روحی   داشته

پس روایت تازه با گزارش عائشه موافق نیست چنانکه با مفاد قرآن کریم و گزارش 
 نویس سیرهدیگر صحابه که از نزول پیک وحی در بیداري خبر دادند نیز مخالفت دارد و 

پندارد!  داند و خبر مخالف را موافق می جدید هنوز معناي توافق دو خبر را با یکدیگر نمی
 هاي اگر جسارت ورزیده و در احوال روحی خاتم پیامبران و بر گزید ختهچنین ناپ

 :نویسد جهانیان می
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(!!) و در افکند را به خواب خلسه مانندي میخستگی یک روز پر از تفکرّ و تأمل او «
شود و عظمت کار و اقدام او را  این حالت خلسه و استرخاء آرزوهاي نهفته (!!) ظاهر می

 از کتاب) حقاً کافی است که از سوي پیامبر بزرگوار 44 ه! (صفح»زداندا به وحشت می
 :بگوییم

تتوَ  ن ناقِصٍ  كَ إِذا أَ تی مِ مَّ ذَ  مَ
 

 ! لُ ةُ لی بِأَنی كامِ هادَ یَ الشَّ هِ  فَ
 

ــنیدي   ــی بش ــرا ز ناقص ــب م ــر عی  گ
 

 1البتّـــه نشـــانی ز کمـــالم دیـــدي!    
 

پیامبران را با احوال این خام اندیشان مغرور، وحی مقدس الهی و رسالت عظیم 
» إسترخاء«و » خَلسه«کنند و آن را  نافرجام خود، آن هم در کنار منقل وافور! قیاس می

 گیرند! پندارند و کار پاکان عالم را قیاس از دل ناپاك خود می حالی! می یعنی سستی و بی
فت را بینند که وحی محمدي چهارده قرن است آفاق حکمت و معر اندیشیند و نمی و نمی

خود گرفته و فرهنگ عظیم و گسترده و شکوهمندي پدید آورده است که  هزیر سای
قرآن کریم و سنتّ «هزاران دانشمند اسلامی و غیر اسلامی از چشمۀ جوشان آن یعنی 

شوند و به تأثیر اسلام در علم و فرهنگ و تمدن  برند و سیرآب می بهره می» مطهر نبوي
این برکات، مولود خواب و خلسه و ناشی از خستگی  همجهان اعتراف دارند، آیا ه

 انصافی!. ه است؟! زهی نادانی و بیروزانه بود
از کتابش  312 هدر صفح»! دروغگویی و کم حافظگی«سال بحکم  23 هخود نویسند

 :نویسد می
 . »نظیر تاریخ است پیدایش، رشد و نمو، انتشار و تسلّط اسلام یکی از حوادث بی«

را معلول » نظیرترین حوادث تاریخ بی«دهند که  ردمند بخود اجازه میآیا مردم خ
آورند؟! و آیا کسی که چنین نسبتی را پذیرفته، خود اشتباهی ناشی از خوابزدگی! بشمار 

 فته ندیده است؟!.به خواب فرو نرفته و رؤیاي آش
 :نویسد نویسنده، بعنوان آخرین تحلیل روانشناسانه و علمی! می

                                           
 ترجمه بیت، از نویسنده این کتاب است.  -1
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یکی زندگانی عادي و دیگر  :براي اشخاصی که دو نحو زندگی دارنداین حالت «
  .1»!افتد پر از اشباح خود، اتّفاق میزندگانی در آفاق مجهول و نیم تاریک روح 

اند  چگونه توانسته»! خلسه و استرخاء«آن هم در حالت »! اشباح«داند که  کسی نمی
معلمّان و مربیان بود، نه  هز جملشد، نه ا کسی را که نه از حکماء و علماء شمرده می

کرد، نه به قضا و دادرسی اشتغال داشت، نه قانونگذار و  سخنوري و شاعري می
آمد، نه فرمانده جنگ و زمامدار جامعه بود، نه نظام معیشت مردم را  سیاستمدار بشمار می

و قدرت  بدست داشت .... تبدیل به انسانی کنند سرشار از حکمت قرآنی، و فنون تربیتی،
 هسخنوري، و تمیز قضائی، و امتیاز قانونگذاري، و ابتکار سیاسی، و هنر نظامی، و برنام

هاي دراز  ها بر باطن و ظاهر خلق، حکومت کود و مدت معیشتی که آئین او قرن
 اي پهناور را اداره نماید.....؟!.ه سرزمین

این امتیازات  هگرفتن همدر عمق روح خود استعداد فرا  اگر بپذیریم که پیامبر اسلام
را داشته باید قبول کنیم که عاملی مثبت و خلاق لازم بوده تا این استعدادهاي نهان را 

ابقه و س فعلیت و ظهور برساند نه اشباح پنداري! آیا اشباح رؤیایی! آن بیان بی هبمرحل
همانند قرآن  اند و مخالفان اسلام را از آوردن کتابی معانی لطیف قرآنی را به او آموخته

 اند؟!. ناتوان ساخته
 .2اند؟! هاي صحیح قرآنی را به پیامبر القاء کرده آیا اشباح خیالی! آن پیشگویی

 آیا اشباح پنداري! معجزاتی را که در غزاوت صدر اسلام رخ می داد بنفع پیامبر
 .3اند؟! ترتیب داده

سوي ارواح مقدس مورد  پنداشتند از کند که می آري، تاریخ کسانی را بما معرفّی می
گیرند ولی در حقیقت چنین نبوده و فقط  موریت میاشوند و از آنها م خطاب واقع می

                                           
 .کتاب 44صفحه  -1
 از جزء نخستین این کتاب نگاه کنید.  219-218-217به صفحات  -2
 گذشت.  203-202-201-200ذکر این معجزات در جزء نخستین از همین کتاب ضمن صفحات  -3
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از چند جهت تفاوت  کردند! اما این عده با پیامبران خدا و برگزیدگان الهی خیال می
 اساسی داشتند.

ودند در حقیقت، مبتلا ب» مخیله«افراد مزبور چون به عدم تعادل در نیروي  :آنکه اول
غلبه » گرایی عقل«در آنها بر  »پردزاي خیال«رو  اینشدند از  افرادي بیمار گونه محسوب می

گیري کرده بودند)  (بویژه اگر کار بزرگ و مشکلی را هدفداشت و لذا در کار خود 
که به تصدیق دوست و دشمن،  خوردند. بر خلاف پیامبر بزرگ اسلام شکست می

کرد و  رهایش غلبه داشت و با حسن سیاست، نهضت خود را رهبري مینیروي عقل بر کا
نمود و از سخنانش قوت اندیشه نمایان  با قدرت تدبیر شؤون گوناگون مردم را اداره می

هایی که  و وعدهشد  بود و در رفتار وي با نزدیکان و شاگردانش، کمال خردمندي دیده می
همگی به وقوع پیوست و امروز هیچ مورخ داد  شکست دشمن و پیروزي خود می هدربار

گونه و که او را انسانی خیالباف و بیمارشود  نظري در دنیا پیدا نمی منصف و صاحب
سال با اشباح موهوم سرگرم و درگیر بوده است! و لذا  23پریشان احوال بشمار آورد که 

مدیریت آن توان عقلی و قدرت  هورزي، دربار غرض هسال با هم 23 هبینیم نویسند می
 :نویسد حضرت می

شود تصور کرد مردي به فراست و تدبیر و دوراندیشی حضرت رسول،  چگونه می«
 . 1»مردي که از صفر آغاز کرده، چنین دستگاهی را از هیچ بوجود آورده است....

بدون هیچ « :کند که ن تدبیر آن حضرت اعتراف میشخصیت برتر و حس هو باز دربار
ترین نوابغ سیاسی و تحولات اجتماعی بشر است. اگر اوضاع  برجسته تردیدي محمد از

اجتماعی و سیاسی در نظر باشد هیچ یک از سازندگان تاریخ و آفرینندگان حوادث خطیر 
  .2»کنند با او برابري نمی

                                           
 .از کتاب 276صفحه  -1
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نظیر بر او غلبه داشته، در  اگر ادعا کنیم چنین شخصیتی که عقل و فراست و تدبیر بی
ر اوهام و خیالاتی بدون واقعیت بوده است بطوري که در بهترین و پر عین حال مقهو

گفته و مانند بیماران  هاي عمرش، روز و شب با اشباح موهوم سخن می بارترین سال
گویی  ادعا دچار تناقضفهمیده که گرفتار وهم و خیال است! آیا در این  روانی هیچ نمی

 ایم؟ نشده
هاي غریب  نی کسانی که در اوقات گوناگون، چهرهافراد بیمارگونه یع :آنکه دوم

شنوند (با آنکه هیچ کدام واقعیت ندارد) هرگز  رسد و صداهاي عجیب می بنظرشان می
توانند باشند زیرا اشباح خیالی، معلوماتی در  آورندگان فرهنگ و آموزگاران معرفت نمی

علمّان کتاب و حکمت شمرده آموزند! آري، اینگونه افراد نه از م خور اهمیت به کسی نمی
اي  شدند و نه از قانونگذاران دنیا بودند بلکه حداکثر، با شرح احوال درونی خود عده می

انگیختند تا در مسیر تمایلات ایشان گام بردارند. اما انبیاء الهی همواره  ساده دل را بر می
نانکه در قرآن اند چ منشأ هدایت و رشد فرهنگی مردم و مصدر آگاهی و بصیرت بوده

 :فرماید را همین امر پر اهمیت شمرده و می پیامبر اسلام هکریم وظیف

﴿ ٓ رۡ  كَمَا
َ
ْ َ�تۡ  مِّنُ�مۡ  رسَُوٗ�  �يُِ�مۡ  نَاسَلۡ أ  وَُ�عَلّمُُِ�مُ  وَُ�زَّ�يُِ�مۡ  تنَِاءَاَ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ  لوُا

ا وَُ�عَلّمُُِ�م مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ ْ  لمَۡ  مَّ  .]151: ة[البقر ﴾١٥١ مُونَ لَ َ�عۡ  تَُ�ونوُا
خواند و پاکتان  میان شما از خودتان فرستادیم که آیات ما را بر شما میچنانکه رسولی در«

 .»دانستید آموزد که آنها را نمی آموزد و چیزهایی به شما می سازد و کتاب و حکمت بشما می می

 هب فرهنگی جامعدر انقلا سال به نقش بزرگ پیامبر اسلام 23بعلاوه خود نویسنده 
 :نویسد خویش اعتراف کرده و می

هاي مختلف بر یکدیگر  بالید و حتی تیره قبل از اسلام، عرب به قبیله و نسب خود می«
آمد، برتري در زور،  کردند. در این مفاخره پاي مکارم و فضائل هم در میان نمی تفاخر می

م اسلامی این اصل را منکر کشتن، غارت و حتی در تجاوز به ناموس دیگران بود، تعالی
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هاي  پس تعالیم و آموزش .1»شد و وجه امتیاز اشخاص برایمان و تقوي قرار گرفت...
ایشان را دگرگون ساخت و از  هپیامبر بود که فرهنگ عرب را منقلب کرد و عادات دیرین

پرست و دخترکش و نادان، افرادي برجسته و با ارزش و خردمند  گروهی عرب بت
اي بمراتب برتر و نیرومندتر از گذشته پدید آورد و البته هیچ متفکرّ  و جامعه تربیت کرد

تواند بپذیرد که اشباح خیالی و رؤیاهاي غار! بتواند فرهنگی نوین و اجتماعی  منصفی نمی
 افکار و اخلاق جامعه ایجاد کنند.مترقی بوجود آورند و تحول در عقاید و 

 هوجه با آیات حکیمان دستور گرفتن از آنها! به هیچرؤیت اشباح دروغین و  :آنکه سوم
و » ها ن نزولاش«قرآن و نقش رهبري آن، مناسبت ندارد زیرا اغلب آیات برحسب 

آمدند و در عین کلّیت و شمول خود، مشکلات زمانی را نیز  حوادث جاري، بتدریج می
ي نظامی برتر اسلامی را بسو هدادند و جامع ها، پاسخ می کردند و به پرسش حل می

شوند با  منبعث مینمودند. از طرفی، پیروي از قوة خیال و اشباحی که از آن  هدایت می
 زندگی شخصینظام زندگی انسان موافقت ندارد و اگر عقل، مقهور قوة خیال شود نظم 

زندگی اجتماعی ! و چه رسد به آن زندگی اجتماعی شخصگردد، چه رسد به  مختل می
 و بیمار گونه رهبرش باشد!. ورکه شخصی خیال پر

سال فرض (!!) کند که آیات قرآن از اشباح خیالی  23 هپس اگر کسی مانند نویسند
شود که چگونه این  الهام گرفته و مولود طغیان قوة مخیله بوده است با این ایراد روبرو می

ر هدایت اند جامعه را بتدریج و مرحله بمرحله بسوي نظامی برت آیات شریفه توانسته
کنند؟ آیا ایجاد نظم و تدبیر امور، زاییده انحراف در نیروي خیال است یا نتیجه کمال در 

 عقل؟!. قوة
رسد! زیرا یا باید پیامبر راستین اسلام را  بست می تازه، به بن نویس سیرهاینجا است که 

 هدر صفحداند و  بکلیّ دروغگو شمارد که این فرض را خود او آشکارا باطل و مردود می
گفته است ایمان داشته و آن را  مسلماً حضرت محمد بآنچه می« :نویسد از کتابش می 128

                                           
 .سال 23از کتاب  293صفحه  -1
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پیامبر را  ههاي مدبران و یا باید تعالیم عالیه و تلاش ».دانسته است وحی خداوندي می
اعتبار ساقط و باطل است. پس  همولود طغیان قوة خیال! فرض کند که این نیز از درج

 :اند جز همان حقیقتی که قرآن مجید بیان داشته استم راهی نمی

َ�ُ  قلُۡ ﴿ ّ�كَِ  مِن قُدُسِ لۡ ٱ رُوحُ  ۥنزََّ ِ  رَّ  . ]102[النحل:  ﴾قِّ �َۡ ٱب
 .»بگو این قرآن براستی روح القدس از سوي خداوند تو فرود آورده است«

افق «باید دانست که بقول قرآن مجید از  »عقل منفصلی« هآري، روح القدس را بمنزل
را تنها در رابطه با این  آمده و بر ضمیر پیامبر پرتو افکنده است، وحی محمدي »بالاتر

 :خوانیم می »نجم« شریفۀ هتوان تفسیر کرد چنانکه در سور حقیقت می

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا ٢ غَوَىٰ  وَمَا صَاحِبُُ�مۡ  ضَلَّ  مَا ١ هَوَىٰ  إذَِا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
�ٖ  ذُو ٥ قُوَىٰ لۡ ٱ شَدِيدُ  ۥعَلَّمَهُ  ٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ِ  وَهُوَ  ٦ تَوَىٰ سۡ ٱفَ  مِرَّ  ٱب

ُ
 ٱ فقُِ ۡ�

َ
�ۡ ٰ  دَناَ ُ�مَّ  ٧ ۡ�َ

 ٰ وۡ  سَۡ�ِ قَوۡ  قاَبَ  فََ�نَ  ٨ َ�تَدَ�َّ
َ
دۡ  أ

َ
وۡ  ٩ َ�ٰ أ

َ
ِ َ�بۡ  إَِ�ٰ  َ�ٰٓ فَأ ٓ  ۦدِه وۡ  مَا

َ
 مَا فُؤَادُ لۡ ٱ كَذَبَ  مَا ١٠ َ�ٰ أ

 
َ
 . ]11-1[النجم:  ﴾١١ ىٰٓ رَأ

آید،  این آیات و نکات باریک آن در ترجمه نمی هکید بر اینکه زیبایی و جاذبابا ت
 :توانیم آیات شریفه را چنین ترجمه کنیم می

سوگند به ستاره چون (از افق) فرود آید، که هم سخن شما نه گمراه شده و نه بباطل «
رسد هیچ  ید. سخن او جز وحی که به وي میگو گراییده است، و نه از سر هوي سخن می

نقص، که در افق بالاتر  نیست. آن را (پیکی) بس نیرومند بدو آموخته است. (پیکی) پر توان و بی
تر رسید، آنگاه وحی  دو کمان بلکه نزدیک هظهور کرد. سپس نزدیک شد و فرود آمد. تا به فاصل

 .»سبت بآنچه رؤیت کرد دروغ راه نیافتهر چه بود رسانید. در دل وي ن –خدا  هرا به بند

اي در توضیح این آیات عجیب و عمیق بیاورم تا  دانم چند کلمه مناسبت نمی بی
وحی چه دیدگاهی را به روي انسان گشوده  هملاحظه شود که قرآن مجید در برابر مسئل

ی یار کنم تا اگر توفیق اله موکول می »قرآن تفسیر بزرگ« است و تفصیل این سخن را به
 شد به اعماق این آیات بقدر توانایی سفر کنیم. 
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آسمان، نظام اختري و حرکات آن را قابل  هنجم با سوگند به ستار هدر آغاز سور
شود) ضمناً  شمرد (زیرا سوگند، همواره به اشیاء مهم و محترم یاد می احترام و اهمیت می

 هدهد تا دربار سخن قرار می هدمرا از افق آسمان، مق 1فرود آمدن نجم یعنی غروب ستاره
نزول پیک وحی از افق بالاتر سخن گوید که این هر دو، تابع یک فرمانند و بر نظام 

کند. افقی که پیک خداوند در آن ظهور کرده  امر واحدي حکومت می» تشریع«و » تکوین«
 »بینافق م« :از آن به »تکویر«در سوره فضایی پاك از هر گونه ظلمت بوده است و لذا 

  :تعبیر شده

ِ  رءََاهُ  وَلقََدۡ ﴿  ٱب
ُ
ۡ ٱ فقُِ ۡ�  . ]23[التکویر:  ﴾٢٣ مُبِ�ِ ل

در چنین افقی از اشتباه و خطا  دهد که رؤیت پیامبر در این تعبیر بکنایه نشان می
مصون بوده است. ظهور آن روح قدسی در جهان مادي بقول قرآن کریم به طریق تمثل 

 :خوانیم می» مریم« هسور گیرد همانگونه که در صورت می

 . ]17[مریم:  ﴾اسَوِ�ّٗ  ��ََ�ٗ  لهََا َ�تَمَثَّلَ ﴿
 .»آن روح مقدس، بصورت انسانی کامل بر مریم تجلّی کرد«

وحی، ملایمت  هکنند بنابراین، ظهور روح القدس اغلب به شکلی است که با دریافت
و گوهر نورانی به یا تناسب دارد نه بصورت ملکوتی و اصلی خود. این عقل منفصل 

او ارتباط یافته یعنی پیام خدا را در » دل«خدا بتدریج فرود آمده و با  هبرگزید هسوي بند
تعبیر  »فؤاد«وجدانش إلقاء کرده است و قرآن از این جایگاه به  هکانون ضمیر و صفح

ال کمنماید. در این مقام، هیچ خطا و ناراستی و تزلزلی راه نداشته و پیام الهی با  می

ىٰٓ  مَا فُؤَادُ لۡ ٱ كَذَبَ  مَا﴿ :گوید رو قرآن می شده است از اینفت حضور و آگاهی دریا
َ
 ١١ رَأ

                                           
 تعبیر شده است:» آمدن از افق فرود«نیز از غروب ستاره به افول یعنی » انعام«در سوره  -1

ا﴿  ۡ ٱ هِ عَليَۡ  جَنَّ  فلََمَّ ۖ كَبٗ كَوۡ  رءََا لُ �َّ �  ذَاَ�ٰ  قَالَ  ا ٓ  رَّ�ِ ا فَلَ  فلََمَّ
َ
حِبُّ  َ�ٓ  قَالَ  أ

ُ
چون شب بر « .]79[الأنعام:  ﴾٧٦ فلِِ�َ �ٱ أ

فق) فرود آمد گفت: اي را دید گفت: اینست خداي من! سپس چون آن ستاره (از ا او تاریکی افکند ستاره
 .»دارم.... فروروندگان را دوست نمی
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َ�تَُ�ٰ 
َ
ٰ  ۥرُونهَُ أ در دل او نسبت بآنچه رؤیت کرد دروغ « :یعنی .]12-11النجم: [ ﴾١٢ يرََىٰ  مَا َ�َ

بهنگام وحی، از خود  پیامبر .؟»کنید بیند جدل می راه نیافت. آیا شما با او بر سر آنچه می
 :رسد که رفته است و لذا به او فرمان می شده و اختیار از کف وي بیرون نمی بیخود نمی

ِ  جَلۡ َ�عۡ  وََ� ﴿  ٱب
ن لِ َ�بۡ  مِن ءَانِ قُرۡ لۡ

َ
 .]114[طه:  ﴾ۥيُهُ وحَۡ  كَ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ ُ�قۡ  أ

 .»پیش از آنکه وحی قرآنی کارش به پایان رسد در خواندن آن شتاب مکن«

با هشیاري در امر وحی مراقبت داشته است. یاران و شاگردان او نیز  راین پیامبربناب
چگونگی وحی از  هکردند و گاهی دربار با کنجکاوي به احوال آن حضرت توجه می

سال گزارشی نادرست از همسر پیامبر  23 هنمودند. از آنجا که نویسند پرسش می پیامبر
بینم من نیز گزارشی موثقّ  ده، در اینجا مناسب میوحی آور هدر مورد نزول فرشت اکرم

چگونگی وحی نقل کنم و حدیثی قابل اعتماد را در این زمینه با آیات  هاز وي دربار
 مراه نمایم.قرآنی ه

اند که  گزارش کرده عائشهمحدثان و مورخان اسلامی با اسناد خود از ام المؤمنین 

ِ  رسَُولَ  ايَ « :از پیامبر پرسید حارث بن هشام :گفت ِ�يكَ  كَيفَْ  ا�َّ
ْ
رسول اي « :؟»الوَْحْىُ  يأَ

 .»رسد؟ خدا، وحی چگونه بتو می
حْياَناً« :پیامبر پاسخ داد

َ
تیِِ�  أ

ْ
رََسِ  صَلصَْلةَِ  مِثلَْ  يأَ

ْ
هُ  وَهُوَ  - الج شَدُّ

َ
َّ  أ  َ��ِّ  َ�يُفْصَمُ  - عَلىَ

حْياَناً قاَلَ، مَا َ�نهُْ  وََ�يتُْ  وَقَدْ 
َ
عِى  َ�يكَُلِّمُِ�  رجَُلاً  المَْلكَُ  لِىَ  لُ َ�تَمَثَّ  وَأ

َ
  .1»َ�قُولُ  مَا فأَ

رسد و این  گاهی از اوقات، وحی (در خلال آوایی) چون طنین زنگ بمن می« :یعنی
شود و آنچه گفته شده  ترین حالات وحی بر من است، سپس آن حالت از من برطرف می سخت

گوید و آنچه گوید حفظ  گردد و با من سخن می یام. و گاهی فرشته برایم متمثّل م ضبط کرده
 .»کنم می

است (نه مرسل) یعنی اتصال سند » مسندَ«شود حدیثی  این حدیث چنانکه ملاحظه می
رسد، بعلاوه عائشه در سنینی آن را شنیده که کاملاً  می دارد و به خود پیامبر اکرم

                                           
لصحیح بخاري،  -1 لو طبقات ابن سعد،  3-2، صفحه الجز، الأوّ  .و دیگران 132، صفحه القسم الأوّ
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به اتّفاق مورخان، در روز فتح » شامحارث بن ه«توانسته چنین مسائلی را در یابد زیرا  می

معرفه  الاستيعاب في« :در کتاب إبن عبد البر اندلُسی مکّه اسلام آورده است چنانکه

�نَ من فضَُلاءِ أسلمََ يومَ الفَتحِ وحَسُنَ إسلامُهُ و« :نویسد او می هدربار» الاصحاب

حابةِ و خيارهِِم لام آورد و مسلمان نیکی شد و از وي در روز فتح مکهّ، اس« :یعنی .1»الصَّ

سؤال حارث بن هشام نیز در روزگار مسلمانیش بوده  .»فضلاء صحابه و نیکان ایشان بود

سخن گفته است و در این زمان، ام  »يا رسول االله« :به لفظ بدلیل آنکه با پیامبر اکرم

ود. بنابراین المؤمنین عائشه به سنّ رشد رسیده و از فهم و ذکاوت کافی، برخوردار ب
ترین حالت وحی را حالتی شمرده است که آوایی چون  سخت گزارش، پیامبر اکرم

شده است) پس  شنیده (و از میان طنین مزبور، آیات قرآن بر او خوانده می طنین زنگ می
که از خود عائشه رسیده هوش شدن پیامبر از فشار وحی! با این گزارش نیز  داستان بی
 نمی سازد!.
که در قرآن کریم از وحی نبوي ترسیم شده چنان بود که گذشت، و بیانی که  سیمایی

رسیده نیز چنین است. اگر کسی بخواهد تحقیق و  در حدیث شریف از پیامبر اکرم
وحی آورد باید آن را بر این بنیاد، استوار کند نه آن که آراء این و آن را  هتفسیري دربار

 رسل و مقطوع السند توسل جوید!.روایات م وحی پیامبر بیاورد! یا به هدربار
مل به قران کریم که محصول این وحی است بنگرد و بیاد آورد که اگاه کسی با تو هر

مردي امی و درس ناخوانده بوده و از صناعت شعر آگاهی نداشته تا سخن  پیامبر اسلام
ن بیاورد، شک دانسته تا حکمت و قانو نظري و علمی نمی هخود را بیاراید و فلسف

صیل و عمیقش، ساخته و اسابقه و بدیع و حکمت  کند که قرآن مجید با نظم بی نمی
پیامبر نیست و خاستگاهی جز وحی الهی ندارد. بویژه که با گذشت روزگار،  هپرداخت

انگیز از قرآن بدست آمده است که اعجاز آن را بیش از پیش اثبات و  اسراري شگفت

                                           
لالقسم الأ -1  .302، چاپ مصر، صفحه وّ
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دانشمند بزرگ مصري، عجائبی  ،عبدالرزّاق نوفلدکتر ر روزگار ما کند. مثلاً د تقویت می
اي را در آن کشف کرده است که خدایی بودن  تازه نظام عددياز قرآن کریم دریافته و 

کند. عبدالرزّاق نوفل در کتاب گرانقدر خود  اي ثابت می قرآن را بر هر طفل ابجد خوانده

رآنِ الك«بنام  دی لِلقُ دَ که بتوفیق پروردگار متعال، این بنده آن را بپارسی  »ريمالإعجازُ العَ

هاي متناسب  دهد که واژه ام نشان می ترجمه کرده و به تصحیح و تکمیلش اهتمام ورزیده
اند که بطور شگفتی از حیث شمارش با یکدیگر  و گوناگونی در قرآن مجید تکرار شده

مرتبه  115نیز  »آخرت« هر آمده و از کلمبا 115در قرآن  »دنیا« هکلم :برابرند! بعنوان نمونه
در قرآن با یکدیگر برابرند زیرا هر  »ملائکه«و  »شیاطین«هاي  واژهیاد شده است! تعداد 

بار در قرآن آمده  50با مشتقّات خود هر یک » فساد«و » نفع«اند.  مرتبه وارد شده 88کدام 
دیگر متساویند چنانکه و مشتقات آن دو، در شمارش با یک »برکات«و  »زکات. «است

» أسري«بمعناي جنگ با » حرب«و نیز » موعظه«با » لسان«اند و  برابر آمده» نور«با » عقل«
و » مساجد«با » دین«و » جهاد«با » مسلمین«بمعناي اسیران متساوي است و همچنین 

ا بمعنی مغزها ب» ألباب«و » حکمت«با » قرآن«و » مغفرت«با » جزاء«و » صبر«با » شدت«
یعنی » حرّ«بمعناي زمستان، » شتاء«بمعناي تابستان با » صیف«ها، و  بمعنی قلب» أفئدة«

بمعنی سرما، و لغات متناسب و فراوان دیگري در سراسر قرآن بطور » برد«گرما با 
توان دید) اینجا است که باید  اند (که تفصیل آنها را در کتاب مذکور می متساوي نازل شده

 23ها در طی  مبر اسلام که آیات قرآن را به تناسب رویدادهاي و پرسشاعتراف کرد پیا
اي سخن گوید که  سال بر مردم خوانده است، ممکن نبود بدون وحی الهی بتواند بگونه

 هها، شبه تعداد کلماتش با یکدیگر برابر آیند! بویژه که تناسب و فراوانی این تساوي
 هپندارد که پیامبر درس ناخوانده با محاسبکند و اگر کسی چنین  را دفع می» تصادف«

تردید پیامبر،  ها را متساویاً بکار برده است باید بداند که در آن صورت بی دقیق! این واژه
ساخت و آن را امتیازات قرآن و دلیل  کرد و این برابري را فاش می رنج خود را تباه نمی

آن حضرت و سایر مسلمانان صدر شمرد، ولی در این مورد کمترین اثري از  اعجاز آن می
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خبر بوده است! پس اینکار را  اسلام نرسیده و جهان اسلامی تاکنون از این امتیاز قرآنی بی
حقیقت!) نباید دانست و  نویس تازه، از اشباح خیالی و بی از خود پیامبر (و یا بزعم سیره

ربی یا پیروان او در قرآن را کتابی بالاتر از پندارهاي کودکانۀ فلان روانشناس ملحد غ
شرق! باید شمرد. این کتاب یگانه، در نظام شگفت خود مانند قوانین ستارگان، حساب 

هاي متناسبش بهمراه دارد و از سوي  شده و دقیق است و نظم ریاضی عجیبی را در واژه
  :همان قدرت شکوهمندي نازل شده که نظام نجومی را سامان بخشیده است

قۡ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ِ  سِمُ أ ٰ ب  ِ�  ٧٧ كَرِ�مٞ  ءَانٞ لقَُرۡ  ۥإنَِّهُ  ٧٦ عَظِيمٌ  لمَُونَ َ�عۡ  لَّوۡ  لقََسَمٞ  ۥ�نَّهُ  ٧٥ �ُّجُومِ ٱ قعِِ مََ�

كۡ  بٖ كَِ�ٰ  هُ  �َّ  ٧٨ نُونٖ مَّ ۡ ٱ إِ�َّ   ٓۥَ�مَسُّ رُونَ ل  1]80-75: الواقعة[ ﴾٨٠ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِّ  مِّن تَ�ِ�لٞ  ٧٩ مُطَهَّ
ویز ادعاي نادرست خود قرار ر پیشین، موضوعی را دستاسال در پی گفتا 23 هنویسند

شود! و شگفتا  شمرده می هاي اصالت وحی محمدي است که آن موضوع از نشانه داده
آید و هر حادثۀ مثبتی در ذهن او رویدادي  حقیّ، بنظر او گواه فریب! می هکه هر نشان

حقایق بازداشته و وحی  ، وي را از رؤیت»واژگونه بینی«کند! و این  منفی جلوه می
 است. دهاو، بیماري و خیالپردازي جلوه دا هراستین را در دید

 صاحبنظر نگر! زخال لبم غیر از این ندید
 

 2انـد!  کاندر رخـم سـیاهی زخمـی نشـانده     
 

وحی نبوي مدتی کوتاه به تأخیر افتاد تا آنجا که  :اصل حادثه این بوده است که
دند و آن حضرت جز شکیبایی و انتظار رحمت الهی، بر او طعن ز دشمنان پیامبر

                                           
 هاي ستارگان سوگند.  به غروب گاه -1

که این نامه، قرآنی فرخنده و گرانقدر است. همان  و اگر بدانید، چنین سوگندي بس بزرگست! (سوگند)«
قرآنی که در کتاب پوشیده عالم بود. و جز فرشتگان پاك کسی را بدان کتاب دسترس نیست. قرآنی فرو 

مندرج بوده، خبر » کتابی ناپیدا«فرستاده از سوي خداوند جهانیان است. این آیات، از اصل قرآن که در 
است؟! شاید در لابلاي امواج در فضاي بالاتر باشد! هر جا هست بقول قرآن،  دهد؟ کتاب مزبور در کجا می

هاي قرآنی را دریافته و به محمد  جز مأموران خدا کسی را بدانجا دسترس نیست و پیک وحی از آنجا پیام
 . »القاء کرده است مصطفی

 بیت، از نویسنده این کتاب است.  -2
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داد تا آنکه باران وحی خداوندي دوباره باریدن گرفت و فیض حق بر  واکنشی نشان نمی
 از خود سخن اي بود بر آنکه پیامبر روح مطهرش جاري شد. و این حادثه نشانه

ن بود با آن همه گوید و مبدء وحی، بیرون از نَفسِ گرامی او است (که اگر جز ای نمی
سال، این پیشامد و  23 هآورد)! اما بگمان نویسند ها، چیزي از خود در آن مدت می طعن

نظایر آن، بر نفسانی بودن وحی دلالت دارد!! اجازه بدهید اصل حادثه را از زبان 
پس از این « :نویسد جدید بیاوریم و سپس داوري او را در این باره ببینیم، می نویس سیره

اي ظاهر شد و نه  قعه دوباره بیرون رفت و به غار حرا پناه برد ولی دیگر نه فرشتهوا
رؤیائی دست داد و نه هم ندائی رسید .... از این هنگام شکیّ چون تیز آب خورنده، جان 

خورد. یأس بر او غالب گردید بحدي که قصد انتحار(!!) در وي پدید آمد و چند  او را می
ردن خویش از کوه در وي آمد، اما پیوسته ورقه و خدیجه او را آرام پرت ک همرتبه اندیش

خبري و نرسیدن نداي غیبی که در تاریخ اسلام به انقطاع  دادند (!!) این بی ید میکرده ام
وحی(!!) مشهور است سه روز یا سه هفته و یا به روایتی سه سال (!!) طول کشید تا 

 ) 45-44 ه(صفح. »منقطع نشدسورة مدثرّ نازل شد و سپس دیگر وحی 
روایتی را که در این باره آمد بهمراه تحریف و تغییر  نویس سیرهمطابق معمول! جناب 

پایان کتاب همچنان ادامه مرضیه! را تا  هگزارش کرده است و این شغل شریف! و شیو
 دهد!. می

سال،  23 هآثار مطمئنی رسیده است ولی نویسند» فَترت وحی«تأخیر یا  هالبته دربار
سپارد!س و با  کند و آثار دیگر را به بوتۀ نسیان می همان روایت عائشه را تعقیب می

 :ورزد! زیرا وجود این، از تحریف گزارش عائشه نیز دریغ نمی

 ينَشَْبْ  لمَْ  ُ�مَّ « :خوانیم تأخیر وحی آمده می هدر بخشی از روایت عائشه که دربار ً:اولا

نْ  وَرَقةَُ 
َ
َ  أ ةً  الوَْحْىُ  َ�تَرَ وَ  توُُ�ِّ سپس چندي نکشید که ورقه وفات یافت و در « :یعنی .1»َ�تْرَ

                                           
ادسکر، مسند احمد بن حنبل، چاپ دارالف -1  38، صفحه الجزء التّاسعو صحیح بخاري  232 صفحه، الـمجلّد السّ

 .و دیگران
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از این عبارت بروشنی فهمیده می شود که فترت وحی پس از  .!»وحی، فترتی پیش آمد...
پیامبر  :وفات ورقه رخداده است و بنابراین، ورقه در آن هنگام زنده نبوده تا بقول نویسنده

اي خبر عائشه را معتبر  امید دهد!! آیا این خیانت نیست که نویسنده را آرام کند و به او
شمارد و آن را با آب و تاب بازگو کند! سپس بخشی از خبر را بر دارد و چیز دیگري را 

 تاریخی نیامده، بجاي آن گذارد؟!. که در هیچ

 بلَغََنَا ِ�يمَا بِىُّ النَّ  حَزِنَ  حَتىَّ « :یابد گزارش اُم المؤمنین بدین صورت ادامه می :ثانیاً

باَلِ، شَوَاهِقِ  رءُُوسِ  مِنْ  َ�تَردََّى كَىْ  مِرَارًا مِنهُْ  غَدَا حُزْناً ِ
ْ
وَْ�  فكَُلَّمَا الج

َ
 يلُقِْىَ  لِكَىْ  جَبلٍَ  بذِِرْوَةِ  أ

ى َ�فْسَهُ، مِنهُْ  ُ  َ�بَدَّ
َ

�لُ  له دُ  ياَ َ�قَالَ  جِبْرِ ِ  رسَُولُ  إِنَّكَ  ُ�مََّ ا ا�َّ لكَِ  یسَُْ�نُ فَ . حَقًّ شُهُ  لِذَ
ْ
 وَتقَِرُّ  جَأ

 .»...َ�َ�جِْعُ  َ�فْسُهُ 
تا آنجا که پیامبر خدا سخت اندوهگین شد (بنابر آنچه بما رسیده)! بطوریکه چند بار « :یعنی

آمد تا  هاي بلند بپایین بیفکند، پس هر بار که به بالاي کوهی بر می خواست خود را از قلۀّ کوه می
 هاي محمد، تو براستی فرستاد :گفت شد و می اب کند جبریل بر او نمایان میخود را از آن پرت

گرفت و باز  شد و جان وي آرام می خدا هستی. آنگاه رسول خدا از بیم و نگرانی آسوده می
 .»گشت می

شود در این گزارش بتصریح آمده است که در دوران فترت وحی،  چنانکه ملاحظه می
یافت و آرام  گشت و به رسالت خود اطمینان می و میبا پیک الهی روبر پیامبر

رو، شارحِ صحیح  او را دلداري دهند! و از این گرفت، نه آنکه ورقه یا خدیجه می
مراد از فترت وحی آن نیست که جبرئیل بر « :گوید می» ابن حجر عسقلانی«بخاري 

حضرت به تأخیر آمد، مقصود آنست که تنها نزول قرآن بر آن  فرود نمی رسول خدا
امین! با یک دنیا صداقت! قیچی مبارك را بدست گرفته و  نویس سیرهاما » بود 1افتاده
ذاشته است واقعاً که دست چه دل تنگش خواسته، گه حدیث را بریده و بجاي آن هردنبال

                                           
ر نزولِ القُرآنِ «عبارت ابن حجر چنین است:  -1 خُّ

َ
لیَسَ الـمرادُ بفِتَرةِ الوحِى ... عَدَمَ مَجىء جبرئيلَ إليه بلَ تأَ

 . »عليهِ فقط
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 مریزاد!.
گزارش عائشه چنانکه مکررّ گفتیم صحت ندارد تا چه رسد به نسخه بدل  اصل :ثالثاً

توان بر  اي که می تازه ه، که با اصل هم برابر نیست. قریننویس سیرهن! یعنی گفتار آ
انتحار!! است که در هیچ گزارش  هنادرستی روایت ام المؤمنین نشان داد همین افسان

اي در این باره به کسی نگفته است و عجب آنکه  کلمه موثّقی نرسیده و پیامبر اکرم
پیامبر اسلام هنگام بازگشت از کوه حراء « :اند ینکه برخی گفتهسال در مورد ا 23 هنویسند

يا  كالسلام علي :گوید شنید که می گذشت مگر آنکه می بر هیچ سنگ و درختی نمی

اگر پیغمبر تک و تنها بیرون « :نویسد از کتابش می 46 هبر آشفته و در صفح»! رسول االله

اند زیرا خود  ز کجا مستحضر شدهرفته و چنین صدائی بگوش وي رسیده است سایرین ا
پیغمبر چنین مطلبی را بکسی نگفته است و حدیثی مستند و معتبر در این باب نیامده 

ما نیز عیناً همین سخن را در مورد  ».است پس طبعاً مخلوق قوة مخیله کسانی است ....
بفرض، پیامبر پرسیم که اگر  گردانیم و می سال بر می 23 هقصد انتحار پیامبر! به نویسند

اند، با اینکه پیامبر  چنین قصدي داشته سایرین از کجا به نیت درونی آن حضرت پی برده
چنین موضوعی را بکسی نگفته و حدیثی مستند و معتبر در این باب نیامده  اکرم

 .است؟!
اما روایت عائشه، حقّاً در موضوع انتحار افسانه سرایی را به نهایت رسانده است! چرا 

ةُ  عَليَهِْ  طَالتَْ  فإَذَِا« :گوید در پی آنچه پیش از این آوردیم می که  ذَلكَِ  لمِِثلِْ  غَدَا الوَْحْىِ  َ�تْرَ
وَْ�  فإَِذَا ،

َ
ى جَبلٍَ  بذِِرْوَةِ  أ ُ  َ�بدََّ

َ
�لُ  له ُ  َ�قَالَ  جِبْرِ

َ
همین که فترت وحی بر « :یعنی ».ذَلكَِ  مِثلَْ  له

رسید باز جبرئیل  گرفت! پس چون قلۀّ کوهی می ا از سر میکشید قصد انتحار ر پیامبر بدرازا می
 .!»گفت شد و سخنی همانند سخن گذشته باو می بر او آشکار می

وحی  هخدا با اینکه فرشت هآیا واقعاً بر این گزارش نباید خندید که پیامبر بر گزید
که چرا رفته است  شده، بارها به قصد خودکشی به قلّۀ کوه می مکررّ بر او نازل می

الهی بر وي فرود آمد و به رسالت او از  هکند؟! و چون فرشت اي بر او نازل نمی خداوند آیه
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گشت ولی دوباره به قصد خودکشی رهسپار  داد موقّتاً منصرف می سوي خدا گواهی می
شد !! آیا انصافاً چنین انسان کم استقامت و ناپایداري با پیامبر مقاوم و سرسخت  کوه می

ها و  سال ناملایمات و شدت 23چ سنخیت دارد؟! همان پیامبر بزرگواري که اسلام هی
اي سالم و متحد و  فشارها را تحمل کرد تا توانست از مردمی فاسد و پراکنده جامعه

نیرومند بوجود آورد و از هزاران انسان جاهل و ناشایسته، قهرمانان فضیلت و پایداري در 
در جایی  سال به این ویژگی رسول اکرم 23 هود نویسندراه خدا بسازد؟ و شگفتا! که خ

 :نویسد دیگر اعتراف کرده و می
از صفات مشخصّ دعوت اسالم، پایداري و استقامت حضرت محمد است. رسوخ و «

علی از آن هویدا است، هیچ مانعی محمد را از دعوت خود منصرف ااستواري یک مقصد 
 . 1»و نه استهزاء، و نه آزار یاران ضعیف اونکرد، نه وعده و نه وعید، نه تمسخر 

هآیا روحی عائشه وصف شده قابل کسی که در روایت  هچنین بزرگمردي با روحی
 مقایسه است؟!.
زد که سزاوار او نبود بهنگام نزول آیات،  کاري سر می گاه از پیامبروانگهی هر

 شد. ده میبه آمرزش خواهی فراخوانگرفت یا  مورد عتاب قرار می پیامبر
 :فرماید مانند اینکه می

ذنِتَ لهَُمۡ ﴿
َ
ُ عَنكَ لمَِ أ  .]43: التوبة[ ﴾َ�فَا ٱ�َّ

 .»خدا از تو در گذرد! چرا به ایشان (متخلفّان از جنگ) اجازه دادي (که به جهاد نیایند)؟«
 :فرماید و یا می

� فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ ﴿  .]55[المؤمن:  ﴾بكَِ ِ�َ
 .!»و از گناهت آمرزش بخواه«

خیر وحی بارها تصمیم به ابا وجود این، اگر فرض کنیم که پیامبر در دوران ت
خودکشی گرفته بود، چرا در آیاتی که بلافاصله پس از دورة فترت آمده، آن حضرت 

                                           
 .سال 23از کتاب  64صفحه  -1
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مورد ملامت واقع نشد؟! آیا قصد خودکشی بطور مکررّ، آن هم براي پیامبري بر گزیده، 
 شود؟!. میت شمرده میاه اچیز و بیاز دیدگاه قرآن کاري ن

جالب است! که راوي حدیث عائشه، نیز بوقوع این حادثه اعتماد نداشته و در میان 

این چیزي است که در روایت بما  :را افزوده است! یعنی »فيما بلغنا« :روایت خود، عبارت

 داند!. سیده و حقیقت آن را خدا میر
چند بار پیش آمده و  پیامبرسال رسالت  23خیر وحی در طول ااز اینها گذشته، ت

یعنی تهمت به ام المؤمنین  »حادثه إفک«چنانکه در اختصاص به این مرحله نداشته است، 
مدت یک ماه شکیبایی ورزید و رنج کشید  عائشه (که تفصیل آن خواهد آمد) نیز پیامبر

آن با نیز آیات قر »اصحاب کهف«نازل شد. و یا در مورد  »نور« هشریف هتا آیات سور
خیرها لب به شکایت نگشود، اخیر و درنگ آمد ولی هیچ گاه پیامبر اکرم از این تامدتی ت

 چه رسد بآنکه واکنشی آنچنانی! از خود نشان دهد. در سورة کهف مخصوصاً به پیامبر
 :دهد که هشدار می

ٰ  فاَعِلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لشَِايْۡ  َ�قُولَنَّ  وََ� ﴿ ٓ  ٢٣ غَدًا لكَِ َ� ن إِ�َّ
َ
َ  أ � ٓ ُ ٱ ءَ شَا  . ]24-23[الکهف:  ﴾�َّ

 .»در هیچ کاري مگو که من قطعاً فردا آن را انجام خواهم داد مگر آنکه خدا بخواهد«

کارهاي آینده  هکند که سخن خود را دربار و با این تعبیر به آن حضرت القاء می
بآن ماجرا  و دیگر مفسران، این آیۀ شریفه طبريهمواره به مشیت الهی تعلیق کن. و بقول 

اصحاب کهف سؤال کردند، آن حضرت که  هدربار اشاره دارد که کسانی، از پیامبر
کرد بگمان اینکه در روز بعد نیز با او ارتباط  مدتی بود هر روز پیک وحی را رؤیت می

فردا حتماً جواب شما را خواهم داد! اما برخلاف انتظار، وحی مقدس  :یابد، پاسخ داد می
در این ایام، مشتاق و منتظر و اندوهناك بود تا آنکه پیک  خیر کرد! و پیامبرات پانزده روز

أصحاب «الهی فرود آمد و وحی خداوندي در روح پاك پیامبر درخشید و بهمراه ماجراي 
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در هیچ کاري مگو که من قطعاً فردا آن را « :این هشدار را نیز براي وي آورد که» کهف
 .1»اگر) خدا بخواهد :(بگویی انجام خواهم داد مگر آنکه

دیب اتوان تصور کرد پیامبري که براي غفلتی کوچک بدینگونه ت اینک، چگونه می
گردیده، بارها آهنگ خودکشی کند و هر بار توبۀ خویش را در این باره بشکند! ولی 

 ري در قرآن مجید براي او نیاید؟!.ترین اشاره و هشدا کوچک
یابد که وحی  یاندیشد، به روشنی و وضوح در میب» فترت وحی«کس در باري، هر

وجه در اختیار او نبوده است بلکه آن فیض قدسی، به وساطت روح  محمدي به هیچ
کرد  گاه حکمت الهی اقتضاء میرسیده و هر وردگار جهان به او میالقُدس از سوي پر

گرفت تا  لقّ میایستاد چنانکه اگر بفرض، روزي مشیت خداوند تع مدتی از نزول باز می
کرد  آیات الهی را فراموش می هگمان، وي هم اش محو سازد بی قرآن را از روان بنده

 :همانگونه که در قرآن شریف آمده است

ِ  هََ�َّ َ�ذَۡ  نَاشِئۡ  وَلَ�نِ﴿ ِيٓ ٱب وۡ  �َّ
َ
ٓ حَيۡ أ  .]86[الإسراء:  ﴾كَ إَِ�ۡ  نَا

 !.»بریم و) میاگر بخواهیم آنچه را که بسویت وحی کردیم (از روان ت«

! بود و بس خدا یرسانی بیش نبود و مؤثرّ حقیق آري، در کار وحی، پیک خدا نیز پیام
 :خوانیم چنانکه ضمن کتب تفسیر می

اش با  در آغاز مکالمه پس از سپري شدن دوران فترت و نزول روح القدس، پیامبر

ناَ إلي كنتُ  :فقالَ جِبر�لُ  كَ ما جِئتَ� حتّى اشتَقتُ إلَِي « :وي گفت
َ
وَقَ ولك�ِّ عَبدٌ أش كَ أ

مرِ رَ�ِّ مأمورٌ، و
َ
 بأِ

ّ
لُ إلا چندان بسوي من نیامدي تا مشتاقت شدم! پیک « :یعنی  .2»....كَ ما نتََ�َّ

اي فرمانبردارم و جز بفرمان خداوندت فرو  من بیشتر شوق تو را داشتم ولی بنده :خدا پاسخ داد
  .»آیم ..... نمی

                                           
 از سوره کهف.  24ذیل آیه » تأويل آی القرآن بيان فيجامع ال«تفسیر طبري  -1

 . 158، صفحه الجزء الثّلاثونتفسیر آلوسی بغدادي،  -2
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انه تعبیر  کند و ناآگاه تعبیر می»! انقطاع وحی«به » فترت وحی«ز تازه که ا نویس سیره
 هدهد! در صدد بر آمده است تا پس از ذکر حادث را به مسلمین نسبت می» خود ساخته«

کند! و اینک هنگام آن فرا رسیده که تعلیل علیل » تعلیل«مزبور بگمان خویش آن را 
یز قابل تعلیل است. پس از آن رؤیا ظهور یا انتقطاع وحی ن« :نویسد ایشان! را ببینیم، می

، حالت التهاب و هیجان فروکش کرده، صورت گرفتن 1اشراق، تشنگی روح گم شده
(!!) باید ه درونی ریخته است و میآرزوي چندین ساله نوعی سردي و خاموشی بر شعل

(!!) ده برق را پر کنملات و تفکرّات، مخزن خالی شداس دوباره بکار افتد و تاشک و ی
فته است بیدار شود (!!) و آن محمد که در اعماق این محمد ظاهري خبراه بیفتدتا محمد 

 . 2»(!!)و به حرکت آید
هاي فنیّ! روي آورده است، نه یک باطري  شگفتا که یک سناتور آنچنانی! به این تعلیل

وي را به » وزانهعادت ر«گفتیم  ساز اتومبیل! که اگر دومی به این شیوه، بحث کرده بود می
جناب سناتور از بکار بردن این تعبیر معذوریم و  هاین راه افکنده است ولی متأسفانه دربار

شناسیم، و  هاي نامربوط نمی علتّ دیگري براي این قیاس» ورزي غرضکج نگري و «جز 
پاسخ این مهمات را در بیانات گذشته دادیم، با وجود این تجدید مطلع نموده و 

 :گوییم می
صورت گرفتن آرزوي چندین ساله، نوعی « :نویس سیرهکسی که بقول جناب  :اولاً

بود! یعنی به آرزویش رسیده و خیالش  »درونیش ریخته هسردي و خاموشی بر شعل
آسوده شده بود، چگونه از شدت اندوه بارها بفکر خودکشی افتاد؟! آیا این دو نظر با 

چون در این مدت پیک وحی  :پاسخ دهد که نویس سیرهیکدیگر تناقض ندارند؟ اگر 
میان نباشد ردید که مبادا نبوت و رسالتی دررسید لذا آن حضرت دوباره اندوهناك گ نمی

پیک وحی  :و این اندیشه، آرامش وي را سلب کرد و او را بفکر خودکشی افکند! گویم

                                           
 کم شده، صحیح است.  -1
 .کتاب 45صفحه  -2



 45  فصل چهارم: بعثت پیامبر

 

ه رسالت آمد و ب بتصریح گزارش عائشه، در این مدت مکررّ بر آن حضرت فرود می
ها چه معنا دارد؟! اگر نویسنده  داد، پس این پندار بافی ایشان از سوي خداوند گواهی می

کرد  آخر، من این مطلب را قبول ندارم که پیک وحی در نظر آن حضرت جلوه می :گوید
ها یا  کنید که قبول ندارید! مگر گزارش خیلی بیجا می :داد! گویم و به رسالتش گواهی می

شود؟! شما  ه اختیار جنابعالی! و بنابر هوس و دلخواه شما ثبت شده و میروایات، ب
اید و در گزارش وي به نزول پیک وحی در  سخنان خود را بر بنیاد گزارش عائشه نهاده

 فراري برایتان باقی نمانده است!. دوران فترت تصریح شده، بنابر این هیچ راه گریز و
وایت عائشه اعتماد نشان ندهد و آن را انکار کند. تواند به ر سال می 23 هآري، نویسند

این راه به روي او باز است، ولی در آن صورت تمام بناهایی را که بر این بنیاد نااستوار، 
 ندارد!. هاي خود به رسول اکرم ترین دلیلی بر تهمت ساخته باید ویران کند و کم

براي »! آرزوي چندین ساله«امبر پی :گوید که سال می 23در مورد آنچه نویسندة  :ثانیاً
درونیش ریخته]  هنبوت داشته و نزول اولین وحی، [نوعی سردي و خاموشی بر شعل

است! پیش از این گفتیم که آن حضرت امید وحی و نبوت بر خود نداشت و در این باره 
دید ج نویس سیرهکافی توضیح دادیم و از قرآن کریم گواه آوردیم، در اینجا با  هبانداز

ها در انتظار نبوت بود!  گذاریم که آن حضرت سال کنیم! و فرض را بر این می مماشات می
علق (که از آفرینش انسان  هپرسیم که این انتظار سی ساله! با نزول پنج آیه از سور ولی می

گوید) چگونه با سرعت به خاموشی گرایید؟! چگونه به  قلم سخن می هو تعلیم او بوسیل
 بروایتی تا سه سال وحی نیامد؟!. :مخزن برق فوراً خالی شد! و بقول او :ندهتعبیر نویس

علق به آرزوهاي سی ساله پیامبر! پاسخ داد بطوریکه آن  هآیا همان چند کلمه از سور
حضرت براي مدتی مدید، آرام و خاموش شد؟ یا بعکس! رؤیت آن احوال و دریافت آن 

یشتري افکند به امید آنکه وحی مجدد مشکلاتش را کلمات، پیامبر را به شوق و انتظار ب
پرست  اش را در برابر خلق گمراه و بت هایش را پاسخ دهد و وظیفه حلّ کند و کنجکاوي

 تر است؟ روشن سازد؟ کدامیک از این دو سخن، معقول
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ها در تشنگی شدید بسر برده با نیم جرعه آب گوارا، بکلیّ آرام  آیا کسی که مدت
افتد؟! بنابر پنداري که نویسنده بمیان آورده باید این  بیشتر به آرزو و طلب می گیرد یا می

فرو  آمد که عطش شدید پیامبر هاي وحی پیش می فترت، مدتی پس از رسیدن پیام
 علق!. هاز سور هپس از نزول چند آینشسته بود، نه بلافاصله 

مانند مخزن برق، خالی شد! و پس از نخستین وحی، پیامبر  :اظهار این معنا که :ثالثاً
لازم بود دوباره پر شود و بکار افتد! در حقیقت نوعی توافق با مسلمانان در عقیده به 

که از انرژي خالی گردید دیگر  وحی الهی است! چرا؟! بدلیل آنکه مخزن برق همین
ن مین کند، بهمیاممکن نیست از درون خود پر شود بلکه باید انرژي تازه را از خارج ت

قیاس نیروي وحی نیز لازم بوده از خارج بر نفس مطهر پیامبر بتابد و دل و جانش را 
وحی  هایست که مسلمانان دربار م و روشن سازد. و این همان عقیدهدوباره به نور قرآن گر

دانند. بنابراین بفرض آنکه ما با جناب  دارند و آن را برخاسته از درون پیامبر نمی ابراز می
همراه شویم و بخود اجازه دهیم که وحی مقدس الهی را به برق و باطري  سنوی سیره

یابد و به  شود که نویسنده به مقصود خود دست نمی تشبیه کنیم!! باز هم ملاحظه می
باید شک و یأس دوباره بکار افتد و  می« :نویسد شود زیرا می گویی دچار می تناقض

س و ا! پر واضحست که شک و ی»پر کند تأملات و تفکرّات، مخزن خالی شدة برق را
مل و تفکرّ، از امور درونی است و مخزن خالی برق، از نیروي بیرونی باید پر شود پس ات

 بکار رفته است!.» قیاس مع الفارق«در اینجا 
نظر  توان آورد صرف سال، بسیار می 23 هبا این همه ما از اینگونه ایرادها که بر نویسند

 :دهد گوییم زیرا قرآن مجید بما دستور می را بصورت دیگري پاسخ می او هکنیم و شبه می

ِ  رَّ�كَِ  سَبيِلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ وََ�ٰ  سَنَةِ� �َۡ ٱ عِظَةِ مَوۡ ل ِ  هُمدِل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 . ]125[النحل:  ﴾سَنُ أ

و با ایشان  وانسوي راه خداوندت با حکمت (دانش استوار) و اندرز نیکو فراخ مردم را به«
 .»به نیکوترین صورت گفتگو کن
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دارد. شک نیست  هاي دیگر (نابرتر) باز می که قید اخیر ما را از گفتگو به صورت
نازل شده اطلاعاتی را در اختیار آن حضرت  فترت بر پیامبر اکرم هآیاتی که پس از دور

آیات بتصریح آمده مانند خبر بود و این معنا در خود آن  نهاده است که قبلاً از آنها بی
 :خوانیم اینکه در آغاز سورة یوسف می

حۡ  كَ عَليَۡ  َ�قُصُّ  نُ َ�ۡ ﴿
َ
ٓ  قَصَصِ لۡ ٱ سَنَ أ وۡ  بمَِا

َ
ٓ حَيۡ أ  ۦلهِِ َ�بۡ  مِن كُنتَ  �ن ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  كَ إَِ�ۡ  نَا

 .]3[یوسف:  ﴾٣ فلِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لمَِنَ 
نماییم و  بسویت وحی کردیم بر تو حکایت می ما بهترین ماجراها را بنابر آنچه این قرآن را«

 .»پیش از این در شمار ناآگاهان بودي

� مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿ :خوانیم هود می هیا در سور
َ
ٓ أ ٓ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا ٓ َ�عۡ  كُنتَ  مَا كَۖ إَِ�ۡ  نوُحِيهَا نتَ  لَمُهَا

َ
 أ

 . ]49[هود:  ﴾ذَاَ�ٰ  لِ َ�بۡ  مِن مُكَ قَوۡ  وََ� 
دانستی و  کنیم و پیش از این، نه تو آنها را می بسوي تو وحی می این از اخبار غیب است که«

 . »نه قومت از آنها آگاهی داشتند

 :آل عمران آمده است هو در سور

يۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ قۡ  قُونَ يلُۡ  إذِۡ  هِمۡ َ�َ
َ
هُمۡ  مَهُمۡ َ�ٰ أ ُّ�

َ
يۡ  كُنتَ  وَمَا َ�مَ مَرۡ  فُلُ يَ�ۡ  �  . ]44عمران:  [آل ﴾هِمۡ َ�َ

کنیم و تو بنزد ایشان (مریم و اطرافیانش)  ر غیب است که بسوي تو وحی میاین از اخبا«
 .»نبودي (تا ماجراي آنها را بدانی)

ِ غَرۡ لۡ ٱ ِ�اَنبِِ  كُنتَ  وَمَا﴿ :خوانیم قصص می هو در سور ٓ قضََيۡ  إذِۡ  ِ�ّ  ٱ مُوَ�  إَِ�ٰ  نَا
َ
 وَمَا رَ مۡ ۡ�

ٰ ٱ مِنَ  كُنتَ   .]44[القصص:  ﴾٤٤ هِدِينَ ل�َّ
در جانب باختر نبودي آنگاه که فرمان رسالت به موسی دادیم و تو از گواهان (آن  و تو«

 .»صحنه) نبودي

 :فرماید باز می

ورِ ٱ ِ�اَنبِِ  كُنتَ  وَمَا﴿ ّ�كَِ  مِّن ةٗ رَّۡ�َ  ِ�نوََ�ٰ  نَاناَدَ�ۡ  إذِۡ  لطُّ ٓ  امٗ قَوۡ  ِ�نُذِرَ  رَّ ا ٰ  مَّ تٮَ
َ
 نَّذِيرٖ  مِّن هُم�

رُونَ  مۡ لعََلَّهُ  لكَِ َ�بۡ  مِّن  .]46[القصص:  ﴾٤٦ َ�تَذَكَّ
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و تو در کنار کوه طور نبودي آنگاه که (موسی) را ندا کردیم اما (این آگاهی) رحمتی از «
رسانی به سوي آنان نیامد، شاید که پند  خداي تو است تا گروهی را بیم دهی که پیش از تو بیم

 .»گیرند

به او رسیده و آنها را از کسی  سخن اینست که معلومات پیامبر از راه غیب هخلاص
 :نشنیده و در کتابی نخوانده است چنانکه در مورد اخیر تصریح شده

ْ َ�تۡ  كُنتَ  وَمَا﴿  .]49[العنکبوت:  ﴾بٖ كَِ�ٰ  مِن ۦلهِِ َ�بۡ  مِن لوُا
 .»خواندي و تو پیش از این، هیچ کتابی را نمی«

دون شنیدن از علماي از طرفی، اطلاعاتی که در قرآن مجید آمده بصورتی نیست که ب
مانند جزئیات  ،کتب دینی و تاریخی بتوان بر آنها آگاهی یافت همذاهب و یا مطالع

زندگانی پیامبران و مبارزات آنها و تعالیم و احکامی که آوردند و اختلافاتی که پس از 
»! و تفکرّ لماس و تاشک و ی«داند که با  ایشان پیش آمد و جز اینها. و هر عاقلی می

 ر چند آدمی، نابغه و خلاّق باشد!.ها را بدست آورد ه توان این آگاهی ینم
تواند ادعا کند که پیامبر اسلام این معلومات را از طریق  سال نمی 23 هضمناً نویسند

مباحثه و مطالعه بدست آورده بود! زیرا آن حضرت را هم راستگو و هم درس ناخوانده و 
کند چنانکه بارها از قول او این اعترافات را آوردیم  هم مؤمن به نبوت خویش معرفّی می

ماند جز آنکه به  تازه باقی نمی نویس سیرهو نیاز به باز گفتن آنها نداریم. پس راهی براي 
را اثر همان نوري بداند که بر وي  وحی الهی اذعان نماید و اطلاعات قرآنی پیامبر

 :تابیده چنانکه در خود قرآن آمده است می

 .]52[الشوري:  ﴾بهِِ  دِي�َّهۡ  �نوُرٗ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا﴿
دانستی که (این) کتاب چیست و ایمان کدام است؟ ولی ما (این کتاب) را نوري  تو نمی«

 .»کنیم .... قرار دادیم که با آن هدایت می

سال به صداقت و امانت و ایمان  23 هاد نویسنداین مطلب را نیز بیافزایم که اعتق
من با این بخش از سخن  :چیزي نیست که جاي شبهه باشد تا کسی بگوید پیامبر

سال موافقت ندارم و او در این باره دچار اشتباه شده است! زیرا پیامبر اسلام  23 هنویسند
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 »امین«وم خود به داري شهرت داشت و در میان ق پیش از رسالت به راستگویی و امانت
. و در دوران رسالت نیز آن حضرت مظهر کامل راستی و پاکی شمرده 1معروف بود

هایی از قرآن و تاریخ در اثبات صداقت آن بزرگوار ارائه  شد و ما در اینجا نمونه می
 :کنیم می

 اب قراررا مورد عت بینیم که پیامبر هاي متعددي را می قرآن، آیه هدر میان آیات شریف
 هنخستین از سور همؤمن و آی هاز سور 55 هاز سورة توبه و آی 43 هاست (مانند آی داده

صداقت پیامبر بشمار  هإسراء و آیات دیگر) آیا این نشان هاز سور 75-74تحریم و آیه 
کرد هر چند با عتاب و ملامت وي همراه بود، همه را  آید که هر چه را دریافت می نمی

 نهاد؟!. در دسترس دوست و دشمن می خواند و آشکارا بر دیگران می
در ماجراي تغییر قبله (از بیت المقدس به کعبه) که مورد اعتراض شدید یهودیان و 

دهد پیامبر نیز از  شبهه براي برخی از مسلمانان بود، آیاتی که نازل شده نشان می همای
 :فرماید تغییر قبله راضی بوده است چنانکه می

نََّ ﴿ ٰ ترَۡ  لةَٗ قبِۡ  كَ فلَنَُوَّ�ِ  .]144: ة[البقر ﴾هَاضَٮ
 .»گردانیم که از آن راضی و خشنودي اي می سوي قبله پس تو را به«

توانست دستاویز مخالفان  در اینجا رضایت پیامبر از تغییر قبله فاش شده و این می
لی قرار گیرد و ادعا کنند که تمایلات وي در این کار دخالت داشته است نه امر الهی! و

 راستین، این معنا را کتمان نکرد.پیامبر 
گرفتن «در کودکی وفات یافت، مرگ وي با » ابراهیم«هنگامی که فرزند پیامبر یعنی 

خورشید بخاطر مرگ پسر پیامبر گرفته است! اما آن  :مقارن افتاد، گروهی گفتند» خورشید

                                           
 نگاه کنید. 30به بخش نخستین از همین کتاب صفحه  -1
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مْسَ  إنَِّ « :اي خواند و گفت حضرت برخاست و خطبه قَ  الشَّ
ْ
، آياَتِ  مِنْ  آَ�تاَنِ  مَرَ وَال ِ  لاَ  ا�َّ

حَدٍ  لمَِوتِْ  َ�ْسِفَانِ 
َ
ْ�تُمْ  فإَِذَا ، لِحيَاَتهِِ  وَلاَ  أ

َ
  فاَفزْعَُوا ذَلكَِ  رَأ

َ
ِ  ذِكْرِ  إِلى لو  ا�َّ   .1»ةوالصَّ

گیرند و نه  هاي خدایند که نه بخاطر مرگ کسی می خورشید و ماه دو نشانه از نشانه« :یعنی
وي، پس چون کسوف و خسوف را ملاحظه کردید از راه فروتنی، خداي بزرگ را  براي زندگی

 .»یاد کنید و نماز گزارید
شمرد از این  آمیز را مطلقاً جایز می  حتی دروغ مصلحت تردید نیست که اگر پیامبر

ند سخن کرد و براي آنکه اعتماد مردم را بیشتر جلب ک برداري می حادثه بنفع خویش بهره
 نمود. را تأیید می یارانش

در فتح مکّه، عثمان بن عفاّن برادر رضاعی خود را که خیانت بزرگی کرده و مهدور 
گفت و آن  آورد؛ عثمان دربارة عفو او با پیامبر سخن می الدم بود به نزد رسول خدا

(عبداالله بن سعد بن أبی برادر عثمان  حضرت مدتی خاموش بود، سرانجام پیامبر اکرم
 خواستی که او به کیفر خویش یا رسول االله! اگر می :را بخشود. یاران پیامبر گفتند سرح)

إنّ الّنبّى لا يقَتلُُ « :پاسخ داد فرمودي! پیامبر اي می رسد جا داشت (با چشم) اشاره
پیامبر، با « :! یعنی»إنّ النبّىَّ لا يوُمِضُ « :، آن حضرت فرمودواقدي! و به تعبیر »باِلإشارَة

ك�نَّهُ « :نویسد واقدي پس از عبارت مذکور می .2!»دهد و چشمک زدن دستور قتل نمی اشاره
 آري، پیامبر خدا .»شمرد اي می گویی پیامبر این کار را مکر و حیله«. »يرَی ذلکَ غَدراً 

خواست از راستی فاصله بگیرد و به فریب نزدیک شود آیا چنین  باندازة یک اشاره نمی
بینیم  توان دروغگو و فریبکار شمرد؟! این است که می طهري را مینفس پاکیزه و روح م

 ترین خاورشناسان دنیا (از راست وچپ)! به صداقت پیامبر اسلام امروز برجسته

                                           
، اثر ابن والاستيعاب 91 صفحه، ولالقسم الأو طبقات ابن سعد،  87، صفحه الـمجلّد الثانیتاریخ یعقوبی،  -1

لعبدالبر   .58، صفحه الجزء الأوّ

، القسم الثانیو سیرة ابن هشام،  59، صفحه الجزء الثالثو تاریخ طبري  332اثر واقدي، صفحه  مغازیـال -2

 .4098 صفحه
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شمرده و  به اشتباه، خود را رسول خدا می پیامبر :کنند اعتراف دارند جز آنکه ادعا می
ناباوریش  هبا هم گلدزیهرل است که رسد و بهمین دلی کرده به او وحی می گمان می

 :نویسد چنانکه در جزء نخستین آوردیم می
این تعالیم (در روح محمد) وحی الهی شمرده شد و او از سر اخلاص به یقین رسید «

شناس روسی  ، شرقپطروشفسکیو یا  .1»که وي بمنزلۀ ابزاري براي این وحی است
 :گوید می

شود اینست که چگونه  دشوارتر شمرده می مراتب ئچیزي که فهم و درك آن به«
(محمد) معتقد شد که پیامبر است و خداوند وي را مانند دیگر پیامبران عهد عتیق، 
برگزیده و رسالت و إحیاي کیش قدیمی ابراهیم یعنی توحید را به عهدة او محول کرده 

  .2»است
خود از سوي خدا آري! جناب خاورشناس، تردید ندارد که پیامبر اسلام به رسالت 

کند که آن حضرت چگونه به این باور و ایمان رسیده است؟  ایمان داشته ولی تعجب می
 کنیم) اي می سخ این مسئله، اشاره(بزودي به پا

اي  تازه هاند! و تحف شناسان با مشرکان قدیم همرأي و هم اندیشه بنظر ما این شرق

بُ « :گفت می هم به پیامبر اکرم !ابوجهلاند، زیرا  نیاورده ما أنتَ فينا ، وكَ إنَّنا لانَُ�ذِّ

بُ بمِا جِئتَ بهِِ  بٍ ول�ن نَُ�ذِّ  !.»بمُِكَذِّ
آیی، اما پیامی را که  میان ما دروغگو بشمار نمیکنیم و تو در ما ترا تکذیب نمی« :یعنی

  :فرماید کند، آنجا که می و قرآن کریم به همین سخن اشاره می .!»کنیم اي تکذیب می آورده

بوُنكََ  َ�  فإَِ�َّهُمۡ ﴿ ٰ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  يَُ�ذِّ ِ ٱ تِ َ�ٰ � لمِِ�َ ل�َّ  .]33[الأنعام:  ﴾حَدُونَ َ�ۡ  �َّ
 !.»ورزند شمارند ولی ستمگران در برابر آیات خدا عناد می آنان ترا دروغگو نمی«

                                           
 نگاه کنید.  68به بخش نخستین، صفحه  -1
 .25اسلام در ایران، اثر پطروشفسکی، صفحه  -2
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در که پیامبر اسلام  -اند و دیگر مورخان نیز گزارش کرده-در تاریخش آورده  طبري

! قریش بدور او گرد آمدند و 1»يا صباحاه« :رفت و فریاد کرد »صفا«مکّه بر بلندي 

این تپه،  هاگر من خبر دهم که در دامن :پرسیدند چه اتّفاقی افتاده است؟ پیامبر فرمود
 :کنید؟ گفتند اند، آیا قبول می سپاهی بر ضد شما فراهم آمده

�نا علي«  :پیامبر گفت »ایم تاکنون هیچ دروغی از تو نشنیدهما « :! یعنی»كِذباً  كَ ماجَرَّ
» بقاتط«در  سعد ابن» دهم پس من شما را از عذابی سخت که در پیش دارید بیم می«

خداوند به من فرمان داده تا شما را که نزیکترین خویشاوندانم « :افزاید که پیامبر فرمود می
کنم مگر آنکه  یتان تضمین نمیهستید بیم دهم و من هیچ نفعی را در دنیا و آخرت برا

هلاکت بر تو باد! آیا ما را براي همین سخنان، « :ابو لهب فریاد زد»! لا االلهإله إلا  :بگویید

  .2؟!»اي اینجا گرد آورده
و عادت به نظام » یگري ماد«آري، ریشۀ تمام این انکارها یکی است و آن تمایل بن 

سال  23اطریشی، پطروشفسکی روسی و ظاهري دنیا است! أبو لهب مکیّ، گلدزیهر 
پذیرند (اگر  رو وحی و نبوت را نمی نویس ایرانی! همگی طرز فکر مادي دارند و از این

 نمایند)!. مثلاً خود را یهودي می چه برخی از ایشان مایل نباشند به این امر اعتراف کنند و
ن و کلمات دیگر پرسیم این همه تفاوت میان آیات قرآ شناسان می ما از این شرق

 خنان دیگر) از کجا پیدا شده است؟پیامبر (چه حدیث و چه س
بخشیده  نوین به پیامبر می حالت وحی چه بوده که سبک تازه و معلومات :پرسیم ما می
 است؟!.

                                           
نویسد:  می» لسان العرب«خواست اعلام خطر کند، ابن منطور در  گفت که می این سخن را عرب هنگامی می -1

گوید  کشد می می» یا صباحاه«گویی کسی که فریاد «! یعنی: »فكأن القائل يا صباحاه يقول: قد غشینا العدو«
 !.»دشمن ما را فرا گرفته است

لو طبقات ابن سعد،  319 صفحه، الجزء الثّانیتاریخ طبري،  -2  .و دیگران 133 صفحه، القسم الأوّ
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ز کجا سرچشمه گرفته هاي شگفت قرآن ا نظام عددي و پیشگویی :پرسیم ما می
 است؟!.

داریم که خاورشناسان نامسلمان! از پاسخ  -این قبیلاز -هاي گوناگون دیگر  ما پرسش
گویند که هرگز با عقل و  سال سخنی می 23 هدادن به آنها معذورند! زیرا همانند نویسند

پذیرد که بلاغت عجیب و معارف  علم سازش ندارد! آیا هیچ خردمندي، از ایشان می
پردازي و  بیماري و خیال عمیق و نظام عددي و اخبار غیبی و دیگر امتیازات قرآن، اثر

له باشد؟ آیا پیامبر مسلمین مانند بیماران،  هاختلال در قوسال گرفتار اوهام و  23مخی
خیالات بوده است و با این همه توانسته دست بچنان تحول عظیمی در عالم بزند؟ آخر 

 کجا رفت؟!. علم و انصاف شما
اسلام چگونه توانست عقیده پیدا پیامبر  :پرسد پطروشفسکی در حیرت فرو رفته و می

 ، حائز مقام نبوت شده است؟!.1کند که همچون پیامبران عهد عتیق
اگر جناب خاورشناس این سؤال را بر قرآن مجید عرضه کرده بود، قرآن در یک جمله 

 :داد به او پاسخ می

َ�تَُ�ٰ ﴿
َ
ٰ  ۥرُونهَُ أ  .]12[النجم:  ﴾١٢ يرََىٰ  مَا َ�َ

 .کنید؟! بیند جدل می آنچه می ر سرآیا با پیامبر ب
دید و بدون درس آموختن  سال پیک مقدس خداوندي را می  23آري، پیامبر اسلام

 ،گرفت گشاي خود را از او می هاي گره و کتاب خواندن، معلومات عظیم قرآنی و رهبري

                                           
سخن بمیان آورده » پیامبران عهد عتیق«اند که پطروشفسکی چون از  آقاي محمد رضا حکیمی گمان کرده -1

کمک گرفتن از مسلمات خصم بر «رو به رسم  ناگزیر بناي سخن را بر پذیرش نبوت آنها نهاده است! و از این
(اسلام » همانگونه که آنان معتقد شدند که پیامبرند .... محمد نیز چنین بود«اند:  داده  ه وي پاسخب»! ضد خودش

) ولی روشن است که مقصود پطروشفکسی در این تشبیه، بیان دیدگاه پیامبر اسلام است 405در ایران، صفحه 
دانست) نه آنکه پطروشفسکی دیدگاه  شمرد بدانگونه که انبیاء عهد عتیق را، پیامبر می (که خود را پیامبر می

لودو یک «خودش را دربارة انبیاء عظام بیان کرده باشد! کسی که ارادتمند مارکس و انگلس است و از کتاب 
 آورد؟ او را با  پیامبران عهد عتیق چه کار؟!. گواه می...» فویر باخ و 
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 کند و آن را خواب و خیال شمارد؟!.پس چگونه نبوت خویش را باور ن
 :بود بگویدمور اپیامبري که م

ٰ  إِّ�ِ ﴿ ّ�ِ  مِّن بيَّنَِةٖ  َ�َ  .]57[الأنعام:  ﴾رَّ
 .»من برهان روشنی از سوي خداي خود دارم«

  :یا بگوید

دۡ ﴿
َ
ْ عُوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ  .]108[یوسف:  ﴾بصََِ��ٍ  َ�َ
 .»کنم من از روي بصیرت به سوي خدا دعوت می«

 ر کار خویش به یقین نرسیده بود؟!.چگونه د
 :امام صادق فرمودباید شمرد چنانکه  ساساً، اعتقاد و یقین را از لوازم وحی پیامبرا

َذَ عَبداً رسَولاً « كينةَ وإنَِّ االلهَ إِذَا اتخَّ نزَلَ عَليهِ السَّ
َ
ی يأَتيهِ مِن قبِلَِ ، أ

َّ
الوَقارَ، فكَانَ الذ

اي را به رسالت برگزیند آرامش و  دههنگامی که خداوند بن« :یعنی .»ی يرَاهُ بعَِينِه، مِثلَ الِذ االلهِ 
رسد مانند چیزهایی است که به چشم  فرستد و آنچه از سوي خدا بدو می اطمینان بر او فرو می

  :بقول قرآن مجیدیا  .»بیند خود می

ىٰٓ  مَا فُؤَادُ لۡ ٱ كَذَبَ  مَا﴿
َ
 .]11[النجم:  ﴾١١ رَأ

یقین  هعنی آنچه را که دید با دیددر قلب پیامبر نسبت بآنچه رؤیت کرد دروغ راه نیافت، ی«
 .»و قلب استوار ملاحظه کرد

شد و گرنه چگونه آن  کرد و سرشار از یقین می پیک خدا را رؤیت می آري، پیامبر
داد و هیچ تطمیع و تهدیدي او را  همه پایداري و مقاومت در راه عقیده از خود نشان می

اي نبود که پطروشفسکی و  آن دیده داشت؟ ولی البته این رؤیت با از دعوتش باز نمی
آب و «نگرند! و مشکل کار اینجا است که آقایان رفقا! از آنجا که در دنیاي  رفقایش می

توانند بپذیرند که  ندارند، نمی» اهل دل«برند و راهی به عالم معنا و جهان  بسر می» گل
توانند قبول  نمیاست. » حیوان ممتاز!«انسان در اوج روحانیت خود چیزي بیش از یک 

هایی لیاقت  توانند باور کنند که انسان کند. نمی دیگري هم پیدا می هکنند که انسان دید



 55  فصل چهارم: بعثت پیامبر

 

هاي او) پیام دریافت کنند زیرا  خویش مربوط شوند و از او (یا از پیک هدارند تا با آفرینند
ي که در بینی مادي ایشان، انسان آفریدگاري ندارد و این همه تدبیر و هدفدار در جهان

شود! و نور حیات و  هدف ماده شمرده می طبیعت مشهود است، زاییدة حرکت کور و بی
همین چهار فراخی و وسعت) در  هتابد! و هستی (با هم علم نیز از ظلمت ماده می

 شود. دیواري! محدود می
مند توانستند بفه این رفقا! اگر در تنگناي افکار مادي گرفتار نشده بودند خیلی زود می

مهبِط وحی و منزلگاه نور خدا بوده است ولی بنیاد کارشان ویران  که کانون روح محمد
 فهمند. د از وحی و نبوت هیچ نمیاست و تا آن اساس را اصلاح نکنن

سال نیز هر چند مارکسیست نیست ولی در مادیگري و گمراهی، چیزي  23 هنویسند
ان این فصل به سخن وي باز گردیم و نشان از ایشان کم ندارد! مناسب است تا در پای

هاي ذهن او را  تازه غلبه دارد و دریچه نویس سیرهدهیم چگونه فکر محدود مادي بر 
 روي فضاهاي دیگر بکلیّ بسته است.ب

 سلام بر رسول خدا 
 :نویسد اش می کتاب در پی سخنان گذشته هنویسند

ابن اسحق  هچند سطري از سیرحدیث عائشه راجع به کیفیت بعثت، نقل  هدر حاشی«
گاه ت .... در روزهاي قبل از بعثت هریاب خردمند(!!) سودمند اس براي مردمان نکته

هاي شهر در پیچ  شد و خانه هاي مکّه دور می حضرت محمد براي قضاي حاجت از خانه
گذشت که از آنها صدائی بر  گردید بر سنگی و درختی نمی و خم راه از نظر ناپدید می

کرد، کسی را  . پیغمبر به اطراف خود نگاه میيا رسول االله كالسلام علي :خاست که ینم

دید و غیر از سنگ و درخت چیزي پیرامون او نبود. بدیهی است نه درسخت  نمی
تواند سخن گوید و نه سنگ، بدین دلیل آشکار که آلت صوت در آنها نیست و به  می

و اراده داشته باشند و آن را بصورت لفظ در تر که ذیروح نیستند تا فکر  دلیل مسلمّ
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 .1»آورند
تواند باشد، و نه دلیلی  می ایراد بر پیامبر گرامی اسلام هاین سخنان سیره نگار! نه مای

شود، و نه قابل اعتماد نبودن ابن اسحق را اثبات  علماي اسلامی شمرده می هبر خطاي هم
ناآگاهی او را از  :نخست :دهد خوبی نشان میسال ب 23 هکند! اما سه چیز را در نویسند می

 :سازد! سوم ورزي وي را آشکار می تناقض گویی و غرض :نمایاند! دوم متون اسلامی می
 .دهد! فکر بسته و محدود مادي را در او نمایش می

باشد آنست که  تواند دستاویزي بر ضد پیامبر اکرم اما دلیل آنکه این حدیث نمی
سال نیز به  23 هبشکل قطعی ثابت نشده است و خود نویسند بر خداصدورش از پیام

 :نویسد می 47 صفحهاین امر اعتراف کرده چنانکه در 
 !.»حدیثی مستند و معتبر در این باب نیامده«

اند آنست که صحت حدیث مذکور  علماي اسلامی نیز بخطا نرفته هو دلیل بر آنکه هم
بسیاري « :گوید از کتابش می 46 هدر صفح نویس سیرهد اند و ضمناً خو را همگی نپذیرفته

 ».اند ها نیز آن را منکر شده و صدا را از فرشتگان دانسته از فقهاء و مفسرین سیره
سند حدیث را در  :و دلیل بر آنکه ابن اسحق این حدیث را از خود نساخته آنست که

يرکتابش آورده است ( لةالسّ عاصرین وي بتوانند از راویان ) تا م334، صفحه ، القسم الأوّ

 23 هزیستند) بپرسند و تحقیق کنند. بعلاوه نویسند این حدیث (که در همان روزگار می
ابن اسحق هم دروغ نگفته است « :کند که از کتابش اعتراف می 47 هسال نیز در صفح

پس این حدیث از هیچ  »یعنی قصد گفتن دروغ نداشته است و حتماً از کسی شنیده
 آورد. اسلام و اسلامیان وارد نمیزیانی بر جهت، 

این حدیث بر ناآگاهی وي از متون اسلامی حکایت  هدربار نویس سیرهاما سخنان 
اند کسی آنجا  وقتی سنگ و درخت سلام کرده« :ادعا دارد که 47 هکند زیرا او در صفح می
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را دیده و از آثار سال تنها روایت ابن اسحق  23 ه! و این نشان آنست که نویسند»نبوده
 که در آن آمده است: علیدیگر که در این باره رسیده اطلاّع ندارد! مانند روایت 

ةَ فخََرجَنا في كُنتُ معَ النَّبىِّ «  وبعَضِ نوَاحيها، َ�مَا استقَبلَهَُ جَبَ  بمَِكَّ
ّ

هُوَ لٌ ولا شَجَرٌ إلا
لامُ عَليَ :يقَولُ   .1»يا رسَولَ االله كَ السَّ

در مکّه بودم و به برخی از نواحی مکهّ رفته بودیم و هیچ کوه و  با پیامبرمن « :یعنی

باز نویسنده در  .!»درود بر تو اي رسول خدا :گفت شد مگر آنکه می درختی با پیامبر روبرو نمی
این ادعا نیز بر  »خود پیغمبر چنین مطلبی را به کسی نگفته است« :گوید می 46 صفحه

 :به او فرمود آمده که پیامبر اکرم سمرةرد شده زیرا در حدیث خلاف آثاري است که وا

عْرفُِ  إِ�ِّ «
َ
ةَ  حَجَرًا لأ َّ  �سَُلِّمُ  كَانَ  بمَِكَّ نْ  َ�بلَْ  عَلىَ

َ
ْ�عَثَ  أ

ُ
عْرِفهُُ  إِ�ِّ  أ

َ
 .2»الآنَ  لأ

اکنون آن  شناسم، من هم کرد می من سنگی را که در مکهّ پیش از بعثتم بمن سلام می« :یعنی

 »متواتر«تواند ادعا کند که روایات مذکور مثلاً  تازه می نویس سیرهآري، . »شناسم را می
یقین  همراه نیستند بطوري که به صدور آنها از سوي پیامبر» قرائن قطعی«نبوده یا با 

گویی نموده! و  ولی اگر چنین بگوید باز هم تناقضنتوان کرد، این درست است 
پذیرد و  ه است! زیرا با آنکه روایت ابن اسحق را نمیخویش را آشکار ساخت ورزي غرض

وجود این، آن را ! با »چنین ادعائی نکرده استخود پیغمبر هم« :نویسد می 47 صفحهدر 
رسد  کند! و این، کار غریبی است که باور کردنی بنظر نمی بر وفق عقاید خویش تفسیر می

از کتابش چنین آورده  46 همحققّ! در صفح هاما متأسفانه باید آن را باور کرد زیرا نویسند
 :است
اي نامعقول و غیر قابل قبول عقل است که بسیاري از فقهاء و  این روایت به درجه«

اند و بدیهی است که به  ها نیز آنرا منکر شده و صدا را از فرشتگان دانسته مفسرین سیره
محمد است چه، ذهن هیچ یک از آنها نرسیده است که این صدا، صداي روح خود 
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ها تفکرّ و اشباع روح از یک اندیشه، مستلزم این است که آن اندیشه بصورت واقع  سال
شده است چنین صدائی طنین اي  در آید و حقیقتاً در جان کسی که مسخرّ امري و اندیشه

 !.»افکند
، حدیثی را که نادرست شمرده و تأکید نویس سیرهکنید جناب  چنانکه ملاحظه می

کند  بود که اساساً پیامبر آن را اظهار نداشته است در اینجا با کمال پررویی! قبول مینموده 
ر این همه بشمار آورد! واقعاً که آفرین ب» خیالی بودن نداهاي غیبی«تا آن را دلیلی بر 

 دانش نمایی و هنرمندي!.
ز در هاي درا نیز سال آلبرت انیشتاین :باید به این سیره نگار قرن بیستم گفت که

اندیشه کرد بطوریکه روحش از آن اشباع شد ولی هرگز » نسبیت عام و خاص«پیرامون 
فردوسی سلام کنند! و » کاشف قانون نسبیت« :نشنید که کوه و درخت بر او به عنوان

را بنظم کشید! ولی هیچگاه نشنید که مثلاً » شاهنامه«نیز سی سال رنج کشید تا  طوسی
این قبیل سر و صداها اگر »! سلام بر تو اي شاهنامه نویس« :ستون مسجد فریاد زند

بگوش کسی رسد همانا در گوش کسانی منعکس خواهد شد که اعصابی ضعیف و 
هاي تندرست و قوي و هوشمند. اما  تخیلی بیمار و قواي ذهنی ناموزون دارند، نه انسان
ري که خود نویسنده شده است؟! پیامب آیا پیامبر بزرگ اسلام از کدام دسته محسوب می

 کند: اش چنین اعتراف می ل دربارهسا 23
اي نیست که حضرت محمد از اقران خویش متمایز است و وجه تمایز  در این شبهه«

عمیق، و روح بیزار از اوهام و خرافات متداول زمان است و از همه  هاو هوش حاد، اندیش
یک تنه او را به جنگ اهریمن اي است که  تر، قوت اراده و نیروي خارق العاده مهم
 .1»کشاند می

آیا چنین مرد پولادینی که بلحاظ هوش و اندیشه و همچنین از حیث قوت اعصاب و 
 آمد؟!. است از کدام دسته بشمار میاراده، سرآمد روزگار بوده 
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کسی که از یک سو، فرهنگ جامعه و اخلاق اجتماعی را سخت متحول کرده و از 
را بر ضد مفسدان و ستمگران شخصاً  1ده سال، بیست و هفت جنگسوي دیگر در مدت 

شود؟! این نشانۀ تنگ نظري و سطحی نگري  اداره کرده است از کدام دسته شمرده می
کند که از  دهد و گمان می اي را به خواب و خیال! نسبت می نویسنده است که هر حادثه

نبوت را آشکار ساخته است! کسانی این راه به تمام سؤالات اساسی پاسخ داده و اسرار 
دانند که در این جهان، برخی از  اند بخوبی می گرفتار نشده» ظاهر بینی«که در تنگناي 

هاي  ویژة خود، انسان 2هاي ها و فرکانس امواج صوتی وجود دارد که بعلتّ طول موج
بشنوند و این توانند آن اصوات را  شنوند ولی بعضی از جانداران دیگر می عادي آن را نمی

 23 ههاي علمی به اثبات رسیده، بنابراین اگر ما با نویسند چیزي است که ضمن آزمایش
سال همگام شویم و بخواهیم روایات مورد بحث را بپذیریم هیچ دلیلی ندارد که براي 

با  توانیم قبول کنیم که پیامبر اسلام تفسیر آنها به خواب و خیال توسل جوییم! بلکه می
هاي او)  خویش توانسته است امواجی را که خداي جهان (یا پیک هاد فوق العاداستعد

اند بشنود و درود و نوید الهی را مبنی بر رسالت خود از کوه و سنگ و درخت  فرستاده
در بیابان از درخت، پیام توحید را شنید و رسالت الهی را  موسیدریافت کند چنانکه 

پیام نیز برخلاف پندار نویسنده، همواره به زبان و دریافت داشت. و فرستادن سلام و 
اند تو دهان نیاز ندارد. هر قدرتی که در هوا تصرفّ کند و امواج شنوایی را پدید آورد می

 صدا یا ندایی را ارسال دارد.
مغز و «بعلاوه امواجی در جهان هست (مانند امواج الکترومانیتیک) که ممکن است با 

د و پیامی را به او القاء کند و این امواج، از نوع امواج صوتی نیست ارتباط یاب» روح انسان
افراد بشر نیز یکسان نیست تا برخی از امور  هکه بحث شنوایی پیش آید و احوال هم
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نامحسوس، بر همه مخفی ماند. پیامبران حق و برگزیدگان خدا در همین جهان مشاهداتی 
یافتند که گوش مادي از شنیدن  داهایی را در میداشتند که محجوبان، راه بآنها ندارند و ن

که اگر بنا بود « :گوید می 46 ه! در صفحنویس سیرهآنها کر و ناتوانست! پس اینکه 
کردند تا همگان به وي  فرشتگان به حضرت، سلام کنند در حضور مردم این کار را می

هر کس، استعداد کند  ! ناشی از فکر محدود مادي او است که گمان می»ایمان آورند
رؤیت فرشته و درك پیام خدا را دارد و عجب آنکه قرآن کریم همین منطق مادي را از 

 :گفتند قول مشرکان مکّه نقل کرده که می

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿
ُ
 .]7[الفرقان:  ﴾نذَِيرًا ۥمَعَهُ  َ�يَكُونَ  مَلَكٞ  هِ إَِ�ۡ  أ

 ؟!.»ن باشداي بر او نازل نشد که بهمراه وي، بیم رسا چرا فرشته«

بنظر أبوجهل و أبولهب اگر فرشتۀ وحی، حقیقت دارد پس هر کس باید بتواند آنها را 
بینیم که برخی  با آنان مرتبط باشد! و امروز هم می درك کند و همچون پیامبران خدا
قرن از صدر اسلام همان منطق فرسوده و کهنه را  14از مادي مذهبان! پس از گذشت 

 :استی کهکنند، ر تکرار می

 .1]188: ة[البقر ﴾قلُوُ�هُُمۡ  بَهَتۡ �ََ�ٰ ﴿
اند، ملحدان امروز  اگر مشرکان قدیم که گرفتار حجاب جهل بودند قابل سرزنش

اند زیرا ایشان خوب می دانند که مثلاً امواج رادیویی در فضاي  بیشتر در خور ملامت
داد گرفتن و ظاهر ساختن اي! در آنجا استع شود ولی هر آهن پاره خانۀ آنها فرستاده می

یابد و  اي که همان رادیو باشد ارتباط می امواج مزبور را ندارد بلکه امواج، با دستگاه ویژه
شود. بنابراین بسیار ابلهانه است که بدون توجه  ها و سخنان، از آن دستگاه شنیده می پیام

یبی وجود داشت چرا اگر نداي غ :کنند به لیاقت خداداد و آمادگی روحی افراد، ایراد می
مخالفان دیگران نتوانستند آن را بشنوند؟ و اگر فرشتگان قدسی در کار وحی بودند چرا 

 پیامبر آنها را ندیدند؟!.
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 گمان با گوش جان باید شـنید  این ندا را بی
 

 با سماع دیگر و حس نهان بایـد شـنید   
 

 هر کـه گـوش انبیـا دارد نـداها بشـنود     
 

 1ران بایـد شـنید  ورنه پس، از خاتم پیغمب 
 

ها از آن پیامبران خدا و برگزیدگان حق است نه هر  آري، این مشاهدات و دریافت
این فصل جا دارد اعترافی را از قول خود  همادي نالایق (یا درویش جاهلی!!) در خاتم

، بیاورم و داوري را به خوانندگان ارجمند وحی پیامبر اسلام هسال دربار 23 هنویسند
 :نویسد از کتابش (ناگزیر)! می 99 صفحهوي در  واگذارم.

تابید  حالت وحی، حالت خاصی است و فروغی که در آن حال بر ذهن پیغمبر می«
 .»غیر از مطالب عادي زندگانی است ....
 :شاعر عرب چه نیکو سروده است

ضلِهاو وُّ بِفَ دُ د العَ هِ  مناقبُ شَ
 

ت بِهِ الأعداءُ وَ   دَ هِ ضلُ ما شَ  الفَ
 

 ان باز به فضل تو گواهی دادنـد دشمن
 

 2هنر آنست که اقـرار کنـد بـدخواهش    
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 پس از بعثتفصل پنجم 

 ها پیامبر و نخستین سوره
هاي آغازین  سوره«سال، نویسنده بر آنست که به کمک  23در فصل پنجم از کتاب 

 در این دوره سخن دهد و از احوال پیامبر اسلام حوادث اوائل بعثت را توضیح» قرآن
اي پسندیده است و از میان  گوید. این روش (یعنی بررسی رویدادها از طریق قرآن) شیوه

اي از پیامبر  تواناي فلسطینی، زندگینامه ه، نویسندمحمد عزتّ دروزهمعاصران، استاد 
است. جز آنکه این کار به آشنایی دقیق با قرآن  بر همین مبنا و روش، ترتیب داده اکرم

لازم در آن نیاز دارد. و همچنین در این مقام خطیر، نویسنده از  کریم و تدبر
جویی و  هاي مغرضانه باید دوري گزیند و طرز تفکرّ خود را زیور حقیقت پیشداوري

 -هر چند بنحو اجمال باشد- تر آنکه شناخت روحیۀ پیامبر انصاف بیاراید. از همه مهم
از دارد و کسانی که در امیال و به نوعی تناسب روحی و سنخیت با آن حضرت نی

توانند روح مقدسی را که در هدف خدایی خود  آرزوهاي مادي غرق هستند چگونه می
 :فرماید جهت نیست که قرآن کریم می ذوب شده بود بشناسند؟! بی

عۡ ﴿
َ
ن عَن رضِۡ فَأ ٰ  مَّ �ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ إِ�َّ  يرُدِۡ  وَلمَۡ  رِناَذكِۡ  عَن توََ�َّ ٰ  ٢٩ يَا�ُّ  مِّنَ  لغَُهُممَبۡ  لكَِ َ�

 .]30-29[النجم:  ﴾مِ علِۡ لۡ ٱ
تر چیزي را نخواست،  از آن کس رویگردان که از یاد ما سر پیچد و جز این زندگانی پست«

 !.»اینست سرانجام دانش ایشان

 .توانند پیامبري را که فانی در امر الهی بود، بدرستی درك کنند؟! آیا چنین روحیاتی می
هاي مادي شده و از معرفت صحیح قرآن و  ها و حجاب گرفتار کوره راهاي که  نویسنده

داشتن تقواي علمی بر کنار است، البته پیامبر اسلام را نتواند شناخت تا چه رسد به آنکه 
 ی پیامبر به دیگران، مؤثرّ باشد!.در معرفّ
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 خشگ ابري که بود ز آب تهی
 

 ناید از وي صفت آب دهی؟! 
 

 23 هایم باید در پی نویسند مسؤولیتی که در این کتاب بعهده گرفته با این همه بنابر
سال برویم و سخنان او را در معرض نقد قرار دهیم تا خوانندگان ارجمند آنچه را که 

 عمل نیز ملاحظه کنند چنانکه در گذشته بنظر رسید.  هگفته شد در مرحل
  :نگارد نویسنده، در آغاز فصل تازه چنین می

(علق)  هنخستین سور هت اسلام بطور قطع، معین نیست زیرا پس از پنج آیآغاز دعو«
که در سنّ چهل سالگی بر محمد نازل شد و بعثت را مقررّ فرمود، مدتی وحی منقطع 

تی مخفیانه و میان عدگرفت ولی  معدودي صورت می هگردید. علاوه بر این، دعوت مد
علق نازل شده است آثار مخالفت و استهزاء  هراي که بعد از سو از همان هفت تا ده سوره

(!!) در محمد دیده ه حالت شک و تردید و تزلزلو انکار در مردم ظاهر گردیده و در نتیج
 .1»!شود می

نازل شده بنابر گزارشی که » فاتحه«و » علق« هاي که پس از سور ده سوره :باید دانست

هَاَ�ٰٓ ﴿ ﴾قَلَمِ لۡ ٱوَ  نۚٓ ﴿ :هاي رسیده است، سوره علیاز  ُّ�
َ
ۡ ٱ � ثرُِّ ل هَاَ�ٰٓ ﴿ ﴾١ مُدَّ ُّ�

َ
ۡ ٱ � مِّلُ ل  مُزَّ

مۡ ٱ إذَِا﴿ ﴾١ ۡ ٱوَ ﴿ ﴾رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴾ ﴿١ كُوّرَِتۡ  سُ لشَّ َ�ٰ ٱوَ ﴿ ﴾١ رِ فَجۡ لۡ ٱوَ ﴿ ﴾لِ �َّ  لضُّ
لمَۡ ﴿ ﴾١

َ
مبانی فی نظم ـال«اند چنانکه در مقدم تفسر  بوده ﴾١ عَۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ ﴾حۡ �َۡ�َ  �

اثر یکی از  3»مجمع البيان«اثر یکی از علماي قدیم اهل سنتّ و نیز در تفسیر  2»معانیـال

ترین اثري  ها کم آمده است اما در این سوره امیر مؤمنانمتصّل از أعلام شیعه، با سند 
سال بنا  23 هشود. شگفتا که نویسند دیده نمی» حالت شک و تردید و تزلزل در پیامبر«از 

گوید و به تاریخ و قرآن  خواهد می چه دلش مید خود، هرمعهو هبه عادت مألوف و شیو
هاي  دهد، بدون آنکه جایگاه و مأخذ سخن خود را مشخصّ کند. در سوره نسبت می

                                           
 .کتاب 48صفحه  -1

متان في«به کتاب:  -2  ، نگاه کنید. 14چاپ مصر، صفحه » علوم القرآن مقدّ

 رجوع شود.  140چاپ لبنان، صفحه ، مشرونـالجزء التّاسع و ال» مجمع البيان«به:  -3
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یاد شده ولی چنانکه گفتیم از تردید آن حضرت  مذکور البته از مخالفت کافران با پیامبر
پیامبر در افق  :، تصریح شده کهوجه سخنی نرفته است بلکه بعکس در وحی الهی به هیچ

  :روشن (و بدون تردیدي) پیک الهی را رؤیت کرده

ِ  رءََاهُ  وَلقََدۡ ﴿  ٱب
ُ
ۡ ٱ فقُِ ۡ�  .]23[التکویر:  ﴾٢٣ مُبِ�ِ ل

 شود:  افزایش ایمان در مؤمنان می هقرآن مای :و نیز آمده است که

ِينَ ٱ دَادَ وََ�زۡ ﴿ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ  . ]31[المدثر:  ﴾انٗ إيَِ�ٰ  ا
روند (نه پیامبر و  افتند و بگمراهی می و معاندان و بیماردلان از آن به تردید می

 :مؤمنان)

ِينَ ٱ وَِ�َقُولَ ﴿ رَضٞ  قلُوُ�هِِم ِ�  �َّ ٰ لۡ ٱوَ  مَّ ٓ  فِرُونَ َ� رَادَ  مَاذَا
َ
ُ ٱ أ ُ ٱ يضُِلُّ  لكَِ كََ�ٰ  مَثَٗ�ۚ  ذَابَِ�ٰ  �َّ َّ� 

ٓ  مَن  .]13[المدثر:  ﴾ءُ �شََا
  :گواه خدا بر مردم است ده که پیامبرو همچنین آم

﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ٓ سَلۡ أ ٓ  ُ�مۡ عَلَيۡ  هِدًاَ�ٰ  رسَُوٗ�  ُ�مۡ إَِ�ۡ  نَا رۡ  كَمَا

َ
ٓ سَلۡ أ  .]15[المزمل:  ﴾١٥ رسَُوٗ�  نَ عَوۡ فرِۡ  إَِ�ٰ  نَا

تواند گواه خدا یعنی  و پیدا است کسی که از رسالت خویش در تردید باشد نمی
جان مطمئن و پر از یقین، به رضاي  :ر آید. و باز آمده است کهحجت او بر دیگران بشما

 رسد  او به بهشت موعود می هشود و بهمراه بندگان شایست خدا نائل می

تُهَاَ�ٰٓ ﴿ َّ�
َ
ۡ ٱ سُ �َّفۡ ٱ � رۡ  رَاضِيَةٗ  رَّ�كِِ  إَِ�ٰ  جِِ�ٓ رۡ ٱ ٢٧ مَ�نَِّةُ مُطۡ ل  ٢٩ دِيعَِ�ٰ  ِ�  خُِ� دۡ ٱفَ  ٢٨ ضِيَّةٗ مَّ

 .]30-27[الفجر:  ﴾٣٠ جَنَِّ�  خُِ� دۡ ٱوَ 
  .که اگر این وصف با خود پیامبر هم منطبق نبود! پس با چه کسانی تطبیق شده است؟!

 شود.  هاي نخستین دیده می آري، از اینگونه تعبیرات در سوره
ها، به پیامبر دستور داده شده که در برابر مخالفت کافران، صبر و  ضمناً در این سوره

  :خوانیم گیرد چنانکه می شکیبایی پیشه

[القلم:  ﴾٤٨ ظُومٞ مَكۡ  وَهُوَ  ناَدَىٰ  إذِۡ  وتِ �ُۡ ٱ كَصَاحِبِ  تَُ�ن وََ�  رَّ�كَِ  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ صۡ ٱفَ ﴿

48[ . 



 رش تاریخاخیانت در گز  66

 

 و 

 .]7[المدثر:  ﴾٧ ِ�ۡ صۡ ٱفَ  وَلرَِّ�كَِ ﴿
 و 

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿  . ]10[المزمل:  ﴾١٠ َ�يِٗ�  �رٗ هَجۡ  هُمۡ جُرۡ هۡ ٱوَ  َ�قُولوُنَ  مَا َ�َ
ها هیچگونه دلالتی بر شک و تردید پیامبر از رسالت خود ندارد. و  ولی این فرمان

کافران دوست دارند تو  :آمده است که همچنین در یکی از این سور خطاب به پیامبر
در دعوت خویش نرمی نشان دهی تا آنان نیز از شدت مخالفت بکاهند ولی تمایل ایشان 

 :را اجابت مکن

﴿ ْ وا َ  وَدُّ فٖ  ُ�َّ  تطُِعۡ  وََ�  ٩ هنُِونَ َ�يُدۡ  هنُِ تدُۡ  وۡ ل هِ�ٍ  حَ�َّ  .]10-9[القلم:  ﴾١٠ مَّ
با کمال صراحت و قاطعیت به دعوتش  دهد که پیامبر اکرم و این خود نشان می

این روش، تشویق کرده است. پس کجا است آن  هسرگرم بوده و وحی الهی او را به ادام
بیند؟! و کار پاکان را  ها می جدید در این سوره نویس یرهستزلزل و شک و تردیدي که 

 گیرد؟!. یقیاس از خود م

 ها!  سرگردانی در نظم سوره
 :دهد سال به سخن خویش چنین ادامه می 23 هنویسند

ه ذوقی در تدوین آن بکار رفته است و هم متأسفانه قرآن بد تنظیم شده و نهایت بی«
ترین روش تدوین را در  ترین و منطقی ند که چرا طبیعی(!!) قرآن متحیرکنندگان مطالعه

عنی برحسب تاریخ نزول، ی طالب علی بن ابی هاند و قرآن را مطابق نسخ پیش نگرفته
اند که بیشتر معنی نماید و مردمان آینده را هم به کیفیت نشو و  آوري و تدوین نکرده جمع

معترضه!  ه. این جمل1»!) آشناتر کندنماي اسلام و هم به طرز فکر و روحیات شارع آن (!
را  را سیره نگار از آن رو آورده که نشان دهد تصمیم دارد احوال و روحیات پیامبر

                                           
 .کتاب 48 صفحه -1
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میان مسلمین رح دهد ولی چون مصحف کنونی که درها ش برحسب تاریخ نزول سوره
ما منت  آید. آنگاه بر رواج دارد بر طبق نزول سور مرتب نشده لذا این کار دشوار بنظر می

که او  1آورد می میانبنامی  Nöldeke تئودورنولدکهنهد! و از خاورشناس آلمانی،  می
  :نویسد ها را بطور تقریبی دریافته است و در این باره می ترتیب و تاریخ نزول سوره

(!!) از روي قرائن و امارات تاریخی و حوادث و وقایع و محقّقان اسلامی و فرنگی«
اند،  ها را بطور تقریب مسجل کرده ترتیب و تاریخ نزول سوره همچنین مفاد آیات،

  .2!»مخصوصاً نلد که
  :در اینجا به چند نکته باید توجه داشت

هاي  ترتیب نزول سوره« هعلماي اسلامی از روزگاران گذشته دربار :آنکه نخست
تب خویش ترتیب سور را در ک طالب ابیبن  امام علیاند و از قول  تحقیق کرده» قرآن

را بنزد کسی از نوادگان آن حضرت دیده و  مصحف امام ،ابن ندیماند و حتیّ  آورده

» الفهرست«ها را از روي آن یادداشت کرده است چنانکه در کتاب مشهور  ترتیب سوره

م االله  مؤمنين علیّ بن أبيـمير الأمصحف  ترتيب سور القرآن في« :تحت عنوان طالب كرّ

 :نویسد می» وجهه

نهُ أوراقٌ زَماننِا عندَ أبى يعَ� حَمزةِ الحسََ� رحَِمَهُ االلهُ مُصحَفاً قَد سَقَطَ مِ  أيتُ أنا فيرَ «
مانِ وارَثهَُ َ�نوُ حَسَنٍ عَلى مرِّ طالبٍ َ�تَ  بِخطِّ عَلىِّ بن أبي ورِ مِن ذلكَِ  الزَّ  و هذا ترتيبُ السُّ

  .3»المُصحَفِ....

                                           
خود گفته بود که حروف » تاریخ قرآن«شناس آلمانی همان کسی است که در چاپ اول از کتاب  این شرق -1

هاي صحابه دارد مثلاً: س: سعد بن  ها (مانند: یس، حم، ن ....) اشاره به نام مقطعّ در اوائل برخی از سوره
 یره! ن: عثمان! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!. وقاص! م: مغ ابی

 .کتاب 49صفحه  -2

 .48 صفحه، چاپ قاهره، الفهرست -3
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) مصحفی علی حسنی (از فرزندان امام حسن بن علیمن در این روزگار نزد ابو ی« :یعنی
هایی چند، از آن افتاده بود و این نسخه را پسران  دیدم که برگ را بخطّ علی بن ابی طالب

ها در این مصحف،  اند و ترتیب سوره در طول زمان از یکدیگر به میراث برده امام حسن
  .»بدینگونه است ....

شیخ و » الإيضاح« :، صاحب کتابشیخ احمد زاهدعلماي دیگر مسلمین مانند 

و جز ایشان، نیز ترتیب نزول سور را از قول » فيه ما فيه« :، صاحب کتابأبوسهل انماري

توانسته  ن از همان قرون اولیه هر کس تمایل داشته میاند. بنابرای امیر مؤمنان گزارش کرده
حقیق پردازد چنانکه امروز نیز این در سور قرآنی بر وفق ترتیب نزول به کار پژوهش و ت

و » بلاشر«و » نولد که«و نیازي به پژوهشگران فرنگی امثال  1راه بر کسی بسته نیست
 دیگران نداریم. 

ها در مصحف کنونی، همانند مصحف  پس تمساح گونه اشگ ریختن!! که چرا سوره
ا مرتبّ کردن ناگواري است که پیش نیامده! زیر همرتبّ نشده؟! گریه بر حادث علی

تواند از روي  ها براي خواندن و بهره بردن از آنها است و هم اکنون نیز هر کس می سوره
در دست است قرآن را بخواند و در آیاتش  فهرستی که از ترتیب مصحف علی

جا نشده و نظم هر سوره، از هم نپاشیده  هاي قرآن جابه تحقیق و تدبر کند بویژه که آیه
ها را  سوره بندي شده بود و مسلمین سوره ات قرآن در روزگار پیامبراست زیرا که آی

خواندند. بعلاوه، در  در حافظه داشتند و در نمازها و بهنگام دعوت و تبلیغ آنها را می
هایی چون سور این کتاب  خود قرآن مکرر آمده که مخالفان، اگر توانایی دارند سوره

  :خوانیم بیاورند چنانکه می

﴿ 
ۡ
ْ توُفَ�  .]13[هود:  ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  سُوَرٖ  بعَِۡ�ِ  ا

                                           
توان روایات را با  اند می احیاناً دچار اشتباه نشده البته براي اطمینان به آنکه گزارشگران در نقل از علی -1

ن نزول آیات و مقارنات زمانی آنها را نیز در نظر گرفت هاي قرآن سنجید و بعلاوه شأ یکدیگر و نیز با سوره
 این تحقیق را در مقدمه تفسیر قرآن کریم بیاورم.  -ان شاء االله تعالی-که امید است 
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  :یا

﴿ 
ۡ
ْ فَ�  .]23: ة[البقر ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  مِّن �سُِورَ�ٖ  توُا

  :یا

﴿ 
ۡ
ْ فَ�  .]38[یونس:  ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  �سُِورَ�ٖ  توُا

قرآن کریم، سوره بندي شده بود و آیاتی  دهد که در روزگار پیامبر و این نشان می
هاي بعد آن را مرتّب کنند و گاهی از راه  ان در دورانمتفرّق و پراکنده نبود تا مسلمان

گاه آیتی ریخی و روایات کهن هم آمده که هرخطا، آیات قرآن را جابجا سازند! در آثار تا
داد تا آن آیه را در  شد آن حضرت، نویسندگان وحی را فرمان می نازل می بر پیامبر خدا

عهده داشت چنانکه احمد بن حنبل در آیات را خود بر بندي   فلان سوره نهند و سوره

 كُنتُْ « :آورده که گفت عثمان بن أبی العاص ثقفیاز  1خویش با اسناد قابل اعتماد» مسند«
ِ  رسَُولِ  عِندَْ  �هَُ  ُ�مَّ  ببِصََرِهِ  شَخَصَ  إِذْ  جَالسِاً  ا�َّ نْ  كَادَ  حَتىَّ  صَوَّ

َ
رضِْ  يلُزِْقهَُ  أ

َ
 ُ�مَّ  - قاَلَ  - باِلأ

تاَِ�  :َ�قَالَ  صَرِهِ ببَِ  شَخَصَ 
َ
�لُ  أ مَرَِ�  جِبْرِ

َ
نْ  فأَ

َ
ضَعَ  أ

َ
 هَذِهِ  مِنْ  المَْوضِْعِ  بهَِذَا الآيةََ  هَذِهِ  أ

ورَةِ  َ ٱ إنَِّ ﴿ :السُّ َّ�  
ۡ
ِ  مُرُ يأَ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ وََ�نۡ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ يِٕ �يتَا ۡ ٱوَ  ءِ شَا  مُنكَرِ ل

� ۡ�َ ٱوَ  رُونَ  لعََلَُّ�مۡ  عظُُِ�مۡ يَ  ۡ�ِ نشسته  بنزد رسول خدا« :یعنی .2»]90[النحل:  ﴾٩٠ تذََكَّ
افکند و  -نزدیک زمین-بودم که چشمش را بالا برد و چند لحظه خیره ماند سپس دیده به پایین 

ن جبرئیل بسویم آمد و مرا فرمان داد تا این آیه را در ای :باز چشمان خود را بالا برد آنگاه گفت
 :جایگاه از این سوره نهم. و آیه این بود که

                                           
شمریم مگر آنکه با  ما، هر گزارشی را که در مسند احمد یا دیگر کتب حدیث و تاریخ آمده معتبر و موثق نمی -1

رو اگر  هاي تاریخی موافق باشد از این شریفه قرآن یا دلائل عقلی یا سایر گزارش دلائل دیگري از قبیل آیات
نماییم، به این قاعده نظر داریم و  کنیم و در جاي دیگر روایتی را تضعیف می در جایی به روایتی استناد می

 شماریم.  می چون گزارشی با قرآن کریم یا دلیل عقل یا دلائل تاریخی ناسازگار بود آن را بکلی مردود

ابعمسند احمد، چاپ دارالفکر،  -2  .218 8، صفحهالـمجلّد الرّ
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َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  
ۡ
ِ  مُرُ يأَ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ وََ�نۡ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ يِٕ �يتَا ۡ ٱوَ  ءِ شَا  مُنكَرِ ل

� ۡ�َ ٱوَ  رُونَ  لعََلَُّ�مۡ  يعَظُُِ�مۡ  ۡ�ِ  .]90[النحل:  ﴾٩٠ تذََكَّ
دهد و از زشتکاري  کاري و دادن (مال) به خویشاوندان فرمان میخداي، به دادگري و نیکو«

 .»»دهد شاید بخود آیید دارد، شما را اندرز می و کار ناپسند و ستمگري باز می

 ) جاي گرفته است.90ه شریفه نحل (آی هدر سور مذکور بدستور رسول خدا هو آی
و سدي (اسماعیل  اسابن عب :آورده است که» مجمع البیان«در  طبرسیهمچنین شیخ 

ْ ٱوَ ﴿نازل شد:  اند هنگامی که این آیه بر پیامبر خدا بن عبدالرحمن) گزارش کرده  �َّقُوا
ِۖ ٱ إَِ�  �يِهِ  جَعُونَ ترُۡ  امٗ يوَۡ  ٰ  ُ�مَّ  �َّ ا سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  توَُ�َّ  .]281: ة[البقر 1﴾٢٨١ لَمُونَ ُ�ظۡ  َ�  وهَُمۡ  كَسَبَتۡ  مَّ

تَِ� مِنَ الَبقَرَة« :پیک وحی به پیامبر گفت
َ
این « :یعنی .2»ضَعها فى رَأسِ الثَّمانِ� وَ المِأ

خلاصه آنکه ترتیب آیات در هر  .»بقره بگذار هآیه را بر سر دویست و هشتادمین آیه از سور
شده است و بهمان ترتیب نیز در  ضبط می سوره توقیفی بوده و بفرمان پیامبر اکرم

اند. پس مشکلی در  نوشتند و متواتراً بما رسانده ها می حفخواندند و در مص نمازها می
هاي قرآن را با توجه  توان سوره شناسی از این بابت نیست و چنانکه گذشت می کار قرآن

 به ترتیب نزولشان خوانده و از آنها بهره گرفت. 
هاي قرآن، برخلاف رضاي شارع آن (تعالی شأنهُ)  ترتیب کنونی سوره :آنکه دوم

ها آگاه  که بخوبی از ترتیب نزول سوره- علیت زیرا اگر چنین بود مورد اعتراض نیس
شک  شد و آن حضرت با عدم تسامح، و صلابتی که در کار دین داشت بی واقع می -بود

داد. در صورتی که نه تنها  ها، دستور می در دوران خلافت خویش به اصلاح مصحف
را در نشر مصاحف به ترتیبی که اکنون در  ثمانعبچنین کاري اقدام نورزید بلکه اقدام 

لو كُنتَ الوالَى وقتَ «:، آن حضرت فرمودسویددست ما است، تأیید کرد و به گزارش 

                                           
شوید) سپس هر کس در برابر دستاورد خود،  گردید (باز گردانده می از روزي بترسید که در آنروز بخدا باز می -1

 گیرد و مورد ستم قرار نخواهد گرفت.  پاداش کامل می

 .370، صفحه ثّانیالجزء ال، چاپ لبنان، مجمع البيان -2
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ی َ�عَلَ عثمانُ  عُثمانَ لفَعلتُ في
َّ

اگر من در روزگار عثمان، « :یعنی .1»المَصاحفِ مِثلَ الذ

و این گزارش را عمل  .»کردم د من نیز میها کر والی بودم همان کاري را که او دربارة مصحف
شمرد و  کند که مصاحف موجود میان مسلمین را محترم می و رفتار آن حضرت تأیید می

براي اصلاح آنها اقدامی نکرد با آنکه در امر دین چنان دقتّ و غیرت و جدیتی داشت که 
 هبا هم سال 23 هگذشت تا آنجا که نویسند ترین بدعت و انحرافی نمی از کوچک

پیغمبر « :نویسد از کتابش) می 290 هآن حضرت (در صفح ههاي خود، دربار ورزي غرض
دانست او اهل مماشات و مدارا نیست در اجراي  علی و فضائل او آگاه بود، می هبه روحی

چنین مرد پر صلابت و فضیلت و با ». آنچه بنظر وي حق است انعطاف ناپذیر است
اند و آن را به  لاحظه کند که کتاب خدا را دگرگون ساختهصراحتی چگونه ممکن است م

اند آنگاه چون نوبت حکومت و قدرت بدو رسد، بر این  اي نادرست مرتبّ کرده شیوه
 .انحراف خاموشی گیرد بلکه اینکار را تأیید کند؟!

ها،  بهمین اعتبار است که گروه کثیري از علماي اسلام عقیده دارند ترتیب نزول سوره
شیخ رسیده است.  تدوین آنها بصورت کنونی منافات ندارد و هر دو از پیامبر خدابا 

 حَسبِ الوَقائعِِ تَ��لاً وفَصلُ الِخطابِ �نَّها على« :نویسد در این باره می ولی الدین ملوي
 .2»ظِ مُرَ�َّبةًَ اللَّوحِ المَحفُو تأَصيلاً، فاَلمُصحَفُ عَلى وِفقِ ما فيوعََلى حَسبِ الِحكمَةِ ترَتیباً و

اند و برحسب  نازل شده رویدادهاها برحسب  سخن قاطع اینست که آیات و سوره« :یعنی

اند و این مصحف، موافق با همان چیزیست که در لوح محفوظ الهی وجود  مرتبّ گشته حکمت

لَّفُوا القُرآنَ على ما كانوُا �سَمَعُونهَُ مِ « :گفته است مالکامام . »دارد
َ
 :یعنی .«3نَ النَّبّى�ّ�ِإِنَّما �

این . »شنیدند قرآن را بصورتی گردآوري و تنظیم کردند که از آن حضرت می یاران پیامبر«
دهد پیامبر  اند که نشان می دانشمندان در اثبات گفتار خود آثاري را نیز بگواهی آورده

                                           
مة ال -1  .23سجستانی، صفحه  مصاحفـالو کتاب  46، صفحه مبانیـمقدّ

 . 108اثر جلال الدین سیوطی چاپ مصر، صفحه  الإتقان فی علوم القرآن، -2

ل، اثر بدر الدین زرکشی، چاپ مصر، البرهان فی علوم القرآن -3  . 257صفحه  الجزء الأوّ
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ونه در هایی از قرآن را به ترتیب مصحف کنونی خوانده است، بعنوان نم سوره اکرم

والِ فى رَ�عَةٍ  صَّ� رسَُولُ االلهِ « :گزارش سعید بن خالد آمده که بعِ الطِّ  .1»باِلسَّ
بلند قرآن را (که  هدر یک رکعت (از نمازهاي مستحب) هفت سور رسول خدا« :یعنی

 .»حمد در مصحف آمده) پیاپی خواند هپس از سور
است که مردي از ام  در ارتباط با همین موضوع، بخاري در صحیح خود آورده

المؤمنین عائشه درخواست کرد مصحف خود را به او ارائه کند تا بتواند قرآن را بترتیب 

يَّهُ « :آن مصحف،بخواند. عائشه پاسخ داد
َ
تَ  �

ْ
لَ  نزََلَ  إِ�َّمَا َ�بلُْ، قَرَأ وَّ

َ
 مِنَ  سُورَةٌ  مِنهُْ  نزََلَ  مَا أ

لِ  نََّةِ  ذِكْرُ  ِ�يهَا المُْفَصَّ
ْ
  النَّاسُ  ثاَبَ  إِذَا حَتىَّ  ارِ وَالنَّ  الج

َ
لاََلُ  نزََلَ  الإسِْلاَمِ  إلِى

ْ
رََامُ، الح

ْ
 وَلوَْ  وَالح

لَ  نزََلَ  وَّ
َ
ءٍ  أ ُ�وا لاَ  شَىْ مَْرَ  �شَْرَ

ْ
مَْرَ  ندََعُ  لاَ  لقََالوُا.  الخ

ْ
بدًَا الخ

َ
 .2» ...أ

ن که نازل هاي قرآ خواندي (بخوان)! نخستین بخش به هر صورتی که پیش از این می« :یعنی
هاي کوچک قرآن) بود که در آنها از بهشت و دوزخ یاد شده  هایی از مفصل (سوره شد سوره

است تا آنکه مردم به اسلام روي آوردند، آنگاه حلال و حرام نازل گشت و اگر نخستین بار این 
 !.»....داریم . ست از باده بر نمیگفتند که هرگز د باده ننوشید! مردم می :حکم آمده بود که

ها، احوال مردم رعایت شده و  دهد که در ترتیب نزول سوره این گزارش نشان می
آمدند  هایی می رو در آغاز وحی سوره پرورش تدریجی آنها مورد عنایت بوده است از این

که ایمان مردم را به آخرت استوار سازند و سپس احکام اسلامی نازل شدند، بنابراین لازم 
هاي قرآن را بترتیب نزول آنها بخوانیم. آري، نظام کنونی قرآن مبتنی  نیست همواره سوره

هایی را مقدم  سوره است زیرا در ترتیب موجود، یاران پیامبر» مصالح ثانوي«بر 
اسلامی سر و کار دارد و احکام اجتماعی اسلام را مقرّر  هاند که بیشتر با جامع داشته

اري، امت اسلامی را از خودخواهی و دنیا پرستی و دارد و با ذکر انحرافات یهود و نص می
دهد و آشنایی با این تعالیم براي کسانی که اسلام  پیشوایان دین، زینهار می هغلوّ دربار

                                           
لالبرهان فی علوم القرآن،  -1  . 258، صفحه الجزء الأوّ

ادس،صحیح بخاري، چاپ مصر،  -2  .228صفحه  الجزء السّ
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هاي نخستین  اند بر امور دیگر تقدم دارد چنانکه آشنایی با سوره شده» عمل« هآورده و آماد
انی که هنوز به اسلام نگرویده بودند که از اصول اسلام در آنها سخن رفته براي کس

هاي قرآن، هر کدام بر وفق حکمت  سوره» ترتیب«و » تنزیل«ترجیح داشته است لذا 
 هسال این حکمت را در نیابد و آن را نشان 23 هصورت پذیرفته است، هر چند نویسند

وٌّ ل« :شمارد که»!! ذوقی نهایت بی« دُ هُ ـمـِالإنسانُ عَ لَ هِ که بدان جاهل یزي . آدمی با چ»ا جَ

 است سر دشمنی دارد!.
پس ترتیب کنونی قرآن نیز محترم است چنانکه مورد اجماع صحابۀ پیامبر قرار گرفته 

هم آن را تأیید کرده است. اما حفظ این ترتیب منافات ندارد با آنکه قرآن  و علی
هایی  مصحفکریم به ترتیب نزول، مطالعه شود چنانکه در صدر اسلام برخی از صحابه، 
 علیاند  خصوصی داشتند که بترتیب مزبور تدوین شده بود تا آنجا که گزارش کرده

سب به دو صورت قرآن را منظمّ ساخته بود، یکی بر حسب توالی سور، و دیگري برح
 تقسیم قرآن به هفت بخش برابر!.

و ظاهراً  1در تاریخ خود از آن حضرت گزارش کرده است یعقوبیصورت اخیر را 
که هفت آیه دارد و آن را » فاتحه الکتاب«با این ابتکار خواسته تا در برابر  لیع

بعُ ال« ثانیـالسّ خوانند، بقیۀ قرآن را نیز هفت قسمت کند چنانکه در خود قرآن  می »مَ

 :فاتحه در برابر همۀ قرآن نهاده شده و بدین شکل از آن یاد گشته است هکریم، سور

ۡ ٱ مِّنَ  اعٗ بۡ سَ  كَ َ�ٰ ءَاَ�يۡ  وَلقََدۡ ﴿  .]87[الحجر:  ﴾٨٧ عَظِيمَ لۡ ٱ ءَانَ قُرۡ لۡ ٱوَ  مَثاَِ� ل
 .»اي که باید مکرّر خوانده شود و قرآن بزرگ، دادیم ما تو را هفت آیه«

جز -اي در قرآن  اتحه است که هیچ سورهو مقصود از هفت آیه، همان آیات سورة ف
 23ه گردیم و گفتار نویسند داراي هفت آیه نیست. به سخن اصلی باز -نامبرده هسور

 سال را دنبال کنیم.

                                           
 .135، صفحه مجلّد الثانیـالتاریخ یعقوبی، چاپ بیروت،  -1
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نویسنده پس از شکوه نمودن! که چرا قرآن بر طبق نزول تدوین نشده؟ و بعد از منّت 
آید تا از  ها را کشف کرده است! در صدد بر می نظم سوره» نولد که«نهادن که جناب 

اعتنایی به استاد هاي نخستین سخن گوید ولی با کمال شگفتی بدون آنکه حتیّ  سوره
هایی پراکنده  (!!) سورهرود! یعنی به تفسیر گیرد و می میبنماید، راه خود را » نولد که«

پردازد که احدي از جنّ! و إنس، نزول قرآن را بآن ترتیب قبول ندارد!! و خواننده را به  می
»! صیبتذکر م«چرا این خوانی براي چه بود؟! و  افکند که پس، آن همه مرثیه شگفتی می

 خوان ابداً اثري بجاي ننهاد؟!. بتدر خود مصی
 :نویس (بعد از علق و مدثر) به ترتیب از آنها یاد کرده عبارتند از هایی که سیره سوره

 ه والضّحی.سور -3
 ه انشراح.سور -4
 ه مسد.سور -5
 ه کوثر.سور -6
 ه طور.سور -7
 ه طه.سور -8
 ه فرقان.سور -9

 ه إسراء.سور -10
 :1گوید (بعد از علق و مدثرّ) چنین است ترتیب سور بدانگونه که نولد که می با اینکه

 سوره مسد. -3
 قریش.  هسور -4
 کوثر.  هسور -5
 همزه.  هسور -6
 ماعون.  هسور -7

                                           
 ببعد) نگاه کنید.  670اثر آقاي دکتر محمود رامیار، چاپ تهران (از صفحه » تاریخ قرآن«به: جدول  -1
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 تکاثر.  هسور -8
 فیل.  هسور -9

 واللّیل.  هسور -10
حمد و علق)  گزارش شده (بعد از از امیر مؤمنان علیو ترتیب سور بدانگونه که 

 1:چنین است
 قلم.  هسور -3
 مدثرّ.  هسور -4
 مزّمل.  هسور -5
 تکویر.  هسور -6
 أعلی.  هسور -7
 واللّیل. ه سور -8
 الفجر. ه وسور -9

 والضّحی.  هسور -10

 هاي نخستین  هاي غلط از سوره برداشت
بعلاوه، ها نیز ناقص است و  صرفنظر از این کجروي، نگرش نویسنده نسبت به سوره

 هسور هشود، مثلاً دربار ها می بینش غلطی که از وحی دارد مانع درك اهداف سوره
 :کند چنین اظهار نظر می 50 هدر صفح» إنشراح«و » والضّحی«

گوئی براي رفع تزلزل خاطر و تقویت روحی محمد نازل شده است و اگر بخواهیم «
(!!) توجیه کنیم باید این دو سوره ناسیریم و مطلب را از لحاظ روانشواقع بین بنگ هبا دید

  .!!»را صداي روح و تمنّیات جان خود او بگوییم

                                           
متان فی علوم القرآننگاه کنید. (عنوان کتاب:  14ه به: مقدمه المبانی چاپ مصر، صفح -1  است).  مقدّ
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پیامبر  هنویس آورده که نزول ایندو سوره براي تقویت روحی آنچه سیره اولاًباید گفت 
کند که آیاتش  بوده، سخنی است درست و قرآن کریم پیش از هر کس، خود تصریح می

 :خوانیم شود چنانکه می امبر میثبات و پایداري پی همای

 .]120[هود:  ﴾فُؤَادَكَ  ۦبهِِ  نثُبَّتُِ ﴿
 و نیز 

 .]32[الفرقان:  ﴾فُؤَادَكَ  ۦبهِِ  ِ�ثُبَّتَِ ﴿
 .»تا دل تو را با نزول قرآن ثابت نگاه داریم«

در این سخن جاي ایراد نیست. اما تزلزل خاطر پیامبر (نسبت به وحی) دروغ محض 
دقیق!  هشود و معلوم نیست نویسند ي از آن، در این دو سوره دیده نمیترین اثر است و کم

این مفهوم رقیق! را از کجا استخراج کرده است؟! و چرا بنا به عادت جاري! مأخذ و دلیل 
 :انشراح یعنی هدهد؟! اگر نویسنده به همان نخستین آیه از سور ادعاي خود را نشان نمی

لمَۡ ﴿
َ
با تزلزل در ایمان  »شرح صدر«فهمید که  توجه کرده بود می ﴾رَكَ صَدۡ  لكََ  حۡ �َۡ�َ  �

سازش ندارد بلکه همواره با نور یقین و هدایت ربانی همراه است چنانکه در خود قرآن 
 :خوانیم می

َ�مَن﴿
َ
حَ  أ ُ ٱ َ�َ ٰ  َ�هُوَ  مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥرَهُ صَدۡ  �َّ ّ�هِِ  مِّن نوُرٖ  َ�َ  .]22[الزمر:  ﴾ۦرَّ
او را براي اسلام گشوده (شرح صدر به او داده) و در نتیجه، از سوي  هخدا سینآیا کسی که «

 .»خدایش به نوري تابناك رسیده است (با گمراهان و اهل ظلمت برابر تواند بود؟)

  :خوانیم و نیز می

ُ ٱ يرُدِِ  َ�مَن﴿ ن �َّ
َ
 .]125[الأنعام:  ﴾مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥرَهُ صَدۡ  حۡ �َۡ�َ  ۥدِيهَُ َ�هۡ  أ

 .»گشاید او را بروي اسلام می هخواهد هدایتش کند سین که خدا می کسی«
را که از مخالفت مشرکان و لجاجت ایشان  آري، چنانکه گفتیم این دو سوره، پیامبر

 شواري، آسانی و گشایش خواهد آمد.در پی د :دهد که در تنگی و فشار بود دلداري می

 ﴾٥ ا�ُۡ�ً  عُۡ�ِ لۡ ٱ مَعَ  فإَنَِّ ﴿
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  ﴾٦ ��ُۡ�ٗ  عُۡ�ِ لۡ ٱ عَ مَ  إنَِّ ﴿
 تزلزل خاطر!. هنشانولی این، نوید پیروزي حق بر باطل است نه 

واقع بین بنگریم و مطلب  هاگر بخواهیم با دید« :سال آورده که 23 هآنچه نویسند ثانیاً
را از لحاظ روانشناسی توجیه کنیم باید این دو سوره را صداي روح و تمنّیات جان خود 

غلط دیگري است که شواهد گوناگون برخلاف آن وجود دارد. در حقیقت  .!»او بگوییم
گردد که در ذهن نویسنده از وحی،  این اظهار نظر به همان تفسیر نادرستی باز می

پندارد که با آرزوها و  نویس تازه، وحی را امري نفسانی می جایگرفته است چرا که سیره
اي  رو نه تنها این دو سوره، بلکه هر سوره پیوند داشته از این احساسات درونی پیامبر

که کلید حلّ معما را یافته اساس باید باز گرداند، دلخوش از آن  را ناگزیر بهمان تئوري بی
 است!.

اگر وحی نبوي، تجلیّ آرزوها و تأثرات و  :پرسیم سال می 23 هما، در اینجا از نویسند
اي نازل  با وجود تأثرّ پیامبر، آیه »خدیجه«احساسات پیامبر بود، چرا دربارة وفات 

 لداري نداد؟!.نشد و آن حضرت را در این حادثه د
ت اندوهناك کرد، فرزند دلبند پیامبر، که آن حضرت را سخ» ابراهیم«چرا در مرگ 
 وحی فرود نیامد؟

آن حضرت بود،  عموي غیور پیامبر که مورد محبت» حمزه«چرا به مناسبت شهادت 
 !.اي نازل نشد؟ آیه

پیامبر را پاره  هکه دعوتنام» خسرو پرویز«چرا بر ضد پادشاه متکبر و خود پسند ایران 
 فرین نیامد؟، آیاتی مشحون از لعن و ن1کرد

رویی پذیرفت و  که سفیر پیامبر را با گشاده» مقوَقس«چرا براي تشویق پادشاه مصر 
 شد؟، گفتاري نازل ن1هدایایی بهمراه او براي آن حضرت فرستاد

                                           
، صفحه ، الجزء الثانیالعمل او به: تاریخ طبري به خسرو پرویز و عکس براي آگاهی از متن نامه رسول اکرم -1

 نگاه کنید. 654
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اي  ، سوره2که دعوت پیامبر را قبول کرد و اسلام آورد» جبلۀَ«چرا بنفع پادشاه غَسان 
 نیامد؟!.

آرزوي بقاي فرزند و همسر و عموي خود را داشت؟ و مگر نه  مگر نه آنکه پیامبر
آنکه (به پندار شما) اندوه و خشم و شادي و احساسات پیامبر، در نزول وحی نقش 

 حساسات، آثار خود را نشان نداد؟!.کرد؟ پس چرا این تمنّیات و ا مؤثرّي ایفاء می
شما از تفسیر وحی مقدس ناتوان است و حناي  هنویس! تئوري ورشکست آقاي سیره

دهنده، وحی  آن جناب در اینجا رنگی ندارد! شگفتا که در حوادثی خصوصی و تکان
ا رسالت پیامبر نشان ساکت است اما بمحض آنکه برخی از مشرکان، روي مخالفت ب

حی« هدهد سور می کار  هرا دلداري دهد و به ادام آید تا پیامبر می» ألم نشرح«و » والضّ

سردرگمی و  در اینجا دچار» وحی نفسانی«تشویق کند! آیا با پذیرفتن تئوري 
 شویم؟ گویی نمی تناقض

و همکفرانش سال  23 هراه دیگري باید پیمود که پاي نویسند» مسئلۀ وحی«براي فهم 
از پیمودن آن لنگ است! و ما در گذشته نقشی از این راه را تا حدودي که در خور این 

کند تا باز از خود قرآن کمک  کتاب بود ترسیم کردیم در اینجا دوباره مناسبت اقتضاء می
دیگري از این راه نورانی و مصفّا را در برابر خوانندگان ارجمند بگیریم و دورنماي 

 :یممجسم ساز

 :إقرء :اي که به پیامبر رسیده (یعنی کلمه نخستینهر کس قرآن کریم را تلاوت کند، از 

». وحی هگیرند«و دیگري مقام » وحی هفرستند«شود! یکی مقام  آشنا می دومقامبخوان) با 

لقی«و به تعبیر قرآن یکی  ی«و دیگري » مُ تَلَقّ توان  و این تعبیر را از آیاتی چند می» مُ

 :گوید د از جمله این آیه که میبدست آور

                                                                                                             
لـالو طبقات ابن سعد،  645، صفحه الجزء الثانیبه تاریخ طبري،  -1 نگاه  17) صفحه الثانی القسم( مجلّد الأوّ

 کنید.

لـالبه: طبقات ابن سعد،  -2  نگاه کنید. 20) صفحه القسم الثانی( مجلّد الأوّ
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نۡ  مِن ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ َ�لَُ�َّ  �نَّكَ ﴿ ُ  .]6[النمل:  ﴾٦ عَليِ�ٍ  حَكِي�ٍ  �َّ
 .»کنی اي دانا تلقّی می تو قرآن را از نزد فرزانه«

شود  این دو مقام، همواره در قرآن تجلیّ دارد و در خلال کلمات گوناگون مفهوم می

رأُ «و  »بگو :قُل« :مانند لِّغ«و  »خاطرنشان ساز :ذكُ  :يا أيها النّبیُّ «و  »برخیز :قُم«و  »برسان :بَ

سول«و  »هان اي پیامبر ا الرّ ي«و  »هان اي فرستاده :يا أيهُّ لنا إلَ بسوي تو فرو  :كَ أنزَ

و کلمات فراوان دیگر .... البته مقام  »بسوي تو وحی کردیم :أوحینا إلَیک«و  »فرستادیم
پیامبر  :آن است. بعنوان نمونه هقرآن کریم کاملاً جدا و ممتاز از گیرندوحی در  هفرستند

شود از آنجا که در زمان و مکان معینی محاط بوده، غیب  ها شمرده می پیام هکه گیرند
هاي ناپیدا خبر نداشته است، اما بحکم ارتباط با  هاي دور و مکان دانسته و از زمان نمی

دهد یا پیروزي رومیان را بر پارسیان  ال گذشتگان خبر میوحی، از جزئیات احو هفرستند
 .1کند! سال آینده، با قاطعیت اعلام می 9در 

 :خوانیم بهمین اعتبار در جایی از قرآن کریم می

ٓ  قلُ﴿ قوُلُ  �َّ
َ
ٓ  عِندِي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �نُِ خَزَا عۡ  وََ�ٓ  �َّ

َ
 .]50[الأنعام:  ﴾بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

 .»دانم هاي خدا نزد من است و غیب نمی م که گنجگوی بگو من به شما نمی«

  :خوانیم ولی در جاي دیگر می

﴿ ٰ � مِنۡ  لكَِ َ�
َ
ٓ أ  .]102[یوسف:  ﴾كَ إَِ�ۡ  نوُحِيهِ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا

 .»کنیم سوي تو وحی می ز خبرهاي غیب است که ما آن را بهاین ا«
آن دریافت  هتندوحی، اطلاّعات خود را از فرس هو این، در زمانی است که گیرند

 کند. می
وحی او را  هپیام، اندوهناك و در فشار است فرستند ههمچنین، هنگامی که گیرند

  :دهد که دلداري می

                                           
 نگاه کنید.  218به بخش نخستین از این کتاب، صفحه  -1
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ا قٖ ضَيۡ  ِ�  تكَُ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  زَنۡ َ�ۡ  وََ� ﴿  . ]127[النحل:  ﴾كُرُونَ َ�مۡ  مِّمَّ
 .»هاي آنان در تنگی مباش بر ایشان اندوه مخور و از حیله«
  :گیرد که حمایت از او را در برابر بدخواهان بعهده می یا

ۡ ٱ كَ َ�ٰ كَفَيۡ  إنَِّا﴿  .]99[الحجر:  ﴾٩٥ زءِِينَ تَهۡ مُسۡ ل
 .»کنیم ما خود (شر) استهزا گران را از تو دفع می«

 :سازد که پیروزي مطمئن می هخواند و از وعد یا او را به شکیبایی می

ِ ٱ دَ وعَۡ  إنَِّ  ِ�ۡ صۡ ٱفَ ﴿ َّ�  ۖ نَّكَ �سَۡ  وََ�  حَقّٞ ِينَ ٱ تَخِفَّ  .]60[الروم:  ﴾٦٠ يوُقنُِونَ  َ�  �َّ
خدا راست است و آنانکه یقین ندارند ترا به سبکرفتاري  هپس شکیبایی بورز که وعد«

 .»وادارند

 :کند که ا به بندگی خود دعوت مییا او (و دیگران) ر

نِ ﴿
َ
� �ۡ ٱ وَأ ٰ  ذَاَ�ٰ  بُدُوِ� سۡ  طٞ صَِ�  .]61[یس:  ﴾٦١ تَقيِمٞ مُّ

 .»مرا بندگی کنید، اینست راه راست«

 خواهد خورد!. نزدیکی شکست هدشمن در آیند :دهد تا اعلام کند یا به او فرمان می

ِينَ  قلُ﴿ ْ  لِّ�َّ  .]12عمران:  [آل ﴾لبَُونَ سَتُغۡ  َ�فَرُوا
 .»خورید به آنانکه کفر ورزیدند بگو که بزودي شکست می«

داند  هاي دور را نمی نده از صفات بشري است. گذشتهوحی، آک هگیرند :خلاصه آنکه
آنان  خورد و از حیله و مکر ان اندوه میو از آینده خبر ندارد و بر لجاجت و عناد دشمن

گیرد و در پیروزي بر مخالفان  افتد و در برابر خطاي خود مورد عتاب قرار می در فشار می
ز دارد و از عذاب خدا بیمناك است و بر او نیا ورزد و به بندگی خدا و توکلّ شتاب می

 ها، پیام هحالت تسلیم مطلق را دارد. اما مقام فرستند» وحی هفرستند«در برابر دستورات 
کند و بر گذشته و  همه چیز و هر کس معرفّی می همقام دیگري است. او خود را آفرینند

ترین  ست. در سختآینده احاطه دارد. داناي ضمیر منافقان و گفتگوهاي پنهان ایشان ا
یابد).  کند (ضعف و فتور، در صلابت گفتارش راه نمی احوال پیامبر، لحنش تغییر نمی
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دهد  شمرد. به مخالفان مهلت می خلق را از آوردن سخنی چون کلام خود ناتوان می ههم
اش تخلفّ بر  کند. وعده جویی، آنها را به کیفر تهدید می ولی در صورت اصرار بر ستیزه

خلق را به  هداند. و هم رد. خود را همه جا حاضر و بر احوال همگان ناظر میدا نمی
خواند. تمام پیامبران را از سوي خود برانگیخته  بندگی و اطاعت از قوانین خویش فرا می

دهد.  شمرد. تمام نیروهاي ملکوتی را در اختیار خویش و فرمانبردار خود نشان می می
م کاملاً روشن و صادقانه است بطوري که از تصنّع و ظهور این دو مقام در قرآن کری

آن، راه  هوحی به هدایت فرستند هتکلفّ بکلیّ فاصله دارد. در خارج از قرآن نیز، گیرند
سازد. و فرهنگ مترقّی و  اي را متحول می عقب افتاده هپیماید. و جامع پیروزي را می

پیوندد. و  یش به خلاف و دروغ نمیها آورد. و وعده پرشوري را براي آنان به ارمغان می
آید. کلامی که آورده است بلامعارض و بدون رقیب  در کارش انحراف از هدف پدید نمی

ادیان (از مشرکان  هاش، سپاه او در رویارویی با هم ماند. بنا به وعدة فرستنده باقی می
  :دندگر عرب و یهودیان مدینه تا مسیحیان رومی و ایرانیان زرتشتی) پیروز می

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرسَُوَ�ُ  سَلَ أ  ٱب

ۡ  كَرهَِ  وَلوَۡ  ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥهِرَهُ ِ�ظُۡ  قِّ �َۡ ٱ وَديِنِ  هُدَىٰ ل
ۡ ٱ  . ]9[الصف:  ﴾٩ُ�ونَ مُۡ�ِ ل

ادیان پیروز  هاو است آن کس که فرستادة خود را هدایت و آئین حق فرستاد تا آن را بر هم«
 !.»را ناپسند آیدگرداند، هر چند مشرکان 

کند، در  قرآن که از وجود دو مقام با ظرافت و دقتّ عجیبی حکایت می» طرح عملی«
رساند. آیا  خورد و با موفقّیت راه خود را بانجام می نیز شکست نمی» تجربه و عمل«میدان 

شود؟!  براي مردم عالم و منصف، این امر نشانۀ اصالت وحی و درستی نبوت شمرده نمی
 :گوید مجید می قرآن

ِينَ ٱ وََ�رَى﴿ َّ�  ْ وتوُا
ُ
ِيٓ ٱ مَ علِۡ لۡ ٱ أ نزلَِ  �َّ

ُ
ّ�كَِ  مِن كَ إَِ�ۡ  أ ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ وََ�هۡ  قَّ �َۡ ٱ هُوَ  رَّ  عَزِ�زِ لۡ ٱ طِ صَِ�

 .]6[سبأ:  ﴾٦ مِيدِ �َۡ ٱ
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بینند که آنچه به سوي تو فرود آمده حق  کسانی که به آنها دانش داده شده (با نور علم) می«
 .»کند و به راه خداي غالب و ستوده هدایت میاست 

فهمند که قرآن مجید، وحی الهی و پیام حق است، با این همه  آري، مردم خردمند می
و » ناخودآگاه«وحی را با ضمیر  هتوان فرستنده و گیرند اگر کسی گمان کند که می

 :ت زیراتطبیق کرد، البته گمان باطلی در او راه یافته اس پیامبر» خودآگاه«
، »خودآگاه«پذیرد همچنان که وجدان  ، اثر می»خودآگاه«از » ناخودآگاه«ضمیر  :اولاً

پیامبر از » خودآگاه«گیرد و بنابراین هنگامی که مثلاً ذهن  قرار می» ناخودآگاه«تحت تأثیر 
او نیز » ناخودآگاه«خبر نداشته است، ضمیر » یوسف«یا » أصحاب کهف«ماجراي 

که از خارج باید کسب » اینگونه اطلاعات«ز این ماجراها آگاه باشد زیرا در توانسته ا نمی
ناخودآگاه، ضمیر خودآگاه است و تا معلومات مزبور، از ضمیر خود آگاه » گذرگاه«شود، 

 گیرد. ر وجدان ناخودآگاه جاي نمیعبور نکند د
ممکن است  شود سخت اندوهناك و یا ناامید می» خودآگاه«هنگامی که ضمیر  :ثانیاً

هاي  ثیر متقابل در نظامات«مدتی در برابر این تأثرّات مقاومت کند ولی بحکم » ناخودآگاه«
نیز تحت تأثیر قرار » ناخودآگاه«ها طولانی شود سرانجام،  اگر فشارها و اندوه» پیوسته

گردد، اما با این که پیامبر اسلام سیزده سال در مکّه مورد  گیرد و لحنش ضعیف می می
هدید و فشار روز افزون قرار داشت (تا آنجا که در آخرین شب، به آهنگ کشتن وي به ت

وجه از شکوه وحی و صلابت کلامی که آورد کاسته نشد و در  اش ریختند) به هیچ خانه
فرسا آمده است همان لحن قاطع و حاکم و  هاي طاقت هاي مکیّ که مقارن با دوران سوره

دهد  کنیم و این نشان می سور مدنی با آن لحن برخورد میشود که در  استواري دیده می
هاي مادي بوده  ون از جریانگرفته و بیر تحت تأثیر حوادث قرار نمی» وحی هفرستند«که 

 است.
گوید و او را  سخن نمی» خودآگاه«با  خداونديضمیر ناخودآگاه، هرگز به لحن  :ثالثاً

بیماري چند «یوانه و مریض که گرفتار خواند مگر در اشخاص د به بندگی خود فرا نمی
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اي را از نو  توانند جامعه شوند و پیدا است که این گونه افراد هرگز نمی می» شخصیتی
که پیامبر اي براي مردم بیاورند درحالی گی تازهبسازند و فرهنگ و حکومت و آئین و زند

 خوردار بوده است.در حد کمال بر به اعتراف دشمنانش از چنین مزایایی گرامی اسلام
کنیم  دلائل دیگري نیز وجود دارد که ما براي رعایت اختصار از ذکر آنها خودداري می

هاي شگفت  گویی و آنچه را در بخش نخستین و فصول گذشتۀ این کتاب آوردیم از پیش
در امور، و امدادهاي غیبی در غزوات، و معجزات عددي در قرآن و جز اینها همه را بیاد 

 هآوریم تا آنها را به آنچه در اینجا ارائه گردید بیافزاید و از مجموع ارجمند می هخوانند
 کند. گیري این دلائل، نتیجه

حی« هسور هسال، پس از سخن واهی خویش که دربار 23 هنویسند » انشراح«و » والضّ

شمرد، در  می جواب پرخاش ابولهب]!![ :کند و آن را یاد می» مسد« هآورده است از سور
بسیاري از  :که شویم ین باره ما پیش از این آنچه لازم بود، گفتیم، باز هم یادآور میا

پیش  گري و ناسزاگویی را در برابر پیامبر اکرم زیستند که راه پرخاش نادانان در مکّه می
که بارها به » ابوسفیان«گرفتند اما قرآن کریم نامی از آنها بمیان نیاورده است و حتیّ از 

پیامبر آمد و سپاه قریش را رهبري نمود ذکري نرفته است و اگر از دشمنان و  جنگ با

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ :مخالفان دعوت محمدي در قرآن یاد شده با تعبیرهاي کلیّ از قبیل َّ�  ْ  ،﴾َ�فَرُوا

هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � ارَ لۡ ٱ هِدِ َ�ٰ ﴿ ،﴾١ فِرُونَ َ� ۡ ٱوَ  كُفَّ است. تنها از آنان سخن آمده  ﴾فقِِ�َ مَُ�ٰ ل

عموي مالدار و معاند » أبو لهب«کسی که به طور مشخص از او در قرآن نام برده شده، 
نیز  بوده است تا همه بدانند که به هنگام مخالفت با حق، خویشاوندي با پیامبر پیامبر

آید چنانکه این معنا را  دهد، همچنانکه ثروت و اعتبار هیچ بکار نمی ترین سودي نمی کم
 :فرماید بینیم آنجا که می یگر نیز در قرآن کریم میبشکل د

ورِ ٱ ِ�  نفُخَِ  فإَذَِا﴿ �سَابَ  فََ�ٓ  لصُّ
َ
 .]101[المؤمنون:  ﴾نَهُمۡ بيَۡ  أ

 .»میان نیایداعلام گردد نژاد و خویشاوندي در چون رستاخیز«
 تا خویشان، بتوانند سودي ببخشند چرا که بقول قرآن: 
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 .]21[الطور:  ﴾رهَِ�ٞ  بَ كَسَ  بمَِا رِ�مۡ ٱ ُ�ُّ ﴿
 .»هر کس رهین دستاورد خویش است«

و » ابولهب«در کودکی یتیم شده بود و عموي وي  پس با توجه بآنکه پیامبر خدا
توانستند بشمار آیند (بویژه که  همسرش، براي آن حضرت افرادي شبیه به پدر و مادر می
پیام قرآن بخوبی جلوه  داشت) عرب، عمو را همچون پدر، سخت محترم و گرامی می

خیزند بیش ، با مقدسات ادیان به مخالفت برترین خویشاوندان انبیاء کند که اگر نزدیک می
و » پسر نوح«از دیگران در خور سرزنش بوده و در انتظار کیفر الهی باید باشند و ذکر 

ن کریم با این در قرآ» عموي محمد«همچون » همسر لوط«و » پدر ابراهیم«
 یفه پیوند دارد.لط

اظهار » کوثر« هسور هبار دیگر مفسر مآبانه! دربار» مسد« هنویس تازه، پس از سور سیره
 :نویسد کند و می نظر می

عاص بن واثل پس از مردن قاسم فرزند پیغمبر او را سرکوفت داد و (ابتر) یا «
: فرماید می شود و خداوند به وي کوثر نازل می هدرنگ سور (بلاعقب) خواند آنگاه بی

 ٱ هُوَ  شَانئَِكَ  إنَِّ ﴿
َ
  .1!»»تو ابتر است هتوز و سرزنش کنند کینه«یعنی  . ]3[الکوثر:  ﴾٣ َ�ُ �ۡ ۡ�

ها، در صدد است  هایی براي سوره پیداست که نویسنده با مطرح ساختن چنین زمینه
لیّ رو در برداشت ک دهد و از این نسبت  تا آیات قرآن را به احساسات شخصی پیامبر

 :گوید هاي نخستین، می خود از سوره
هاي مکیّ قرآن،  بعد از بعثت مخصوصاً از مرور در سوره هسال 13از سیر در تاریخ «

اش قد بر افراشته از توسل به هر  شود که یک تنه در برابر طائفه مردي ظاهر می هحماس
) براي سرکوبی قوم اي به حبشه و استمداد از نجاشی(!! ه(!!) حتّی فرستادن عداي وسیله
 .2»با استهزاء و بد زبانی آنها باز نمانده است!! ه(!!) روي نگردانیده و از مبارزخود

                                           
 .کتاب 51صفحه  -1
 .کتاب 51صفحه  -2
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 هدانید) اندیش پیش از هر چیز باید بگویم که در پس سخنان نویسنده (چنانکه می
رو معنویت و روح کلام را در  خشک مادي وجود دارد، یک بعدي است و از همین

خواندند)! در کتاب  (که مغز متفکرّ چپ گرایانش می تقی ارانی :وان نمونهیابد. بعن نمی
کند که حقّا دیدنی  اي نقد می را بگونه» حافظ«برخی از اشعار » عرفان و اصول مادي«

 :گوید است!! مثلاً دربارة این بیت که حافظ می
 غلام همت آنم کـه زیـر چـرخ کبـود    

 

 زهر چه رنـگ تعلّـق پـذیر آزاد اسـت!     
 

 :نویسد ارانی می
چه رنگ تعلقّ توانستند بفهمند که انسان از هر چنانکه واضح است (!!) این عرفا نمی«

ذبۀ زمین ثیر جااتواند آزاد باشد. اولاً انسان نمی تواند از قید قواي مادي مانند ت پذیرد نمی
تجرّد خود این  هدتواند از همان عقاید (مانند عقی نیز انسان نمی .(!!)و فشار جو آزاد باشد

تواند از قید قوانین عمومی طبیعت، خواه قوانین  عرفا) .... آزاد باشد خلاصه بشر نمی
  .1»!!طبیعی، خواه اجتماعی و خواه روحی خلاص باشد

 زند!. گري در این سخنان موج می ريجمود فکري و قش
ارانی از  توان گفت در طول تاریخ عرفان، هیچ یک از اهل معرفت معنایی را که می

اند! هیچگاه حافظ قصد آن نداشته تا نشان دهد وي  دریافته، اراده ننموده» ترك تعلقّ«
زمین و  هثیر جاذباارادتمند انسانی است که به آب و نان و نفس کشیدن نیاز ندارد! و از ت

باشد! مقصود  فشار جو بکلی آزاد است! یا از داشتن عقاید پاك و متعالی کاملاً فارغ می
اسیر دنیا نبودن و مادیات را هدف اصلی نپنداشتن است که همان » ترك تعلقّ«افظ از ح

وصول به مقام اخلاص در توحید و دلبستگی بخدا باشد و لذا در پی بیت مذکور 
 :گوید می

                                           
 .34عرفان و اصول مادي، چاپ تهران، صفحه  -1



 رش تاریخاخیانت در گز  86

 

 مگر تعلّـق خـاطر بـه مـاه رخسـاري     
 

 1که خاطر همه دلها بیـاد او شـاد اسـت    
 

 :در جاي دیگر گفته است
 یم و از گفتۀ خود دلشـادم گو فاش می

 

 بنــدة عشــقم و از هــر دو جهــان آزادم! 
 

 نیست بر لوح دلم جز الف قامت یـار 
 

 چکــنم حــرف دگــر یــاد نــداد اســتادم 
 

یا مقام تجرَد، جز » ترك تعلقّ«بوده البته از  2خود»! فیزیکوشیمی«ارانی که گرفتار! 
فهمیده است و این همان  چیزي نمی»! زمین هوزنی و رها شدن از جاذب بی«مفهوم 
بینیم! این گونه افراد اگر ملاحظه  سال نیز می 23اي است که آن را در نویسندة  روحیه

افراد  هکند و هم جویی می عیب» خوي ناپسند«اي از  کنند که مثلاً ادیبی یا انسان وارسته
که نشان دارند  خواند، تمام سعی خویش را بر این معطوف می می» خوشخویی«بشر را به 

مزبور نسبت به کدامیک از نزدیکانش خشمگین بوده! و در پیوند با کدام  هدهند گویند
رسند که گفتار  درگیري آن سخنان را بر زبان آورده است؟! و سرانجام به این نتیجه می

ي نبوده و معنا و اخلاقی آن مرد وارسته، جز پاسخگویی به فلان بدخواه و ناسزاگو، چیز
 د!.محتوایی ندار

مادي خود تجاوز کرده و به  هاز حوز» معناشناسی«گري در کار  سفانه این قشريامت
بینیم در برخی از کتب تفسیر، هر  رو می ها نیز رسیده است! و از این بسیاري از مذهبی

تجلیل از مقام چند  کنند! گویی قرآن مجید براي اي محدود می اي را به کسی و حادثه آیه
 اد معدودي را بر عهده گرفته است!.ا ارشاد افرتن نازل شده، و ی

                                           
نباید تشبیه کرد ولی به هر » ماه رخسار«محلّ بحث آن نیست، ذات سبحان را به  هرچند بنابر اصلی که اینجا -1

آري باید »! تا نباشی آشنا زین پرده رمزي نشنوي«حال مقصود حافظ در این مقام جز خدا نبوده است و 
 اشارات اهل عرفان را دریافت.

گویی این ارمغان را جناب ایشان و ..»! امروز ما در فیزیک و شیمی جدید خود .«نویسد:  ارانی در جایی می -2
 اند!. هم فکرانشان براي بشریت آورده
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خوشبختانه این تنگ نظري نزد دانشمندان عالم اسلام، محکوم شمرده شده و علماي 

صُ الواردَِ « :اند که اَعلام، اعلام کرده مناسبتی  یعنی اگر در روزگار پیامبر .»المُوردُِ لا ُ�َصِّ
ل شده است نباید آیۀ مزبور را محدود به اي از قرآن بدان مناسبت ناز پیش آمده و آیه

بعُِمُومِ العِبَرة « :همان مورد پنداشت بویژه که الفاظ آیه، صورت عمومی داشته باشد که
ببَ  . »اللَّفظِ لا بِخُصوصِ السَّ

کنم ذهن خوانندگان محترم آمادگی یافته است تا به نقد ما از  با این مقدمه، تصور می
 :عنایت کند» کوثر« هشریف هسور هبارسال در 23 هسخن نویسند

فرزند پیامبر وفات کرده » قاسم«چون دید  عاص بن وائل :گوید نویس دوران! می سیره
است آن حضرت را سرکوفت داد که تو بدون فرزند خواهی مرد! قرآن به وي پاسخ داد 

 .نسل خواهی مرد!! که خود بی
دهد  را از آیات بلند قرآن نشان میفهم جناب مفسر!  هاین معناي کودکانه البته درج

 هغرض و اهل سلامت! از آی آنچه افراد بی»! هر کس بقدر فهمش، فهمید مدعا را« :که

 ٱ هُوَ  شَانئَِكَ  إنَِّ ﴿ :هکریم
َ
فهمند اساساسً ربطی به فرزند و نوه و نتیجه  می  ﴾٣ َ�ُ �ۡ ۡ�

» عمرو بن عاص«ام پس از خود، فرزند چموشی! بن» عاص بن وائل«ندارد! بویژه که 
 بود .... » عبداالله بن عمرو«اش نیز  بجاي گذاشت و نواده

با فرزند، معنایی محدود دارد اما معناي وسیعی نیز براي آن آمده  هدر رابط» ابتر«واژة 

کسی که هر خیري از او قطع شده و اثر نیکی « :است یعنی .1»هُوَ المُنقَطِعُ عَنهُ كُلَّ خ�ٍ « :که
 .»ماند از وي نمی

در عالم ماده » گوش ظاهر«از یک سو با  اهمیت مطلب در اینجا است که پیامبر
گویند و مقصود گوینده آن بوده که چون از محمد، فرزند  می» ابتر«شنیده که به او  می

شود و کسی از پی او نخواهد  ذکوري بجاي نمانده پس با مردنش بفراموشی سپرده می

                                           
ابعـال، اثر ابن منظور، چاپ بیروت، لسان العرب -1  . 38، صفحه مجلّد الرّ
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» گوش دل«! اما از سوي دیگر، سروش عالم غیب در 1حفظ کند بود تا نام و نشانش را

ٓ ﴿: گوید که پیامبر می ا �ۡ  إِ�َّ
َ
 ٱ هُوَ  شَانئَِكَ  إنَِّ  ... ١ ثرََ كَوۡ لۡ ٱ كَ َ�ٰ طَيۡ أ

َ
خدا تو را  ﴾٣ َ�ُ �ۡ ۡ�

کوثر (خیر کثیر) بخشید .... و این دشمن تو است که ابتر خواهد بود یعنی اثر خیري از 
کند. آیا این خود یک  ماند و بنابراین، تاریخ و زمان او را فراموش میوي باقی نخواهد 

آن گفت برقرار چنانکه قر پیشگویی صادقانه نیست؟ مگر نه آنکه نام و تعالیم محمد
 ماند و رفعت گرفت.

 .]4[الشرح:  ﴾٤ رَكَ ذكِۡ  لكََ  نَاوَرََ�عۡ ﴿
!! اثري باقی اهل جاهلیتوان: قران او در تاریخ جز عنامثال و ااما از عاص بن وائل و 

 نماند؟!.
سال ناچار در جاي دیگر آورده و  23ه شگفت آنست که همین معنا را خود نویسند

 :نویسد می» طور« هآیاتی از سور هدر ترجم
اي  هاي مکیّ است گوشه ترین سوره ترین و خوش آهنگ (طور) که از فصیح هدر سور«

ٓ  فَذَكّرِۡ ﴿ :م شده استمحمد با قوم خود ترسی هاز این مجادل نتَ  َ�مَا
َ
 رَّ�كَِ  مَتِ بنِعِۡ  أ

مۡ  ٢٩ نُونٍ َ�ۡ  وََ�  بَِ�اهنِٖ 
َ
�َّصُ  شَاعِرٞ  َ�قُولوُنَ  أ ۡ ٱ بَ رَ�ۡ  ۦبهِِ  �ََّ�َ ْ  قلُۡ  ٣٠ مَنُونِ ل  فإَِّ�ِ  ترََ�َّصُوا

ۡ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م ّ�صِِ�َ ل مۡ ...  ٣١ مَُ�َ
َ
َ�ُ  َ�قُولوُنَ  أ  فلَۡ  ٣٣ 2مِنُونَ يؤُۡ  �َّ  بلَ ۚۥ َ�قَوَّ

ۡ
ْ يَ�  ۦٓ لهِِ مِّثۡ  ِ�َدِيثٖ  توُا

ْ  إنِ تو کار خود را بکن که از عنایت پروردگار، نه کاهنی نه دیوانه « :یعنی ﴾٣٤ دِ�ِ�َ َ�ٰ  َ�نوُا

و بزودي در حوادث دهربهم پیچیده بافد)  گویند محمد شاعریست (چیزهائی بهم می بلکه می

! منتظرم که کدامیک از ما از میان خواهیم رفت؟ شود! بگو من همچون شما مترقّب و می

                                           
قال  قال ابن اسحاق: و�ن العاص بن وائل السّه� فيما بلغ� إذا ذكر رسول االله«ابن هشام آمده:  ةدر سیر -1

ٓ ﴿ا هو رجل أبتر لاعقب له لوعات لانقطع ذكره واسترحتم عنه فأنزل االله في ذلك: دعوه! فإنمّ ا �ۡ  إِ�َّ
َ
 كَ َ�ٰ طَيۡ أ

 ). 393، صفحه القسم الأول. (»﴾... ثرَكَوۡ لۡ ٱ

 سال از میان آیات حذف شده است!. 23در کتاب  ﴾مِنُونَ يؤُۡ  �َّ  بلَ﴿عبارت:  -2



 89  فصل پنجم: پس از بعثت

 

گویند مانند آن  گویند قرآن کلام خدا نیست و محمد آن را ساخته است! اگر راست می می
 .1!»بسازند

، در حوادث دهر بود و با فرا رسیدن مرگش» ابتر«و تاریخ نشان داد که چه کسی 
 پیچیده و گم شد؟!.

اند قرآن  در معناي محدود آن بکار برده اهان پیامبراي را که بدخو بینید واژه پس می
 رسد.  اي در تاریخ می کند و به پیشگویی صادقانه کریم در معنایی بس وسیع استعمال می

اختصاص ندارد و بنابر » عاص بن وائل«نیز به » دشمن پیامبر« :همچنین، عنوان
گردد  ت هم محدود نمیاي که پیش از این یاد کردیم حتّی به معاصران آن حضر قاعده

سفانه با خیانت و اشود! که مت سال، نیز می 23 هبلکه شامل حال سعادت مآل!! نویسند
 است. خود را بآن حضرت نشان داده دشمنی پیامبر هتحریف در گزارش سیر

این معناي وسیع را مفسران قدیم بخوبی دریافته بودند چنانکه ابو جعفر طبري در 
 :نویسد ره میتفسیر خود در این با

ِ ـهُوَ الأذَلُّ ال إنَّ االلهَ تعَالى ذِكرُهُ أخبَرَ أنَّ مُبغِضَ رسَُولِ االله«  كَ منقَطِعُ عَقِبهُُ، فذَل
-خداي « :یعنی .2!»شَخصٍ بعَِينِه �ن كانتَِ الآيةَُ نزََلتَ فيمَن أبغَضَهُ مِنَ الّناسِ، وَ  صِفَةُ كُلِّ 

ه كرُ اش قطع شود و این،  کوچک و خوار باشد و دنباله خبر داد که دشمن رسولش -تعالی ذِ

شخصی  هصفت همۀ کسانی است از میان مردم که با وي به دشمنی بر خیزند، هر چند آیه دربار
 .»معین فرود آمده است

 هجرت مسلمانان به حبشه!  هانگیز
اي  دهاي حتیّ فرستادن ع از توسل به هر وسیله« :اما آنچه نویسنده آورده که پیامبر

دروغی است  .؟!»به حبشه و استعداد از نجاشی براي سرکوبی قوم خود روي نگردانیده

                                           
 .کتاب 52-51صفحه  -1

 .330 صفحه، الثّلاثونالجزء تفسیر طبري،  -2
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دارد! ابن هشام در سبب هجرت مسلمین به حبشه  که متون تاریخی پرده از آن بر می
 :نویسد می

هِ بمَِكانِ و فيهِ مِنَ العاِ�يةَِ بُ أصحابهَ مِنَ الَبلاءِ و ما هما يصُي فلََّما رَأی رسَُولُ االلهِ «
هِ أبى لوَ  :�نَّهُ لا يقَدِرُ عَلى أن يمَنعََهُم مِمّا هُم فيهِ مِنَ الَبلاءِ قالَ لهَُمطالبٍ و منَ االلهِ و مِن َ�مِّ

 الأرضِ الحبَشََةِ فإَخَرجَ
َ

 تُم إلى
ً
َ� أرضُ صِدقٍ حَتّى َ�عَلَ  لا يظُلمَُ عِندَهُ أحَدٌ. وَ نَّ بهِا مَلِكا

ِ  ِااللهُ لَُ�م فرَجَاً  إِلى  المُسلِمونَ مِن أصحابِ رسَُولِ االله كَ ممّا أنتُم فيهِ. فَخَرَجَ عِندَ ذل
رضِ الحَ 

َ
 االلهِ بدِينِهِم بشََةِ ُ�الفََةَ الفِتنةََ وَ الأ

َ
ولَ هِجرَةٍ كانتَ فِي فِراراً إلى

َّ
 .1»الإسلام فكَانتَ أ

حظه کرد و دید که رسید، ملا هایی را که به یارانش می آسیب چون رسول خدا« :یعنی
تواند  برد ولی نمی خود بنا به منزلتی که نزد خدا و نزد عمویش ابوطالب دارد در عافیت بسر می

ها  آسیب را از یارانش دفع کند، به یاران خویش گفت اگر به سرزمین حبشه بروید (از گرفتاري
وي بر کسی ستم  کند که در حکومت یابید) که در آن دیار پادشاهی فرمانروایی می نجات می

رود و آنجا سرزمین انصاف است (بروید) تا آنکه خداوند گشایشی از این احوال براي شما  نمی
از سر ناسازگاري با آن فتنه  پدید آورد. در این هنگام (گروهی از) مسلمانان و یاران پیامبر

راي رهسپار سرزمین حبشه شدند و براي (حفظ) دینشان بسوي خدا گریختند و این ماج
 . »نخستین هجرت بود که در اسلام روي داد

 :نویسد در طبقات کبري می ابن سعدو همچنین 

ثَ بهِ ثارَناسٌ كثٌ� مِنَ المُشر�َ� مِن كفّارِ لمَّا كَثُرَ المُسلِمونَ وَظَهَرَ الإيمانَ و« َدِّ تحُ
بوهُم و سَ  دينِهِم فقالَ لهَُم رسَولُ  تهَُم عَنجَنوهُم و أرادوا فتِنَ قُر�شٍ بمَِن آمَنَ مِن قبَائلِهم َ�عَذَّ

قوا فِى الأرضِ فَقالوُا أينَ نذَهبُ  االلهِ  أشارَ إلى الحبَشََةِ و�نتَ يا رسولَ االلهِ قالَ ها هُنا و َ�فَرَّ
م مَن هاجَرَ مَعَهُ أحَبَّ الأرضِ إليهِ أن يهُاجَرَ قبَِلهَا فَهاجرَ ناسٌ ذَوو عَدَدٍ مِن المُسلِمَ� مِنهُ 

  .2»مِنهُم مَن هاجَرَ بنَِفسِهِ حَتّى قدََموا أرضَ الحبَشََهلِهِ وبأِه

                                           
لةالسيرة النبويّ  -1  .322-321، صفحه ، القسم الأوّ

لطبقات ابن سعد،  -2 ل، القسم الأوّ  .136صفحه  الـمجلد الأوّ
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میان مردم مان (بخدا و رسول) آشکار شد و درچون مسلمانان فزونی گرفتند و ای« :یعنی
سخن از آن افتاد، بسیاري از مشرکان و کفاّر قریش بر اهل ایمان از قبائل خود شوریدند و آنان 

ان افکندند و خواستند تا ایشان را از دینشان برگردانند، در این هنگام را شکنجه کردند و به زند
اي پیامبر خدا بکجا رویم؟  :به آنان دستور داد تا در زمین پراکنده شوند! گفتند رسول خدا

بدانجا روید و به سوي حبشه اشارت کرد. و سرزمین حبشه را بیش از هر جایی براي  :فرمود
اي از مسلمانان به آن دیار شتافتند و برخی از ایشان با  عده داشت. پس مهاجرت دوست می

 .»خود و برخی به تنهایی هجرت کردند تا آنکه به سرزمین مزبور وارد شدند هخانواد
 :نویسد در تاریخ خود می طبريو نیز 

م و�خوانهِِم عَن دينِ االلهِ مِن أبنائهِِ  .... ُ�مَّ ائتمََرَت رُؤوسُُهُم بأِن يفَتِنوا مَن تبَِعَهُ «
بَعَ رسَولَ االلهِ و لزالِ عَلى مَنِ ا�َّ مِ. فاَفتَتَنَ مَنِ مِن أهلِ الإسلا قبَائلِِهِم، فكَانتَ ِفتنةًَ شَديدَةَ الزِّ

ِ افتَتَنَ و َ�رجُوا إلى  أن باِلمُسلِمَ� أمَرَهُم رسَولَ االله كَ عَصَمَ االلهُ مَن شاءَ، فلَمَّا فعُِلَ ذل
ُ النَّجاشِى �أرضِ الحبَشََةِ و

َ
حَدً بأِرضِهِ ونَ باِلحبَشََةِ مَلِکٌ صالِحٌ يقُالُ له

َ
�نَ يثُ� ، لا يظُلمَُ أ

 ِ  لِقر�شٍ َ�تَّجِرونَ فيها، َ�دونَ فيهك صَلاحً وعَليَهِ مَعَ ذل
 �نتَ أرضُ الحبَشَةِ مَتجَراً

ً
ا رَفاغا

زقِ و  .«1اللهمتجَراً حَسَناً فأَمَرَهُم بهِا رسَولُ اأمناً ومن الرِّ
سپس، سران قریش با یکدیگر رایزنی کردند و همسخن شدند که هر کس از « :یعنی

اند، همه را وادارند تا از اسلام  فرزندان و برادران و افراد قبیلۀ آنها که از دین خدا پیروي کرده
و اهل اسلام، سخت تکان دهنده شد و برخی از آنان  بیرون روند و کار بر پیروان رسول خدا

ز اسلام بیرون رفتند و خداوند هر کس را خواست حفظ کرد. و چون با مسلمانان چنین رفتار ا
فرمان داد تا پیروانش به سرزمین حبشه روند و در آنجا پادشاهی درستکار  نمودند رسول خدا

دید و با این عدالت، صلاح و  گفتند و در سرزمین وي، کسی ستم نمی بود که او را نجاشی می
رفتند و) به  شد که در آنجا (می یز همراه بود و حبشه، محلّ تجارت قریش شمرده میدرستی ن

یافتند، پس  پرداختند و روزي فراخ و امنیت و تجارتی نیکو در آن سرزمین می بازرگانی می
 .»را فرمان داد که بدانجا هجرت کنند مسلمانان رسول خدا

                                           
 .329-328، صفحه الجزء الثانیتاریخ طبري،  -1
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و تاریخ، بیش از این ذکري نرفته که ترین کتب سیره  کنید در کهن چنانکه ملاحظه می
آنان را  در مکّه تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند، پیامبر خدا چون یاران رسول

امنیت آن سرزمین و عدالت نجاشی، از ستم  هفرمان داد تا به حبشه هجرت کنند و در سای
براي  اکرماي به آن نیست که پیامبر  ترین اشاره قریش بیاسایند. در اسناد مزبور کم

 هدست نیاز به سوي نجاشی دراز کرده یا اساساً در دوران مکّه، اندیش» سرکوبی قریش!«
سال هر چند موضوع مذکور را  23 هجنگ با قریش داشته است! و شگفت آنکه نویسند

) ولی کمترین مدرکی بر اثبات 126-65-51چند بار در کتاب خود آورده (در صفحات 
 :است! و مانند بسیاري از موارد، سخن را بدآنجا کشیده کهمدعاي خود نشان نداده 

 فرماید!. دهد، گویی بزبان حال می نه آنجا که تاریخ گواهی می»! خاطر خواه او است«
 کَند از بـیخ  مرا چه پاك چو تاریخ می

 

ــاریخ!   ــم ز صــحنۀ ت ــبز دروغ ــال س  نه
 

 بناي کـار بـر اینسـت در طریقـت مـا     
 

 !1ده با تـاریخ که سازش او بنماید، نه بن 
 

 :نویسد کند و می دوباره، از کشف جدید خود! یاد می 126 هبهرحال در صفح
اندیش محمد امیدوار بود حمایت نجاشی را جلب کند. در تصور  گرِ چاره فکر تلاش«

پرستی.  نجاشی، مسیحی است و طبعاً بر ضد شرك و بت :او قضیه چنین نقش بسته بود
اند و پیوسته در زحمت و  پرستی برخاسته د در مکّه بر ضد بتاي موح اگر بداند عده

رو جعفر  آزارند بعید نیست به حمایت خدا پرستان لشکري به مکّه گسیل دارد و از این
بن ابوطالب را که از محترمین قریش بود یعنی از کسانی نبود که مورد آزار و اذّیت قرار 

بن العاص و عبداالله ابن ابوربیعه را با هدایائی گیرد همراه آنها فرستاد. قریش نیز عمرو 
ثیر حرف مسلمانان به کمک آنها نشتابد و ابراي نجاشی به حبشه فرستادند تا در تحت ت

محققّانه! به چند دلیل باطل این بیان  »ها تحویل دهد اگر هم ممکن باشد مسلمانان را بدان
 است.

                                           
 شعر از نویسنده این کتاب است.  -1
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چون بنزد نجاشی رفت و در  طالب جعفر بن ابیبگواهی تاریخ،  :آنکه نخست
گسیل سپاه بر زبان نیاورد و هرگز چنین تقاضایی  هاي دربار مجلس وي سخن گفت، کلمه

از نجاشی نکرد و ما در بخش نخستین از این کتاب سخنان جعفر را بازگو نمودیم و 
 شمریم. ر آن را در اینجا زائد میتکرا

نجاشی و فرستادن لشکري به  طالب براي جلب نظر شود که جعفر بن ابی چگونه می
؟! و در هیچ تاریخی ذکر ولی از این مقوله هیچ سخنی نگویدحبشه شده باشد  همکّه، روان

قرن، از نیت جعفر در این باره آگاهی دهد؟!  14 هآن نیاید؟! ولی جناب نویسنده با فاصل
مدرکی بر  گرنه در بیداريایشان را در رؤیا خبري! رسیده و بناچار باید گفت که حضرت

 این مدعا نتوان یافت!.
حمید به نجاشی در تاریخ ضبط شده و دکتر محمد  هاي پیامبر اکرم نامه :آنکه دوم

ياسة للعهد النّبویّ ومجموعة ال« :آنها را در کتاب ههم ،االله اشدةوثائق السّ  .1»الخلافة الرّ

که نجاشی، سپاهی را به  اي به آن نیست ترین اشاره ها کم گرد آورده است و در این نامه
سال از کجا  23 هیاري مسلمانان به مکّه گسیل دارد. پس، این دروغ بیفروغ! را نویسند

 آورد؟!. ترین نشانی از آن نمی پیدا کرده که کم
به حبشه، نه بخاطر تقاضاي سپاه از نجاشی  طالب هجرت جعفر بن ابی :آنکه سوم

ر مکّه وجود داشت البته در تاریخ نیامده که جعفر بود بلکه بدلیل فشار و آزاري بود که د
هاي گوناگون  شکنجه کرده باشند ولی مشرکان از راه» عمار«یا » بلاِل«را همچون 

دادند و از تحقیر و توهین و ناسزاگویی و فشارهاي  مسلمانان را در معرض آزار قرار می
گوي مهاجران  اً جعفر، سخنکردند. ضمن اقتصادي و جز اینها نسبت به ایشان کوتاهی نمی

به نمایندگی » نجاشی«رو در مجلس  ز اینسرپرست آنها بود و ا هآمد و به منزل بشمار می

وقدَ « :به نجاشی آمده است پیامبر هاز دیگر مهاجران سخن گفت. و بعلاوه، در نام

                                           
 به بعد. 43) از صفحه الطبعة الثانيةچاپ قاهره ( -1
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سر عموي خود جعفر را پ« :یعنی .1»َ�فَراً مَعَهُ مِن المُسلِم�كَ ابنُ َ�ّ� جَعفراً وبعَثتُ إلَي 

و جدا کردن نام جعفر از دیگر مهاجران در این  .»با گروهی از مسلمانان بسوي تو فرستادم
 تواند بشمار آید. سرپرستی) او مینامه، دلیل بر مزیت (یا 

به حبشه آن بود که نجاشی  از فرستادن جعفر از این گذشته، اگر نیت پیامبر
ردار کند جا داشت تا جعفر بن ابی طالب پس از مدتی نه نظامی برخوایشان را از کمک 

گزارش  چندان دراز به مکّه باز گردد و نتایج مذاکرات خود را با نجاشی به رسول خدا
کند ولی جعفر، نزدیک به پانزده سال بعد (یعنی در سال هفتم هجري) به مدینه آمده و 

و نیز دیگران » الاستيعاب« در کتاب ابن عبدالبر بحضور رسول خدا رسید چنانکه

 :اند که آورده

نةَِ السّابعَِةِ مِن الهِجرَة أصحابهِِ مِن أرضِ الحبَشََةِ فينَ قدُومُ جَعفَرٍ وكا«  .2»السَّ
 .»ورود جعفر و همراهانش از سرزمین حبشه در سال هفتم هجرت بود« :یعنی

عتراف دارد، براي آن به اما نمایندگان قریش، چنانکه در تواریخ آمده و نویسنده نیز ا
حبشه رفتند تا نجاشی را وادارند که مهاجرین را از دیار خود اخراج کند و به مشرکان 

وبی سپاهی از نجاشی براي سرک مکّه تحویل دهد و این ربطی ندارد بآنکه پیامبر اکرم
 اهل مکّه درخواست کرده باشد.

افزاید و بجاي  را به تاریخ می اساس خود سال، پندارهاي بی 23 هخلاصه آنکه، نویسند
 کند. می»! سازي تاریخ«اري نگ تاریخ

 غرانیق و پیامبر سازش ناپذیر! 
هاي مکیّ، به داستان غرانیق  نویس دوران! در آخرین بررسی خود از سوره سیره

 هکند. دیباچ این داستان تکرار می هپردازد و خیالبافی برخی از خاورشناسان را دربار می

                                           
ية للعهد النّبوی والخلافة الراشدةمج -1 ياسّ  . 44، صفحه موعة الوثائق السّ

 . 242، صفحه معرفة الأصحاب، القسم الأول الاستيعاب في -2
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هاي آن چنانی و کوتاه خود از چند  شود که نویسنده پس از برداشت آغاز می قصه چنین
 :نویسد سوره می

مستمر  هخوریم که از سیاق این مجادل هاي مکیّ گاهی به آیاتی بر می اما در سوره«
شود مثل اینکه حال نومیدي به حضرت دست داده و از این روي در نیروي  دور می

شود. گوئی  است و بوي سازش با مخالفان از آن استنباط می فتوري پدید آمدهمقامت او 
خواهد با آنها به نوعی سازش برسد.  در مقابل نوید دوستی مشرکان و مداراي آنان می

ْ  �ن﴿ :دهد اسرا این معنی را نشان می هسور 75-73هاي  آیه ِيٓ ٱ عَنِ  تنُِونكََ َ�فَۡ  َ�دُوا َّ� 
وۡ 
َ
ٓ حَيۡ أ ذَُوكَ �َّ  ا�ذٗ  ۖۥ هُ َ�ۡ�َ  نَاعَليَۡ  يَ َ�ِ ِ�َفۡ  كَ إَِ�ۡ  نَا ن َ�ٓ وَلوَۡ  ٧٣ خَليِٗ�  �َّ

َ
 كدِتَّ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ ثبََّتۡ  أ

ذَقۡ  اإذِٗ  ٧٤ قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ 
َ ۡ ٱ فَ وَضِعۡ  ةِ يَوٰ �َۡ ٱ فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ �َّ  لكََ  َ�ِدُ  َ�  ُ�مَّ  مَمَاتِ ل

فوق شایان دقتّ و تفکّر  ه(!!) سه آیمفهوم اجمالی .»]75-73اء: [الإسر ﴾٧٥ �نصَِ�ٗ  نَاعَليَۡ 
نزدیک بود ترا فریب دهند و جز آنچه ما بتو « :فرماید است که خداوند به پیغمبر می

شدند ولی ما ترا از این لغزش نگاه  ایم بگوئی. در این صورت با تو دوست می وحی کرده
تی چنین حالتی آیا راس »بودي  ذخیره کرده داشتیم ورنه عذاب دنیا و آخرت را براي خود

قریش به ستوه آمده باشد و  هاست که از لجاج و مقاومت عنودان به محمد دست داده
بالنیتجه فکر سازش یا لااقل مماشات در وي پدیدار گردیده باشد؟ شاید ... از طبیعت 

ن دور نیست، میدي از پیروزي چنین واکنشی چنداها و نو آدمی در مواجهه با دشواري
ها و روایات آمده است و بعضی از  در بسیاري از سیره (غرانیق) هقصمخصوصاً که 

1»(!!)اند ه غرانیق دانستهمفسرین شأن نزول این آیات را قضی . 
پیش از نقل داستان غرانیق (بدانگونه که نویسنده آورده) مناسب است تا مقدمات 

یم این گفتار چه سهمی از حقیقت دارد و چه مذکور را تحت رسیدگی قرار دهیم و ببین
 .؟آید  نتایجی از آن بدست می

                                           
 .کتاب 54-53صفحه  -1
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سال، در آنجا که لازمست با روشنی و  23 هشود که نویسند گاهی دیده می :اولاً
آورد و در جایی که تکرار و تفصیل لزومی  روي می»! اجمال«تفصیل سخن گوید به 

اسراء است که تمام بحث او  هآیات سورکند! از جمله در مورد همین  ندارد، پرگویی می
نویس بقول خودش  شود، در چنین جایگاهی چرا باید جناب سیره موکول به فهم آنها می

 کامل آیات را ارائه نکند؟!. هجم! سخن بمیان آورد و تر»مفهوم اجمالی سه آیۀ فوق« :از
بوده است؟ یا آیا نویسنده از برگرداندن مفهوم روشن و دقیق آیات به فارسی ناتوان 

 بخواننده القاء کند؟!.» فهوم آیاتم«را بجاي » مقصود خود«گویی،  خواسته با مجمل می

ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿ :خوانیم در آیات مذکور می
َ
 ﴾٧٤قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ  كدِتَّ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ ثبََّتۡ  أ

دست داده تنها همین بخش سال ب 23 هاي که از این آیه، نویسند ترجمه. ]74[الإسراء: 
واضحست که با این قبیل  !!»ولی ما ترا از این لغزش نگاه داشتیم« :نویسد است که می

 نویس تازه داشت. ! نباید از سیرههاها، انتظاري بیش از آن گونه تفسیر ترجمه
ما اگر ترا استوار نداشته بودیم نزدیک بود که چیزي اندك بآنها « :فرماید آیۀ مذکور می

که از » كدت«فعل  :وجود دارد، یکی» دو قید«باید دقتّ کرد که در این آیه  .!»تمایل شويم

قید  :رود و بر نزدیک شدن فعل دلالت دارد (نه بر وقوع آن) و دوم افعال مقاربه بشمار می

اگر  :مفهوم آیه با توجه به این دو قید چنین است که». چیزي اندك« ﴾قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ� ﴿
، شد پیامبر اندکی به خطر نزدیک میداشت در آن صورت،  یامبرش را استوار نمیخداوند پ

نخستین نیز  هزد! چنانکه در آی افتاد و به سازشکاري دست می نه آنکه در دامان خطر می

 رساند. فهوم را میبکار برده و همین م »كادوا«فعل مقاربه را بصورت 

کند ولی لغزش و  پیامبر حکایت می هکریمه هر چند از عنایت الهی دربار هپس، آی
توان اثبات کرد که بقول  رساند بنابراین از کجا می مماشات آن حضرت را با باطل نیز نمی
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از لجاج و مقاومت عنودانۀ قریش به ستوه آمده و بالنتیجه فکر «سال، پیامبر  23 هنویسند
 ؟!.»و لااقل مماشات در وي پدیدار گردیده 1سازش
قرآن کریم را بحق، وحی الهی بشمار آورد در آن صورت باید بپذیرد  اگر کسی :ثانیاً

سال،  23 هترین انحراف و نویسند که بحکم همین آیات، خداوند پیامبر خود را از کوچک
اسراء  هقرآن مجید را نداي باطن خود پیامبر پندارد، باز هم لازمست بر طبق آیات سور

، وجدان باطنی آن زشکاري در پیامبرسا همعتقد باشد که بمحض پیدا شدن اندیش
 حضرت او را از این خیال بر حذر داشته است. پس در هر دو صورت، رسول اکرم

پرستان نبوده و سلامت نفس وي و عدم انحرافش از هدف،  اهل سازش و مماشات با بت
 تراشی است؟!. گیري و بهانه خردهي شود. بنابراین چه جا ثابت می
در  طبرياساس است و آنچه  آیات شریفه با داستان غرانیق بکلیّ بی ارتباط این :ثالثاً

 ابن عباس و قَتاده و سعید بن جبیراز  3»اسبابُ النُّزول«در  واحديو  2»جامع البيان«

غرانیق ندارد بلکه بنظر من، همین آیات  هترین پیوندي با قص اند شأن نزول آیات کم آورده
 .کافی است! و بزودي این معنا را توضیح خواهیم داد غرانیق هدر رد و نفی افسان

 توان بدست آورد. یات مورد بحث میاما نتایجی که از آ
کرد، با کمال صراحت  آنچه را بصورت وحی دریافت می پیامبر اسلام :آنکه نخست

داشت، هر چند وحی با تهدید شدید یا با ملامت وي همراه  به دوست و دشمن اعلام می
 کند. دلالت می ین امر بر امانتداري و صدق عظیم پیامبربود! و ا
 هشد، این تغییر بستگی به روحی پیدا می اگر اندك تغییري در ضمیر پیامبر :آنکه دوم

ناپذیر بود! و این نشان  شخصی پیامبر داشت اما تعالیم وحی و آهنگ آن همچنان تغییر

                                           
شود (نه فکري که مورد  فکري است با تصدیق و تصمیم همراه می« فکر سازش یا مماشات«مقصود نویسده از  -1

 یرد) چنانکه دنباله سخن وي، گواه بر این معنا است.گ قبول ذهن قرار نمی

 اسرائیل (اسراء).  از سوره بنی 73، ذیل آیه جامع البيان -2

 .196، صفحه سباب النزولأ -3
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 بوده است. اکرمدهد که جریان وحی، مستقل از روحیات رسول  می
وحی، تحت نظارت و نگاهبانی شدیدي قرار  هپیامبر از سوي فرستند :آنکه سوم

 وجه بخود واگذار نشده بود. ه هیچداشت و ب
هاي  ژگیکرد و وی وحی، خود را یک مقام انسانی معرفّی نمی هآنکه: فرستند چهارم

ین عقوبت دو جهان را داد بلکه بالعکس، زندگی و مرگ و همچن بشري از خود نشان نمی

ذَقۡ  اإذِٗ ﴿ :خوانیم شمرد چنانکه می در اقتدار خویش می
َ  فَ وضَِعۡ  ةِ يَوٰ �َۡ ٱ فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ �َّ

ۡ ٱ شدي) در آن صورت دو برابر عذاب  (اگر به آنان متمایل می« :یعنی .]75[الإسراء:  ﴾...مَمَاتِ ل

 .!»چشاندیم زندگی و دو بر عذاب مرگ را بتو می
ایراد بر  هاسراء آورده نه تنها مای هشریف هنویس از سور اي که سیره سه آیهبنابراین، 
کند! و این  شود بلکه صداقت و حقانیت پیامبر و قرآن را اثبات می نمی وحی و پیابر

هاي قرآن هر کدام بشکلی از  اسراء بستگی ندارد بلکه تمام سوره هویژگی، تنها به سور
مجالی بود و این معنا را از یکایک ُسور قرآنی نشان  همین امتیاز برخوردارند، کاش

 دادیم ...  می
سال بیاوریم و آن را  23غرانیق را از کتاب  هاینک هنگام آن فرا رسیده که افسان
 :بررسی کنیم، نویسنده چنین آورده است

اي از  النّجم را بر عده هکعبه حضرت محمد، سور هگویند روزي در نزدیکی خان می«
. (!!)ه روحانی اوایست زیبا و نمودار نیروي خطابی پیامبر(!!) و حماس خواند. سوره قریش

حامل وحی بر او نازل کرده  هگوید که فرشت (!!) سخن میاز رسالت و صدق ادعاي خود

فَرَءَ�ۡ ﴿ :کند مشهور عرب میهاي  اي به بت است و در طیّ بیان خود اشاره
َ
ٰ ٱ تُمُ أ  تَ ل�َّ

ىٰ لۡ ٱوَ   ٱ �َّاِ�ةََ ٱ ةَ مَنَوٰ وَ  ١٩ عُزَّ
ُ
(!!) در مقام تحقیر این سه و تقریباً .]20-19[النجم:  ﴾٢٠ رَىٰٓ خۡ ۡ�

از متن  بت است که کاري از آنها ساخته نیست. پس از این دو آیه، دو آیه دیگر هست که
دو آیه را بر زبان پیغمبر  گویند شیطان این (!!) زیرا میاغلب قرآنها حذف شده است

 كتل« :!!) و بعداً پیغمبر از گفتن آن پشیمان شد دو آیه اینست(ري ساختجا
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(اوترتجی) آنها (یعنی آن سه بتی که نام  .»الع�. فسوف شفا عتهن لترجى« .(!!)»غرانيق
(!!) و پس از آن بسجده . شاید امیدي به شفاعت آنها باشدبرده شد) طایران بلند پروازند

د نسبت به سه خداي آنان احترام کرده آنها را افتاده و قریشیان حاضر چون دیدند محم
اي که اصل عصمت را امري  قابل وساطت و شفاعت دانسته است بسجده افتادند. عده

کند این حکایت را مجعول  دانند و وقوع چنین امري خللی بدان اصل وارد می مسلّم می
(!!) ولی اند حذف کرده ا از قرآناند و حتیّ آن دو جمله ر گفته و بکلیّ منکر وقوع آن شده

ران وقوع حادثه را محتمل روایات متواتر و تعبیرات گوناگون و تفسیر بعضی از مفس
 .1»کند (!!) میالوقوع

ورزي است و  گویی و غرض این بیان عمیق سراسر تحقیق! مملو از اشتباه و تناقض
دیشان واقع شده سال، مورد پسند برخی از خام ان 23شنود کتاب  حقاً انسان از اینکه می
اي در این حد از پریشان گویی!  شود! شرمنده از اینکه نویسنده شرمنده و متأسف می
گویم خداي ناکرده از سر تعصب و یا  اي را جلب کند! آنچه می توانسته باشد نظر عده

خطاهاي روشنی را  کتاب، در همین چند سطر چه همبالغه نیست، ملاحظه کنید که نویسند
 است!. مرتکب شده

 :گانۀ قریش بر ایشان خواند که هاي سه بت هنویسد پیامبر آیاتی را دربار می :آنکه اول
د گوی سپس می »تقریباً در مقام تحقیر این سه بت است که کاري از آنها ساخته نیست«

آنها (یعنی آن « :دیگر! بر آنان خواند که مفهوم آن دو آیه اینست که هپیامبر بلافاصله دو آی
 آیا پیامبر !»بتی که نام برده شد) طایران بلند پروازند. شاید امید به شفاعت آنها باشدسه 

است در  سال بارها بدان اعتراف کرده، ممکن 23 هبا آن عقل و درایت که خود نویسند
این دروغ رسوا، توز خود چنین سخنان متناقضی را بر زبان آورد؟! آیا  برابر دشمنانِ کینه

 ت؟!.باور کردنی اس
گونه  کتابش بدین 55 هنویس، از این مشکل حلّ ناشدنی در صفح سیرهجناب 

                                           
 .کتاب 55-54 صفحه -1
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(!!) محمد از عناد مخالفان خسته شده است شود توجیه قضیه آسان می« :کند گشایی می گره
(!!) یکی دو شات تفرسّ کرده است و بطور طبیعیحاضران تمنّاي سازش و مما هدر قیاف

ه است آنها نیز خشنود شده با محمد بن سجده در جمله براي رام کردن آنها گفت
ها بر مسند  سال با این عقل و هوش! چگونه سال 23 همن در شگفتم که نویسند !!»اند آمده

»!! بازیگران عصر طلایی«پرداخت! و از  زده بود و به رتق و فتقّ امور می سیاست تکیه
 آمد؟!. بشمار می

سال، مردي نادان و  23کتاب  هنویسند« :لی بگویم کهعجبا! اگر روزي من در محف
بله! او دانشمنداي آگاه و منصف « :و سپس بلافاصله اضافه کنم»! اطلاّع است مغرض و بی

چنانکه خود نویسنده در آن انجمن »! مند سازد رود ما را از علمش بهره است که امید می
را دست انداخته و  کند که او حضور داشته باشد، بمن چه خواهد گفت؟! آیا اعتراض نمی

هاي دیرینه را فراموش کرده و  ها و کینه ام؟! آیا بدون تأمل و تردید، دشمنی ریشخند کرده
شود؟! اگر جناب نویسنده به چنین کاري دست بزند، خود داند! ولی  فوراً تسلیم من می

مشرکان قریش و دشمنان پیامبر، این اندازه پاك دل! و خوش باور! نبودند که 
گویی مزبور را در نیابند و بر آن حضرت خرده نگیرند! از این گذشته، چون به  تناقض

بینیم پس از آیات مزبور که مورد گفتگوي ما قرار دارد، دوباره  نجم باز گردیم می هسور
دهد و  پرستان را در معرض نکوهش قرار می کند و بت ها را تحقیر می قرآن کریم بت

ٓ  ِ�َ  إنِۡ ﴿ :فرماید می سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ مَا ٓ سَمَّ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�موَءَاباَ ا نزَلَ  مَّ

َ
ُ ٱ أ  إنِ نٍ� َ�ٰ سُلۡ  مِن بهَِا �َّ

نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ   ٱ وَىَ�هۡ  وَمَا لظَّ
َ
 .]23[النجم:  ﴾...نفُسُ ۡ�

هاي (سه  حقیقت) چیزي نیستند که شما و پدرانتان بر بت هایی (بی ها، جز نام این« :یعنی
اید و خداي یگانه (االله) هیچ دلیلی بر حقانیت آنها فرو نفرستاده است و  ) خود نهادهگانۀ
 !.»کنند پرستان جز پیروي گمان و هواي نفس، کاري نمی بت

سال پرسید که اگر بقول شما پیامبر اسلام تصمیم گرفته بود  23 هاکنون باید از نویسند
هاي ایشان بلافاصله از حقانیت آنها  بت رو پس از تحقیر با مشرکان سازش کند و از این
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پرستی را خاطرنشان ساخت، آیا با اینگونه  سخن گفت! دیگر چرا دوباره بطلان بت
 ردند؟!.ک سخنان، آن حضرت همگی رام شده و سجده می

غرانیق  هرسد که قص خود نویسنده، در پایان سخنش به این نتیجه می :آنکه دوم
دهد  می»! احتمال«در رخدادن این حادثه تردید دارد و فقط  است! یعنی ][محتمل الوقوع

که داستان مذکور راست باشد با وجود این، بر همین احتمال، اعتماد نشان داده و دروغی 
دیگر هست که از متن اغلب  هدو آی« :نویسد بندد! زیرا که می بزرگ بر مسلمانان می

ها  کلمات مزبور در برخی از قرآنمفهوم این سخن آنست که  !!»ها حذف شده است قرآن
هاي پراکنده در جهان اسلامی را  موجود است!! اما واضحست که شما اگر تمام قرآن

کنید و از صدر اسلام تاکنون در هیچ  ملاحظه کنید هرگز به چنین کلماتی برخورد نمی
ن توا تر می مصحفی این عبارات ثبت نشده است. راستی که دروغی رسواتر از این، کم

یش را تکرار نماید! دوباره خو هیافت! با این همه نویسنده که خوش دارد سخنان برجست
»! دروغ مؤکد«گویی بنظر ایشان  .!»اند دو جمله را از قرآن حذف کردهحتیّ آن « :نویسد می

که در »! فلان بن فلان«ثوابش دو برابر است! و به پندار آنجناب، میان متن قرآن و روایت 
توان آن را به قرآن نسبت داد! و  هیچ تفاوتی نیست؟ یعنی با اطمینان خاطر می کتابی آمده

سپس ادعا کرد که مسلمین، قرآنِ متواتر و مقدس خود را تحریف کرده و در اکثر 
 اند!. ا، دو آیه از آن را انداختهه نسخه

ته است هاي دروغین! نیز به خطا رف سال در نقل و ترجمۀ آیه 23 هنویسند :آنکه سوم

اخیر با الف  هبحکم تطابق صفت با موصوف، دو واژ »غرانيق العلی كتل« :هزیرا در جمل

فسوف شفاعتهن « :ذکر شوند، بعلاوه» الغرانيق العلی«و لام باید همراه باشند و بصورت 

 هکلم» شاید امیدي به شفاعت آنها باشد« :نیز بغلط چنین ترجمه شده است که» لترجی

ی«  :لی در جمله ندارد ضمناً شکل درست عبارتهیچ معاد» شاید« تجَ ترُ نَّ لَ تَهُ فاعَ  »إنَّ شَ

وجه سازگار نیست  است. صرفنظر از اینها، اصل داستان با آیات گوناگون قرآن به هیچ
از روي عمد و هواي نفس، بر کلمات  دهد پیامبر بویژه آیاتی که از یک سو نشان می
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به هنگام ابلاغ  ر دلالت دارد بر اینکه پیامبرافزاید و از سوي دیگ وحی چیزي نمی
اي که در  شود تا از سهو و خطا نیز مصون ماند. نظیر آیه وحی، از هر سو حفاظت می

 :خوانیم نجم می ههمان آغاز سور

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿  . ]4-3[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
 .»رسد چیزي نیست گوید. سخنش جز وحی که به او می نمی پیامبر از راه هوي سخن«

آیا ممکن است پیامبري امین، این آیه را بر مردم بخواند اما در همان مجلس برخلاف 

لَ  وَلوَۡ ﴿ :خوانیم ی، سخن گوید؟! و باز میوح  ٱ ضَ َ�عۡ  نَاعَليَۡ  َ�قَوَّ
َ
خَذۡ  ٤٤ قاَوِ�لِ ۡ�

َ
 هُ منِۡ  ناََ�

 ِ ۡ ٱ هُ مِنۡ  نَاقَطَعۡ لَ  ُ�مَّ  ٤٥ مِ�ِ ۡ�َ ٱب  .]46-44: الحاقة[ ﴾٤٦ وَ�ِ�َ ل
گیریم  اگر (پیامبر) برخی از سخنان را به دروغ بر ما بندد، البته با دست قدرت او را می«

 .»کنیم سپس شریان وي را قطع می

 :خوانیم و نیز می

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  مَا قلُۡ ﴿
َ
َ�ُ  أ بدَِّ

ُ
ٓ تلِۡ  مِن ۥ� � َ�فۡ  يِٕ قَا تَّ  إنِۡ  ِ�ٓ

َ
ۖ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  بعُِ � ٓ  إَِ�َّ خَافُ  إِّ�ِ

َ
 إنِۡ  أ

 .]15[یونس:  ﴾عَظِي�ٖ  �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَّ�ِ  تُ عَصَيۡ 
شود چیزي  بگو مرا نسزد که از خاطر خویش قرآن را تغییر دهم، جز آنچه به من وحی می«

 .»بیم دارم –ی کنم اگر خداوندم را نافرمان –کنم همانا من از عذاب روزي بزرگ  را پیروي نمی

 :و همچنین در مورد نگهبانی از پیامبر بهنگام ابلاغ وحی، آمده است

﴿ ٰ ٰ  هِرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ� حَدًا ۦٓ بهِِ َ�يۡ  َ�َ
َ
 منِۢ  لكُُ �سَۡ  ۥفإَنَِّهُ  رَّسُولٖ  مِن تََ�ٰ رۡ ٱ مَنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

 .]27-26 [الجن: ﴾٢٧ ارصََدٗ  ۦفهِِ خَلۡ  وَمِنۡ  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�ِ 
آگاه از غیب، خدا است که غیب خود را بر هیچ کس آشکار نکند جز بر رسولی که او را «

پسندیده است و همانا از پیش و پس نگاهبانی بر او گمارد تا بداند (شاهد باشد) که رسولان، 
 .»هاي خداوندش را رساندند پیام

 :هی از پیامبرش گواه استاسراء بر نگاهبانی و حفظ ال هشریفه از سور هو نیز این آی
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ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿
َ
ذَقۡ  اإذِٗ  ٧٤ قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ  كدِتَّ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ ثبََّتۡ  أ

َ  ةِ يَوٰ �َۡ ٱ فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ �َّ
ۡ ٱ فَ وَضِعۡ    .]75-74[الإسراء:  ﴾مَمَاتِ ل

وي، در آن صورت ما اگر ترا استوار نداشته بودیم نزدیک بود اندکی بآنها متمایل ش« :یعنی
 .»چشاندیم دو برابر عذاب زندگی و دو برابر عذاب مرگ را بتو می

چنانکه واضحست بنابر مفاد این آیه خداوند، رسول خود را از سازش و مماشات با 
براي خشنودي  توان تصور کرد که پیامبر مشرکان حفظ کرده است پس چگونه می

 ه باشد؟!.ودها اعتراف نم پرستان، به حقانیت بت بت
اند و ما براي رعایت اختصار به آیات مذکور، بسنده  آیات قرآنی در این باره فراوان

 سال حجت است زیرا نویسنده، پیامبر اسلام 23 هآیات شریفه بر نویسنداین  .کنیم می
گفته است  مسلمّاً حضرت محمد بآنچه می« :شمرد و اعتراف دارد که را دروغگو نمی

 .1»دانسته است آن را وحی خداوندي میایمان داشته و 
داد تا بر خلاف آیات خدا رفتار کند و با  در این صورت پیامبر چگونه بخود اجازه می
سال پیامبر را مسخرّ عقاید خویش  23 همشرکان سازش نماید؟ مگر نه آنکه خود نویسند

یک حرکت و جنب و جوش غیر « :از کتابش نوشته است 38 صفحهشمرده و در 
جاي  .!»اي ساخته بود تیاري در روح حضرت محمد پیدا شده و او را مسخرّ عقیدهاخ

آیا پیامبري که شدیداً تحت تأثیر و تسخیر وحی خود بود، چگونه  :پرسش است
توانست بر ضد تعالیم اساسی وحی (یعنی توحید) اقدام کند و براي خوش آیند  می

 بخواند؟!.»! وازشانطائران بلند پر«ها را بستاید و  مشرکان، بت
نام و نشان! که کار تحقیق را آسان گرفته، بسهولت ادعائی را به میان  نویس بی سیره

ها نقیض آن با خبر باشد! و اي کاش که نویسندگان  گریزد! بدون آنکه از ده افکند و می می
 عبرت گیرند و راه وي را نسپرند. مسؤولیت از کار او بی

                                           
 سال نگاه کنید.  23از کتاب  121به صفحه  -1
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ابن هشام نیامده  هترین کتاب سیره یعنی سیر نیق در کهنداستان غرا :آنکه چهارم
را در مکهّ » نجم« هسور پیامبر اکرم« :خود آورده که» صحیح«است، بخاري نیز در 

حاضران نیز به سجده افتادند  هخواند و چون به پایان سوره رسید خود سجده کرد و هم
رساند و گفت همین مرا  جز پیرمردي که مشتی ریگ یا خاك برگرفت و به پیشانی خود

وجه ذکري بمیان نیاورده است. بنابراین باید  ولی از داستان غرانیق به هیچ .!1»بس است
شناسی بر چه  دید که حکایت مزبور از کجا ریشه گرفته و روایت آن از دیدگاه حدیث

 اي قرار دارد؟!. پایه

د بنِ اسحقِ بنِ  رُوِیَ « :نویسد می» مفاتيح الغيب«تفسیر  در فخر الدین رازي عَن ُ�مََّ

نادِقةَِ وصَنَّفَ فيهِ كتاباً. و ةِ فقَالَ ذِهِ القِصَّ خُزَ�مَة �نَّه سُئلَِ  عَن ه قالَ هذا وضَعٌ مِنَ الزَّ
خَذَ 

َ
الإمامُ أبوَ��ر أحمدُ بن الحسُِ� البيهَقّى هذهِ القصّةِ غَُ� ثابتِةٍ مِن جَهَةِ النَّقلِ ُ�مَّ أ

 .2»رُواةَ هذِهِ القصّةِ مَطعونٌ فيهِم َ�تكََلَّمُ فى أنَّ 
هجري قمري) روایت است که چون  311(متوفی به سال  محمد بن اسحق خُزیمهاز « :یعنی

اند (تا بر اسلام طعن زنند) و خود  این را ملحدان ساخته :او را از داستان غرانیق پرسیدند گفت
ام ابوبکر احمد بن حسین بیهقی این حکایت کتابی تصنیف کرده است. همچنین ام هدربار

) گفته است که این افسانه از حیث نقل، ثابت نیست سپس در این باره به 458(متوفّی در سال 
سخن پرداخته که گزارشگرانِ این قصه، در معرض طعن قرار دارند (و بنزد علماي رجال، قابل 

 !.»اعتماد نیستند)
روایت  هدربار» فتح القدير«در تفسیر . ق.)  ه 1250(متوفیّ به سال  شوکانیو نیز 

 :نویسد غرانیق می

                                           
ِ  َ�بدِْ  َ�نْ «عبارت بخاري چنین است:  -1   قَالَ  ا�َّ

َ
ةَ  النَّجْمَ  لنَّبِىُّ ا قرََأ  َ�ْ�َ  ، مَعَهُ  مَنْ  وسََجَدَ  ، ِ�يهَا فسََجَدَ  بمَِكَّ

خَذَ  شَيخٍْ 
َ
ا أ وْ  حَصًى  مِنْ  كَفًّ

َ
  فرَََ�عَهُ  ترَُابٍ  أ

َ
، صفحه الجزء الثانی صحیح بخاري، ».... هَذَا يَْ�فِيِ�  وَقَالَ  جَبهَْتِهِ  إلِى

50 . 

ادسةيريّ الخ ةمطبعـالچاپ مصر،  مفاتيخ الغيب، -2  .166، صفحه ، الجزء السّ
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تِهِ بلَ بطُلانهِِ َ�قَد لمَ يصَِح شَىءٌ مِن هذا ولا يثُبتَُ بِ « وجهٍ مِنَ الوجُوهِ و مَعَ عَدَمِ صِحَّ
قونَ بِ�تابِ االلهِ سُبحانهَ  .1»دََ�عَهُ المُحَقِّ

چ صورت اثبات نشده است و با هیچ گزارشی در این باره به صحت نپیوسته و به هی« :یعنی
 .»اند وجود نادرستی بلکه بطلان آن، اهل تحقیق این حکایت را از طریق آیات قرآن هم رد کرده

دیگران داشنمندان اسلامی و حدیث شناسان بزرگ نیز، روایت غرانیق را از نوع 
مجعول شمرده و با دلائل عقلی و نقلی آن را ضعیف یا مردود و » مرسل«و » منقَطع«

قاضی و » أحكام القرآن«.ق) در  ه 542(متوفیّ به سال  أبوبکر بن عربی :اند مانند دانسته

فا بتعريف حقوق ال«.ق) در کتاب  ه 544(متوفیّ به  عیاض مغربی  و» مصطفیـالشِّ

.ق) در  ه 671( قرُطُبی اندلسیو » مفاتيح الغيب«.ق)  در تفسیر  ه 606( فخرالدین رازي

.ق) از شارحان  ه 786( محمد بن یوسف بن علی الکرمانیو » حكامِ القرآنالجامعُ لأ«

» عمدة القاری«.ق) صاحب کتاب  ه 855( محمود بن احمدمعروف صحیح بخاري و نیز 

و » معانیـروح ال«در تفسیر  آلوسی بغدادي :و از علماي اخیر (پس از شوکانی یمنی)

محدث  :، و از معاصران2ر این بارهاي مستقل د ، ضمن رسالهمحمد عبده مصريشیخ 

رانيقـنَصبُ ال« :در کتاب محمد ناصر الدین بانیشهیر دمشقی،  ةِ الغَ جانيقِ لِنَسفِ قِصَّ » مَ

کشد و  شناسان معروف که ذکر نام و کتاب آنها سخن را بدرازا می دیگر محدثان و سیره و
ورزند رجوع باین مدارك  میعشق  مطهر نبوي هبراي پژوهشگرانی که به تحقیق از سیر

 از ضعف روایات غرانیق آگاه کند. کافی است تا آنان را
اگر فرض کنیم که روایت غرانیق صحیح  :اند برخی از علماي اسلام گفته :آنکه پنجم

سر نزده بلکه شیطان (یا  آمیز، از پیامبر اکرم باشد باید گفت البته آن سخنان شرك

                                           
 از سوره حج. 52، ذیل آیه فتح القدير -1
در بیروت بچاپ رسیده است. » دروس من القرآن«این رساله بهمراه برخی از رسائل دیگر شیخ، تحت عنوان:  -2

 شود. کتاب نامبرده آغاز می 121بحث غرانیق از صفحه 
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القاء کرده است و  کلمات مزبور را در میان گفتار پیامبر گر و شیطان صفت) انسانی فتنه
چون جمعیتی انبوه با همهمه و سروصدا در کعبه فراهم آمده بودند، گروهی از مشرکان را 

آن عبارات را در میان سخن خود آورده است! براي اثبات این ادعا  گمان رفته که پیامبر
 :باید دانست که

هجري قمري وفات یافته در  204ورخ قدیم عرب که به سال م ،هشام ابن محمد کَلبی

 :خواندند قریش بهنگام طواف کعهب این سرودها را می« :نویسد می» الأصنام«کتاب 

یواللاّت و زّ  العُ
 

ناةُ الثّالِثةُ الأُخریو   مَ
 

لی رانيقُ العُ ُنَّ الغَ إنهَّ  فَ
 

ی  رتجَ ةُ تُ فاعَ نها الشَّ  مِ
 

ند، دیگر، مناة که (در زیبایی چون) پرندگان آبی و بلند پرواز لات و عزّي و سه« :یعنی
 »!.رود از ایشان امید شفاعت می

گفتند و عقیده داشتند که آنان  دختران خدا! می :یعنی »بناتُ االله«قریش این سه بت را 

به رسالت برانگیخته شد این آیات  کنند، چون رسول خدا گري می نزد خدا میانجی
 :ها نازل گشت آن بت هدربار

ىٰ  لقََدۡ ﴿
َ
فرََءَ�ۡ  ١٨ ىٰٓ كُۡ�َ لۡ ٱ رَّ�هِِ  تِ ءَاَ�ٰ  مِنۡ  رَأ

َ
ٰ ٱ تُمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  تَ ل�َّ  ٱ �َّاِ�ةََ ٱ ةَ وَمَنَوٰ  ١٩ عُزَّ

ُ
 رَىٰٓ خۡ ۡ�

لَُ�مُ  ٢٠
َ
كَرُ ٱ �  ٱ وََ�ُ  �َّ

ُ
ٓ  ِ�َ  إنِۡ  ٢٢ ضَِ�ىٰٓ  مَةٞ قسِۡ  اإذِٗ  كَ تلِۡ  ٢١ نَ�ٰ ۡ� سۡ  إِ�َّ

َ
ٓ أ يۡ  ءٞ مَا ٓ سَمَّ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
 أ

 ٓ ٓ  ؤُُ�موَءَاباَ ا نزَلَ  مَّ
َ
ُ ٱ أ  .]23-18[النجم:  1﴾نٍ َ�ٰ سُلۡ  مِن بهَِا �َّ
اند، سرودي بوده  شود سخنی که دربارة غرانیق آورده فهمیده می ابن کلبیاز گزارش 

نجم براي رد پندار باطل ایشان  هخواندند و آیات سور که مشرکان بهنگام طواف کعبه می
ات از سوي پیامبر، ه است. از سوي دیگر در قرآن کریم آمده که بهنگام تلاوت آینازل شد

فتنه براي بیماردلان گردید! همانگونه که  همیان افکند و سخن او مایشیطان سخنی در
 :خوانیم دیگر پیامبران نیز این ماجرا پیش آمد، چنانکه می هدربار

                                           
 نگاه کنید 19یق احمد زکی پاشا) صفحه چاپ قاهره (با تحق» الأصنام«به کتاب: . 1
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﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
ٓ  نَِ�ٍّ  وََ�  رَّسُولٖ  مِن لكَِ َ�بۡ  مِن نَاسَلۡ أ ٰٓ  إذَِا إِ�َّ لۡ  َ�مَ�َّ

َ
يۡ ٱ َ� � مۡ  ِ�ٓ  نُ َ�ٰ لشَّ

ُ
 َ�يَنسَخُ  ۦنيَِّتهِِ أ

ُ ٱ يۡ ٱ ِ� يلُۡ  مَا �َّ ُ ٱ ِ�مُ ُ�ۡ  ُ�مَّ  نُ َ�ٰ لشَّ ُ ٱوَ  ۗۦ تهِِ ءَاَ�ٰ  �َّ َجۡ  ٥٢ حَكِيمٞ  عَليِمٌ  �َّ  ِ� يلُۡ  مَا عَلَ ّ�ِ
يۡ ٱ ِينَ  نَةٗ فتِۡ  نُ َ�ٰ لشَّ رَضٞ  و�هِِمقلُُ  ِ�  لِّ�َّ  .]53-52[الحج:  ﴾مَّ

با توجه به آنکه در روایات، این آیات کریمه به داستان غرانیق مربوط شده است 
گر و  که در قرآن کریم براي افراد فتنه-توان گفت که بتصریح آیات مذکور، شیطان  می

اء کرده سرود معروف خود را الق 2در میان تلاوت پیامبر -1دشمنان پیامبر نیز بکار رفته

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ :است! بویژه که درخود قرآن آمده َّ�  ْ ْ �سَۡ  َ�  َ�فَرُوا ٰ  مَعُوا ْ غَوۡ لۡ ٱوَ  ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ ذَالَِ�  ا
 . ]26[فصلت:  ﴾٢٦ لبُِونَ َ�غۡ  لعََلَُّ�مۡ  �يِهِ 

کافران گفتند که گوش به این قرآن فرا ندهید و در میان (تلاوت) آن یاوه بیافکنید شاید از «
 !.»اه غلبه کنیداین ر

اساس  بینید که بفرض قبول داستان غرانیق، سازشِ پیامبر با مشرکان! ادعائی بی پس می
برخی از این مرحله پاي فراتر  :است که راهی براي اثبات آن نیست. این را نیز بیافزایم که

ا بیاد اگر فرض کنیم که خود پیامبر در میان تلاوت آیات، این سرود ر :اند  نهاده و گفته
شود که رسول خدا قصد سازش با مشرکان را داشته است  باز هم ثابت نمی 3آورده باشد

آن بوده تا بگوید این آیات در پاسخ سرود شما فرود آمده و از  بلکه مقصود پیامبر اکرم

ٓ  ِ�َ  إنِۡ ﴿ :تازد که پرست می رو بلافاصله بر بت و بت این سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ مَا ٓ سَمَّ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
 أ

                                           
اطلاق شده » شیاطین«کلمه  آیاتی گوناگون در قران آمده که در آنها به سران کفاّر و دشمنان رسول اکرم -1

ْ خَلَوۡ  �ذَا﴿است نظیر:  ْ قَالوُٓ  طِينهِمِۡ شََ�ٰ  إَِ�ٰ  ا  �عَدُوّٗ  نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  نَاجَعَلۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿. و نیز: ]14: ة[البقر ﴾مَعَُ�مۡ  إنَِّا ا
 و امثال این آیات. .]112[الأنعام:  ﴾�سِ ۡ�ِ ٱ طِ�َ شََ�ٰ 

تفسیر کنیم چنانکه » تلاوت کرد«را در این آیه شریفه، بمعناي » تمنیّ«البته این معنا موکول بر آنست که لفظ  -2
 شود. ین آیات مربوط نمیبدانیم قول مذکور با ا» آرزو کرد«شواهدي در لغت عرب دارد اما اگر بمعناي 

گفت و  در میان تلاوت قرآن، سخنی از خود می دهد گاهی پیامبر اکرم شواهدي در دست داریم که نشان می -3
 داد. سپس قرائت آیات را ادامه می
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 ٓ ٓ  ؤُُ�موَءَاباَ ا نزَلَ  مَّ
َ
ُ ٱ أ حقیقت چیزي  هاي بی جز نام ها اینپ .]23[النجم:  ﴾نٍ َ�ٰ سُلۡ  مِن بهَِا �َّ

اید و خدا هیچ دلیلی در این باره نازل نکرده  ها نهاده نیستند که شما و پدرانتان بر بت
داشت هرگز آیات آهنگ سازش یا مماشات با مشرکان را  است ..... و اگر پیامبر خدا

نجم را تا به آخر  ه، سورکرد! ولی به اتّفاق روایات، پیامبر اکرم بعد را تلاوت نمی

ْ �ۡ ٱوَ  � �﴿ :کریمه بپایان برد هقرائت کرد و سوره را با این آی [النجم:  ﴾٦٢ ۩بُدُوا

اد و دیگران را نیز پس، براي خدا سجده آرید و بندگی کنید) آنگاه به سجده در افت .]62
 ار داد بطوریکه اغلب سجده کردند.ثیر قرابشدت تحت ت

خلاصه آنکه داستان غرانیق با قرائن و شواهدي که بهمراه دارد بفرض آنکه پذیرفته 
رساند و شگفت آنکه خود وي نیز  نویس جدید را به اثبات نمی شود باز هم ادعاي سیره

ها با صداقت و استقامت و امانت  سازي گونه صحنه کند که این در پایان سخن اعتراف می
 :نویسد سازد و می نمی رسول اکرم

سازي فرض کنیم یعنی پیامبر خواسته است به  آنها را یک نوع صحنه همگر آنکه هم«
مشرکان قریش بگوید من با شما از در مسالمت و مماشات در آمدم و براي جلب دوستی 

صداقت و با وند مرا از آن نهی کرده است! این احتمال شما گامی برداشتم ولی اینک خدا
 :آري .1»مغایرت دارد قدري استقامت و امانتی که از محمد معروف است
 کی تواند مدعی فضل تـرا کتمـان کنـد؟!   

 

 عطر دل آویز را بـا ادعـا پنهـان کنـد؟!     
 

 2ن کند!دشمن ارنتوان ببیند دیده را درما  صدق تو تاریخ را بس آبرو بخشیده است
 

                                           
 .کتاب 56صفحه  -1
 اشعار از نویسنده این کتاب است. -2



 
 

 فصل ششم: دین اسلام

 محیط پیدایش اسلام 
دهد و  ویسان هماهنگی نشان نمین سال در فصل بندي کتاب خود، با سیره 23 هنویسند

گوید! با اینکه مناسب بود این  سخن می» محیط پیدایش اسلام«میان کتاب، ناگهان از در
مورد  و رسالت پیامبربعثت  هش از بحث درباریموضوع (و لااقل بخش اساسیِ آن) پ

دانیم که در پی نویسنده رفته مباحث  بررسی قرار گیرد. با این همه ما خود را ناگزیر می
کنیم و کج سلیقگی وي را تحمل نماییم! و بدین لحاظ از  سال را تعقیب  23کتاب 

نویس جدید در آغاز این فصل به شرح احوال  خواهیم. سیره خوانندگان محترم پوزش می
پردازد پس جا دارد ببینیم جناب  ادات عرب در روزگار جاهلیت و اوائل اسلام میو ع

 :نویسد گوید؟ می نویسنده چه می
ندارد و تا امروز هم آنان  محکمی هنشین ریش دیانت به مفهوم حقیق، در اعراب بادیه«

 »(!!).را به عوالم روحانی و مافوق الطّبیعه توجهی نیست
نشینان عرب از  ایم آیا براستی بادیه مله به نخستین گزافه! رسیدهمتأسفانه در نخستین ج

 اند؟!. عوالم روحانی توجهی نکردهصدر اسلام تاکنون، به 
 هو نگرش لطیف که مثلاً در اندیش» مجرّدبینی«آن  :خواهد بگوید شاید نویسنده می

شود! اگر  ینشین ملاحظه نم آید، در عرب بادیه فیلسوفان اسلامی و عارفان بنظر می
اي به این معنا دارد) حقّاً که در  اشاره 318مقصود وي همین معنا باشد (چنانکه در صفحه 

اداي سخن، بسیار کوتاهی کرده و پس از عمري قلمزنی! دست آن جناب بدامان فصاحت 
 :دهد نویس چنین ادامه می نرسیده است. باري، سیره

اي عادات و  و جز پاره کنند می برکت زندگی مردمی فقیر در سرزمین خشک و بی«
کند. مردمانی سریع الانفعال،  استواري بر آنها حکومت نمیگونه نظام اجتماعی  رسوم، هیچ
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افتند. خودخواه و  از بیت شعري به وجد و نشاط آمده و از بیت دیگر به خشم و کینه می
ونت و اعمال کنند حتیّ به نقاط ضعف و به جرم و خش مغرورند و به همه چیز تفاخر می

عنیف خود. مردمی نادان و دستخوش اوهام و انباشته از پندار خرافی به حدي که در 
کنند. بواسطه طبیعت  هر تخته سنگی جنیّ و شیطانی در کمین خویش تصور می هزاوی

خشک سرزمین خویش از زراعت که اساس تمدن انسانی است بیزارند و خواري را در 
جویند. جز انجام حوایج ضروري و آنی و بهیمی  شانی اسب میدم گاو و عزتّ را در پی
پرستند و از آنها یاري  خواهند و می ها را براي همین مقصود می خود هدفی ندارند و بت

 هجویند. تجاوز بدیگران امریست متداول و رایج مگر اینکه آن دیگران مجهز و آماد می
و بکار انداختن عنف مایه مباهات دفاع از خویش باشند. گاهی تجاوز به حقوق غیر 

سرایند. اگر به زن دیگري دست یافته بجاي اینکه  شود. و اشعار حماسی براي آن می می
(!!) بکار انداخته و اسرار او را فاش نسازند بر عکس، آن زن را رسوا جوانمردي شیوة

که در قاموس توجه دارید  .!»دهند هائی از اندام وي را در شعري شرح می ساخته و نشانی
 هدازد ولی دم بر نیاورد البته شیوان  نگار، کسی که به ناموس دیگري دست جناب سیره

بکار انداخته! واقعا! این اندازه فصاحت، شاهکار است! امید است مقصود »!! جوانمردي«
 ناجوانمردياگر به زن دیگري دست یافتند بجاي آنکه بر « :حضرت سناتور! آن باشد که

باري نویسنده، دنباله سخن را »! نید و اسرار او را فاش نسازند .... الی آخرخود نیافزا
 :گیرد چنین می

مر براي او قائل نیستند از خدا از نظر آنها یک موجود قراردادي است. واقع و نفس الا«
آفرینند  اي که بت معروفی دارد براي خویشتن بتی دیگر می رو در مقام رقابت با قبیله این

هاي نخستین هجرت این خصوصیت  پردازند .... از سیر در تاریخ سال ایش آن میو به ست
خورد، ترس یا امید به غنائم، طوائف اطراف مدینه را بسوي  قومی خوب به چشم می

ساخت و  برد و شکست مسلمین (چون شکست احد) آنان را دور می مسلمانان می
ت محمد به خوي و روش آنها شد به مخالفان مسلمانان روي آورند. حضر موجب می
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خوریم که همین معنی را  رو در قرآن مکرّر به آیاتی بر می کاملاً آشنا بود از این
نامه  وصیت ههاي قرآنی و بمنزل توبه که آخرین سوره هپروراند، مخصوصاً در سور می

 :یدفرما را بخوانید که در یکی از آنها صریحاً می 101و  50هاي  (!!) است. آیهبرپیغم

اعراب بیش «یعنی  .»أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اهللالأعراب أشدّ �فرا ونفاقاً و«

را  .(!!)»گرایند و ابداً شایستگی آن را ندارند که اصول خداپرستی از هر قومی به کفر و نفاق می

لۡ نَ  وَلوَۡ ﴿: کنند کاش قرآن بر غیر عرب نازل شده بود رو آرزو می نبکار بندند و از ای  هُ َ�ٰ زَّ
 ٰ  ٱ ضِ َ�عۡ  َ�َ

َ
باري سخن از شیوع اوهام و خرافات در . ]128[الشعراء:  ﴾١٩٨ جَمِ�َ عۡ ۡ�

ها را نیز براي انجام حوائج ضروري و زودگذر روزانه  عربستان بود که حتیّ بت
(از آغاز  ».پرستیدند اما در حجاز مخصوصاً در دو شهر مکّه و مدینه امر چنین نبود.. می

 .)63 هتا صفحفصل 
 هپیش از آنکه نویسنده از مکّه و مدینه سخن بگوید لازمست گفتار وي را دربار

 :نشینان عرب، نقد کنیم بادیه
سال آورده  23 ه، آن چنان که نویسند1نشینان جزیره العرب اعراب یعنی بادیه :اولاً

توبه)  هان سورهمگی کافر و منافق و ناجوانمرد نبودند بلکه بگواهی قرآن کریم (در هم
افرادي مؤمن و پاك دل و کریم نیز از میان آنان تربیت شده و صحرا را بنور ایمان و 

 :خوانیم اخلاص و توحید روشن کرده بودند چنانکه می

ِ وَ وَمِنَ ﴿ ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ وَ�تََّخِذُ مَا ينُفقُِ قُرَُ�تٍٰ عِندَ ٱ�َّ عۡرَابِ مَن يؤُۡمِنُ بٱِ�َّ
َ
صَلََ�تِٰ ٱۡ�

هَا قرَُۡ�ةٞ  َ�ٓ إِ�َّ
َ
َّهُمۡۚ  ٱلرَّسُولِ� � َ َ�فُورٞ ل ُ ِ� رَۡ�َتهِۦِٓۚ إنَِّ ٱ�َّ  .]99: التوبة[ ﴾٩٩رَّحِيمٞ  سَيُدۡخِلهُُمُ ٱ�َّ

و آنچه را نشینان) کسانی هستند که بخدا و روز باز پسین ایمان دارند  از میان اعراب (بادیه«
هاي ایشان براي آنان  شمرند، بدانید که انفاق کی بخدا و دعاهاي پیامبر میکنند مایۀ نزدی انفاق می

                                           
نیست (جمع عرب: » عرب«جمع کلمه «و » ب زبانمردم عر«برخلاف مشهور میان ما، بمعناي » اعراب«واژه  -1

 گویند. » أعرابی«نشین را  آمده و یکتن بادیه» نشینان عرب بادیه«أعرُب و عروب است) بلکه اعراب بمعناي 
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نزدیکی (به حق) است و خدا آنها را در رحمت خویش داخل خواهد کرد خدا بسی  همای
 .»آمرزنده و مهربان است

اي بر گزیدن و آیۀ دیگر را (در منقبت  اي را (در مذّمت اعراب) از سوره آري! آیه
سازد و از جوانمردي! هم فاصله  ن سوره کنار نهادن! با روش تحقیق نمیایشان) از هما

دارد. بعلاوه ایمان و نیکوکاري گروهی از اعراب، قدرت تأثیر و تربیت اسلام را در دل 
چنانکه نویسنده ادعا » امید به غنائم«کند که موضوع  دهد و ثابت می صحرا نیز نشان می
نماید  یت نداشته است بویژه که قرآن کریم تصریح مینشینان عموم کرده نسبت به بادیه

 گذشتند. کردند و از اموال خود می می» انفاق«نشینان مزبور در راه خدا  بادیه
توبه، اعراب مورد  هاز سور 101و  50هاي  نویس آورده که در آیه آنچه سیره :ثانیاً

مال دقتّ ایشان!! حکایت اند، این ادعا مانند ادعاهاي دیگر! از ک نکوهش قرار گرفته
 نشینان عرب ندارد   و وجه پیوندي با بادیه توبه به هیچ هکند زیرا پنجاهمین آیه از سور می
نیز هر چند سخن از نفاق برخی  101گوید! و در آیه  سخن می» منافقان شهر مدینه« از

 101 هر آیاي نیست که نویسنده آن را بگواهی آورده است! د نشینان رفته ولی آیه بادیه
 :خوانیم چنین می

هۡلِ ٱلمَۡدِينةَِ مَرَدُواْ َ�َ ٱ�فَِّاقِ َ� َ�عۡلَمُهُمۡۖ  ﴿
َ
عۡرَابِ مَُ�فٰقُِونَۖ وَمِنۡ أ

َ
نۡ حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱۡ� وَمِمَّ

  .]101: التوبة[ ﴾َ�ۡنُ َ�عۡلَمُهُمۡ 
رخی از ساکنان برند منافقند و ب نشینان که پیرامون شما بسر می برخی از بادیه« :یعنی

شناسی (ولی) ما آنها را  اند، تو (اي پیامبر) آنان را نمی مدینه نیز بر نفاق خو گرفته
 .»شناسیم... می

براي برخی از اعراب » نفاق«شود، صفت  در این آیه کریمه همانمگونه که ملاحظه می
ویسنده از اي نیست که ن آنها)! و بهر صورت، آیه هو مردم مدینه ثابت شده (نه براي هم

 ا چند آیه پیش از این باید یافت.گوید و آیۀ مورد نظر او ر آن سخن می
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کردند کاش قرآن بر غیر  نشینان منافق، آرزو می بادیه :گوید اینکه نویسنده می :ثالثاً

لۡ  وَلوَۡ ﴿ه: عرب نازل شده بود! و سپس آی ٰ  هُ َ�ٰ نزََّ  ٱ ضِ َ�عۡ  َ�َ
َ
 .]198[الشعراء:  ﴾١٩٨ جَمِ�َ عۡ ۡ�

دهد که  آورد، غلط اندر غلط است! و نشان می شعراء بر این معنا گواه می هرا از سور
اي کوتاه از قرآن کریم ناتوان مانده است زیرا کفاّر و  نویس دوران! حتی از فهم آیه سیره

منافقین اساساً به نزول قرآن عقیده نداشتند تا آرزو کنند کاش قرآن بر غیر عرب نازل 
جناب نویسنده، بهنگام نوشتن این سخن در عالمِ تخیل و پندار در گشت  شده بود! گویا

 :آیه اند! بعلاوه  و گذار بوده

لۡ  وَلوَۡ ﴿ ٰ  هُ َ�ٰ نزََّ  ٱ ضِ َ�عۡ  َ�َ
َ
 . ]198[الشعراء:  ﴾١٩٨ جَمِ�َ عۡ ۡ�

از این سوره بشمار » 198 هآی«شعراء نیست بلکه  هصد و بیست و هشتمین آیه از سور

لۡ ﴿دقیق! ضمیر متصّل مفعولی در  هنویسند رود. ضمناً می را نیز حذف کرده است!  ﴾هُ َ�ٰ نزََّ
خلاصه آنکه در نقل و تطبیق یک آیۀ کوتاه، چند غلط مرتکب شده و چشم خواننده را 

 قتّ و هنر نمایی خیره ساخته است!.در برابر این همه د
اگر قرآن را کسی که از « :شریفه با توجه به قبل و بعد آن، اینست که هاما مفهوم آی

خواند بدان  نژاد عرب نباشد (بزبان خودش) نازل کرده بودیم و آن را بر کفّار عرب می
 ورزند؟). ارند، دیگر چرا لجاجت میاي ند آوردند (اما اینک که چنین بهانه ایمان نمی

 .یسنده نداردشریفه، هیچ پیوندي با مقصود نو هکنید مفهوم آی و چنانکه ملاحظه می
نشینان عرب، به مردم شهرنشین مکهّ و  نگار پس از بحث در اخلاق بادیه باري، سیره

 :نویسد پردازد و می مدینه می
اما در حجاز مخصوصاً در دو شهر مکّه و مدینه امر چنین نبود، ساکنان این دو شهر «

بودند،  مخصوصاً یثرب تا حد زیادي در تحت تأثیر عقاید یهودان و ترسایان قرار گرفته
دانستند، از اخبار  االله میان آنان رواج یافته بود، خود را از اعقاب حضرت ابراهیم می هکلم
آدم و شیطان در میان آنها  هداشتند، قصاسرائیل و روایات تورات کم و بیش اطلاع  بنی

کردند و  رواج یافته بوجود فرشتگان معتقد بودند نهایت آنان را بصورت دختر تصور می
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لَُ�مُ ﴿ :باطل آنها اشاره شده است هقرآن مکررّ به این عقیددر 
َ
كَرُ ٱ �  ٱ وََ�ُ  �َّ

ُ
 ﴾٢١ نَ�ٰ ۡ�

علاوه بر اینها بسیاري از عادات  .1»؟آیا دختران از خداوندند و پسران از شما« .]21[النجم: 
یهودیان میان آنها متداول شده بود از قبیل ختنه، غسل جنابت، دوري از زنان در حال 
قاعدگی و تعطیل روز جمعه در مقابل شنبه. بنابراین دعوت اسلام در حجاز یک امري 

 .)63 صفحه( ».کاملاً نوظهور و بکلیّ مباین محیط اجتماعی نبود....
شود و مقصود اصلی وي  او خلاصه می هتمام سخن نویسنده، در آخرین جمل

مکّه و مدینه نیاورده و بقول اي براي مردم  همانست که نشان دهد اسلام پیام چندان تازه
! ما پیش از این، بطور »یک امر کاملاً نوظهور و مباین محیط اجتماعی نبود« :خودش

 :ایم و ضمن بخش نخستین از همین کتاب تحت عنوان گسترده در این باره سخن گفته
خاطر آنچه را که لازم بود بیان داشتیم، در اینجا همین اندازه » احوال عرب پیش از اسلام«

 :سازیم که نشان می
آنها نبوده است و با ساکنان  هنشینان عرب آورده، ویژ بادیه هآنچه نویسنده دربار :اولاً

اي  توان گفت که جز پاره ها هم می ها و مدنی اق دارد. در مورد مکیّمکّه و مدینه نیز انطب
و . تفاخر کرد عادات و رسوم، هیچگونه نظام اجتماعی استواري بر ایشان حکومت نمی

آمدند و از بیت دیگر به  تکاثر میان آنها نفوذ داشت و از بیت شعري به وجد و نشاط می
ها نیز دستخوش اوهام و   گرفتار خرافات بودند،  ها و مدنی افتادند. مکیّ خشم و نزاع می

آنها هم بسبب طبیعت خشک سرزمینشان، تقریباً از کار کشاورزي دور بودند و بیشتر به 
پرداختند. ایشان نیز پیش از اسلام بیشتر به نیازهاي بهیمی و  و خرید و فروش می تجارت

خواستند. تجاوز  هاي خویش براي همین مقاصد یاري می آنی خود توجه داشتند و از بت
ها با  سال» خزرج«و » وسا« هو جنگ میان آنها نیز برقرار بود به طوري که دو قبیل

فحشاء و هرزگی میان ایشان هم رایج بود به طوري که  یکدیگر کشمکش و نزاع داشتند.

                                           
لَُ�مُ ﴿نویس از آیه شریفه، معکوس است!! جمله:  ترجمه سیره -1

َ
كَرُ ٱ �  ٱ وََ�ُ ﴿در آیه کریمه بر   ﴾�َّ

ُ
تقدم  ﴾نَ�ٰ ۡ�

 رد. دا
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میان آنان نیز افراشتند! پس از ظهور اسلام، در هاي خود پرچم می فواحش مکّه بر بام خانه
هایی پدید آمدند ... پس اگر اسلام بدلیل ناسازگاري با این  منافقین و فرصت طلب

ین دلیل، براي مردم مکّه و مدینه نشینان تازگی داشت بهم روحیات و اعمال، براي بادیه
هاي پراکنده از کتابش به  سال در بخش 23 هاي بود. شگفتا که خود نویسند نیز ارمغان تازه

کند! مثلاً در  نشینان) تصریح می وجود این روحیات در میان مردم عرب (نه تنها بادیه
 :نویسد می 292 صفحه

هاي مختلف بر یکدیگر  ید و حتّی تیرهبال قبل از اسلام عرب به قبیله و نسب خود می«
آمد، برتري در زور،  کردند. در این مفاخره پاي مکارم و فضائل هم در میان نمی تفاخر می

در کشتن، غارت و حتّی تجاوز به ناموس دیگران بود. تعالیم اسلامی این اصل را منکر 
 .»شده و وجه امتیاز شخص بر ایمان و تقوي قرار گرفت

 :نویسد از کتابش می 92 هدر صفحباز نویسنده 
اینکه مردي امی، پرورش یافته در محیطی آلوده به اوهام و خرافات، در محیطی که «

اي جز زور و قساوت وجود ندارد، به نشر ملکات فاضله  فسق و شتم رائج است و ضابطه
سخن  بر خیزد و مردم را از شرك و تباهی نهی کند و پیوسته براي آنها از اقوام گذشته

 ».صداي وجدان پاك و انسانی اوست نبوغ فطري و تأییدات روحی و هگوید، نشان
ها با خودشان و با مردم مکهّ و همچنین  یعنی مدنی» یثرب«اختلافات ساکنان  هدربار

 :نویسد می 129 هگی ایشان از امور کشاورزي در صفح بهره در مورد بی
کردند که غالباً میان آنها  ج زندگی میبزرگ عرب بنام اوس و خزر هدر یثرب دو قبیل«

داد و هر یک از آنها با یکی از طوائف یهودیان  اختلافات و منازعات شدید روي می
دوستی داشتند. اوس و خزرج که از قحطانیان یمن بودند با عدنانیان مکّه نیز رقابت 

مرفّهی  داشتند ولی بواسطه تنبلی و عدم آشنائی به امور زراعت و تجارت از زندگی
 .»برخوردار نبودند

شود که براي رد  سال از اینگونه اعترافات فراوان دیده می 23در گوشه و کنار کتاب 
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»! تباین نداشتتعالیم اسلامی با محیط اجتماعی خود چندان « :ادعاي نویسنده در اینکه
 رسد. کافی بنظر می

میان اهل مکه و مدینه و نیز ر) را د(االله هنویس دوران! پیشینه داشتن کلم سیره :ثانیاً
اعتقاد به فرشتگان و داستان آدم و رعایت ختنه و غسل جنایت و دوري از زنان در حال 

اي براي  شمرد که اسلام، تعالیم چندان تازه قاعدگی و تعطیل روز جمعه را دلیل بر آن می
با آنچه پیش از هاي اسلامی در این موارد  مردم مکه و مدینه نداشته است! با اینکه آموزش

هاي اسلامی محدود به  اسلام وجود داشته فاصله و تفاوت بسیار دارد و بعلاوه، آموزش
اي جلوه نکرده  ت نظام تازهاین چند موضوع نیست تا اسلام در دیدگاه عرب، بصور

 باشد!.
آوردند، سیصد و شصت بت را نیز  ها اگر نام (االله) را بر زبان می ها و مدنی مکیّ

هُ وَ ! و میان االله (1شمردند می شریک او بحانَ ) و اجنّه به پیوند زناشویی قائل بودند! تَعالیسُ

پنداشتند که اگر کمر  و به جسمانیت باریتعالی و تولّد فرشتگان از او عقیده داشتند! و می
اند! و گمان  را خم کنند و یا جامه بر سر کشند، خویشتن را از خداي سبحان پنهان داشته

بیند و از آنها آگاهی ندارد!  د که خداوند متعال بسیاري از اعمال آنها را نمیکردن می
 :خوانیم چنانکه در قرآن کریم می

﴿ ْ ۚ �سََبٗ  نَّةِ �ِۡ ٱ وََ�ۡ�َ  ۥنَهُ بيَۡ  وجََعَلوُا ونَ لمَُحۡ  إِ�َّهُمۡ  نَّةُ �ِۡ ٱ عَلمَِتِ  وَلَقَدۡ  ا ِ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ  ١٥٨ َ�ُ َّ� 
ا  .]159-158لصافات: [ا ﴾١٥٩ يصَِفُونَ  َ�مَّ
کنند منزّه  میان خدا و أجنهّ پیوند خویشاوندي قائل شدند! .... خدا (االله) از آنچه وصف می«
 .»است

  :فرماید باز می

﴿ ْ ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ  ٖ�� عِلۡ  بغَِۡ�ِ  تِۢ وََ�َ�ٰ  بنَِ�َ  ۥَ�ُ  وخََرَقوُا  .]100[الأنعام:  ﴾يصَِفُونَ  َ�مَّ

                                           
، الإسلام تاريخ العرب في. (»وقد كان عدد اصنام مكة عام الفتح ثلاث مأة وستّ� صنما وضُعت حول الكعبة« -1

 ). 43دکتر جواد علی، صفحه 
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کنند منزّه و  اند! خدا از آنچه وصف می پسران و دخترانی تراشیده -اه نادانیاز ر-براي خدا «
 .»برتر است

  :فرماید و نیز می

﴿ ٓ�َ
َ
ْ تَخۡ ليَِسۡ  صُدُورهَُمۡ  نُونَ يثَۡ  إِ�َّهُمۡ  � َ�  هُۚ مِنۡ  فُوا

َ
ونَ  مَا لَمُ َ�عۡ  �يَِاَ�هُمۡ  شُونَ تغَۡ �سَۡ  حِ�َ  � ُّ�ُِ� 

ۢ عَ  ۥإنَِّهُ  لنُِونَۚ ُ�عۡ  وَمَا دُورِ ٱ بذَِاتِ  ليِمُ  .]5[هود:  ﴾٥ لصُّ
کنند تا خویشتن را از خدا مخفی دارند! هشدار  هاي خود خم می آگاه باشد که ایشان سینه«

چه را که پنهان و پوشانند) خدا هر ند (و خود را میکش هاي خویش بسر می هماندم که جامه
 .»گاه استها آ داند که او از اسرار دل دارند، همه را می آشکار می

  :فرماید و باز می

ونَ �سَۡ  كُنتُمۡ  وَمَا﴿ ن تَِ�ُ
َ
بۡ  وََ�ٓ  عُُ�مۡ سَمۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  هَدَ �شَۡ  أ

َ
 جُلوُدُُ�مۡ  وََ�  رُُ�مۡ َ�ٰ �

نَّ  ظَنَنتُمۡ  ِ�نوََ�ٰ 
َ
َ ٱ أ ا �كَثِ�ٗ  لَمُ َ�عۡ  َ�  �َّ  .]22[فصلت:  ﴾٢٢ مَلوُنَ َ�عۡ  مِّمَّ

 !.»داند کردید نمی ) بسیاري از آنچه را که می.... لیکن شما پنداشتید که خدا (االله«

گاه ت؟ جز آنکه هرتواند داش اعتقاد به چنین خدایی چه تأثیري در رفتار انسان می
شتن را از خدایش پنهان دارد و آدمی تصمیم گرفت در پی امیال نامشروع خود رود، خوی

 .خواهد بکند! چه میهر
 داي اسلام و قرآن فاصله ندارد؟!.خآیا عقیده به چنین خدایی با ایمان به 

 :خدایی که بقول قرآن

ِ  هَرۡ َ�ۡ  �ن﴿ َّ ٱ لمَُ َ�عۡ  ۥفإَنَِّهُ  لِ قَوۡ لۡ ٱب خۡ  لّ�ِ
َ
 .]7[طه:  ﴾٧ َ� وَأ

 داند!. تر از راز را نیز می پنهانداند و  راز را می
اگر فرض کنیم که عرب در خداشناسی تحت نفوذ و تأثیر یهود قرار گرفته بود چندان 

ه که از تورات نیز خدا همانگونه وصف شد» سفر پیدایش«کند! زیرا در  تفاوتی نمی
 ها به وي عقیده داشتند!. عرب

 :خوانیم در تورات می
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(!!) و خدا در میان درختان باغ پنهان کردند آدم و زنش خویشتن را از حضور خدا«
شنیدم ترسان گشتم  چون آواز تو را در باغ :آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت

 .1»!زیرا که عریانم پس خود را پنهان کردم
آن داستان آورده  هاما داستان آدم و همسرش، از همین چند کلمه که تورات دربار

کافی است تا بدانیم دیدگاه قرآن تا چه اندازه با توراتی که در دست یهودیان است 
ه و میان قرآن و تورات مقایسه کنیم اختلاف دارد و نیاز نداریم تمام داستان را نقل کرد

 حدیث مفصل بخوان از این مجمل)!. (تو خود
ها از یهود نگرفته بودند بلکه  قانون ختنه و غسل جنابت! این احکام را عرب هاما دربار

سنتّ ختنه از دیر باز میان ایشان معمول بود و مانند غسل جنابت، سنتّ ابراهیمی شمرده 
نخستین  ابراهیمات (سفر پیدایش، باب هفدهم) نیز آمده که شد چنانکه در تور می

 با ابراهیم خلیل -جدا از فرهنگ یهود-کسی بود که ختنه را سنتّ نهاد. اما عرب 
رو  شمرد از این داد و خود را از نسل وي می آشنایی داشت و بناي کعبه را به او نسبت می

ها هم که از یهودیان مدینه دور  ه مکیّمیان اهل مدینه رواج داشت بلکنه تنها در ختنه
داشتند. پس اگر اسلام غسل و ختنه را امضاء کرده  نه از آن  بودند این سنتّ را محترم می

جهت بود که تحت تأثیر یهود مدینه قرار گرفته باشد بلکه این امور را سنّت ابراهیمی 
 دانست. مفید میشمرد و صحیح و  می

بهنگام عادات ماهانه، باید دانست که اسلام قانونی بس  اما در مورد دوري از زنان
 هها بکلیّ تفاوت دارد. یهود در مسئل معتدل در این باره آورده که با روش یهودیان و عرب

 هفرسا داشتند، گویی این امر طبیعی را براي زنان بمنزل حیض زنان قوانینی دشوار و طاقت
چنان بود که زنان در طی عادت خویش، شمردند! در شریعت یهود حکم  گناهی زشت می

رسید آن  گیري کنند و اگر دست کسی به آنان می موظفّ بودند تا بکلیّ از دیگران کناره
نشست آن چیز پلید  آمد! و زن حائض بر هر چیز که می بشمار می» نجس«بیچاره! تا شام 

                                           
 .سفر پیدایش، باب سوم -1
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در آن حال  شد هر چند به خون آلوده نگردیده باشد! و اگر مردي با وي شمرده می
گشت آن مرد تا هفت روز نجس بود! و کسی حق نداشت با زن حائض  همبستر می

همخوراك شود و از ظرفی که او دست بر آن سوده، غذا بر دارد! بهتر است در این باره 
هود چه مصیبتی حکم تورات را عیناً بیاورم تا معلوم گردد که این ماجراي طبیعی نزد ی

 شده است!. شمرده می
 :خوانیم چنین می» سفر لاویان«باب پانزدهم از  در
و اگر زنی جریان دارد و جریانی که در بدنش است خون باشد هفت روز در حیض «

(!!) و بر هر چیزي که در حیض او را لمس نماید تا شام نجس باشدخود بماند و هر که 
او را لمس که بستر هر چیزي که بنشیند نجس باشد و هرخود بخوابد نجس باشد و بر 

(!!) و هر که چیزي را که و بآب غسل کند و تا شام نجس باشدکند رخت خود را بشوید 
به آب غسل کند و تا شام نجس او بر آن نشسته بود لمس نماید رخت خود را بشوید و 

(!!) ... و اگر مردي با او همبستر شود و حیض او بروي باشد تا هفت روز نجس باشد
(!!) ... و در روز هشتم دو که بر آن بخواند نجس خواهد بود يخواهد بود و هر بستر

و کاهن یکی  کبوتر بگیرد و آنها را نزد کاهن بدر خیمۀ اجتماع بیاورد هفاخته یا دو جوج
(!!) و دیگري را براي قربانی سوختنی بگذراند و کاهن براي وي را براي قربانی گناه

 .»!)یانش را بحضور خداوند کفّاره کند(!نجاست جر

فكَانَ « :نویسد کردند چنانکه طبري می ها نیز با زنان حائض به سختی رفتار می عرب
هلُ الجاهِلِيَّةِ لا

َ
  .1»إِناءٍ  لا تؤُاكِلهُُم في �سُاكِنهُُم حائضٌِ في بيَتٍ وأ

کردند و  اهل جاهلیت با زنانی که در حالت حیض بودند در یک خانه همنشینی نمی« :یعنی
 .!!»شدند  غذا نمیدر یک ظرف هم 

                                           
 .از سوره بقره 222تفسیر طبري، ذیل آیه  -1
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ها را بکلیّ منسوخ کرد و تنها آمیزش جنسی با زنان حائض را  اسلام، این سختگیري
نویس دوران! بدون اطلاّع از رسوم ادیان، بخود حقّ داده  ممنوع ساخت پس چگونه سیره

 د و مردم جاهلیت همانند شمارد؟!.تا احکام اسلامی را در این باره با احکام یهو
میان مسلمانان زندگی نویس ناشی! در ر شنبه! گویی سیرهل روز جمعه در براباما تعطی

دیده است که مسلمین (برخلاف یهود) کسب و کار را در روز جمعه،  کرده و نمی نمی
که هنگام اذان و نماز جمعه » نیمروز جمعه«شمارند و قرآن مجید تنها در  هرگز حرام نمی

کرده ولی بلافاصله آنان را بکار و کوشش پس از  است مسلمین را از خرید و فروش منع
 :فرماید جمعه تشویق نموده و می اداي نماز

هَاَ�ٰٓ  ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ لَوٰ  نوُديَِ  إذَِا ا ْ عَوۡ سۡ ٱفَ  مُعَةِ �ُۡ ٱ مِ يوَۡ  مِن ةِ للِصَّ ِ ٱ رِ ذكِۡ  إَِ�ٰ  ا َّ�  ْ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱ وَذَرُوا

 ٰ  .]9: الجمعة[ ﴾٩ لَمُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  إنِ لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�
اي مؤمنان! چون نداي نماز روز جمعه بلند شد بسوي ذکر خدا شتاب ورزید و خرید و «

دانستید. آنگاه چون  فروش را واگذارید که این کار براي شما بهتر است اگر (نتایج آن را) می
 .»بجویید .... نماز به انجام رسید در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا (روزي

بت«و این حکم با قانون  ومُ السَّ میان یهودیان که روزهاي شنبه کار مادي را مطلقاً در» يَ

میان عرب، پیش ه هیچ معلوم نیست که روز جمعه درشمردند تفاوت دارد بعلاو حرام می
ابن چنانکه شود  از اسلام نامگذاري شده باشد بلکه در برخی از آثار، خلاف آن دیده می

 :نویسد می» لسانُ العرب«در  منظور

قوامً «
َ
يتَِ الجمُُعَةُ فِي الإسِلامِ و :قالَ أ ِ إِنَّما سُمِّ  .1»المَسجِد كَ لاِجتِماعِهِم فِي ذل
رو این نام را  اند که (روز) جمعه در اسلام نامگذاري شده است و از آن گروهی گفته« :یعنی

این سخن  .»کردند دیگر) در مسجد اجتماع می اند که در این روز (بیش از روزهاي بر آن نهاده

وبه«شود که بدانیم در دوران جاهلیت روز جمعه را  هنگامی تقویت می رُ » يومُ العَ
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نامیدند از این گذشته، غسل و نماز و دیگر آداب جمعه با شکل ممتاز و فوائد  می
ن آداب و نمازي بهداشتی و اجتماعی و دینی آن، نیز ویژة اسلام است نه در جاهلیت چنی

مند بودند. پس، از این ادعا  شده و نه یهودیان در روز شنبه از این مراسم بهره بر گزار می
اسلامی با عادات دوران جاهلیت و آیین یهود همانند بوده، جز خیالبافی چه  هکه جمع

 .ماند؟! می
 ت پیامبراسلامی را که از قرآن کریم و سنّ هاز این گذشته، اگر فقه عظیم و گسترد

اخذ شده بنظر آوریم و به وسعت و ظرافت و ابتکار آن، از سر دقتّ بنگریم بآسانی در 
سابقه است و  یابیم که احکام اسلام در موارد بسیار و مواضع فراوان، کاملاً ممتاز و بی می

تواند  همانندي آن در چند مورد محدود (چون ختنه و غسل جنابت)! با ادیان پیشین، نمی
گی و عظمت و کمال آن را نفی کند. از طهارت و نماز و روزه و زکوه و خمس و حج تاز

و عمره و جهاد که بگذریم قوانین مربوط به قضاء و شهادت و اقرار و حجر و ضمان و 
حواله و صلح و مضاربه و لقطه و ودیعه و مزارعه و مساقات و بیع و شراء و احیاء موات 

شربه و اطعمه و او طلاق و لعان و صید و ذباحه و  و شفعه و جعاله وصیت و نکاح
و شرائط آنها چون  قیود هو تعزیر و قصاص و دیات و جز اینها را با هم حدودمواریث و 

ایم که  بینیم در برابر فقهی بس توانا و گرانبار و پر دامنه قرار گرفته مطالعه کنیم بخوبی می
هاي نادرست  سال (با آن گزارش 23 هیسندشود. و من در شگفتم از نو نظیر آن دیده نمی

هاي مغلوط و معلومات ناچیز)! چگونه جرأت ورزیده فرهنگ عظیم اسلامی را  و ترجمه
پرستان مکه و مدینه بسنجد و آن دو را تقریباً برابر شمارد! بقول همان  با آداب سخیف بت

عدُ الإبِل« :هاي روزگار جاهلیت عرب دُ يا سَ ورَ  .!»ماهكذا تُ

 چنــین راننــد اُشــتر ســوي آب؟! ایــن
 

ــی    ــا م ــار بان ــراب  س ــدر س  .!1روي ان
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  مکّه پایگاه تبلیغات پیامبر
اهل مکه و مدینه بپایان  هسال پس از آنکه سخن خود را دربار 23 هباري، نویسند

 :نویسد برد، می می
با وجود اینها اسلام در مکهّ نشو و نما نیافت و سیزده سال دعوت مستمرّ حضرت «

هاي مکیّ نتوانست توفیق ببار آورد به طوري که  آساي سوره حمد و نزول آیات معجزهم
شود عدة اسلام آورندگان در آنجا بیش از صد نفر نبود. جهاد واقعی  غالباً حدس زده می

روزي حضرت محمد در طی سیزده سال نتوانست عناد و لجاج قریش  و مستمرّ و شبانه
ابوبکر، عمر،  :انگشت شماري چون هبه اسلام جز عد را در هم شکند و گروندگان

عثمان، حمزه، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن أبی وقّاص و غیر هم غالباً از قشرهاي پائین 
بضاعت بودند که در نظر جامعۀ حجازي ارزش و اعتباري نداشتند. ورقه بن  بی هو از طبق

کرد به پیغمبر توصیه  د را تأیید مینوفل که خود رسماً مسلمان نشده بود ولی پیوسته محم
ثیري در اابوبکر را به اسلام دعوت کند و چون مرد محترمی است ایمان او ت :کرده بود

طور هم شد یعنی در نتیجۀ اسلام او عثمان بن عفاّن و  رونق اسلام خواهد داشت همین
عوام نیز عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبیداالله و سعد بن أبی وقّاص و زبیر بن ال

 . 1»مسلمان شدند
شود از  اي که وارد می نویس جدید تقریباً در هر مسئله حقّاً جاي شگفتی است! سیره

دانم که در نوشتن  ماند! و من این موضوع را ناشی از آن می لغزش و خطا مصون نمی
داشتن حسن نیت و صفاي سریرت شرط اساسی است و گرنه  سیرت رسول خدا
شود! و  ، رفیق نخواهد شد و قلم و زبان گرفتار اشتباهات فراوان میتوفیق درك حقایق

اسلام در مکّه نشو و نما نیافت و سیزده سال دعوت « :گوید بهر صورت، آنچه که می
! خود »هاي مکیّ توفیق ببار نیاورد آساي سوره مستمرّ حضرت محمد و نزول آیات معجزه

ست! بویژه که نویسنده، این کج فهمی را در توفیق بودن در فهم تاریخ اسلام ا بی هنشان
                                           

 .کتاب 64صفحه  -1
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در سیزده سال دعوت مستمرّ، « :کند از کتابش دوباره بدین صورت تأکید! می 316 صفحه
محمد نتوانست بیش از یکصد نفر یا تعدادي در این حدود پیرو پیدا کند و خود این امر 

نه صحت دعوت  :رساند و آن اینست که عجیب و غیر مترقبّ می هما را به یک نتیج
او، نه فصاحت گفتار، نه ترسانیدن از آخرت و نه تعالیم اخلاقی  همحمد، نه روش زاهدان

و انسانی او هیچکدام نتوانسته است قضیه را حلّ و به انتشار اسلام بطور مؤثرّ و 
 .!»اي کمک کند شایسته

عبه را بویژه زیست، خانۀ ک هنگامی که در مکّه می حقیقت این است که پیامبر اکرم
خود قرار داده بود و چون قبائل گوناگون  »پایگاه تبلیغاتی« هبمنزلدر وقت ازدحام مردم، 

شمرد  فرصت را مغتنم می آمدند پیامبر اکرم عرب از نواحی پراکنده به زیارت کعبه می

بنِ عَن جابرِِ « :خود آورده است هخواند. حلبی در سیر و آنها را به توحید و اسلام فرا می
لا رجَُلً يعَرُضُ  :المَوقفِِ و َ�قُولُ  عرُضُ نفَسَهُ عَلىَ الّناسِ فِي يَ  انَ النَّبِىُّ  :قال عَبدِا�

َ
أ

بلَِّغَ كَلامَ رَّ� 
ُ
ن أ

َ
يتُ رسَولَ االلهِ  :عَن بعَضِهِمو عَلىَّ قوَمَهُ، فإَنَّ قُرَ�شاً قَد مَنعَُو� أ

َ
ن  رَأ

َ
قبَلَ أ

 المَدينةَِ 
َ

ی بمِِ� َ�قُولُ  يهُاجِرَ إِلى
َ
هَا الّناسُ إنَّ االلهَ  :يطَوفُ عَلىَ الّناسِ فِى مَنازِلهِِم أ ُّ�

َ
يا �

ن تعَبدُُوهُ وَ لا �شُِرُ�وا به شَیئاً ....
َ
 .1»يأَمُرُُ�م أ

در موقف حج، خود را بمردم  از جابر بن عبداالله انصاري رسیده که گفت پیامبر« :یعنی
ردي نیست که قوم خویش را با من آشنا کند؟ قریش مرا از آنکه گفت آیا م کرد و می معرفّی می

رسول  :اند. و از برخی یاران پیامبر رسیده که گفت سخن خداوندم را بدیگران برسانم باز داشته
گشت و به منازل ایشان در (منی)  میان مردم میپیش از هجرت به مدینه دیدم که دررا  خدا

م، خداوند شما را فرمان داده که او را بندگی کنید و هیچ چیز هان! اي مرد :گفت زد و می سر می
 . »را شریک وي مگیرید ...

در اثر این تبلیغات، گروهی از قبائل عرب به اسلام گرویدند، بویژه مردم مدینه که 

نصارِ إلاّ وفلَمَ تبَقَ « :اکثر ایشان مسلمان شدند و بقول طبري
َ
فيها ذِكرٌ مِن دارٌ مِن دُوِر الأ

                                           
 .153، صفحه ، الجزء الثّانيةالحلبيّ  ةالسير -1
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 هاي انصار نماند مگر آنکه در آنجا از رسول خدا اي از خانه هیچ خانه« :یعنی 1»سولِ االلهِ رَ 

چون به مدینه هجرت کرد شهر مزبور کاملاً  به طوري که پیامبر اکرم .»رفت سخن می
هایی که  آماده استقبال از آن حضرت بود. و در تمام کتب تاریخ و سیره از پیمان

گشتند و به تبلیغ  بستند و سپس به شهر خود باز می می پیامبر خدانمایندگان مدینه با 

بَة« :شدند، با عنوان اسلام مشغول می قَ ةُ العَ يعَ القسم ابن هشام،  ةاند (به سیر یاد کرده »بَ

ل القسم و طبقات ابن سعد،  355 ه، صفحالجزء الثّانیو تاریخ طبري،  431 صفحه، الأوّ

ل،  سیره و تاریخ نگاه کنید).  و دیگر کتب 147 هصفح الأوّ

نویستازه نیز خود در فصل دیگر از کتابش به این ماجري اعتراف  عجب آنکه سیره
 :نویسد می 130 هنموده و ضمن صفح

شش نفر از یثربیان با محمد ملاقات کرده و به سخنان او گوش  620در حج سال «
هائی  ات کردند و دیدند حرفنفري با وي ملاق 12 هیک عد 621داده بودند. در حج سال 

زند خوب است ... آن دوازده نفر با وي بیعت کردند و در مراجعه به یثربت  که محمد می
مسلمان شدنِ خود و فکر همپیمانی با محمد را با کسان خویش در میان نهادند و گوئی 

سال این تدبیر و سیاست مورد پسند و قبول عدة بیشتري قرار گرفت و. از همین روي 
زن) در مکانی بیرون از شهر بنام  2مرد و  73هفتاد و پنج نفري ( ه) یک عد622بعد (

 ».ه دوم میان آنها بسته شدعقبه با محمد ملاقات کردند و پیمان عقب
مردم  هسال پوشیده مانده آن است که دعوت مزبور، ویژ 23 هچیزي که از نظر نویسند

و دیگران،  حلَبیگرفت مثلاً  گون عرب را فرا میمدینه نبود بلکه طوائف و قبائل گونا
ثیر دعوت ااند که بهنگام عبور از مکّه، تحت ت آورده» نَجران«گزارشی از گروه مسیحیان 

اي  قصص (که سوره هقرار گرفتند و مسلمان شدند و آیاتی از قرآن کریم در سور پیامبر

                                           
لو همچنین: سیره ابن هشام،  355، صفحه الجزء الثانیتاریخ طبري،  -1  . 430صفحه  القسم الأوّ
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ير( 1آنها فرود آمد همکی است) دربار از  ابن هشام) یا 38 ه، صفحالجزء الثّانی، ةالحلبيّ  ةالسّ

 هسخن گفته است که سرانجام بهمراه هفتاد و یا هشتاد خانواد» طُفلَ بن عمرو«اسلام 

لابن هشام،  ةبحضور پیامبر رسید (سیر» دوس«مسلمان از قبیله   ). 382 ه، صفحالقسم الأوّ

» أبَوذرَ«بود و از اسلام » زدأَ« هکه مردي از قبیل» ضماد«و همچنین مورخان، از اسلام 
یافتند تا  اند که هر کدام فرمان می شد در دوران مکّه یاد کرده شمرده می» غفار« هکه از قبیل

سوي قوم خود باز گردند و به تبلیغ اسلام پردازند و در نتیجۀ اینکار، گروهی را به  به

تینا قوَمَنا غِفارَ « :که گفتآورده » ابوذر«از  ابن کثیرکردند چنانکه  سوي اسلام جلب می
َ
أ

ن يقَدِمَ رسَولُ االلهِ 
َ
سلمَ بعَضُهُم قبَلَ أ

َ
بسوي قوم خود غفار، آمدیم و « :یعنی .2»مدينةَ ـال فأَ

 . »به مدینه وارد شود مسلمان گشتند برخی از ایشان پیش از آنکه رسول خدا
 :طبريبه تعبیر  فرستاد و خود را به سوي قومی می هفرستاد این روش که پیامبر

مَ «
َ
ن يقُرَِ�هُمُ القُرآنَ وأ

َ
هَهُم فِي ُ�عَلِّمَهُمُ الإسرَهُ أ فرمود تا ایشان را  او را می .3»الّدينِ  لامَ وُ�فَقِّ

با خواندن قرآن آشنا سازد و اسلام را بآنها بیاموزد و در کارِ دین آنان را فهیم کند در 
قبائل بسیاري از این راه به اسلام گرویدند تا مدینه نیز همچون مکهّ دوام داشت و اقوام و 

راه یافت بدون اینکه با اهل یمن جنگ و نزاعی » یمن«آنجا که اسلام در روزگار پیامبر به 
علی بن و همچنین  جبل 4ابو موسی اشعري و معاذ بن در گیرد و رسول خدا

                                           
 سوره شریفه قصص نگاه کنید.  55-52به آیات  -1

لابن کثیر،  ةسیر -2  .451 صفحه، الجزء الأوّ

 . 357، صفحه الجزء الثانیتاریخ طبري،  -3

قاضياً إلى الجنََد من اليمن يعلمّ  بعثه رسول االله«نویسد:  درباره معاذ بن جبل می استيعابابن عبدالبر در  -4

 ). 1403، ص 2. (ج »الناس القرآن وشرائع الاسلام و�قضى بینهم
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. بنابراین، تلاش را براي تبلیغ دین و گردآوري زکوه به یمن گسیل داشت 1طالب ابی
اي از  در دوران مکّه توفیق نیافت جز عده سال در اینکه نشان دهد پیامبر 23 هنویسند

خیانت در «اهل مکّه کسی را به اسلام متمایل سازد، دروغ محض و مصداق روشنِ 
اي با وجود تصریح  خواهد که نویسنده اندازه می است! راستی جرأت بی» گزارش تاریخ
ن باره، بدانگونه برخلاف واقع سخن گوید و هیچ نیاندیشد که بر تاریخ در ای

هاي او انگشت نقد گذاشته شود و از خلال اعترافات وي، تناقضات و  کجروي
توفیقی و دوري از هدایت  همان بی هاشتاباهاتش آشکار گردد! و این نیست جز ثمر

 :خداوند

ُ ٱ عَلِ َ�ۡ  لَّمۡ  وَمَن﴿  .2]40[النور:  ﴾نُّورٍ  مِن ۥَ�ُ  َ�مَا �نوُرٗ  ۥَ�ُ  �َّ

 اسلام ورقه و ابوبکر
ورقه بن نوفل که خود رسماً مسلمان نشده بود ولی پیوسته « :نویسد اما اینکه می

! از »کرد و به پیغمبر توصیه کرده بود ابوبکر را به اسلام دعوت کند .... محمد را تأیید می
سال هنوز  23 هکه بپندار نویسند» ورقه«فهمم  دار ایشان است! و من نمی هاي شاخ دروغ

آن همه دلسوزي » کرابوب«ایمان  هرا باور نکرده بود چگونه دربار خود دعوت پیامبر
 داد؟!. نشان می

نبوت  هو گواهی او را دربار 3سخن گفتیم» ورقه بن نوفل«ما پیش از این در مورد 

 « :آوردیم که به آن حضرت گفت پیامبر
َّ

ةِ  كَ يَدِهِ إِنَّ نفَسى �ِ  يوَالذ مَّ
ُ
 :یعنی .»لَنبَىُّ هذِهِ الأ

نویس که  و گویا سیره .»سوگند بکسی که جانم در دست او است، تو پیامبر این مردم هستی«

                                           
إلى اليمن فقلت يا رسول االله بعث� وأنا  قال: بعث� رسول االله عن عّلى «نویسد:  ابن سعد در طبقات می -1

شاب اقضى بینهم ولا أدری ما القضاه فضرب صدری بيده ثم قال: ا� اهد وثبت لسانه فوالذي فلق الحبّة ما 
 ). 100، صفحه الجزء الثانی. (طبقات، »شككت في قضاءٍ ب� اثن�

 نداد پس نوري نخواهد داشت؟!.هر کس را که خدا نوري برایش قرار  -2
 به بعد نگاه کنید. 227به بخش نخستین از این کتاب، از صفحه  -3
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! انتظار داشته تا اسلامِ ورقه، در دفتر اسناد رسمی »رسماً مسلمان نشده بود«نویسد  می
سال آن  23 هجز نویسند-ایم کسی  ندیده اسلام ابوبکر، ما تاکنون هثبت شود!! اما دربار

 اسلام ابوبکر به پیامبر همدعی باشد که ورقه بن نوفل دربار -هم بدون ذکر مدرك!
ابوبکر در دوران پیش از اسلام، با  :اند اینست که سفارش کرده است! آنچه مورخان آورده

وي بدگویی  مرافقت و دوستی داشت و چون شنید که مخالفان آن حضرت از پیامبر
کنند بسوي پیامبر اکرم رهسپار شد و در این باره با رسول خدا سخن گفت و همین  می

خود  هایمان آورد. چنانکه ابن کثیر در سیر که دعوت آن حضرت را شنید به پیامبر
 :نویسد می

ُ صَديقاً فِى الجاهِلِيَّةِ فلَقَِيَ  خَرَجَ أبوُ�َ�ر يرُ�دُ رسَولَ االلهِ « باَ  :هُ فقَالَ وَ كانَ لهَ
َ
يا أ

هاتهِا فَقالَ رسَولُ االلهِ كَ باِلعَيبِ لآِبائهِا وو ا�َّهَمُو كَ القاسمِ فقُِدتَ مِن َ�السَِ قوَمِ  مَّ
ُ
إّ�  أ

دعُو
َ
بوَُ��ر كَ رسُولُ االلهِ، أ

َ
 كلامُهُ أسلمََ أ

َ
 االلهِ .... فلَمَّا فَرَغ

َ
 .»...إلى

و در دوران جاهلیت با آن حضرت دوست  – ابوبکر بقصد دیدار پیامبر بیرون رفت« :یعنی
چون به ملاقات پیامبر نائل آمد گفت اي ابا القاسم، دیگر در مجالس قوم خود دیده -بود 
 اند! پیامبر شوي! و ایشان تو را به عیب نهادن بر عقاید پدران و مادرانشان متهّم کرده نمی

کنم .... چون گفتار پیامبر به پایان  یمن فرستادة خدا هستم و تو را بسوي خدا دعوت م :فرمود
 . »رسید ابوبکر، اسلام را پذیرفت

جماً بِالغيبسال را که  23 هآیا اینگونه ادعاهاي نویسند داء شده و نشانی از آنها در ا!! رَ

 ود، بر چه مقصودي باید حمل کرد؟!.ش تاریخ دیده نمی

 تناقضات پیاپی! 
آید و از استقامت و پایداري  سر انصاف می نویس امین! قدري! بر از این پس، سیره

را با همان تعلیل کذایی! » هجرت مسلمانان به حبشه«کند ولی دوباره  ستایش می پیامبر
گوید و حوادث دوران مکّه را با تندي و  کند و عناد و لجاج مشرکان را باز می یاد می

برد. براي آنکه  پایان میکند و این فصل را نیز به  دنبال می» هجرت« هفشردگی تا آستان
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خوانندگان محترم به تفصیل از سخنان وي آگاهی یابند گفتار او را در پایان این فصل 
 :نویسد می 64 هآوریم، در صفح می

از صفات مشّخص دعوت اسلام، پایداري و استقامت حضرت محمد است. رسوخ و «
ا از دعوت خود منصرف علی از آن هویدا است. هیچ مانعی محمد رااستواري یک مقصد 

 »!.نکرد، نه وعده و نه وعید، نه تمسخر و استهزاء و نه آزار یاران ضعیف او
سال قرار داده و  23 ههاي پیشین نویسند البته خوانندگان، این اعتراف را در کنار گفته

 :از کتابش ادعا نموده بود که 48 هداوري خواهند کرد! مثلاً بیاد دارند که وي در صفح
ار مخالفت و استهزاء و انکار در مردم ظاهر گردیده و در نتیجه، حالت شک و تردید و آث«

تر سراغ دارید؟!!  تر و موفقّ تناقض اي از این بی !! آیا نوشته»شود تزلزل در محمد دیده می
 :دهد نویسنده سخن خود را چنین ادامه می

شود، در سال پنجم  سل میاي متو جو است و به هر وسیله از این گذشته، محمد چاره«
ه حبشه به یاري وي اي از یاران خود را به حبشه فرستاد بدین امید که پادشا بعثت عده

 ....»!.بشتابد 
کند لذا  بافی را از سر گرفته و تکرار می شود جناب مورخ افسانه چنانکه ملاحظه می

 :نویسد لالت نیافکنیم، میجا دارد که این بحث را بگذاریم و بگذریم! و خوانندگان را به م
دادند و  شاید در بدایت امر و آغاز دعوت اسلام قریش چندان بدین ادعا اهمیت نمی«

سرا،  کردند، او را دیوانه، شاعر، یاوه به تمسخر و استهزاء و تحقیر محمد اکتفا می
وت گفتند ولی اصرار حضرت محمد در دع دروغگو، کاهن و مربوط با اجنّه و شیاطین می

. بیاد داریم »رفته رفته آنها را نگران ساخت صاي متعین و متشخّ خود و روي آوردن عده
 :) گفته بود64 صفحهکه پیش از این (در 

روزي حضرت محمد در طی سیزده سال (دوران مکّه)  جهاد واقعی و مستمّر و شبانه«
جز عده انگشت نتوانست عناد و لجاج قریش را در هم شکند و گروندگان به اسلام 

حجازي  هبضاعت بودند که در نظر جامع بی هشماري ... غالباً از قشرهاي پائین و از طبق



 129  فصل ششم: دین اسلام

 

انگشت شمار به  ه! و ناگزیر باید گفت که قریش از همان عد»ارزش و اعتباري نداشتند
 :کند نگرانی و وحشت افتاده بودند! باري نویسنده، سخن خود را بدینگونه دبنال می

 فت قریش چه بود؟ دلیل مخال
اینکه روز بروز عناد و مخالفت قریش با حضرت محمد فزونی گرفت دلیل آشکار «

دارد. رؤساي قریش تصور کردند (و در این تصور محق بودند) که اگر کار حضرت 
ریزد. کعبه زیارتگاه قبائل عرب است، هر سال  محمد بالا گیرد بنیاد زندگانی آنها فرو می

آورند، محلّ تلاقی فصحا و شعرا است، بازار مکاره و محلّ داد  انجا روي میهزاران تن بد
عربستان است. از این گذشته زندگی مردم مکّه و شأن و  هو ستد تمام عرب شبه جزیر

ّهاي  آمد و شد اعراب است و اعراب براي زیارت بتت رؤساي قریش متوقفّ برحیثی
ابق دیانت جدید، بتان از کعبه فرو ریخته شود آورند. اگر مط خانه کعبه به مکّه روي می

آورد. بهمین ملاحظات پانزده شانزده سال بعد که اسلام  دیگر کسی به کعبه روي نمی
قوت گرفت و در سال ده هجري مکّه فتح شد و پیغمبر به صریح آیات قرآنی ورود در 

خود نگران شدند و خانه کعبه را بر مشرکین حرام کرد، مسلمانان مکّه براي امر معیشت 

فَسَوۡفَ ُ�غۡنيُِ�مُ  �نۡ خِفۡتُمۡ َ�يۡلةَٗ ﴿ :سورة توبه نازل شد که 28 هبراي رفع نگرانی آنها آی
ُ مِن فَضۡلهِۦِٱ اگر از فقر و کساد بازار نگران هستید خداوند بصورت دیگري « .]28: التوبة[ ﴾�َّ

 ».»نیاز خواهد کرد شما را بی

اقتصادي نیز  هریش درست است، نزاع مشرکان با پیامبر خدااي  این سخن تا اندازه
آمد زیرا  بشمار می جزئی از علتّنزاع نبود بلکه  تمام علتّداشت ولی این موضوع، 

بسختی مخالفت ورزیدند با اینکه جز آن  مشرکان از همان آغاز اسلام با پیامبر اکرم
هنوز  وت حضرت رسولحضرت و یکی دو تن، مسلمان دیگري در جهان نبود و دع

گسترش نیافته بود تا مخالفان او، از زیان اقتصادي اسلام بیم داشته باشند اما عادت به 
انگیخت و  میدر عقاید، آنها را به مخالفت بر پرستی و تقلید از اَسلاف و تعصب بت
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 هاي اسلام در گروهی نفوذ کرد و رو به پیشرفت نهاد، مشرکان بلحاظ هنگامی که آموزش
شود و آن  قابل اهمیتی استفاده می هاقتصادي نیز احساس خطر کردند. از این موضوع نکت

آنچه در اسلام هدف » هدف«است نه » وسیله«نکته اینست که در اسلام، اقتصاد مالی 
رو  توحید و تکامل اخلاق بلحاظ فردي و اجتماعی است، از این هآید، اشاع بشمار می

تر شود. بر عکس در  پذیرد تا به هدف اصلی نزدیک ی را میهاي مال اسلام گاهی خسارت
مذاهب الحادي و شرك، امور مالی (و دسترسی به مشتهیات نفسانی) هدف اصلی شمرده 

کردند زیرا از کساد  بسختی ستیزه می» منادي توحید«شود و از این جهت قریش با  می
سال با وجود آن  23 هنویسند بازار مکّه هراس داشتند. البته دریافتن این نکته از سوي

همه کند اندیشی! چندان شگفت نیست زیرا کسانی که از دیدگاه مادي به حیات انسان 
توانند  نگرند، بحکم آنکه با قریش، در هدف زندگی اشتراك دارند! این مطلب را می می

نکه ورزیدند؟! چنا دریابند که مشرکان، در برابر پیامبر خدا چرا آن اندازه لجاجت می
آورده و ضمن کتاب  نیز همین تعلیل را از مخالفت قریش با پیامبر پطروشفسکی

 :نویسد می» اسلام در ایران«
پرستی براي منافع بازرگانی و سیاسی مکّه خطرناك بوده  تبلیغات محمد علیه بت«

(!!) و بتان آن منجر شود. و وي ممکن بود به سقوط پرستش کعبه است. زیرا که دعوت
ود مسلماً نه تنها هجوم زوار را متوقفّ و در عین حال بازار مکّه را کساد و این خ

کرد، بلکه باعث سقوط نفوذ  مناسبات بازرگانی آن شهر را با دیگر نقاط ضعیف می
گردید. بدین سبب بود که بزرگان مکهّ دعوت محمدي را از نظر گاه  سیاسی مکّه می

 .1»تنفرّ بودندمنافع خویش بسی خطرناك شمرده از وي م
هاي دیگر پطروشفسکی و  چند تا حدي درست است ولی با تحلیلاین توضیح هر
تحول در اوضاع  هاسلام صرفاً زاد :هایی که ادعا می کند سازد! تحلیل همفکران او نمی

ظهور دین جدید یا « :نویسد اقتصادي عرب بوده است! به طوري که پطروشفسکی می
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عوامل  هعربستان نتیج هبه اصطلاح جهانی است در شبه جزیراسلام که یکی از سه دین 
 :!!. با این که عوامل اجتماعی (و در نهایت بقول آقایان1»اجتماعی و اقتصادي بوده است

کرد که بازار بزرگ و عمومی مکّه تعطیل شود آري،  عوامل اقتصادي!) هرگز ایجاب نمی
بانی قبائل عرب، بسختی در برابر رکود نیروي مبادلات اقتصادي و روابط بازرگانی و پشتی

ناگهان  که از سوي پیامبر بزرگوار اسلام» نداي توحید«نمود اما  بازار مکّه ایستادگی می
روابط مادي و محاسبات  هعاملی فوق العاده و انفجار آفرین بود که هم هاعلام شد بمنزل

 :اقتصادي عرب را ناچیز شمرد و سرانجام به مصداق

ِ ِ�َ ٱلۡعُلۡيَا َ�مَِةُ ﴿  . ]40: التوبة[ ﴾ٱ�َّ
و »! معلولِ آن«بود نه » علتّ تحول«بر تمام علل مادي فائق آمد پس در حقیقت اسلام 

 باره اصلاح کنند!. خود را در این» واژگونه بینی«آقایان رفقا! باید راه انصاف پوییده و 
را به » ط پیدایش اسلاممحی«بیست و سه سال با آوردن سخنان ذیل، فصل  هنویسند

 :دهد برد و آن را به آغاز هجرت پیوند می پایان می
پس از اینکه قریش مأیوس شد از اینکه محمد را از دعوت منصرف کند بخصوص «

تري پیش  کردند، رؤساي قریش روش جدي که خطر دعوت محمد را بهتر احساس می
کردند سخن او در  د و تصور میگرفتند. نخست به ابو طالب که پیرمرد موجه قوم بو

ثیر کند روي آوردند و از او خواستند محمد را از این کار منصرف کند و ااش ت زاده برادر
کعبه بدهند. پس از آنکه ابو طالب  هبه محمد مقام و منصب، در خانآنها در عوض 

کردند که هاشم را تحریم  خود را از دعوت باز دارد تمام قریش بنی هنتوانست برادرزاد
کسی با آنها معامله نکند و مدتی آنها در مضیقه افتادند تا حمیت عربی بعضی افراد 

هاشم را از این مخمصه بیرون آوردند. پس از این واقعه و پس از اینکه  بجوش آمد و بنی
قطعی بر  هاز آرام کردن محمد خصوصاً پس از فوت ابو طالب ناامید شدند در مقام چار

شق، کشتن حبس یا نفی بلد یا قتل و سرانجام پس از زیر و رو کردن این سه آمدند. یا 
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(!!) یافتند. نهایت بایستی دست همه به خون محمد آلوده شود تا ترین راه وي را عاقلانه
خواهی کنند و این فکر در سال دوازده و سیزده  هاشم نتوانند از طائفۀ خاصی خون بنی

 . »پیغمبر به مدینه گردید بعثت پدید آمد و موجب مهاجرت
سال توفیق  23 هرا با مسائل مهمی باید مقرون دانست که نویسند هجرت پیامبر

تنها تصمیم  درك و بیان آنها را نیافته است و چنین پنداشته که سبب هجرت پیامبر
قریش بر کشتن آن حضرت بود با این که زمینۀ هجرت مدتی پیش از آن فراهم آمد و 

یش تنها موجب تسریع هجرت گردید و ما در آغاز بخش سوم از این کتاب تصمیم قر
 بخواست خداي متعال در این باره سخن خواهیم گفت.» فصل هجرت«بمناسبت 

 معجزه 
سال در آستانۀ فصل هجرت، رویدادهاي تاریخی را بکنار نهاده و از  23 هنویسند

وي در این زمینه اولاً کوشش  آورد! سخن بمیان می» اعجاز قرآن«و بویژه » معجزه«
اي نداشته  جز قرآن، معجزه ورزد تا بکمک آیات قرآن نشان دهد که پیامبر اسلام می

نماید تا ثابت کند که قرآن مجید از اغلاط لفظی و معنوي، مصون  است! و ثانیاً تلاش می
و وابستگی آن  و بر کنار نیست! بامید آنکه از این رهگذر، قداست قرآن کریم را انکار کند

اي را  بر قلهّ صعودنویس ناتوان،  سیرهرا به وحی الهی، ناموجه نشان دهد! باید دانست که 
 :اند! و بقول قرآن مجید از آن نداشته سقوطهدفگیري کرده که دشمنان قویتر، نصیبی جز 

﴿ ْ ْ ٱوَ  هُنَالكَِ  َ�غُلبُِوا  .]119[الأعراف:  ﴾١١٩ غرِِ�نَ َ�ٰ  نقَلبَُوا
 !.»مغلوب شدند و از آنجا سرافکنده باز گشتند در آنجا«

داند چگونه پاي از  را بدرستی نمی» اولیات زبان عرب«اي که هنوز  شگفتا! نویسنده
 زند!!. ز قرآن و بلاغت آن طعنه مینهد و بر اعجا گلیم خود بیرون می

هر « .»مَن صارَعَ الحقََّ صُرِعَ « :چه هست اینجا سقوط گاه خود او است کهباري، هر
 . »خورد کس با حق پنجه در افکند بر زمین می



 133  فصل ششم: دین اسلام

 

سخن گفتیم و نشان  معجزات پیامبر اسلام هما در بخش نخستین از این کتاب دربار
معجزاتی چند داشته  هاي متواتر، پیامبر اکرم دادیم که بگواهی قرآن کریم و گزارش

سال، به  23 هاما چون نویسندبینیم  است و باز گفتنِ آن سخنان را در این مقام لازم نمی
نیت تکرار مکررّ! زحمت کشیده! و شبهاتی را از کتب برخی مسیحیان لبنان استخراج 

پردازیم و امیدواریم که خوانندگان از  کرده است! ناگزیر در این فصل به پاسخ آنها می
ر خیزد طرحِ مجدد این مسئله، احساس خستگی نکنند که اگر غبار ملالتی در این راه ب

 سال است!. 23ه نویسند همسؤولیتش بر عهد
 :نگارد نویسنده در آغاز فصل معجزه چنین می

اي (حتیّ مجهول  بارد و هر امامزاده براي یک ایرانی که از در و دیوارش معجزه می«
اثري از معجزه در  افتد که کند، از مرور به قرآن به شگفت می النّسب) پیوسته معجزه می

 »!.آن نیست....
توان گفت یکی از معجزاتی که ضمن دوران پهلوي در ایران باریده! وجود جناب  می
نویس است که پس از یک عمر قلمزنی و شهرت بسیار در کار نویسندگی، گاهی  سیره
تواند بدرستی اداء کند! ملاحظه فرمایید در آغاز سخن خود  هاي پارسی را نمی جمله

از مرور به قرآن « :آورد سپس، خبرِ این مبتدا را چنین می ».براي یک ایرانی ...« :نویسد می
را در گفتارش بهم » گزاره«و » نهاد«سخن او را خلاصه کنیم و ! اگر »افتد به شگفت می

 :شود گر می نزدیک نماییم، سخن وي بدین صورت جلوه
 »!!.افتد براي یک ایرانی از مرور به قرآن به شگفت می«

گوي سبقت » سعدي شیرازي«! در سباق بلاغت از سیاق نویس گمنام حقّا که سیره
 را مات و مبهوت ساخته است!. 1»سحبان وائل«ربوده! و 

از بحث الفاظ که بگذریم و به ادعاي نویسنده باز گردیم، هم کسی را که از قبور 
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 یابد! هر دو نویسی را که در قرآن اثري از معجزه نمی طلبد و هم سیره مردگان معجزه می

طٌ و« :شمریم و بحکم را گمراه می فرِ ا مُ لُ إمّ طٌ الجاهِ رِّ فَ ا مُ و » غُلوُ«! یکی را گرفتار 1»إمّ

خدا است که با نظام بدیع  هبینیم. قرآن، خود معجزه زند می» تقصیر«دیگري را مشمول 
ادبی و عددي و با کمال حکمت و هدایتی که حائز است نمایانگر وحی الهی شمرده 

پرست و  بر کنار از تحصیل دانش بوده و در میان مردمی بتاش   که آورنده شود بویژه می
قرن دعوت به  14زیسته است و عجب آنکه با وجود  گمراه و دور از تمدن می

 یابیم. مینظیر  همواره آن را یگانه و فرد و بی» همانندسازي«
شده در قرآن  ظاهر اما ذکر دیگر معجزات و آیات خدا که در تأیید پیامبر اسلام

مدد «و » رمیِ الهی«و » اخبار غیبی«شود. از  کریم و هم در کتب تاریخ و سیره دیده می
اجابت دعا در «و » تنیدن تار بر غار«آمده تا  2که در آیات شریفه» فرشتگان آسمانی

. 3و جز اینها که در آثار صحیحه رسیده است» تکثیر طعام براي اصحاب کرام«و » استسقاء

                                           
 ورزد!. کند و یا کوتاهی می روي می نادان، یا زیاده -1
و  203-200در بخش نخستین از این کتاب آیاتی را که بر این رویدادها دلالت دارند آوردیم (به صفحات  -2

 نگاه کنید). 218-220
پنهان گشت، تاري انبوه بسرعت » ثور«وبکر در غار بهنگام هجرت از مکه بمدینه همین که با اب پیامبر اکرم -3

ما ارُ�ُ�م الى «بر مدخل غار تنیده شد بطوریکه امیه بن خلف در آستانه غار بدیگر دشمنان پیامبر گفت: 
: چه نیازي به ورود در غار دارید؟ عنکبوتی در اینجا بسر محمد »الغار؟ ان فيه لعنكبوتاً اقدم من ميلاد

تولد محمد در غار بوده است! (یعنی: با وجود این تار کهنه و انبوه، ممکن نیست محمد  برد که پیش از می
رو دشمنان پیامبر که تا آستانه غار به تعقیب آن حضرت آمده  پیش از ورود ما به غار وارد شده باشد!) از این

براي ریزش باران دعا  بودند همگی بازگشتد! و نیز در خشکسالی مدینه بمحض آنکه پیامبر بخواهش مؤمنان
کرد هنوز مردم پراکنده نشده بودند که ابرها از اطراف افق گرد آمده و باران شدیدي باریدن گرفت. و همچنین 
بدعاي آن حضرت از غذاي مختصري، گروه بسیاري خوردند و از اندك آبی در دست مبارکش، جمعیت 

يرة النبويةکتب ذیل نگاه کنید: ها، به  زیاید سیرآب شدند. براي دیدن مدارك این گزارش (سیره ابن کثیر)  السّ

حلانيّه. 239، ص 2ج   38، صفحه 2جز  السيرة الحلبية. 330، ص 1) جزء السيرة الحلبية(در حاشیه  السيرة الدّ

ص  2(سیره ابن هشام) قسم  السيرة النبوية. 612، ص 2صحیح مسلم، ج  34، ص 2صحیح بخاري، ج  40تا 
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اختبار  ها و گزارش از نام و نشان! نه قرآن را به دقتّ خوانده و نه نویس بی سیرهپس 
از « :هتواند اداء کند! زیرا جمل تاریخی، اطلاّع صحیحی دارد و نه مراد خود را بدرستی می

! هرگز مقصود نویسنده »افتد که اثري از معجزه در آن نیست مرور به قرآن به شگفت می
 اثري از معجزات پیامبر اسلام« :که وي در صدد بر آمده تا اظهار داردرساند چرا  را نمی

بینید  شود، اما همانگونه که می ! چنانکه از سخنان دیگرش فهمیده می»در قرآن نیست
کند! با اینکه قرآن مجید، مملو از ذکر  ادعاي خویش را بصورت کلیّ و مطلق عرضه می

تبدیل عصا به « :پیامبران حق، ظاهره شده چون معجزاتی است که به اذن خدا در تأیید
 و جز اینها!.» احیاء موتی«و » شکافتن دریا«و » ید بیضا«و » اژدها

ملال  هپس با وجود این همه دانش و کمال! پر حرفی و تکرار جز افزایش اغلاط و مای

طَ  :آورد؟ بقول عرب چه ببار می أَسقَ طَ فَ به خطا در گوید بیشتر  ی! هر چند زیادتر مأَفرَ

 افتد!. می

 جویی؟!  معجزه طلبی یا بهانه
که بر ضد اسلام آهن سرد » حداد مسیحی«بهر صورت، نویسنده با کمک گرفتن از 

 :دهد کوبیده! سخن گذشته را چنین ادامه می
شود که منکران از حضرت محمد معجزه  شاید بیش از بیست موضع در قرآن دیده می«

سر باز زده و بدین اکتفاء کرده است که بگوید من  ده و یاخواستند و او یا سکوت کر
بشري هستم چون شما، و خویشتن را فقط مأمور ابلاغ دانسته و فرموده است من مبشرّ و 

ْ ﴿ و :است 1اسري هسور 93-90هاي  ترین این موارد آیه منذرم. روشن  لكََ  مِنَ نُّؤۡ  لَن وَقاَلوُا
 ٰ  ٱ مِنَ  َ�اَ جُرَ َ�فۡ  حَ�َّ

َ
وۡ  ٩٠ بُوً� يَ� ضِ �ۡ�

َ
يِلٖ  مِّن جَنَّةٞ  لكََ  تَُ�ونَ  أ رَ  وعَِنَبٖ  �َّ  ٱ َ�تُفَجِّ

َ
 رَ َ�ٰ نۡ ۡ�

                                                                                                             
، 3مسند احمد ج  193-192، ص 3ج  البداية والنهاية 156-155ص  1، قسم 1سعد، جزء . طبقات ابن 217

 و مآخذ فراوان دیگر. 377ص 

 است. » الإسراء«نام صحیح سوره شریفه  -1
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وۡ  1٩١جًِ�اَ�فۡ  لهََاخَِ�ٰ 
َ
ٓ ٱ قطَِ �سُۡ  أ مَا وۡ  كسَِفًا نَاعَليَۡ  تَ زََ�مۡ  كَمَا ءَ لسَّ

َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ تأَ ِ ٱب ۡ ٱوَ  �َّ  قبَيًِ�  �كَِةِ مََ�ٰٓ ل

وۡ  ٩٢
َ
وۡ  رُفٍ زخُۡ  نمِّ  تٞ َ�يۡ  لكََ  يَُ�ونَ  أ

َ
ٓ ٱ ِ�  َ�ٰ ترَۡ  أ مَا ٰ  لرُِ�يِّكَِ  مِنَ نُّؤۡ  وَلنَ ءِ لسَّ لَِ  حَ�َّ  نَاعَليَۡ  ُ�َ�ّ

ما « :یعنی .]93-90[الإسراء:  ﴾٩٣ رَّسُوٗ�  ��ََ�ٗ  إِ�َّ  كُنتُ  هَلۡ  رَّ�ِ  حَانَ سُبۡ  قلُۡ  ۗۥ رَؤُهُ �َّقۡ  ابٗ كَِ�ٰ 
ین بجوشانی یا این که باغستانی از نخل و تاك آوریم مگر اینکه چشمۀ آبی از زم بتو ایمان نمی

اي از آسمان بر ما فرود آید،  اي قطعه ها در آن روان باشد، یا چنانکه پنداشته داشته باشی که جوي
اي از زرناب داشته باشی و یا اینکه به  یا این که خدا و فرشتگان را بما نشان دهی، یا اینکه خانه

اي بر صدق گفتار  کنیم مگر اینکه از آسمان نامه مان قبول نمیآسمان بر شوي و عروج تو را بآس
 .؟!»خود فرود آوري که ما آن را بخوانیم. به آنها مگو مگر من غیر از بشري هستم فرستاده شده

 :فرماید (!!) کرده میین سه آیه از تقاضاي منکران تعجببیدرنگ پس از ا

ن �َّاسَ ٱ 2مَنَعَ  وَمَا﴿
َ
ْ مِنُوٓ يؤُۡ  أ ٓ  3إذِۡ  ا ۡ ٱ ءَهُمُ جَا ٓ  هُدَىٰٓ ل ن إِ�َّ

َ
ْ قاَلوُٓ  أ َ�عَثَ  ا

َ
ُ ٱ �  لَّوۡ  قلُ ٩٤ رَّسُوٗ�  ��ََ�ٗ  �َّ

 ٱ ِ�  َ�نَ 
َ
ۡ�َ  مَ�نِِّ�َ مُطۡ  شُونَ َ�مۡ  �كَِةٞ مََ�ٰٓ  ضِ �ۡ� ٓ ٱ مِّنَ  هِمعَليَۡ  الََ�َّ مَا  ﴾٩٥ رَّسُوٗ�  مَلَٗ�  ءِ لسَّ

ب حق گردن ننهاده و متوقّعند فرستادة خدا ملائکه چرا مردم به مطل« :یعنی. ]95-94[الإسراء: 
کردند پیغمبر را از جنس خود آنها معین  باشد؟ به آنها بگو اگر در زمین، فرشتگان زندگی می

 .4»فرستادیم ..... کرده فرشته می
اي را  سال آیاتی را گواه آورده که بخیال خودش! هرگونه معجزه 23 هدر اینجا نویسند

آیاتی است که (طبق » ترین آنها روشن« :کند. و بقول وي بر اسلام، نفی میدر تأیید پیام
معمول!) آنها را بهمراه اغلاطی چند نقل کرده است، اما آیا آیات مزبور هیچ دلالتی بر 

 دارند یا نه؟! این آغاز بحث است!.مدعاي او 

                                           
 ... صحیح است.  فتفتجر الأنهار -1

 ... صحیح است.  وما منع -2

 ... صحیح است.  اذ جائهم -3

 .کتاب 68 صفحه -4
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ئطی را به دهند که مشرکان مکّه براي ایمان خود، شرا اسراء نشان می هآیات سور
 :پیشنهاد کردند که پیامبر

 ي از زمین براي آنان بیرون آورد!.ا چشمه
 نخلستان و تاکستان پر آبی باشد!. یا مالک
 رام آسمانی را بر سر آنها بکوبد!.اي از اج یا پاره

 گان را در برابر ایشان حاضر کند!.یا خدا و فرشت
 اي از طلا داشته باشد!. یا خانه

 از کند و کتابی بیاورد!.پرویا به آسمان 
است (چون آوردن خداوند سبحان » طلب محال«ها در حکم  برخی از این درخواست

دلالت  شد، بر رسالت پیامبر اي از آنها اگر هم اجابت می بهمراه فرشتگان)! و پاره
نداشت (چون داشتن خانۀ زرین و نخلستان و تاکستان)! و بعضی بمنظور لجبازي و 

نهاد شده بود (چون کوبیدن اجرام آسمانی بر فرق مشرکان)! و برخی را از سري پیش خیره
راه انکار و دیر باوري یا سودجویی تقاضا کرده بودند (چون پرواز به آسمان براي آوردن 

یري از پیشنهاد آنان نمایان گ هم رفته، لجاجت و بهانه آب)! و روي هکتاب! و طلبیدن چشم
 است.

 هَلۡ  رَّ�ِ  حَانَ سُبۡ ﴿شود تا به آنها دهد اینست که  مأمور می پاسخی که پیامبر خدا
منزّه است خداوندم، مگر من جز بشري هستم « :یعنی ]93[الإسراء: ؟! ﴾رَّسُوٗ�  ��ََ�ٗ  إِ�َّ  كُنتُ 

 .؟!»که به رسالت آمده است
ز خواهید ا عنی آنچه شما میی» من بشرم« :در این پاسخ، دو قید به کار رفته یکی آنکه

خود  هیعنی تابعِ فرستند» من رسولم« :آید و بر آنها قدرت ندارم. دوم آنکه نمیمن بر
اي را که او بمن داده اظهار  کنم و نشانه هستم نه تابع شما! بنابراین پیام او را ابلاغ می

 دارم. می
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 فرمان یافته تا خداي خود را تنزیه کند یعنی او را برتر از در آغاز سخن نیز پیامبر
او میان نهد و بجاي آنکه از هایش چنین شرائطی را در به پیام این شمارد که براي ایمان

 دستور گیرد، به او دستور دهد!.
هایی داده  پس، این آیات هیچ منافات ندارد با آنکه خداوند به پیامبرش دلائل و نشانه

اند  پیامبران نیامدهکند. و روشن است که  باشد جز آنکه شرائط نامعقولِ مشرکان را رد می
هاي این و آن، جامۀ عمل پوشانند، بویژه گروهی که سر لجاج دارند و  تا به هوس
گیري اظهار شده است و این معنا از آغاز آیه نمایان  بهانه ههاي ایشان به انگیز درخواست

ْ ﴿ خوانیم شود، آنجا که می می ٰ  لكََ  مِنَ نُّؤۡ  لنَ وَقاَلوُا گویند هرگز « :یعنی ].90[الإسراء:  ﴾حَ�َّ

و مفهوم این سخن آنست  .!»بتو ایمان نخواهیم آورد مگر آنکه (درخواست ما را اجابت کنی)
بیاوري نبوت تو را نخواهیم پذیرفت! و  -طلبیم! جز آنچه ما می-اي  هر برهان و نشانه :که

 23 هسندبعد (که نوی هاست. از توجه به آی این، محض لجاجت و معاندت با پیامبر خدا
فهمیم پیشنهاد  رسد بدین معنی که می تر بنظر می سال نیز آن را آورده) مفهوم دقیق

 هاند! و شبه جویی، آن را اظهار داشته مشرکان اساساً نمایش بوده! و صرفاً به آهنگ بهانه
 چرا باید پیامبر :داشته این بوده است که باز می اصلی ایشان که آنها را از ایمان به پیامبر

خدا از نوع بشر باشد و از فرشتگان آسمانی نباشد؟! چنانکه قرآن مجید بلافاصله موضوع 

ن �َّاسَ ٱ مَنَعَ  وَمَا﴿ :کند اصلی را بدین صورت حکایت می
َ
ْ مِنُوٓ يؤُۡ  أ ٓ  إذِۡ  ا ۡ ٱ ءَهُمُ جَا ٓ  هُدَىٰٓ ل  إِ�َّ

ن
َ
ْ قاَلوُٓ  أ َ�عَثَ  ا

َ
ُ ٱ �   ].94[الإسراء:  ﴾٩٤ رَّسُوٗ�  ��ََ�ٗ  �َّ
مگر  -هنگامی که هدایت بسویشان آمد-و چیزي از ایمان این مردم جلوگیري نکرد « :یعنی

 .1؟!»آیا خدا بشري را به رسالت فرستاده است :آنکه گفتند

                                           
این آیه شریفه، کافران از اینکه خداوند، بشري را به رسالت فرستاده است، دچار تعجب و ناباوري  بنابر مفاد -1

سال  23شدند نه آنکه گوینده آیه (یعنی خداي سبحان) از ناباوري کافران تعجب کرده باشد! اما نویسنده 

را  ﴾...�َّاسَ ٱ مَنَعَ  وَمَا﴿جمله: بعلّت کمال دقّت و شدت امانت! قضیه را معکوس جلوه داده و حرف نفی در 

ن �َّاسَ ٱ مَنَعَ  وَمَا﴿در ترجمه خود، به حرف استفهام (چرا) تبدیل کرده است با اینکه پس از جمله 
َ
 أ
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دهد که اگر در زمین بجاي بشر گروهی از فرشتگان  آنگاه قرآن کریم بایشان پاسخ می
فرستادیم. یعنی در امر  سوي آنها میکردند البته فرشتۀ آسمانی ب بطور مداوم زندگی می

به دفع ایراد  ها شرط است و از این راه رسالت، تجانس و یا سنخیت میان پیامبران و امت
 پردازد. مشرکان می

ها و تأییدات الهی در کار  بنابراین، بین آیات مزبور و آیات دیگري که از پیشگویی
هاي  چنین میان این آیات و گزارششود و هم گوید، مخالفتی دیده نمی پیامبر سخن می

معجزات نبوي از صحابه رسیده، برخوردي نیست و هیچ مانعی ندارد  همتواتري که دربار
هاي گروهی لجوج اعتنا نشود ولی براي اهل صدق و  که بدرخواست جاهلانه و بهانه

علاوه بر هایی در تأیید پیامبر از سوي خداوند ظاهر گردد. این معنا  انصاف، آیات و نشانه
آمده که گروهی  انجیل متیّ شود چنانکه در باب شانزدهم از قرآن از انجیل نیز استفاده می
خواستند که آیتی آسمانی به آنان  عیسیاز روي امتحان از « :از روحانیون ریا کار یهودي

در وقت غروب آسمان سرخ باشد شما « :آن حضرت در پاسخ ایشان گفت»! نشان دهد
گویید  خوب خواهد بود، و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد می گویید هوا می

بینی کنید چگونه  توانید با نگاه کردن بآسمان هوا را پیش باران خواهد بارید شما که می
؟! ») را درك کنیدیهاي این زمان (زمان رسالت عیس توانید معنی علائم و نشانه نمی

خواند و از » بدکارشریر و «دهد آنان را مردمانی  آنگاه بدون این که آیتی بدانها ایشان
 ایشان جدا شد!.

 دهد که این ماجراي را دلیل آن بشماریم که عیسی بما حق می» حداد لبنانی«آیا 
شمارد  اي در عمر خود بکسی ننموده است؟! و اگر ما را در این باره محق نمی هیچ معجزه

برخی از آیات قرآن ادعا کند که پیامبر دهد تا بدستاویز  پس چگونه بخود اجازه می
) پیشنهاد اي نداشته است؟! با آنکه آیات مزبور (همچون سخنان مسیح معجزه اسلام

                                                                                                             
ْ مِنُوٓ يؤُۡ  ٓ ﴿خوانیم:  می ﴾...ا ن إِ�َّ

َ
ْ قَالوُٓ  أ دهد که حرف ما نافیه است نه تعجبیه!  و این استثناء بوضوح نشان می ﴾...ا

 که معلومات حضرت سیره نگار مایه تعجب است!. حقاّ
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هایی که پیامبر  کند و این معنا با دلائل و نشان جو را رد می طلبان شریرو بهانه معجزه
 از سوي خدا آورده مباینتی ندارد. اسلام

 تند؟! تراشان، حق داش بهانه
مورد بحث را منافی سال است! که آیات  23 هتر از انکارِ حداد، گفتار نویسند عجیب

گیري بر آمده  شمارد ولی خود اقرار دارد که مشرکان، درصدد بهانه گونه معجزه میهر
اش)  بودند! (یعنی در پی کشف حقیقت نبودند) و در این باره (بدنبال سخن گذشته

دهد و  یند، بطلان خرافات و سخافت عقاید آنها را بآنها نشان میب تر می نویسد، روشن می
کند. سخنان درست و روشن او، مستلزم  بخش و خلاف آدمیت را نهی می عادات زیان

 23ها را در کتاب  کتاب) ما هنگامی که این قبیل نوشته 68 هنیست.! (صفح گیري بهانه
بندد! مثلاً بیاد  در ذهنمان نقش میبعاد گوناگونی از تناقضات کتاب، ابینیم  سال می

 :) خوانده بودیم63 هآوریم که پیش از این (در صفح می
! اما »دعوت اسلام در حجاز یک امر کاملاً نوظهور و بکلیّ مباین محیط اجتماعی نبود«

عادات زیان بخش و خلاف « :و نیز» بطلان و سخافت عقاید مردم حجاز« :در اینجا از
با آنها به مبارزه برخاسته بود، پس آیا  گوید! که پیامبر اسلام می سخن» آدمیت ایشان
 و مباین با محیط اجتماعی نبود؟!. یک امر نوظهور دعوت پیامبر

نظر کنیم و به بحث اصلی بازگردیم. هر چند نویسنده، به  باري، از این مسئله صرف
تراش و  دهد که بهانه می هاي قریش اعتراف دارد اما از جهت دیگر بآنها حق گیري بهانه

گوید؟  نگار در این باره چیست و چه می لجاجت مآب باشند! پس ببینیم که ادعاي سیره
گیري است نیز روشن است. مردمی  اما چیزهایی که موجب مخالفت و بهانه« :نویسد می

شه اند از کودکی به آنها القاء شده و در آنها ری بدین عادات سخیف و جاهلانه خو گرفته
گرفته است. در قرن بیستم که قرن عقل و روشنی نامیده شده است مگر چنین نیست؟ 

ها بشر تابع عقل خود و منزهّ از عادات و معتقدات تلقینی هستند؟ در آن زمان  مگر میلیون
خواهد عقاید و عادات اجدادي آنها را در هم  اولی، مردم از پیروي مردي که می هبه طریق
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گویم از او دلیل  نند، اگر گفت من این سخنان را از طرف خدا میز بریزد سرباز می
خواهند، براي اینکه خود این مرد براي پیغمبران گذشته معجزات گوناگون قائل شده و  می

اند براي آنها بازگو کرده است و بنابر مثل  آنچه را ار باب دیانات راجع به انبیاء خود گفته
. پس اکنون که نوبت خود او رسیده است باید معجزه مشهور، سرود یاد مستان داده است

 این گفتار از چند جهت قابل نقد و ایراد است: .1»ظاهر سازد

از معجزات انبیاء گذشته براي قوم خود سخن گفت،  اگر پیامبر اسلام :آنکه نخست
هاي  هاي محال یا هوس از این نیز سخن بمیان آورد که پیامبران سلفَ با درخواست

خدا «خواستند تا  موسیاسرائیل از  کردند مثلاً هنگامی که بنی خردانه، موافقت نمیناب
بجاي دیدن خدايِ سبحان، دچار صاعقۀ آسمان شدند! »! را آشکارا به ایشان نشان دهد

 :خوانیم چنانکه در قرآن کریم می

ٰ  لكََ  مِنَ نُّؤۡ  لنَ مُوَ�ٰ َ�ٰ  تُمۡ قلُۡ  �ذۡ ﴿ َ ٱ نرََى حَ�َّ خَذَتۡ  رَةٗ هۡ جَ  �َّ
َ
ٰ ٱ ُ�مُ فَأ نتُمۡ  عِقَةُ ل�َّ

َ
 وَأ

 .]55: ة[البقر ﴾٥٥ تنَظُرُونَ 
اي موسی هرگز بتو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه خدا را آشکارا بما نشان  :هنگامی که گفتید«

 .»دهی! پس آذرخشی شما را گرفت ...

از « :گفتند یاسرائیل در بیابان به موس  هنگامی که بنی :خوانیم و نیز در قرآن می
 :بآنان پاسخ داد موسی»! خداوند، سبزي و خیار و گندم و عدس و پیاز براي ما بخواه

 »!.ا که خواستید بیابیدبه شهري فرود آیید تا آنچه ر«

ْ هۡ ٱ﴿ ا لَُ�م فإَنَِّ  �مِۡ�ٗ  بطُِوا ۡ�ُ  مَّ
َ
 .]61: ة[البقر 2﴾مۡ سَ�

ا براي اهل مکّه بازگو کرده، این و همچنین، اگر قرآن مجید معجزات پیامبران گذشته ر
آیا من « :به مردم مصر گفت موسی هدربار فرعونسخن را نیز بمیان آورده است که 

                                           
 .69-68 صفحه -1
در لغت به معناي شهر آمده و اگر مراد از این کلمه در آیه شریفه، کشور معروف مصر بود به » مصر«واژه  -2

 گرفت.  اعتبار غیر منصرف بودن، تنوین نمی
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برم، مقام والاتري دارم یا این مرد فقیر  که فرمانرواي مصر هستم و در کاخ شاهانه بسر می
 :؟! و همچنین گفت»و حقیر

لۡ  َ�ٓ فلََوۡ ﴿
ُ
سۡ  هِ عَليَۡ  ِ�َ �

َ
ٞ أ وۡ  ذَهَبٍ  نمِّ  ورَِة

َ
ٓ  أ ۡ ٱ مَعَهُ  ءَ جَا  ﴾٥٣ َ�ِ�ِ�َ مُقۡ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل

 ؟!.»اند فرشتگان بهمراه وي نیامده هاند یا دست پس چرا دستبندهاي زرین براي او نفرستاده«

همان چیزي را به  شعیبو نیز قرآن، براي مردم مکّه حکایت کرده است که قوم 
خواستند! آنجا که از قول  می از پیامبر اسلامداشتند که قریش  پیامبر خود اظهار می

 :گفتند شعیبایشان آورده به 

سۡ ﴿
َ
ٓ ٱ مِّنَ  اكسَِفٗ  نَاعَليَۡ  قطِۡ فَأ مَا ٰ ٱ مِنَ  كُنتَ  إنِ ءِ لسَّ  . ]187[الشعراء:  ﴾١٨٧ دِ�ِ�َ ل�َّ

تو جز بشري مانند ما نیستی و گمان داریم که از دروغگویانی. پس اگر از راستگو هستی «
 !.»اي از اجرام آسمانی را بر ما بیافکن پاره

ها به شکست و هلاکت و ناکامیِ کافران  گیري و قرآن نشان داده که همواره این بهانه
رو  انجامیده است. پس قریش که معجزات پیامبران را از قرآن شنیده بودند (و از این

هاي قرآن نیز آگاه  انها در خلال داست خواستند) البته از عاقبت عنادها و لجاجت معجزه می
نویس!  گیري نداشتند! بنابراین، وکیل مدافع ایشان یعنی جناب سیره شده بودند و حقّّ بهانه

 برد. دفاع از آنها ره بجایی نمی در
هاي مردم قرار گرفت  جویی پیامبري که قصد اصلاح دارد اگر در برابر بهانه :آنکه دوم

کند و بر طبق هوس آنان معجزه آورد! بلکه لازمست ایشان را تأیید  همنحرفان هنباید روحی
تا آنجا که -تا از راه دلیل و برهان به تغییر آن روحیه پردازد و با مبارزات فکري، اذهان را 

دقیقاً  هاي غلط پاك سازد و این، همان کاري بود که پیامبر اسلام از اندیشه -امکان دارد
مده است روزي گروهی از سران قریش نزد پرداخت چنانکه در برخی از آثار آ بآن می

ولید بن مغیره و أبَو البخترُي و أبو جهل بن هشام « :حضور یافتند که از آن میان پیامبر
 هاند. اینان معجزاتی را که در سور را نام برده »و عاصب بن وائل و عبداالله بن أبی أُمیه
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که از -پاسخ عبداالله بن أبی أمیه  خواستند. آن حضرت در یاد شده از پیامبر» اسراء«
 :سخنانی مدلَّل اظهار داشت از جمله فرمود -گفت سوي دیگران سخن می

» ُ مّا قوَل
َ
َ  :يا عَبدَا�ِ  كَ .... فأَ ! .... فإَنَّ  كَ لنَ نؤُمنَ ل

ً
رضِ ينَبوُعا

َ
كَ حَتّى تفَجُرَ لنا مِنَ الأ

لتَ هذا و
َ
نتَ جاهِلٌ بدِلائلِِ االله، يا عَبدَاسَأ

َ
يتَ لوََ�عَلتُ هذا كُنتُ مِن أأ

َ
رَأ

َ
جلِ هذا ِ� أ

ُ نبَِيّا؟ً! .... و َ  كَ امّا قول يلٍ َ�تأَُ�لُ مِنها وتطُعِمَنا ويا عبدَا� أوتَ�ونَ ل
َ

رَ كَ جَنَّةٌ مِن � ُ�فَجِّ
 َ وَ لیَسَ ل

َ
ا تفج�اً  أ

َ
نهارَ خِلاله

َ
صحابِ كَ و ِالأ

َ
يلٍ وعِنبٍَ باِلطّائفِِ أ

َ
تأَُ�لوُنَ  كَ جَنّاتٌ مِن �

ا تفَجً�ا أفَ وتطُعِمونَ مِنها و
َ
رونَ خِلاله ُ صِرتمُ أنبِياءَ بهِذا؟! .... وُ�فَجِّ و :كَ أمّا قول

َ
�سُقِطَ  أ

ماءَ كَما زعََمتَ كِسَفاً! فإَنَّ في ماءِ عَليَُ�م هَلاكَُ�م و سُقوطِ  السَّ مَوتَُ�م، فإَنمّا ترُ�دُ السَّ
لیَسَ كَ حُجَجَ االلهِ، ومَ� .... يقُيمُ عَلي َـسولُ ربَِّ العالو َ كَ بهِذا مِن رسَولِ االله أن يهُلِكَ 

لاحِ عَلى حَسبِ اقتِراحِ عِباده، لأِنَّ العِبادَ جُهّا –حُجَجُ االلهِ لِنَبِيِّهِ وحَدَهُ  لٌ بمِا َ�وُز مِنَ الصَّ
يتَ يا عَبدَاِ� طَبیباً كانَ َ�وزُ مِنه مِنَ الفَساد ... وَ ما لا و

َ
بِ دَواؤُهُ للِمَرضى عَلى حَس هَل رَأ

ُ اقتِراحِهِم؟ ..... وأ وتأَتِىَ باِاللهِ وَ  :كَ مّا قول
َ
نعُاينِهُُم! فإَنَِّ هذا مِنَ لائَِ�ةِ قبَيلاً يقُابلِوننَا والمَ أ

ی لاخِفاءَ بهِِ، إنَّ رَ�َّنا
َّ

یئاً ُ�قابلُِ شَ و كُ �تَحََرَّ َ�ذهَبُ وجىءُ ولیَسَ كَالمَخلوقَ� يَ  المَحالِ الذ
ُ ـمحالَ ... وحَتّى يؤُ� بهِِ، َ�قَد سَألُتم بهِِذا ال مّا قوَل

َ
َ  :يا عَبدَا�ِ  كَ أ و يَ�ونَ ل

َ
بيَتٌ مِن  كَ أ

مَا بلَغََ 
َ
نَّ لِعَظيمِ مِصَر ُ�يوُتاً مِن زخُرُفٍ؟ قالَ  كَ زخُرُفٍ ... أ

َ
ِ  :أ فَصارَ بذِل

َ
نبَِيّاً! قالَ:  كَ بَ�! قالَ أ

ا قَولا! قالَ ... وأ ُ مَّ و ترَ� فِي  :يا عَبدَا�ِ  كَ ل
َ
ماءِ! ُ�مَّ قلُتَ  أ لَ  كَ وَلنَ نؤُمِنَ لرُِقيِّ  :السَّ حَتّى ُ�َ�ِّ

ماءِ�ِ ولِ عَنها و عَليَنا كِتاباً نقَرَؤُهُ! يا عبدَاِ� الصّعودُ إلى السَّ صعَبُ مِن ال�ُّ
َ
فتَ عَلى أ اعتَرَ

نَّ  كَ نفَسِ 
َ
ِ  كَ � َّ حِكمَةً زُو� .... وحُ�مُ نُ  كَ لا تؤُمِنُ إِذا صَعَدتُ فكََذل نزَلَ االلهُ تعَالى عَلىَ

َ
قَد أ

د :بالِغَةً لِبُطلانِ كُلِّ مَا اقتَرحَتهَُ فَقالَ   ��ََ�ٗ  إِ�َّ  كُنتُ  هَلۡ  رَّ�ِ  حَانَ سُبۡ ﴿ :قلُ يا ُ�مََّ
ن� و  ﴾رَّسُوٗ� 

َ
ن آمُرَ عَلى رَّ� ولا أ

َ
شَ� ...وَلیَسَ لى أ

ُ
 .1»لا أ

آوریم تا براي ما از  هرگز بتو ایمان نمی :که گفتی -خدا! هاي بند=اما این سخن ... « :یعنی
اي و از دلائل خدا ناآگاهی، بمن بگو اگر این  اي بشکافی! تو چنین درخواستی کرده زمین چشمه

                                           
 به بعد.  16، چاپ نجف (چاپ سنگی)، صفحه الاحتجاج -1
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یا نخلستانی داشته « :کار را انجام دهم آیا به این دلیل، پیامبر خواهم بود؟!.... و این که گفتی
مگر تو و یارانت در »! ها روان کنی میان آن جويکه از آن بخوري و بما ببخشی و دری باش

ها  جويها آنمیان خورید و در نخلستان و باغ انگور ندارید که خود و دیگران از آن می» طائف«
 اید؟! .... قام پیامبري نائل شدهاید؟ آیا با این کار، شما به م روان کرده

اي از (اجرام) آسمان را بدانگونه که پنداشتی بر ما فرود  یا پاره« :اما این سخن که گفتی
شک نیست که سقوط اجرام آسمانی، موجب مرگ و هلاکت شما خواهد شد و تو با »! آوردي

خواهی؟ ولی پیامبر خدا، دلائل حق را بر تو  این درخواست، هلاك خود را از پیامبر خدا می
بر حسب پیشنهاد بندگان نیست زیرا که بندگانِ خدا (چنانکه  کند و دلائل خداوند یکتا، اقامه می

اي که بر  هیچ پزشکی را دیده -خدا! هاي بند-باید و شاید) از صلاح و فساد خبر ندارند .... آیا 
یا خدا و فرشتگان را در برابر ما « :.... اما اینکه گفتی طبق پیشنهاد بیماران به آنان دارو دهد؟!

این، از امور ناشدنی است که محال بودن آن »! ا روبرو شویم و ایشان را ببینیمبیاوري تا با آنه
ماند که بیاید و برود و حرکت کند و در برابر چیزي  پوشیده نیست و خداي ما به آفریدگان نمی

اید ... اما این سخن  قرار گیرد تا بتوان او را آورد! و با این درخواست، کاري ناشدنی را خواسته
مگر بتو خبر نرسیده که بزرگ مصر، »! اي از طلا داشته باشی یا خانه« :که گفتی -خدا! هنداي ب-

آیا بدین سبب، او  :گفت آري! پیامبر اسلام :هاي زرین دارد؟ عبداالله بن أبی أمیه پاسخ داد خانه
! و سپس »یا به آسمان بالا روي« :اما اینکه گفتی :فرمود نه! پیامبر :پیامبر شده است؟! گفت

و هرگز صعود ترا به آسمان باور نخواهیم کرد تا کتابی از آنجا بر ما فرود آوري که « :گفتی که
سوي آسمان، دشوارتر از فرود آمدن از آن است و تو  ه خدا! بالا رفتن بهاي بند»! آن را بخوانیم

نیم نیز چنین کنی! پس حکم فرود آمد خود اعتراف کردي که اگر به آسمان بالا روم، باور نمی
پیشنهادهاي  هاي جامع) بر من فرو فرستاده که هم است ... آري، خداي تعالی حکمتی بالغ (کلمه

بگو منزّه است خداوندم! مگر من «اي محمد  :فرمود سازد و آن اینست که خداي ترا باطل می
او را نهی ؟! و مرا نشاید که به خدایم فرمان دهم و »جز بشري هستم که به رسالت آمده است

  .»کنم و بر چیزي اشارت نمایم ...

 اصلی (و نه تمام معجزات) براي پیامبر اسلام هپذیریم که معجز ما می :آنکه سوم
کند  پیامبر را با خداي متعال اثبات می ههمان قرآن کریم بوده است قرآن مقدسی که رابط
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ب شریفتر و پایدارتر اتبمر» معجزات حسی«آید که از  بشمار می» هاي عقلی معجزه«و 
اي جاوید از  است، بویژه که خاتمیت پیامبر و کمال نبوت او نیز اقتضاء داشته تا معجزه

آن حضرت بجاي ماند که در هر زمان و مکان بدستاویز آن معجزه، نبوت او را بتوان 
ی، راستگو و امین بوده و تحت تأثیر وحی اله اثبات کرد و نشان داد که پیامبر اسلام

شود که  سخن گفته است (چنانکه در همین کتاب گذشت) و این معنا هنگامی تأیید می
بیاد آوریم رسالت پیامبر در دوران ترقیّ دانش و پیشرفت تمدن نیز ادامه دارد و روي 

 :فرماید سخنِ قرآن با دانشمندان است چنانکه می

لتَۡ  بٞ كَِ�ٰ ﴿  .]3[فصلت:  ﴾٣ لَمُونَ َ�عۡ  �ٖ لّقَِوۡ  اعَرَ�يِّٗ  ءَاناًقُرۡ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  فُصِّ
(این) کتابی است که آیاتش تبیین شده، قرآنی است به زبان عربی براي گروهی که از دانش «
 .»ورند بهره

  :فرماید و نیز می

ِينَ ٱ وََ�رَى﴿ َّ�  ْ وتوُا
ُ
ِيٓ ٱ مَ علِۡ لۡ ٱ أ نزلَِ  �َّ

ُ
ّ�كَِ  مِن كَ إَِ�ۡ  أ ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ وََ�هۡ  قَّ �َۡ ٱ هُوَ  رَّ  عَزِ�زِ لۡ ٱ طِ صَِ�

 .]6[سبأ:  ﴾٦ مِيدِ �َۡ ٱ
بینند که آنچه از سوي خداوندت بتو نازل شده حق است و  دانش یافتگان (به نور علم) می«

 .»کند به راه خداي غالب و ستوده رهبري می

 :دربارة قرآن کریم گفته است علیبنابر گزارش  و پیامبر اکرم

 ما كانَ  كتابُ االلهِ «
ُ
قبَلَُ�م وخَبَرُ ما بعَدَُ�م وحُ�مُ ما بیَنَُ�م .... ولا �شَبَعُ  فيهِ َ�بأَ

 و
ُ
 .1»لا َ�لقَُ عَلى كَثَرةِ الرَّدِّ ....مِنهُ العُلمَأ

کتاب خدا است که در آن، آثار گذشتگان و اخبار آیندگان و داوري میانتان آمده « :یعنی
 . »د کهنگی بدان راه نیابداست ... دانشمندان از آن سیر نشوند و هر چند تکرار گرد

                                           
. و 435، ص 2ث، در منابع فراوانی از کتب اهل سنّت و شیعه آمده است، از جمله به سنن دارمی ج این حدی -1

 مراجعه شود.  7، ص 4ج  التاج الجامع للأصول. و 30، ص 11صحیح ترمذي ج 
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پایدار، هم امروز بر مردم دنیا حجت است و از علوم و معارف و  هآري، این معجز
توان به هدایت و سعادت رسید و هم در روزگار نزول خود بر عرب  عجایب آن می

زیرا عرب براي بلاغت کلام، اعتباري تمام قائل بود و اهمیتی شایان  حجت بوده است
اي از جمال لفظ و کمال معنا جلوه نمود که عرب در  داد و قرآن کریم در مرتبه می بدان

کردند که به  برابر آن حیران شده بود و رؤساي قریش، اغلب به این و آن سفارش می
پیامبر نزدیک نشوند و گوش به قرآن فرا ندهند مبادا دل و دین از کف بدهند! تا آنجا که 

در گوش خود پنبه نهاده بود مبادا آیات قرآن قلبش را  ن عمروطُفَیل ب اند مورخان آورده

يا « :روبرو شد صبر و توان از دست داد و گفت تسخیر کند! و چون با رسول خدا
فوُنَ ُ�مّدُ إنِ قَوَم مرَ كَ .... ما برَحَُوا ُ�َوِّ

َ
سمَعَ  كَ � أ

َ
ذُ� بُِ�رسُفٍ لَئِلاّ أ

ُ
حَتّى سَدَدتُ أ

 َ ترساندند تا در گوشم پنبه نهادم که  ي محمد، قومت پیوسته مرا از کار تو میا« :یعنی. »!كَ قوَل

آیات قرآن را بر او تلاوت کرد از دل و جان،  و همین که پیامبر اکرم .!»سخن ترا نشنوم
 .1اسلام را پذیرفت

که از سوي قریش مأمور شد تا با پیامبر مذاکره کند، هنگامی که  »هبن ربیع هعتب« و
 :لجاجتش گفت هات قرآن را شنید بجانب قریش بازگشت و با همآی

حرِ، ولا « عرِ، ولا باِلسِّ ، وَااللهِ ما هُوَ باِلشِّ اّ� قدَ سَمِعتُ قوَلاً وَااللهِ ما سَمِعتُ مِثلهَُ َ�طُّ
طيعُو� وَاجعَلوُها بِي باِلكِهانةَِ يا مَعشَرَ قُ 

َ
لوُهُ  �َ�َ وا بََ� هذا الرَّجُلِ وو خَلُّ  رُ�شٍ! أ ما فيهِ فاَعتَزِ

 عَظيمٌ ....
ٌ
ی سَمِعتُ مِنهُ َ�بأَ

َّ
 .2»فَوَاِ� لَيَكَوَ�نَّ لِقَولِهِ الذ

ام! بخدا نه شعر بود، نه  من سخنی را شنیدم که بخدا سوگند مانند آن را هرگز نشنیده« :یعنی
من واگذارید و جادو بود، نه سخن کاهن بود! اي مردم قریش، مرا فرمان برید و این کار را ب

مخالفت با این مرد و دعوت او را رها کنید و از وي کناره بگیرید بخدا سوگند! سخنی که از او 
 !.»شنیدم خبري بزرگ در پی دارد....

                                           
 . 383، صفحه القسم الأولابن هشام،  ةسیر -1

 . 294، صفحه القسم الأولابن هشام،  ةسیر -2
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آري! خداوند، پیامبرش را با سلاحی مجهز کرده بود که عرب، قدرت آن را شناخت و 
دید زیرا عرب با  از آن عاجز میاي  شکوهش را درك کرد و خود را در برابر هر سوره

فصاحت نوشیده بود و  هفهمید و از چشم هاي سخن را می بلاغت آشنا بود و اسلوب
رو  اي که پیامبر اسلام براي عرب آورد با ذوق و پسند خاطر او بیگانه نبود و از این معجزه

 هداهی ،ومیمخزه ولید بن مغیرفهمید که قرآن چه عظمت و اهمیتی دارد؟ سخن  خوب می
 :دوران جاهلیت و شعرشناس بزرگ عرب دربارة قرآن معروفست که گفت

لاَوَةً، و�نَّ عَليَهِ وَااللهِ لقََد َ�ظَرتُ فيما قالَ هذا الرَّجُلُ «
َ
ُ لح

َ
، فإَذا هُوَ لیَسَ �شِِعرٍ! وَ�نَّ له

 .1!»ما يعُ�لطََلاوَةً وَ�نَّهُ لَيعَلوُ و
ام، سخن او شعر نیست.  چه این مرد گفت اندیشه کردهبخدا سوگند که من در آن« :یعنی

رود و هیچ  گفتارش از شیرینی و تازگی مخصوصی برخوردار است و از هر سخنی بالاتر می
 !.»گیرد کلامی از آن برتري نمی

این گواهی از سوي دشمنان پیامبر و سردمداران کفّار رسیده است! و بنابراین، آنها 
گوید! زیرا هم امانت و  از هواي نفس سخن نمی که محمدتوانستند بفهمند  خوب می

گاه شعر و خطبه و  در مدت چهل سال از عمر وي، هیچ صداقت او را قبول داشتند و هم
رو برخورد ناگهانی با  رجز و سجع و امثال این فنون کلامی را از او نشنیده بودند از این

اي از  عجز و ناتوانی در برابر هر سوره خواند و دهنده و عجیبی که پیامبر می آیات تکان
محمدي را برایشان ثابت کرد!  ههاي قرآن) معجز بار (به عدد سوره 114آن، در حقیقت 

سال مماشات کنیم و  23 هپس دیگر جاي چون و چرا نبود و بفرض آنکه با نویسند
رب تمام جز قرآن نداشته است! حجت، بر مردم عاي  معجزه بپذیریم که پیامبر اسلام

جویی  گیري کنند چنانکه ابوبکر و ابوذر بهانه بود و ابو جهل و ابو لهب حق نداشتند بهانه
توان ثابت  امروز هم با همین قرآن و تنها با همین قرآن! مینکردند و ایمان آوردند. و 

وحی الهی است نه  هپیامبر راستین خدا بوده و نظام شگفت قرآنی، ثمر نمود که محمد

                                           
 . 157، صفحه مشرونـزء التاسع و الالجتفسیر طبري  -1
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ها به پیامبر ایمان نیاوردند، ندیدن  ها و ابو لهب هاي شخصی! پس اگر ابو جهل بافته
موجب کفر و طغیان ایشان نشد بلکه کج فکري و تعصب و خودخواهی و بویژه » معجزه«

سال، خود به  23 هدر این فاجعه مؤثرّ بود و شگفت آنکه نویسند !مطامع مادي و مالی
نویس در  آنرا نادیده گرفته است! مگر جناب سیره نکتۀ اخیر توجه کرده ولی بزودي

 داینکه روز بروز عناد و مخالفت قریش با حضرت محم« :از کتابش ننوشت 65 صفحه
فزونی گرفت دلیل آشکار دارد، رؤساي قریش تصور کردند (و در این تصور محق بودند) 

  .»د...ریز بنیاد زندگی آنها فرو میکه اگر کار حضرت محمد بالا گیرد 
فوراً دید  می اي از پیامبر اسلام بنابراین نباید چنین پنداشت که اگر ابولهب، معجزه

چند به بهاي فرو ریختن بنیاد زندگیش تمام شود! که چنین آورد، هر سر تسلیم فرود می
معجزات چنین و «بیشتر پیوند دارد تا با دیدن » آزادي وجدان«و » شهامت نفس«ایمانی با 

از تأییدات الهی و  ا این همه، بدانگونه که پیش از این گفتیم پیامبر اسلامب»! چنان
معجزات ربانی نیز برخوردار بود که ذکر آنها در قرآن و کتب تاریخ و سیره رفته است. 

 کرد. دعوت نمیبنابراین پیامبر، هرگز بدون نشانه و معجزه و برهان مردم را بسوي اسلام 
اي نداشت  معجزه پرسیم که اگر پیامبر اسلام سال می 23 هندما از نویس :آنکه چهارم

چرا در قرآن کریم بارها از معجزات پیامبران سلفَ یاد شده است؟ و چرا پس از آنکه 
در مکّه بهانه بدست مستان افتاد و سرود خوانی آغاز کردند! باز هم در  :بقول نویسنده

مائده) ذکر معجزات انبیاء ادامه یافت؟ اگر  هاي مدنی (مانند بقره، آل عمران، نساء، سوره
سال بر سر انصاف آید! و بخواهد پاسخ مستقیمی به این پرسش دهد ناگزیر  23 هنویسند

فاقد معجزه نبوده تا قرآن از ذکر معجزات انبیاء پرهیز  باید اعتراف کند که پیامبر اسلام
 -با آن مذاق نامستقیم!-نویسنده  کند و از گزارش آنها دریغ ورزد! اما متأسفانه از جناب

رود تا چنین پاسخی را بمیان آورد و گفتگو را بپایان برد! بنابراین لااقل باید  انتظار نمی
ساخته بلکه با کمال صداقت از  گرایی قرآن را نمی بنابر مصلحت بپذیرد که پیامبر اسلام

ت او نباشد! در این کرده است هر چند مفاد وحی، بنفع تبلیغا وحی خویش تبعیت می
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بقول نویسنده،  اگر وحی محمدي :شود که صورت بلافاصله پرسش دیگري مطرح می
انعکاسی از روحیات خود او بود و با ضمیر پنهان و شخصیِ آن حضرت پیوند داشت، 

ورزید تا از آنچه بنفع پییشرفت اسلام نیست سخن  اصرار می چرا ضمیر نهانِ پیامبر
به پیشرفت اسلام سخت دلبستگی داشت و این علاقه و  انی که پیامبرگوید آنهم در زم

ها دلیل دیگر)  کشش در ژرفناي روح و جان وي نفوذ کرده بود؟! این تناقض (مانند ده
نفسانی نداشته و از مقام بالاتري بر جان پاك  هسرچشم دهد که وحی محمدي نشان می

 :تابیده است و پیامبر

 .]32: التوبة[ ﴾َ�فٰرُِونَ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلۡ ﴿
 :دهد نویس، سخن خود را بدین صورت ادامه می سیره

 :گویند رو می خود بروند از این خواهند زیر بار یکی از امثال مردم قریش نمی«

  لرَّسُولِ ٱ ذَاَ�ٰ  مَالِ ﴿
ۡ
عَامَ ٱ ُ�لُ يأَ  ٱ ِ�  ِ� وََ�مۡ  لطَّ

َ
نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  وَاقِ سۡ ۡ�

ُ
 ۥمَعَهُ  ونَ َ�يَكُ  مَلَكٞ  هِ إَِ�ۡ  أ

وۡ  ٧ نذَِيرًا
َ
وۡ  كَ�ٌ  هِ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ يلُۡ  أ

َ
  جَنَّةٞ  ۥَ�ُ  تَُ�ونُ  أ

ۡ
ۚ مِنۡ  ُ�لُ يأَ ٰ ٱ وَقاَلَ  هَا  إِ�َّ  تتََّبعُِونَ  إنِ لمُِونَ ل�َّ

سۡ  رجَُٗ�   .]8-7[الفرقان:  ﴾٨ حُورًامَّ
د که مثل اینکه خوردن و به بازار رفتن مخالف مقام نبوت است گوئی آنها منتظر بودن
رو با  نبی مثل سایر مردم نباشد و احتیاجی به خوردن و آشامیدن نداشته باشد، از این

کند که هم طعام  این مرد چگونه دعوي پیغمبري می« :گویند کمال ساده لوحی و نادانی می
آورد که  اي همراه خود می گفت فرشته رود؟ اگر راست می خورد و هم در بازار راه می می

فرستاد که براي  عین مطالب او را تصدیق کند یا اینکه لااقل گنجی از آسمان برایش می
فاقد اینهاست یا جنیّ شده و  (!!) پس چونزي به رفتن به بازار نداشته باشدمعاش نیا

جوئی، پیغمبر  در مقابل این تقاضا و بهانه» اهریمنی در وي حلول کرده یا دیوانه است
 . 1»کند .... دهد (!!) و تقاضاي معجزه را با سکوت بر گذار می جوابی نمی

                                           
 .سال 23از کتاب  69 صفحه -1
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معتاد شده » غلط نویسی«نویسنده که در نگارش آیات قرآن به  هنظر از روی با صرف

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿ :(چنانکهاست! 
ُ
تبدیل نموده)! باید  »نزل االلهألولا « :را به .]7[الفرقان: ﴾ هِ إَِ�ۡ  أ

 :گفت
هر چند درك و فهم قرآن، در انحصار افراد معینی نیست ولی این اندیشه نیز خطا 

هاي متداولِ قرآن، کمک  است که گمان رود هر کس مقداري عربی آموخت و از ترجمه
 کند!.» قرآن شناسی«ارد ادعاي ق دگرفت ح

فهم قرآن، به چیزي بالاتر از شناخت لغات و ترکیب آنها بستگی دارد. آشنایی با 
لازم است که این هر سه، بدون ممارست » تناسب آیات«و » دقایق سخن«و » سبک کلام«

ه گوییم همین نوشتاري است ک آید. گواه ما در آنچه می طولانی در کار قرآن، بدست نمی
 ایم. سال نقل کرده 23از نویسندة 

با آنکه چندي در کسوت روحانیون بسر  -هایش ورزي نظر از غرض صرف-نویسنده 
زیسته و به برخی از تفاسیر قرآن نیز مراجعه  برده و مدتی در یکی از کشورهاي عربی می

هاي  جویی کرده است ولی هیچ در نیافته که سوره شریفۀ فرقان به تمام ایرادها و بهانه
یی وي با سبک قرآن حکایت بینی و ناآشنا دهد و این غفلت، از کوته مشرکان پاسخ می

 کند. می
فرقان نقل کرده چهار ایراد را از قول مشرکان  هاي که نویسنده، از سور آیات شریفه

 :نماید، بدین ترتیب گزارش می

  لرَّسُولِ ٱ ذَاَ�ٰ  مَالِ ﴿ رود؟! خورد و در بازارها راه می چرا پیامبر غذا می -1
ۡ
 ُ�لُ يأَ

عَامَ ٱ  ٱ ِ�  ِ� وََ�مۡ  لطَّ
َ
 . ﴾وَاقِ سۡ ۡ�

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿ .اي بر او فرو نیامده تا بهمراه وي، مردم را بیم دهد؟! چرا فرشته -2
ُ
 هِ إَِ�ۡ  أ

 . ﴾نذَِيرًا ۥمَعَهُ  َ�يَكُونَ  مَلَكٞ 

وۡ ﴿ اند؟ چرا گنجی بسویش نیافکنده -3
َ
  .﴾كَ�ٌ  هِ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ يلُۡ  أ
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وۡ ﴿ ور شود؟ چرا باغی ندارد که از آن بهره -4
َ
  جَنَّةٞ  ۥَ�ُ  تَُ�ونُ  أ

ۡ
 . ﴾هَامِنۡ  ُ�لُ يأَ

شود، مشرکین در ایرادهاي خود به ترتیب، تنزّل کرده و پایین  همانگونه که ملاحظه می
از فرشتگان باشد و غذا نخورد! سپس یک  اند! یعنی ابتدا انتظار داشتند که پیامبر آمده

اي محسوس بهمراه وي تبلیغ کند! آنگاه قبول  اند که فرشته نمود و پذیرفته درجه تنزّل
  .اند!! ور باشد و سرانجام، به باغی راضی شده اند که با حفظ بشریت، از گنجی بهره کرده

 :فرماید ها می قرآن کریم در پی این بهانه

ْ  فَ كَيۡ  نظُرۡ ٱ﴿ ُ�وا  ٱ لكََ  َ�َ
َ
ْ  لَ َ�ٰ مۡ ۡ� َ  فََ�  فَضَلُّوا  .]9[الفرقان:  ﴾٩ سَبيِٗ�  تَطِيعُونَ سۡ �

 !.»ها زدند؟! پس گمراه شدند و نتوانستند راهی پیدا کنند بنگر که براي تو چه مثل«

اما تا هنر و ذوق قرآن شناس  دهد! ایرادهاي مشرکان را پاسخ می هشریفه، هم هاین آی
 و درك نخواهد شد!.میان نباشد پاسخ مزبور کشف در

مثلَ زدن و همانند کردنِ پیامبر به کسی که باغی دارد یا گنجی  :ت کهمفهوم آیه اینس
خورد، گمراهی محض است و کسانی که این  بدست آورده یا چون فرشتگان غذا نمی

» راه پیامبر شناسی«اند راهی بر ضد پیامبر بیابند و البته  کنند نتوانسته توقّعات را دنبال می
کسی که به ادعاي نبوت برخاسته، باید توقّع داشت تا نشانه و  اند. آري، از را نیز در نیافته

دلیلی آورد که ارتباط خود را با خدا ثابت نماید نه آنکه اشخاص، باغ میوه و پول طلا را 
برهان نبوت شمارند! یا در انتظار باشند که پیامبر، همچون فرشتگان، از غذاهاي مادي 

 زمین، بآسمان پرواز کند!.تن بروي بهره نگیرد و بجاي راه رف
کریمه دریابند لذا روي  هتوانند از آی واضح است که این معناي لطیف را همه نمی

هاي قومش در اندوه بوده  جویی سخن در اینجا بسوي پیامبر است و او را که از بهانه
 بنگر (اي محمد) که براي تو چه شرائط و اوصافی ذکر کردند :فرماید دهد و می تسلیّ می

تابد) ناتوان ماندند و گمراه شدند و راهی به  نوري که بر تو می هو چگونه (از ملاحظ
 ابطال (حقیقت نبوت) نیافتند. 
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و کوتاه بسنده » معناي اشاري«اما براي آنکه اذهان پاك شود، قرآن مجید به این 
: گفتند آورد چنانکه در برابر این شبهه که هاي دیگري براي عموم می کند و پاسخ نمی

  لرَّسُولِ ٱ ذَاَ�ٰ  مَالِ ﴿
ۡ
عَامَ ٱ ُ�لُ يأَ  ٱ ِ�  ِ� وََ�مۡ  لطَّ

َ
این چه پیامبري است که غذا  ﴾وَاقِ سۡ ۡ�

ٓ ﴿ :فرماید از همین سوره می 30 هرود؟! در آی خورد و در بازارها راه می می رۡ  وَمَا
َ
 نَاسَلۡ أ

ۡ ٱ مِنَ  لَكَ َ�بۡ  ٓ  سَلِ�َ مُرۡ ل   إِ�َّهُمۡ  إِ�َّ
ۡ
عَامَ ٱ ُ�لوُنَ َ�َأ  ٱ ِ�  شُونَ وَ�َمۡ  لطَّ

َ
 . ]20[الفرقان:  ﴾...وَاقِ سۡ ۡ�

وردند و در بازارها راه خ پیامبرانِ قبل از تو را نفرستادیم مگر آنکه همه غذا می« :یعنی

 .1»....رفتند می
بلحاظ بشریت، نو در آمد پیامبران نبوده و  شریفه، نمایانگر آنست که پیامبر هاین آی

انبیاء از جنس بشر بودند و زندگانی طبیعی داشتند. البته صورت این  هپیش از او، هم

این چه  ﴾لرَّسُولِ ٱ ذَاَ�ٰ  مَالِ ﴿ :گفتند پاسخ با اعتراض مشرکان متناسب است زیرا آنها می
د؟ .... گویی، پیامبرانِ دیگر از غذا خوردن امتناع داشتند و خور پیامبري است که غذا می

انبیاء  هدهد که هم مند به غذا بوده است! و لذا قرآن کریم پاسخ مینیاز تنها پیامبر اسلام
اند. اما اصل شبهه را که اساساً چرا نباید پیامبران از  مشمول نیازها و عوارض بشري بوده

میان انبیاء و سراء پاسخ داده و معلوم شد که درإ هشریف هجنس فرشتگان باشند؟ در سور
و سنخیت شرط است (تا مردم بتوانند به آنها اقتداء کنند  هاي ایشان، هموراه متناسب امت

 خود قرار دهند و دیگر مصالح...). و ایشان را الگوي زندگی اخلاقی و اجتماعی

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿ :همچنین در پاسخ آنچه که مشرکان گفتند
ُ
 ﴾نذَِيرًا ۥمَعَهُ  َ�يَكُونَ  مَلَكٞ  هِ إَِ�ۡ  أ

از  21 هو فرود نیامده تا بهمراه وي بیم دهد! در آیاي (محسوس) به سوي ا چرا فرشته
 :فرماید فرقان می هسور

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ ٓ  جُونَ يرَۡ  َ�  �َّ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  ءَناَلقَِا
ُ
ۡ ٱ نَاعَليَۡ  أ وۡ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل

َ
ۗ  نرََىٰ  أ ْ تَكۡ سۡ ٱ لقََدِ  رَ�َّنَا وا ُ�َ  ٓ�ِ 

نفُسِهِمۡ 
َ
 . ]21قان: [الفر ﴾٢١ �كَبِ�ٗ  �ُ�تُوّٗ  وََ�تَوۡ  أ

                                           
 از کتابش) نقل کرده است.  70سیره نویس، این پاسخ را از سوي قرآن (در صفحه  -1
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آیند؟ یا  گویند چرا فرشتگان بر ما فرود نمی 1آنان که به ملاقات ما (در آخرت) امید ندارند«
شک خویشتن را در نفس خود بزرگ شمردند! و از حد خویش  بینیم؟ بی خداي خود را نمی
 .»تجاوز بسیار کردند

کرار شده و آن رؤیت خدا و فرشتگان ت هکریمه، درخواست مشرکان دربار هدر این آی
اي بس دقیق شمرده  بشمار آورده است! و حقّاً که این معنا نکته» بینی خود بزرگ«را دلیل 

نظر از رؤیت خدا که محال است) اگر فرشتگان در صورت انسانی بر  شود زیرا (صرف می
کردند باز آنها معترض بودند که این موجودات انسانند و فرشته نیستند!  مشرکان ظهور می

چنانچه مشرکان متوقّع بودند که فرشتگان در صورت اصلی و فوق طبیعی با آنان مرتبط و 
شوند! البته بسیار ابلهانه است کسانی که در زندگی جز شکم و شهوت هدفی ندارند و 

هاي گوناگون آنها را احاطه کرده است متکبرانه انتظار داشته باشند که مانند انبیاء  حجاب
لکوتی جهان روبرو شوند و با قدسیان عالم بالا ارتباط پیدا کنند! این و اولیاء با قواي م

پرستان  مقام، به لیاقت روحی و آمادگی نفسانی و داشتن قدرت باطنی بستگی دارد که بت
ترین نصیبی از آن نداشتند پس این درخواست ناشیانه، ناشی از تکبر جاهلانه و  مکّه کم

این گذشته، رؤیت ملائکه بنفع مشرکان نیز نبود زیرا  بینی محض بوده است از خود بزرگ
شدند همین که بعلتّ ظرفیت  با موجودات فوق طبیعی مرتبط می» آسا معجزه«اگر آنها 

اي  نمودند جز استحقاق عذاب و هلاکت بهره محدود، عجائب ملکوت را انکار می
 هصریح کرده است. (به سوریافتند! و قرآن مجید به تمام این امور در آیات گوناگون ت نمی

 مراجعه شود). 8ه حجر آی هو سور 9-8 ه:انعام آی

                                           
نیست بلکه حضور » ملاقات حسی«شود  مقصود از ملاقات خداوند، چنانکه از مجموعه آیات قرآن فهمیده می -1

رود و جز حکم  هاي شک و تردید بر کنار می کند و حجاب هی بر همه ظهور میدر عالمی است که سلطنت ال
 آید.  خدا حکمی درمیان نمی
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هاي  شریفۀ فرقان به مشرکان پاسخ داده و درخواست هبنابراین قرآن کریم در سور
آمیز ایشان را نادرست شمرده است نه آنکه مشرکان نشانه و برهان یا معجزة معقولی  بهانه
 آن مضایقه کرده باشد!  خواستند و خداي قرآن از آوردنِ می

  :نویسد که سال می 23پس آنچه نویسندة 
اي کسی که  :گویند حجر باز قضیه تکرار شده است. منکران صریحاً می هدر سور«

اي با  گوئی فرشته می اي. اگر راست کنی قرآن بر تو نازل شده است، تو دیوانه خیال می
 خود بیاور.

﴿ ْ هَاَ�ٰٓ  وَقاَلوُا ُّ�
َ
ِيٱ �   مَا لَّوۡ  ٦ نُونٞ لمََجۡ  إنَِّكَ  رُ ّ�ِكۡ ٱ هِ عَليَۡ  نزُّلَِ  �َّ

ۡ
ِ  تيِنَاتأَ  ٱب

ۡ  كُنتَ  إنِ �كَِةِ مََ�ٰٓ ل
ٰ ٱ مِنَ   . ]7-6[الحجر:  ﴾٧ دِ�ِ�َ ل�َّ

انبیاء باز این مطالب تکرار شده است ... پیغمبر در جواب آنها  هسور هدر آیات اولی
از تو مردانی براي هدایت فرستادیم که به  قبل :فرماید کند که خداوند می بدین اکتفا می
مند  خوردند و از زندگی جاوید بهره کردیم (نه فرشتگان) آنها نیز غذا می آنها وحی می

 ) 70 ه. (صفح»دانید از دانایان یهود و نصاري بپرسید نبودند، اگر نمی
یرا شود ز سیره نویس جدید شمرده می»! قرآن ناشناسی«دیگري از  هاین سخنان نمون

هاي گوناگون به مشرکان داده (و بدین وسیله در صدد اصلاح افکار آنها  قرآن مجید پاسخ
سال، تنها به یک آیه نظر افکنده و آیات دیگر را اساساً  23 هبر آمده است) و نویسند

همین یک »! عادت ترك ناشدنی«ندیده و یا دیده و نفهمیده است! و شگفت آنکه بنا به 

ٓ ﴿ :نویسد ) می70 هکند! چنانکه (در پاورقی صفح ی مغلوط نقل میآیه را نیز بشکل  وَمَا
رۡ 
َ
ْ لُوٓ  َٔ فَۡ�  هِمۡۖ إَِ�ۡ  نُّوِ�ٓ  رجَِاٗ�  إِ�َّ  لَكَ َ�بۡ  نَاسَلۡ أ هۡ  ا

َ
 .]7[الأنبیاء:  ﴾٧ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  كُنتُمۡ  إنِ رِ ّ�ِكۡ ٱ لَ أ

ٓ ﴿ :پر واضح است که آیۀ شریفه، بصورت رۡ  وَمَا
َ
 باید نقل شود. ﴾...رجَِاٗ�  إِ�َّ  لَكَ َ�بۡ  نَاسَلۡ أ

 23فرمایید! نویسنده  توفیقی، گرفتاري عجیبی است! ملاحظه می حقّاً که غفلت و بی
کند ولی  حجر مراجعه کرده و سؤال مشرکان را از آن سوره استخراج می هسال به سور

 :فرماید که میبیند!  پاسخ قرآن مجید را در پی همان سؤال، نمی
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لُِ �ُ  مَا﴿ ۡ ٱ َ�ّ ِ  إِ�َّ  �كَِةَ مََ�ٰٓ ل ْ َ�نوُٓ  وَمَا قِّ �َۡ ٱب نظَرِ�نَ  اإذِٗ  ا  .]8[الحجر:  1﴾٨ مُّ
  چشم باز و گـوش بـاز و ایـن عمـی!    

 

 حیــــرتم از چشــــم بنــــدي خــــدا! 
 

 :نویسد نویس تازه که پرگویی در این باره را خوش دارد! باز می سیره
هاي مکّی  و معجزه خواستن در سورهجوئی  بار این بهانه 25روي هم رفته بیش از «

آمده است و در برابر این تقاضاها، جواب پیغمبر یا سکوت بود یا اینکه با کمال صراحت 
اند من بشري هستم مانند شما که از طرف خداوند وحی و الهام دریافت  فرموده

 .2»کنم... می
 خالفان پیامبرها را دیدیم و ملاحظه شد که م هاي روشن از این معجزه طلبی نمونه

در هیچ مورد، درخواستی معقول نیاوردند تا بدان، ترتیب اثر داده شود و به اعتراف خود 
، نظري نداشتند و بویژه دانستیم که پیامبر اکرم بدستور وحی »جویی بهانه«نویس، جز  سیره

کرد و درصدد اصلاحِ افکار  هاي حکیمانه روبرو می در هر مورد مشرکان را با پاسخ
آمد، همان کاري که همواره در شأن پیامبران راستین  جمد و روحیات غلط آنها بر میمن

هاي صحیح  هاي مردم، آنها را به اندیشه ها و هوس جویی اعتنا به بهانه بوده است که بی
آمدند و برهانی متین و  گاه که دشمنان پیامبر بر سر عقل میکردند. پس هر رهبري می

خواستند، هرگز پیامبر حق، از ارائۀ دلائل و  ضرت بر نبوتش میاي مبین از آن ح نشانه
هاي صحیح  کرد چنانکه ذکر انواع دلائل عقلی و پیشگویی اظهار معجزات خودداري نمی

هاي اهل انصاف آرامش یابد و به  آسا در قرآن مجید آمده است تا دل و تأییدات معجزه
 :اطمینان رسد و بقول قرآن کریم

                                           
هاي حساب  ما فرشتگان را جز بحق نمی فرستیم (در ارسال آنها، تابع هوس این وآن نیستیم و هدف«یعنی:  -1

شود (اگر به لجاج و انکار  ت داده نمیاند) مهل شده داریم) در آن هنگام به مشرکان (که بهانه جو و کم ظرفیت
 . خلاصه آنکه نزول فرشتگان بنفع بهانه جویان نیست.»خود ادامه دهند عذاب خواهند شد)

 .71صفحه  -2
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ُ ٱ هُ جَعَلَ  وَمَا﴿ ِۚ ٱ عِندِ  مِنۡ  إِ�َّ  �َّۡ�ُ ٱ وَمَا قلُوُُ�ُ�مۚۡ  ۦبهِِ  مَ�نَِّ وَِ�َطۡ  ىٰ �ُۡ�َ  إِ�َّ  �َّ َ ٱ إنَِّ  �َّ َّ� 
 .]10[الأنفال:  ﴾١٠ حَكِيمٌ  عَزِ�زٌ 
هایتان بدان آرامش گیرد و  خدا (امداد ملائکه) را جز مایۀ نویدي براي شما قرار نداد تا دل«

 .»سوي خدا نبود که خدا چیره و فرزانه استآن یاري، جز از 

 اي که ناباوران را مؤثّر نیافتاد!   معجزه
 :دهد سال، سخن خود را چنین ادامه می 23 هنویسند

قولون لو لا أنزل عليه آية من ي« :یونس عین این معنی آمده است هاز سور 20 هدر آی«
گویند (مشرکان) چرا  می »منتظر�نـنمّا الغيب الله فانتظرو� اّ� مع�م من الإقل  رّ�ه،

امور غیبی مخصوص ذات  :شود؟ به آنها بگو نشانه و علامتی از خدایش ظاهر نمی
حق تعالی اطلاعی  هپروردگار است (یعنی من هم چون شما از مکنونات غیبی و اراد

 .1»ندارم) من هم چون شما منتظرم (یعنی منتظر ظهور معجزه)
 :ر بخطا رفته استدر اینجا نویسنده از چند نظ

مَا َ�قُلۡ ﴿ :کند! و بجاي شریفه را نادرست نقل می همانند گذشته، آی :آنکه نخست  إِ�َّ
ما الغيب .....إقل (  :عبارت ﴾...بُ غَيۡ لۡ ٱ  آورد.  ) را مینّ

نشده بلکه وقوع  وجه نفی معجزه از پیامبر اکرم کریمه به هیچ هدر این آی :آنکه دوم
نماید و بگواهی قرآن و کتب سیره، پیامبر  در آینده موکول می آن را به خواست خداوند

توفیق یافت (تا علاوه بر قرآن کریم) معجزات دیگري نیز به قوم خود نشان دهد  اسلام
 :خوانیم می 2صافّات هچنانکه در سور

وۡ ﴿
َ
ْ رَأ ْ وَقاَلوُٓ  ١٤ خِرُونَ تسَۡ �سَۡ  ءَايةَٗ  ا ٓ َ�ٰ  إنِۡ  ا بِ�ٌ  رٞ سِحۡ  إِ�َّ  ذَا  . ]15-14[الصافات:  ﴾١٥ مُّ

                                           
 .71صفحه  -1

متان في«سوره صافاّت مدتی پس از سوره یونس نازل شده است به کتاب:  -2 ، چاپ مصر، صفحه علوم القرآن مقدّ

 نگاه کنید. » 44فهرست ابن ندیم، چاپ مصر، صفحه « و نیز به» 9-11-14
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کنند، و گویند که این جز جادویی آشکار  بینند استهزاء می چون نشانه و علامتی می«
 !.»نیست

و یاران او » رکانۀ«مردي از قریش بنام  هو در کتب تفسیر آمده که این آیۀ کریمه دربار
اورده و ایمان نی معجزاتی را به آنها نشان داد ولی ایشان، نازل شده است که پیامبر خدا
 آن حضرت را ساحر شمردند!.

 :خوانیم می آلوسیاثر » معانیـروح ال«در تفسیر 

ُ الآياتِ، دَعا عَلَ «
َ

لوةُ وعَرَضَ له قبلَتَ، فلَمَ يؤُمِنيهِ الصَّ
َ
 .1»السّلامُ شَجَرَةً فأَ

پیش او پیامبر برخی از معجزات را به او ارائه کرد و درختی را فرا خواند که درخت « :یعنی
 ؟! »آمد ولی رکانه ایمان نیاورد

 :خوانیم می ابن جزّياثر » التّسهيل لعلوم التّنزيل«و در کتاب 

نَّها نزََلتَ في«
َ
راهُ النَّبِىُّ  كٍ مُشر رُوِیَ �

َ
 .2»آياتٍ فلَمَ يؤُمِن اسمُهُ رُكانةَ أ

 پیامبر مردي از مشرکان بنام رکانه آمده که هگزارش شده که این آیه دربار« :یعنی
 .»معجزاتی به او نشان داد ولی ایمان نیاورد

ل، ( ابن هشام ةأصل گزارش در کتب قدیمی سیره، مانند سیر ) 390 هصفحالقسم الأوّ

رکانه بن عبد یزید بن هاشم بن عبدالمطلّب بن عبد « :بتفصیل آمده است و رکانه همان
 به او فرمود: یسد پیامبر اکرمنو کند و می بدان تصریح می ابن اسحاق بوده چنانکه» مناف

دعُو«
َ
َ  أ جَرَةَ الَّتى ترَی َ�تأَتی� قالَ  كَ ل قبلَتَ حَتّى وََ�فَت بََ�  :هذهِ الشَّ

َ
أدعُها، فدََعاها فأَ

ا يدََی رسَُولِ االله
َ
  .3»فَرجََعَت إلى مَكانهِا :قالَ  كِ ارجِعى إلى مكانِ  :قالَ فَقال له

                                           
 .71، صفحه روح الـمعانی، الجزء الثالث والعشرون -1

 .169، صفحه الجزء الثالث، چاپ بیروت، كتاب التّسهيل -2

ير -3  .)391، صفحه: ، القسم الأولةالنبويّ  ةالسّ
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خوانم تا پیش آید! رکانه گفت: آن را  ر حضور تو میبینی د این درخت را که می« :یعنی
د باز درخت را فرا خواند تا به پیشگاه او رسید سپس آن را گفت که بجاي خو بخوان، پیامبر

 .»گرد! و درخت بجایش برگشت
توانست در  اي در مکّه رخ نداده بود قرآن کریم نمی روشن است که اگر چنین حادثه

بینند به استهزاء  این مشرکان چون آیتی می« :لام کند کهآن محیط کوچک و محدود اع
زیرا مشرکان بانگ و هیاهو »! گویند که این، جز جادویی آشکار نیست پردازند و می می

 آن را به سحر و جادو نسبت دهیم!. کردند که ما اساساً آیتی ندیدیم تا بپا می
پس از هجرت به ظهور  علاوه بر این، آیات و معجزات دیگري نیز از پیامبر اکرم

. ین کتابست ضمن جزء نخستین آوردیمپیوست که ما شرح آنها را تا آنجا که در خور ا
م هاي همان مرد جویی رسد و به بهانه نویس بجایی نمی هاي جناب سیره گیري پس، بهانه

 ماند!. بین و لجوج مکّه می کوته
سال گواه آورده است  23 هویسنداي را که ن مفسران قرآن از دیر باز، آیه :آنکه سوم

اند و اگر ما (لااقل) احتمال دهیم که نظر  بمعنایی دیگر (جز آنچه او فهمیده) تفسیر کرده
 .خواهد بود!» نقش بر آب«شریفه صائب باشد، رأي نویسنده  هآی هایشان دربار

 افتراح معجزات! 
 از پیامبر هایی که مشرکان قریش اهل تفسیر عقیده دارند که آیات و نشانه

یونس و رعد و عنکبوت و طه، از قول ایشان بازگو شده) از  هخواستند (و در سور می
کردند  بوده است! یعنی از معجزاتی بود که خود ایشان آنها را پیشنهاد می» آیات مقترحه«

مشرکان یاد نموده و پاسخ  هو قرآن مجید در سورة فرقان و إسراء از درخواست نابخردان
است پس دیگر پافشاري حضرات! مورد نداشت و جز سماجت و  آنان دادهکافی به 

داد و قرآن مجید نیز براي نمایان ساختن همین روحیه در  لجاجت چیزي ر ا نشان نمی

نتَظِرُوٓ ٱفَ ﴿ :کند. بنابراین، مقصود از عبارت مکرر آنان را نقل می ایشان، درخواست ْ  إِّ�ِ  ا
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ۡ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م به  خوانیم) یونس می هسوراز  20 هکه در مقطع آی( .]20[یونس:  ﴾مُنتَظِرِ�نَ ل

بهمراه دارد و انتظار معجزه نشستن نبوده است بلکه این تعبیر، در حقیقت تهدیدي را 

يُّها « :نویسد رساند چنانکه طبري در این باره می وعیدي را در فحواي کلام می
َ
فاَنتظَِرُوا �

 .1»تعَجيلِ ُ�قُوَ�تِه للِمُبطلِ مِنّا و�ظهارهِِ المُحِقَّ عَليَهالقَومُ قَضاءَ االلهِ بیَننَا بِ 
بگو اي قوم! چشم براه باشید تا خدا میان ما داوري کند و اهل باطل را هر چه زودتر « :یعنی

 .»ي بخشد (که من نیز در انتظارم)به کیفر رساند و اهل حق را فیروز

يف�َیَ�قَضى بیَنهَُم و« :نویسد آنگاه طبري می ن َ�تلَهَُم يوَمَ بدَرٍ باِلسَّ
َ
خدا « :یعنی. »نهَُ بأِ

داوري کرد و قضاي الهی آنها را محکوم فرمود تا در جنگ بدر به  میان ایشان و پیامبرش
 .»شمشیر کشته شوند

و بنظر من، این تفسیر با آنچه پیش از این آوردیم قابل جمع است زیرا که روز بدر، 
أییدات خدا نیز بوده است چنانکه در بخش نخستین گذشت روز ظهور معجزات و بروز ت

صافات به اشارت آمده هیچ منافات ندارد.  هدیگري که در سور هبعلاوه، این معنا با معجز

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿: اي گرفت و گفت که در عبارت جز آنکه بر این تفسیر ممکن است خرده
ُ
 أ

کند، پس از  سیاق نفی آمده که افادة عموم مینکره در  :به اصطلاح اهل ادب ﴾ءَايةَٞ  هِ عَليَۡ 
 یت، همان آیات مقترحه بوده است؟!.گویید مقصود از این آ کجا می

بدون آنکه اصل شبهه را بمیان آورد، مسئله را بدینگونه » تفسیر کشّاف«در  زمخشري

نزِلَ عَ �نوا لايعَتَ قتَرحِونهَا وأرادوا آيةًَ من الآياتِ الَّتى كانوا يَ « :کند حلّ می
ُ
ليهِ منَ دّونَ بما أ

�َ، حتّى قالواالآياتِ العِظامِ ... و نزِلَ عَليَهِ آيةًَ واحِدَة  لوَلا :��نَّهُ لم يَِ�ل عَليَهِ آيةٌَ َ�طُّ
ُ
مِن رَ�ِّهِ أ

 ِ مقصود مشرکان، آیتی بود از میان آیاتی که خود طرح کرده « :یعنی .2»لِفَرطِ عِنادِهِم... كَ وذل
کردند گویی بر او هیچ آیتی فرود  نازل گشت اعتناء نمی ت بزرگی که بر پبامبربودند و به آیا

                                           
 .، ذیل آیۀ مذکورجامع البيان -1

اف -2  .یونس 20، ذیل آیه الكشّ
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اي بروي نازل نشده است؟! و این از  چرا از سوي خداوندش نشانه :نیامده بود! تا آنجا که گفتند
 .»گري آنها بود شدت ستیزه

 :هشریف هبنظر من از مفهوم آی

﴿ ْ ٰ  لكََ  مِنَ نُّؤۡ  لنَ وَقاَلوُا  .]90[الإسراء:  ﴾...َ�اَ جُرَ فۡ �َ  حَ�َّ
اي) آورد زیرا این آیه، ایمان  ي زمخشري دلیل (و لااقل، قرینهاتوان بر درستی ر می

مشرکان را منحصر به رؤیت آیاتی نموده که خود پیشنهاد کرده بودند و بس! پس مفهوم 
 سازد. دیگر را مقید و محدود می کریمه، اطلاق و عمومیت آیات هدر این آی» حصر«

کریمه را  هسال بسته است! اگر آی 23 هها از هر طرف بروي نویسند خلاصه آنکه راه
بهمان معنایی حمل کنیم که وي دریافته و ما در آغاز گفتیم، همین آیه بر او حجت 

اي باشند! و چنانچه  شود زیرا در این آیه به مشرکان فرمان داده شده تا در انتظار معجزه می
مورد بود بلکه تصریح  ادن معجزه در کار نبود، فرمانِ انتظار بردن نیز بیآهنگ نشان د

اي نباشید! و اما اگر مفهوم آیۀ کریمه چنان باشد که  شد که در انتظار هیچ معجزه می
رفته و مشرکان به کیفر » آیات مقترحه« هاند، اساساً سخن دربار مفسران گفته

ین هیچ پیوندي با ادعاي نویسنده ندارد و هرگز در اند و ا هاي خود تهدید شده گري ستیزه
شریفه از امري  همقام نفی معجزات نیست، اما جالب آنست که در هر دو صورت، آی

 هاي باشد که در سور گوید که در آینده بوقوع پیوست! خواه آن امر، معجزه سخن می
در جنگ بدر) بسراغ ت بدان اشاره شده و یا عذابی که در نخستین پیکار مسلمین (اصافّ

اي از آن، چون مورد  هاي قرآن یکی همین است که هر آیه مشرکان آمد! و از شگفتی
اي تأمل و تدبر، آن را برهانی متین بر حقانیت قرآن  اعتراض و گفتگو قرار گیرد با لحظه

دیگري در اثبات وحی  هیابیم و حقّاً با وجود چنین کتابی، مسلمانان به معجز مبین می
(که خود از أعاظم تفسیر و أکابر ادب و آیتی در  زمخشريمحمدي نیاز ندارند و بقول 
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هرِ بدَيعَةً غَر�بةً فِي َ�فى باِلقُرآنِ وحَدَهُ آيةًَ باِ�يةً على وجَو« :فنون بلاغت بوده است)  هِ الدَّ
 :آري .1»مِن بَِ� المُعجِزاتِ ... كِ الآياتِ، دقيقَ المَسلَ 

ــه تن   ــرآن ب ــود ق ــس ب ــل ب ــایی دلی  ه
 

ــل    ــی، جبرئیـ ــزول روحِ قدسـ ــر نـ  بـ
 

ــدي    ــاك احمــ ــؤاد تابنــ ــر فــ  بــ
 

ــزدي     ــیِ ایـ ــاه وحـ ــی گـ ــر تجلّـ  بـ
 

ــاب  ــر کــلامِ حــق، عیــان چــون آفت  ب
 

ــاب  «  ــد از وي رو مت ــت بای ــر دلیل  2»گ
 

 معجزات نزد خدا است! 
آورد که  هاي رعد و عنکبوت گواه می دیگر را از سوره هاز این پس نویسنده دو آی

کند اما در پی این  ماند و بحث گذشته را تکرار می یونس می هسور همفهوم، به آیبلحاظ 
کلام و موضوع بحث پیوندي ندارد و  هگوید که با رشت دیگر سخن می هدو آیه، از چند آی

 :نویسد ماند! می جز به پریشان گویی نمی
که تو از آن  پس این روز قیامت :گویند ) که مشرکان به او می25ملک (آیۀ  هدر سور«

کند که علم بر آن مخصوص ذات خداوند  گوئی کی خواهد آمد؟ تصریح می سخن می

مَا قلُۡ ﴿ است و من فقط نذیرم. ِ ٱ عِندَ  مُ علِۡ لۡ ٱ إِ�َّ َّ�  ٓ مَا َّ��  ۠ ناَ
َ
بِ�ٞ  نذَِيرٞ  �  .]26[الملک:  ﴾٢٦ مُّ

م از شخص که باز صحبت از روز حشر است نفی عل 45-43هاي  نازعات آیه هدر سور

نتَ  �يِمَ ﴿ :ري آمده است رسول بطور صریحت
َ
ٰ ذكِۡ  مِن أ ٓ رَٮ ٰ  رَّ�كَِ  إَِ�ٰ  ٤٣ هَا ٓ مُنتَهَٮ ٓ  ٤٤ هَا مَا  إِ�َّ

نتَ 
َ
ٰ َ�ۡ  مَن مُنذِرُ  أ رسد؟ فقط  دانی قیامت کی می تو از کجا می«. ]45-43[النازعات:  ﴾٤٥ هَاشَٮ

 ) 72 ه(صفح. »»یداند. تو فقط باید مردم را از روز جزا بیم ده خدا می

                                           
اف، ال -1  .337، صفحه مجلّد الثّانیـالكشّ

 گوید:  اشعار، از نویسنده این کتاب است و نیم بیت اخیر، از مولوي است آنجا که می -2
 آفتاب آمد دلیلِِ آفتاب

 
 گر دلیلت باید از وي رومتاب! 
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ٓ ﴿ه شریف هدر اینجا گذشته از آنکه آ مَا َّ��  ۠ ناَ
َ
بِ�ٞ  نذَِيرٞ  �  :را بر طبق معمول! به غلط ﴾مُّ

آورده است جاي شگفتی است که ندانستن زمان رستاخیز را چگونه با  »نا نذير مبينأو«

 دهد؟!. پیوند می معجزات پیامبر

ٓ ﴿ :شاید تعبیر مَا ۠  إِ�َّ ناَ
َ
ٓ  - نذَِيرٞ  � مَا نتَ  إِ�َّ

َ
در آیات شریفه، نظر او را جلب کرده و  ﴾مُنذِرُ  أ

بوده است و از این سخن نتیجه بگیرد » رسان بیم«تنها  قصد آن داشته تا بگوید که پیامبر
اي نداشته! اگر چنین باشد باید گفت که غلط دیگري مرتکب شده  که آن حضرت معجزه

ه معجزات منافاتی ندارد، مگر دیگر پیامبران (که به است! زیرا بیم دادن از قیامت با ارائ
ها را از قیامت بیم ندادند؟ و مگر  نص قرآن مجید، داراي معجزات گوناگون بودند) امت

 :خوانیم پیامبران در قرآن کریم نمی ههم هدربار

ۡ ٱ سِلُ نرُۡ  وَمَا﴿ ِ�نَ  إِ�َّ  سَلِ�َ مُرۡ ل  .]48[الأنعام:  ﴾وَمُنذِرِ�نَ  مُبَّ�ِ
 .»فرستیم ما پیامبران را جز در مقام نوید دادن و بیم رساندن نمی«

پس نوید دادن به پاداش آخرت یا بیم رساندن از کیفر قیامت چه منافاتی با آیات و 
 ت تواند داشت؟!.معجزا

شک نیست که وقوع معجزات در اثبات صدق پیامبران و نفوذ کلام آنها در دل 
ید نه آ براین، خود از عوامل مؤثرّ در بیم رسانی بشمار میمردمان، تأثیر فراوان دارد بنا

 آنکه مانع و رادع آن باشد!.
  :فرماید عنکبوت گواه آورده است که می هآنچه نویسنده از سور هاما دربار

﴿ ْ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  وَقاَلوُا
ُ
ٰ  هِ عَليَۡ  أ ّ�هِِ  مِّن تٞ ءَاَ� مَا قلُۡ  ۚۦ رَّ ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ إِ�َّ مَآ � �َّ َّ�  ۠ ناَ

َ
 نذَِيرٞ  �

بِ�ٌ   .]50[العنکبوت:  ﴾٥٠مُّ
ها  هایی از سوي خداوندش بر او نازل نشد؟ بگو جز این نیست که نشانه گویند چرا نشانه«

 .»نزد خدا است و من فقط بیم رسانی آشکارم

آیات،  هشریفه را به غلط نقل نموده (و بجاي واژ هصرف نظر از اینکه مانند گذشته، آی
رساند که معجزات، تنها در اختیار  کریمه، بروشنی می هآیه را نهاده است). این آی هکلم
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گر  یروي معجزهقدرت او است و پیامبر اسلام (مانند دیگر پیامبران) ن هخدا و در حیط
در تأیید پیامبر خود و براي هدایت دیگران،  خواسته که گاه خدا مینداشته است ولی هر

خداوند نشان  هسازد این آیۀ کریمه، کمترین ناسازگاري با اراد اي نمایان آیت و معجزه
کند نه بر  دهد زیرا که این آیه، بر توانایی خداي متعال در ارائه معجزات دلالت می نمی

مَا﴿ ناتوانی خداي سبحان! آري، ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ إِ�َّ ها نزد  ها و نشانه معجزه ههم«! ﴾�َّ

» انعام« هشریف هتی نیست اگر ملاحظه کنیم که در سوربنابراین جاي شگف! »خداست
 :فرماید می

ٓ  �ذَا﴿ ْ  ءَايةَٞ  هُمۡ ءَ�ۡ جَا ٰ  مِنَ نُّؤۡ  لنَ قاَلوُا ٓ  لَ مِثۡ  َ�ٰ نؤُۡ  حَ�َّ وِ�َ  مَا
ُ
ِۘ ٱ رسُُلُ  أ  .]124[الأنعام:  ﴾�َّ

ه پیامبران چون آیتی به سوي ایشان آمد گویند هرگز ایمان نخواهیم آورد تا همانند آنچه ب«
 !.»خدا داده شده، بما نیز داده شود....

شود، خداي قادرِ مناّن آیتی در تأیید پیامبرش بر  چنانکه از این بیان شریف فهمیده می
دیگري ساز  همشرکان ظاهر نمود ولی آنها از ایمان به معجزة الهی سر باز زدند و نغم

ما نیز عطا گردد تا ایمان آوریم! و مقصود باید نظیر آنچه به پیامبران داده شده ب :کردند! که
آنها از این عطیه، دریافت وحی و رسالت بود! از همین رو بلافاصله قرآن کریم به آنان 

 :دهد پاسخ می

ُ ٱ﴿ عۡ  �َّ
َ
  .]124[الأنعام:  ﴾رسَِاَ�هَُ  عَلُ َ�ۡ  ثُ حَيۡ  لَمُ أ

چه کس  هعهدداند که رسالت خویش را در کجا نهد (و بر  خدا بهتر می« :یعنی
 .»گذارد

 :نویسد در این باره می» مجمع البيان«ضمن تفسیر  طبرسیشیخ ابو علی 

بي«
َ
َفِ، حتّى إذا صِرنا  :جَهلِ بنِ هِشامٍ قالَ  قيلَ نزََلتَ فى أ زاحَمنا بَ� عَبدِ مَنافٍ فِى الشرَّ

لا نتََّبِعُهُ أبداً إلاّ أن يأَتیِنَا وَحٌى و إلَيه وَ االلهِ لا نؤُمنُ بهِِ َ�فَرسََى رهِانٍ قالوُا مِنّا نبَىٌّ يوُحى 
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 .1»كما يأَتيه
ما با پسران عبند  :ابی جهل بن هشام نازل شده که گفت هاند که این آیه دربار گفته« :یعنی

مناف بر سر بزرگی و شرف رقابت داشتیم هنگامی که مانند دو اسبِ مسابقه (برابر) شدیم آنها 
رسد! بخدا سوگند که ما به وي ایمان  برخاسته است که به او وحی میمیان ما پیامبري در :گفتند
آید همانگونه که به وي کنیم مگر آنکه بسوي ما نیز وحی  آوریم و هرگز پیرویش نمی نمی
 !.»رسد می

داشت  باز می شود آنچه این مشرکان را از ایمان به پیامبر بطوري که ملاحظه می
بود! نه آنکه » بنی عبد مناف«و رقابت جاهلانه با  چشمی (علاوه بر مطامع مادي) هم
ندیده و برهانی از او نشنیده بودند! و عجب آنکه گرایش  مشرکین، آیتی از پیامبر خدا

دیدند بسیاري از  به رقابت و تفاخر، چنان بر چشمان ایشان پرده افکنده بود که نمی
بسختی  ، با رسول اکرمپیامبر) و دیگران (عموي ابو لهبپسران عبد مناب مانند 

کردند که اسلام، میان سید قرشی و غلام حبشی  و همچنین درك نمی 2ورزند! مخالفت می
! گویی بیلۀ بنی عبد مناف نازل نشده استتفاوتی نگذاشته و قرآن،براي جانبداري از ق

میان قبائل را محکوم و که قرآن کریم، هر گونه تفاخر در اصلاً حاضر نبودند بپذیرند
 :فرماید داند و بس! چنانکه می مردود شناخته و فضیلت را در سایۀ تقوي می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  ذكََرٖ  مِّن ُ�مَ�ٰ خَلَقۡ  إنَِّا �َّاسُ ٱ �

ُ
ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وجََعَلۡ  وَأ ْۚ ِ�عََارَفُوٓ  �لَِ وََ�بَا  إنَِّ  ا

 ۡ�
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ إنَِّ  ُ�مۚۡ قَٮ  .]13[الحجرات:  ﴾١٣ خَبِ�ٞ  عَليِمٌ  �َّ

                                           
 سوره انعام 124ذیل آیه  تفسير مجمع البيان، -1

 اند که چون آیه:  همورخان و مفسران به اتفاق نوشت -2

نذِرۡ ﴿
َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
فرمان یافت تا خویشاوندان نزدیک خود  . نازل شد پیامبر اکرم]214[الشعراء:  ﴾٢١٤ رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

گرد آورد و همین که دعوتش را به » صفا«رو آنها را به نزدیک تپه  را به توحید و اسلام فرا خواند و از این

زیان بر تو «. »تبا لك ألهذا دعوتنا«از پیرامونش پراکنده شدند و ابو لهب فریاد زد: ایشان ابلاغ نمود همگی 
 ؟!.»اي باد! ایا ما را براي این کار دعوت کرده
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هاي گوناگون در  ها و قبیله اي مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و بصورت گروه«
ترین شما نزد خدا کسی است  ها) یکدیگر را بشناسید (و گرنه) گرامی آوردیم تا (از راه تفاوت

 .»شما) با خبر است هکه پرهیزگارتر باشد همانا خدا (به هر چیز) آگاه و (از احوال هم

این بود که از سوي آن  توان ادعا کرد که علتّ مخالفت مشرکان با پیامبر پس نمی
هاي دیگر  جوییِ آنها را باید در خلال انگیزه حضرت آیتی به ایشان ارائه نشد! بلکه ستیزه

جو و  بهانه هسال نیز بارها به این حقیقت اشاره کرده و از روحی 23 هیافت و خود نویسند
 :نویسد از کتابش می 9 هکند، از جمله در صفح لجوج مشکران یاد می

ما و بنو عبد مناف بر سر بزرگی و « :ابوجهل هم روزي به أخنس بن شریق گفت«
ریاست منافسه و رقابت داشتیم، اکنون که ما با آنها برابر شدیم یکی از آنها برخاسته و 

 »!.خواهند بر ما تفوق یابند م میبد مناف هکند و بدین وسیله بنو ع دعوي پیغمبري می
گونه سخنان ما را از نوع فکر و طرز برخورد قریش با دعوت حضرت محمد آگاه این

ملاحظه اینکه به اصل مطلب ابداً توجهی  هقابل تأمل و شایست هکند .... و نکت می
تا ببینند مطالبی که دادند  هاي محمد و تعالیم او گوش نمی کردند یعنی مطلقاً به گفته نمی

 ».گوید تا چه درجه صحیح و منطبق بر موازین عقلی و صلاح اجتماع است او می
کند که مشرکان  شگفتی است که هر گاه قرآن مجید گزارش می هبا این همه، مای

آید! و درخواست بهانه  نویس، به نشاط می اند، جناب سیره لجوجانه آیتی از پیامبر خواسته
ثبات رسالت خود نداشته است! و آیتی در ا آن می شمرد که پیامبر خدا جویان را دلیل

ه و از سر عناد آن را جادو دهد مشرکان آیتی را دید جا که قرآن کریم خبر میهر
آورد! و البته  اي بمیان نمی ترین اشاره گیرد و کم نگار منصف! خاموشی می اند، سیره شمرده

 نماید!. زارش تاریخ اثبات میگبا این روش، عدم خیانت خود را در 

 کج فهمی در آیات سورة أنعام! 
 :گوید سال درپی آنچه که گذشت چنین می 23 هبه هر حال نویسند
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اصرار متوالی و مکررّ مشرکان در خواستن معجزه و سوگند یاد کردن آنها بر اینکه «
و حتی مسلمانان رفته در نفوس  اعجازي بظهور پیوندد ایمان خواهند آورد رفته هاگر نشان

کرد و یکی  این آرزو را بر انگیخت که کاش خدا تفضلّ می (!!)در کنه روح خود پیغمبر
 هکرد تا هم از تقاضاهاي مشرکان را در باب اعجاز و تأیید رسالت محمد برآورده می

 :انعام را بخوانید هسور هآوردند. این سه آی منکران مات و مبهوت شده ایمان می

قۡ ﴿
َ
ْ سَمُووَأ ِ  ا ِ ٱب يۡ  دَ جَهۡ  �َّ

َ
ٓ  لَ�نِ نهِِمۡ َ�ٰ � ؤُۡ  ءَايةَٞ  هُمۡ ءَ�ۡ جَا ۚ  مِنَُّ �َّ مَا قُلۡ  بهَِا ِۖ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ إِ�َّ  وَمَا �َّ

ٓ  عِرُُ�مۡ �شُۡ  هَا َّ�
َ
ٓ  إذَِا � ۡ�  وَُ�قَلّبُِ  ١٠٩ مِنُونَ يؤُۡ  َ�  ءَتۡ جَا

َ
بۡ  دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
ْ يؤُۡ  لمَۡ  كَمَا رَهُمۡ َ�ٰ وَ� ِ  مِنُوا لَ  ۦٓ هِ ب وَّ

َ
�ٖ  أ  مَرَّ

ۡ ٱ هِمُ إَِ�ۡ ) ولو أنزلنا(!! ١١٠ مَهُونَ َ�عۡ  نهِِمۡ َ�ٰ طُغۡ  ِ�  وَنذََرهُُمۡ  ۡ ٱ وََ�َّمَهُمُ  �كَِةَ مََ�ٰٓ ل  ُ�َّ  هِمۡ عَلَيۡ  ناَوحَََ�ۡ  َ�ٰ مَوۡ ل
ا ُ�بُٗ�  ءٖ َ�ۡ  ْ  مَّ ْ مِنُوٓ ِ�ؤُۡ  َ�نوُا ٓ  ا ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا �ۡ  ِ�نَّ وََ�ٰ  �َّ

َ
 .]111-109[الأنعام:  ﴾١١١ هَلُونَ َ�ۡ  هُمۡ َ�َ أ

مشرکان به خدا سوگند یاد کردند که اگر آیتی ظاهر سازد « :مفهوم آیه چنین است که
آورند. اي محمد به آنها بگو آیات نزد خداوند  (یکی از تقاضاهاي آنها انجام شود) ایمان می

آورند آنها را  ر سازم باز ایمان نمیدانید اگر آیاتی هم ظاه است (یعنی در دست من نیست) می
در گمراهی خود باقی بگذاریم. اگر از آسمان فرشته نازل شود و اگر مردگان به سخن آیند و 
همۀ امور خارق العاده را در برابر آنها نهیم باز ایمان نخواهند آورد مگر اینکه خدا بخواهد اما 

 ) 73-72 ه. (صفح»دانند اغلب آنها نمی
 :ادآوري چند نکته لازمستدر اینجا ی

کند و  قرآن را نادرست نقل می هنویسندة دقیق! بر طبق معمول، آی :آنکه نخست

نَا وَلوَۡ ﴿ :عبارت َّ�
َ
�  َ�ۡ ٓ نزََّ  آورد. می» ...و لو أنزلنا« :را بصورت ﴾...ا

کند (تا مقصود  نویس امین! آیات شریفه را مغلوط و ناقص، ترجمه می سیره :آنکه دوم

ْ يؤُۡ  لمَۡ  كَمَا﴿ه: به خوانندة ناشی! تحمیل کند) مثلاً جملخود را  لَ  ۦٓ بهِِ  مِنُوا وَّ
َ
�ٖ  أ چنانکه « ﴾مَرَّ

ه نویسنده دیده که عبارت حساسی است اساساً در ترجم »بار اول، بدان ایمان نیاوردند
 شود!. نمی



 167  فصل ششم: دین اسلام

 

به  گیري نویسنده از این آیات، نادرست است زیرا او برداشت و نتیجه :آنکه سوم
اي به مشرکان  ترین معجزه کند که پیامبر اسلام کم استناد آیات مزبور چنین وانمود می

نشان نداده بود و در عین حال در کنه روح خود عقیده داشت که اگر خداوند تفضّلی کند 
آورند!! و این هر دو ادعا  و آیتی ظاهر فرماید، همۀ منکران مات و مبهوت شده ایمان می

ٓ ﴿ :خوانیم در ضمن همین آیات می اولاًرا باطل است زی هَا َّ�
َ
ٓ  إذَِا �  كَمَا... مِنُونَ يؤُۡ  َ�  ءَتۡ جَا

ْ يؤُۡ  لمَۡ  لَ  ۦٓ بهِِ  مِنُوا وَّ
َ
�ٖ  أ آورند ... چنانکه بار  چون معجزات بیاید، آنها ایمان نمی« :یعنی ﴾مَرَّ

اي دیده بودند ولی  هشود که یکبار معجز و از اینجا معلوم می .»نخستین بآن ایمان نیاوردند
بار دوم نیز ایمان نخواهند آورد. بنابراین،  :فرماید رو می به قرآن ایمان نیاوردند و از این

آورد (نه آنکه بدون دلیل، از اجابت دعوت مشرکان  قرآن مجید در اینجا شاهد و گواه می
ها و دیدگان  بر این مشرکان چیره شده و دل» ناباوري« هروحی :گوید بگریزد)! قرآن می

ۡ�  وَُ�قَلّبُِ ﴿ حقیقت منصرف گشته است هایشان از مطالبه و مشاهد
َ
بۡ  دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
 ﴾رهَُمۡ َ�ٰ وَ�

رو هر آیتی براي آنها بیاوریم، ایمان نخواهند آورد چنانکه بار اول،  از این .]110[الأنعام: 
 ایشان ارائه کردیم و نپذیرفتند. آیاتی را به

هاي گوناگون در قرآن کریم تکرار شده است و تا کسی  بشکلپاسخ دادن،  هاین شیو
آگاهی نداشته باشد چنانکه باید و شاید اهمیت آن را در » اسلوب مناظره در قرآن«از 

 :فرماید قصص می هیابد، مثلاً در سور نمی

ا﴿ ٓ  فلََمَّ ْ  عِندِناَ مِنۡ  قُّ �َۡ ٱ ءَهُمُ جَا وِ�َ  َ�ٓ لوَۡ  قاَلوُا
ُ
ٓ  لَ مِثۡ  أ و مَا

ُ
ۚ  ِ�َ أ وَ  مُوَ�ٰٓ

َ
ْ يَ�ۡ  لمَۡ  أ ٓ  فُرُوا  بمَِا

وِ�َ 
ُ
ۖ َ�بۡ  مِن مُوَ�ٰ  أ ْ  لُ ْ وَقاَلوُٓ  هَرَاتََ�ٰ  رَانِ سِحۡ  قاَلوُا  .]48[القصص:  ﴾٤٨ فرُِونَ َ�ٰ  بُِ�لّٖ  إنَِّا ا

چرا مانند آنچه به موسی داده شده به او  :سوي ایشان آمد، گفتند هنگامی که حق از نزد ما به«
ا نه اینست که آنچه را در گذشته به موسی داده شد انکار کردند؟ گفتند هر دو داده نشد؟ آی

 !.»(الواح موسی و قرآن محمد) جادو است که یکدیگر را تقویت کرده و ما هر دو را منکریم

کند و  شود قرآن کریم مشرکان مکّه را محاکمه می در اینجا به طوري که ملاحظه می
با  مانند موسی و اعتراض داشتند چرا پیامبر اسلامدهد که آنان از یک س نشان می
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را باور نداشته و او  آسا ظهور نکرده است؟! و از سوي دیگر، آئین موسی الواحِ معجزه
هم با  خواندند! بنابراین، اگر پیامبر اسلام شمردند و الواح وي را سحر می را جادوگر می

شمردند پس، آوردن الواح چه  وگر میآمد، او را نیز جاد همان نشانه بسوي ایشان می
 .لزومی داشت؟!

اساساً هدف اصلی و کار مهم انبیاء تربیت مردم و هدایت روح و فکر آنها است و 
رود تا از این رهگذر، به پیامبران راستین اعتماد  معجزات نیز مقدمۀ همین مهم بشمار می

یم دقیقاً نیز همان هدف اصلی شود و تعالیم آنان مقبول و معمول گردد. در اینجا قرآن کر
طلبی باید در  دهد که مردمِ لجوج و بیمار دل، بجاي معجزه کند و نشان می را تعقیب می

حقیقت را مشاهده کنند و راست و  هخود بر آیند تا بتوانند چهر هپی اصلاحِ دل و دید
ر صدد ایمان ها و هشدارها براي مردم که د معجزه« :دروغ را از یکدیگر تمیز دهند و گرنه

  .»بخشد به حقیقت نیستند سودي نمی

 .]101[یونس:  ﴾مِنُونَ يؤُۡ  �َّ  �ٖ قَوۡ  عَن �ُّذُرُ ٱوَ  تُ َ�ٰ �ٱ ِ� ُ�غۡ  وَمَا﴿
ابزار زندگی بسیاري از مردم، معنا و حقیقت و  هدر این روزگار نیز که بعلتّ توسع

تر به  اند و کم ادي شدهاند و سرگرم بلکه گرفتار ابزارهاي م هدف زندگی را گم کرده
رود که فرزانگان و  دهند انتظار می حیات معنوي و رشد دینی و اخلاقی رغبت نشان می

تواند به  نویسندگان، دعوت انبیاء را از این دیدگاه بنگرند که تعالیم ایشان چگونه می
ت ، معنا و روح و هدف ببخشد و در ترقّی معنوي و اجتماعی انسان و نجازندگانی بشر

هاي پیامبران را در این مقام  آموزش هاو از اسارت ابزار و اسباب مؤثرّ افتد؟ آري، معجز

  قلُۡ ﴿ :فرماید رو قرآن کریم می باید جست و از این
ۡ
ْ فَ� ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  بٖ بِِ�َ�ٰ  توُا هۡ  هُوَ  �َّ

َ
 دَىٰ أ

ٓ مِنۡ  تَّبعِۡ  هُمَا
َ
 .]49[القصص:  ﴾٤٩ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ هُ �

تر از (تورات و سپس قرآن)  گویید کتابی از سوي خدا هدایت کننده گر راست میبگو ا«
 .»بیاورید، من آن را پیروي کنم

سال تا بکجا  23 هحقاً که وسعت نظر قرآن تا چه اندازه است و تنگ نظري نویسند



 169  فصل ششم: دین اسلام

 

است که در این روزگار وانفَسا! ما را سرگرم بحث از معجزه و بود و نبود آن در گذشته 
گیرد بلکه  جاویدي چون قرآن را نادیده می هکند و تعالیم حیاتبخش اسلام و معجز می

اینجانب باید استغفار کنم و از خداوند آمرزش بخواهم که میان قرآنِ والاي او و سخن 
 :پریشان این نویسنده، به مقایسه پرداختم بقول شاعر عرب

صُ قدره يفَ ينقَ  ألم تر أن السَّ
 

صا؟إذا قيلَ أنَّ   يفَ خيرٌ من العَ  السّ
 

ــه از ارجِ شمشــیر کاســت  ــدي ک  ندی
 

 1هر آن کس که گوید فزون از عصا است؟! 

در کنه روح خود پیغمبر این آرزو را «آورده مبنی بر اینکه،  23 هآنچه نویسند :ثانیاً
کرد و یکی از تقاضاهاي مشرکان را در باب اعجاز و  برانگیخت که کاش خدا تفضلّ می

وحی دارد!  هتناقضِ غریبی با اساس سخن او دربار »کرد سالت محمد بر آورده میتأیید ر
چیزي جز تجلیّ آرزوهاي نهانیِ او  زیرا بر طبق عقیده و اصرار نویسنده، وحیِ پیامبر

گردید! در  نبود که در کنه روح آن حضرت جاي گرفته سپس بصورت کلام الهی ظاهر می
در آروزيِ نهانیِ خود، با پافشاري از خدا معجزه  امبراینجا، کار معکوس است زیرا پی

 :گوید خواسته ولی وحی یا کلامی که به آن حضرت رسیده است با قاطعیت تمام می می
مشرکان از پذیرش معجزه ناتوان است چنانکه نخستین بار آن را نپذیرفتند،  هدل و دید«

شود که خاستگاه وحی، از کنه  م میو از اینجا معلو»! بنابراین آرزوي معجزه، منتفی است
 هروحِ پیامبر و مبدء آرزوهاي وي جدا بوده است و این همان حقیقتی است که نویسند

 سال دوست ندارد آن را بپذیرد!. 23
پیش از درخواست مشرکان، آیتی به  با وجود این، نباید گمان کرد که پیامبر اسلام

 :أنعام آمده است هه در همین سورایشان نشان نداده بود زیرا قبلاً گفتیم ک

ٓ  �ذَا﴿ ْ  ءَايةَٞ  هُمۡ ءَ�ۡ جَا ٰ  مِنَ نُّؤۡ  لَن قاَلوُا ٓ  لَ مِثۡ  َ�ٰ نؤُۡ  حَ�َّ وِ�َ  مَا
ُ
ِ ٱ رسُُلُ  أ  .]124[الأنعام:  2﴾�َّ

                                           
 ترجمه بیت، از نویسنده این کتاب است. -1
 ترجمه آیه پیش از این گذشت. -2
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قۡ ﴿ :ولی بدلیل
َ
ْ أ ِ  سَمُوا ِ ٱب يۡ  دَ جَهۡ  �َّ

َ
سوگندهاي سخت مشرکان (بنام مقدس  ﴾نهِِمۡ َ�ٰ �

و مسلمانان این امید را ایجاد کرده بود که اگر بار دیگر آیتی  ر اکرمخدا) در پیامب
انعام این  هظاهرشود شاید این بار مشرکان در برابر حقیقت تسلیم شوند ولی آیات سور

ٓ  عِرُُ�مۡ �شُۡ  وَمَا﴿ :فرماید کند و می امید را نفی می هَا َّ�
َ
ٓ  إذَِا �  .]109[الأنعام:  ﴾مِنُونَ يؤُۡ  َ�  ءَتۡ جَا

 . »آورند شما آگاه نیستید! چون آن معجزات بیاید ایشان ایمان نمی« :عنیی
 غریب! عجیب و همورد بحث، به چند نتیج هنویس، از آی شنیدنی است که جناب سیره

 :رسد، بدین ترتیب می
اند ظاهر  مشرکان سوگند یاد کردند که اگر یکی از معجزاتی که از پیغمبر خواسته -1«

گوید به آنها بگو اعجاز از من نیست و از  ند و خداوند به محمد میآور سازد ایمان می
خدا است. این صریح است که خرق عادت در دست آدمیزاد نیست هر چند پیغمبر باشد 

گیرد، خاصیت آتش، سوزاندن  یعنی قوانین طبیعت لایتغیر است و خلاف آن صورت نمی
 .1!»است و این خاصیت همیشه با او است

سازد! و انجامش با آغازش هم آواز نیست! زیرا  گیري با صدرش نمی تیجهذیل این ن
اعجاز از خدا است و در دست آدمیزاد نیست (و این درست است) و  :گوید در ابتدا می
قوانین طبیعت لایتغیر است و خاصیت این درست است) و در پایان  :نویسد در پایان می

خاصیت سوزندگی همیشه با آتش است! یعنی نویسد قوانین طبیعی لایتغیر است و  می
تواند قوانین طبیعی  چه؟! آیا خداوند متعال نیز که آفریننده و قانونگذار طبیعت است نمی

 توان رسید؟!. اي می به چنین نتیجهرا تغییر دهد؟ آیا از آیات مزبور 
در داند این عقیده  نویس در اینجا بقدري ناسنجیده است که خود نمی سیره هاندیش

و آتشی که براي سوزاندن  ذهن او است نه در قرآن! قرآن کریم در ماجراي ابراهیم
 :گوید وي فراهم ساخته بودند، می

                                           
 .کتاب 73صفحه  -1
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ٰ  ادٗ برَۡ  كُوِ�  نَارُ َ�ٰ  نَاقلُۡ ﴿ ٰٓ  مًاوسَََ�  .]69[الأنبیاء:  ﴾٦٩ هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  َ�َ
 !.»خطر باش گفتیم که اي آتش بر ابراهیم سرد و بی«

 ترین گزندي نرساند. را کم ابراهیمست، انجام شد یعنی آتش چه خدا خواو هر
چند اظهار معجزات از توانایی بشر بیرونست ولی خداوند آري، از دیدگاه قرآن هر

جلوگیري کند. براي بشر  قدرت دارد به سهولت از نفوذ انرژيِ آتش در پیکر ابراهیم
دخالت ورزد ولی خداوند، آدمِ  -جز از راه تناسل-ممکن نیست در پیدایش انسانی دیگر 

خرق «آنکه تناسلی در میان آید، آفرید! بنابراین  نخستین یا نخستین موجود زنده را بی
آید اما در برابر خداوند چنین مشکلی وجود ندارد و شگفت  براي ما دشوار می» عادت

معجزات توانا کار! بزودي از زبان منکران قرآن، خداوند را بر اظهار  فراموش هآنکه نویسند
 :نویسد ) می82 هشمارد و (در صفح می

شود خداوند قادر است آیتی نازل  خواهند بآنها جواب داده می منکران، معجزه می«
 »!.... دانند که خدا قادر است البته خداوند قادر است، منکران می کند،

ي  کوسه«د هاي نامتعادل که خواننده را بیا هاي ضد و نقیض و این قضاوت این استنتاج
دهد که  سال را از میان برده است و نشان می 23افکند بکلیّ اعتبار کتاب  می»! ریش پهن

آن، از داشتن حافظۀ سالم (و قلب سلیم)! و تمرکز کافی که شرط نویسندگی و  هنویسند
نگریم  رو به هر بخش از کتاب وي که می شود محروم بوده است از این تحقیق شمرده می

بَة« :ها بینیم! بقول عرب و لغزش را بجاي می اثري از خطا علَ رٌ من ثَ ثَ لِّ وادٍ أَ  .1»بِكُ

در  نویس تازه، بر این پایه قرار داشت که پیامبر اسلام وانگهی، تاکنون ادعاي سیره
 :کند که اي ظاهر نساخت ولی در اینجا اعتراف می دوران رسالت خود هیچگونه معجزه

اند ظاهر سازد  اگر یکی از معجزاتی که از پیغمبر خواسته مشرکان سوگند یاد کردند که«
» معجزات مقترحه«از اظهار  ! و این سخن نمایانگر آنست که پیامبر»آورند ایمان می

                                           
 »!!.آسمان همین رنگ است به هرکجا که روي«سال  23یعنی: در فضاي کتاب  -1
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هاي دیگري  دهد که خداوند، معجزات و نشانه وجه نشان نمی خودداري ورزیده و به هیچ
 ش ظاهر نکرده است!.در تأیید پیامبر

سال بدین صورت  23انعام گرفته در کتاب  هي که نویسنده از آیات سورا دومین نتیجه
 :آید می

آورند.  اي هم روي بدهد باز هم ایمان نمی دانید اگر معجزه چه می :فرماید می -2«
داد  اي روي می توان جواب نقضی به این قضیه داد و گفت از کجا معلوم که اگر معجزه می

اندازد و به  نست که هر خرق عادتی بشر را به شگفتی میآوردند؟ ظاهر امر ای ایمان نمی
نگرد و هیچ بعید نیست که  آن کسی که خرق عادت را کرده است با نظر ستایش می

داند که  رو است که خداوند می گویند ظاهر نشدن معجزه از آن تسلیم شود. مفسران می
 .1»آورند آنها ایمان نمی

مشرکان است که بتصریح قرآن  هارند، بدلیل پیشیند اگر مفسران چنین نظري ابراز می
را دیدند و آنها را جادو شمردند! و نیز  نعام، معجزات پیامبراهاي صافّات و  در سوره

سالی که «خواندند! بنابراین  را سحر می موسی هقصص، معجز هبتصریح آیات سور
ات مورد بحث) آمده بعلاوه در کتب تفسیر (در خلال آی»! نکو است از بهارش پیدا است

» زرناب«را براي ایشان به » صفا«خواستند تا کوه  می است که مشکران از پیامبر خدا

فا ذَهَباً « :مبدل سازد عَلُ لَنا الصَّ
َ

و این درخواست بیش از آنکه معجزه طلبی  2»قالوُا تج
که نماید! یعنی همان خوي ناپسند  پرستی حضرات حکایت می ایشان را بنماید از مال

 :آمیز از فرماید! و با لحن توبیخ قرآن کریم مشرکان را بخاطر آن مذمت می

ۡ ٱ وَُ�بُِّونَ ﴿  .]20[الفجر:  3﴾٢٠ اَ�ّٗ  احُبّٗ  مَالَ ل
خلاف تعالیم در این باره اجابت فرماید؟ و بر کند، پس چگونه دعوت ایشان را یاد می
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 پرستی آزمندان بیافزاید؟ ه مالخود، بر دامن
اند که کوه و تپه را به زر و سیم مبدل  ء الهی براي این مقصود، مبعوث گشتهآیا انبیا

حی به گوهرهاي معنوي پرستان را با کیمیاي و اند تا نفوس مال سازند؟! یا مأمور شده
 مزین کنند؟

مغز! و دور از درك صحیح و  سال بر قرآن مجید بسیار بی 23 هپس، نقضِ نویسند
 :آورد گري با کلام خدا این بیت را بیاد می زهمنطق سلیم است و در ستی

 چراغـــی را کـــه ایـــزد بـــر فـــروزد
 

 هر آن کس پـف کنـد ریشـش بسـوزد!     
 

 :کند گیري خود بدینگونه یاد می نویس از سومین نتیجه باري، جناب سیره

ۡ�  وَُ�قَلّبُِ ﴿ :فرماید می -3«
َ
بۡ  دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
(!!) یده و دلما د :یعنی. ]110[الأنعام:  ﴾رهَُمۡ َ�ٰ وَ�

ند. خدایا رو به آیاتی که سابقاً فرستادیم ایمان نیاورد ایم از این آنها را ازحق بر گردانده
(!!) اگر خداوند قادر متعال مردم را از دیدن حق کور کرده است راست گویم فتنه از تست

 . 1»توان از آنها داشت؟ دیگر چه توقّعی می
اش  تر گشت! و مانند مشرکان قدیم دل و دیده آشفتهنگار،  در اینجا خاطرِ پریشانِ سیره

برگشته و در برابر خداي سبحان، راه جسارت و ترك ادب پیش گرفته است و البته به 
 :روش گذشته! در طی چند کلمه به خطاهاي کلیّ و جزئی در افتاده است! بدین ترتیب

ۡ�  وَُ�قَلّبُِ ﴿: کریمۀ هاعتراض او بر آی :آنکه نخست
َ
بۡ  هُمۡ دَ�َ  ِٔأ

َ
 . ]110الأنعام: [ ﴾رَهُمۡ َ�ٰ وَ�

 ﴾مَهُونَ َ�عۡ  نهِِمۡ َ�ٰ طُغۡ  ِ�  وَنذََرهُُمۡ ...﴿ :فرماید جا است زیرا در مقطع همین آیۀ شریفه می بی
از اینجا  .»کنیم تا سرگردان بمانند و آنها را در طغیان خودشان رها می« :یعنی . ]110الأنعام: [

کند  انصاف، توفیق را سلب می ن، از مردم طغیانگر و بیشود که خداوند سبحا معلوم می
سازد و آنان را به  بهره می آیاتش بی هیعنی بسزاي طغیانشان دل و دیدة آنها را از مشاهد

کند. پس مردمی که جویاي حق باشند و از حدود انسانی، در  حال سرگردانی خود رها می
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انند جناب سناتور! حقایقِ دین (و حقوق توفیقی نیستند. اما اگر م نگذرند مشمول این بی
و مصلحت تراشی را از حق و عدالت » سیاست بازي«ها بازیچه پندارند و  مردم)! را سال

هاي ایشان بتابد و دیدگانش را بروي  برتر شمارند! چگونه انتظار دارند که نور خدا بر دل

ْ  ُ�ّٖ  مِّن بهِِم مَا نَاوََ�شَفۡ  هُمۡ َ�ٰ رَِ�ۡ  وَلوَۡ ﴿ :فرماید حقایقِ دین بگشاید؟ خداوند می وا  ِ�  لَّلجَُّ
  . ]75[المؤمون:  ﴾٧٥ مَهُونَ َ�عۡ  نهِِمۡ َ�ٰ طُغۡ 

اگر بر ایشان رحمت آوریم و آسیب از آنان برطرف سازیم، همانا در طغیان خود پافشاري «
 .»مانند کنند و سرگردان می می

شریفه فرو مانده و  هز فهم آیپس ایراد بر قرآن کریم وارد نیست و سناتور طاغوتی ا
گر از درك معجزات الهی  اش، ختامِ آیه را ندیده است! چنانکه مشرکان طغیان دیده

توان  دیگر چه توقّعی می :نصیب ماندند و آنها را سحر و جادو شمردند اما اینکه گوید بی
ان (یا از آنان داشت؟ تکلیفی که مشرکان بر عهده داشتند دو چیز بود، یکی ترك طغی

آیند چنانکه  دو، علتّ اصلیِ گمراهی بشمار می هوي پرستی) و دیگر کسب آگاهی! که این
  :فرماید انعام می هباز در همین سورة شریف

ُضِلُّونَ  �كَثِ�ٗ  �نَّ ﴿ هۡ  �َّ
َ
ٓ بأِ عۡ  هُوَ  رَ�َّكَ  إنَِّ  ٍ�� عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �هِِموَا

َ
ِ  لمَُ أ  ٱب

ۡ  .]119[الأنعام:  ﴾تَدِينَ مُعۡ ل
شوند. همانا  گمراهی می ههاي خویش بدون هیچ دانشی، مای بسیاري (از مردم) به هوس«

 .»خداوندت به احوال تجاوزگران (از هر کس) داناتر است

پس درد و درمان هر دو، معرفّی شده و قرآن کریم اعلام داشته که هوي پرستی و 
م شدن، از اوار هدایت است آورد و اثرِ طغیان محرو دانشی، تجاوز و طغیان را پدید می بی

 .1آموزگار حکمت خوانده شده و پیامبر خدا
تا مردم از جهل و هوي رهایی یافته به علم  2و قرآن کریم، کتاب حکمت بشمار آمده

حکمت پشت کند و به کویرِ جهل و  هو هدي دست یابند. اینک اگر کسی به سرچشم

                                           
 ٱ ِ�  َ�عَثَ ﴿ -1

ُ
 ].2: الجمعة[ ﴾بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ... هُمۡ مِّنۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�
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 .1همتی از خود او است حیرت روي آورد، کوتاهی و بی
و  »رو به آیاتی که سابقاً فرستادیم ایمان نیاوردند از این« :نویسد نگار می سیره :آنکه دوم

این چیزي است که در ترجمۀ آیات به حذف آن همت گماشته بود! و اینک که به معناي 
 74 هآمده است و در صفح مزبور اعتراف نموده ناچار در صدد تأویل و توجیه! آن بر

سابقاً آیاتی فرستادیم، مقصود از سابق چیست؟ آیا مقصود  :فرماید ا اینکه میام« :نویسد می
 هارزد! زیرا در آی ؟ این تشکیک، به پشیزي نمی»انبیاء سلف است یا خود حضرت محمد

نیست تا با معجزات انبیاء سلف قابل تطبیق باشد بلکه در آیه، » سابقاً «شریفه، سخن از 

ةٍ «تعبیر  رَّ لَ مَ وَّ مشرکان به معجزات جدید ایمان  :ار رفته و مفهوم آن اینست کهبک» أَ

نخستین و اولین برخورد، ایمان نیاوردند. اما نویسنده که  هنخواهد آورد چنانکه در مرتب
آورد و  کوشد تا راهی براي گریز از این تنگنا پیدا کند، احتمال دیگري را پیش می می
(!!) آیاتی فرستادیم، ایمان نیاوردند همین آیات ه سابقاًشاید مقصود از جمل« :نویسد می

میان در» سابقاً«نانکه گفتیم سخنی از ! این احتمال نیز ضعیف است زیرا چ»قرآنی باشد

بلُ « :نیامده و مثلاً نفرموده است ن قَ نُوا بِهِ مِ ؤمِ ما لمَ يُ آنچه در آیۀ کریمه مطرح شده،  »كَ

آن  :فرماید جزات است که در این رابطه میایمان نیاوردن به قرآن در رویارویی با مع

ْ يؤُۡ  لمَۡ  كَمَا...مِنُونَ يؤُۡ  َ� ﴿آورند  زات چون بیاید مانند بار اول ایمان نمیمعج لَ  ۦٓ بهِِ  مِنُوا وَّ
َ
 أ

 ٖ� رفته نه از شنیدن آیات! (که تعبیر اخیر » دیدن آیات«بویژه که در این مقام، بحث از  ﴾مَرَّ
گرداند.  فرماید خداوند دیدگان طاغیان را بر می رو می ت) و از اینبا الفاظ قرآن مناسبتر اس

چون آیتی را ببینند استهزاء کنند و گویند این جز « :صافّات آمده که هبعلاوه آنچه در سور
کند و شگفتا که در این بحث  مفهومی را که آوردیم تقویت می» جادویی آشکار، نیست

شمرده و از این » معجزات«و » معجزه«را معادل با » تآیا«یا » آیه« ههمواره نویسنده، واژ
اي) نداشته است! ولی در اینجا براي گریز  آیتی (یعنی معجزه کند که پیامبر راه ادعا می
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دهد! گویی هیچ حساب و کتابی در  تطبیق می» آیات قرآنی«از تنگنا، لفظ مذکور را با 
دل تنگش بخواهد بگوید و آن را  چهاب اجازه دارد در هرجا و هرمیان نیست و آن جن

کند، تردید خود نویسنده در این  به قرآن کریم نسبت دهد! چیزي که نظر را جلب می
» شاید«! اما این »مقصود ... همین آیات قرآنی باشد شاید« :نویسد بحث است! زیرا که می

لَ إذا جاءَ الا« :سازد که نویس را در استدلالِ خود باطل می تمام کوشش سیره طَ حتِمالُ بَ

 .!»الاستِدلالُ 

ترجمۀ قرآن کریم حقّا با نوعی ذوق و هنرمندي پیوند دارد و هر کس که  :آنکه سوم

مرواً «چند کلمه عربی آموخت و از  بَ زيدٌ عَ َ آید  نمیه این مهم برآگاه شد از عهد »ضرَ

نیمی از یک  همکذایی! در ترج هنویس تازه با آن پیشین بعنوان نمونه ملاحظه کنید که سیره

ۡ�  وَُ�قَلّبُِ ﴿« :نویسد است! می دقّتی نشان داده بی  ا چه اندازهآیه، ت
َ
بۡ  دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
 :یعنی ﴾رهَُمۡ َ�ٰ وَ�

 :! در اینجا سه خطا وجود دارد! یکی آنکه»»ایم ما دیده و دل آنها را از حق بر گردانده«

﴿ �ۡ
َ
بۡ ﴿ :رکریمه، مقدم ب هدر آی »هاي آنها دل» ﴾دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
آمده است  »هاي آنان دیده«﴾ رهَُمۡ َ�ٰ �

ها بر  تقدمِ دل«مقدم داشته با آنکه » دل«را بر » دیده«خود،  هولی نویسنده در ترجم
هاي مشرکان از قبول حق  ممکن است براي اشاره به این نکته باشد که چون دل» ها دیده

پذیرند گویی که اساساً آن را  هاي خود بینند نمی سرباز زند و بر گردد هر چه با دیده

مُّ « :اند! چنانکه گویند ندیده صِ عمی و يُ یءِ يُ بُّ الشَّ  - أفئده«هاي جمع  واژه :. دوم آنکه1»حُ

ترجمه کرده است بدون آنکه لزومی در این کار  »دیده –دل «را بصورت مفرد  »أبصار

لِّبُ «فعل مضارعِ  :آنکه سومباشد.  قَ ایم) در  ل ماضی (برگرداندهرا بشک »گردانیم بر می :نُ

هنرمند حکایت  هترجمه آورده است که روي هم رفته از کمالِ دقتّ در کار این نویسند
 .دارد!

دوم او است و چیز  هسال در حقیقت تکرار نتیج 23 هگیري نویسند چهارمین نتیجه
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 ات گیجیِ نویسنده)! در بر ندارد.اي (جز اثب تازه
اي تار عنکبوتی است!  در آیات بدست آورده، شبهه اي که از غور! پنجمین نتیجه
 :نویسد می 75 هچنانکه در صفح

آورند و در علم خداوند کفر و شرك آنها ثبت شده  در این صورت که آنها ایمان نمی«
شود به  است آیا فرستادن مردي براي دعوت و هدایت آنها یک امر بیهوده نیست و می

زند کار عبث  سر نمی لاف مصلحت و حکمت از ويخداوند حکیم و دانا که امري بر خ
 »!.نسبت داد؟

با صورت دیگري رواج داشته و » جبري مذهبان«این شبهه از روزگار قدیم در میان 
توانیم  رو ما نمی اند که چون خداوند در ازل از اعمال ما آگاه بوده است از این مکررّ گفته

یم نه مختار! اما این، سفسطه است نه بر خلاف علمِ خداوندي عمل کنیم پس مجبور هست
اعمال خود را » قدرت انتخاب«برهان زیرا خداوند در ازل آگاه بوده که انسان با داشتنِ 

انجام خواهد داد بنابراین اگر ادعا کنیم که ما در کارهاي خویش کاملاً مجبور هستیم، این 
ها از آنجا ناشی  خطاي جبري ادعا بر خلاف علمِ خداوندي است نه انتخابگر بودن انسان!

اند و این توصیف  دانسته-جز نیروي گزینش آدمی! –شده که علم ازلی را شامل همه چیز 
 :رود آري باید گفت ناقص و تعریف نادرستی از علم خدا، بشمار می

 دانست آزادي ما، حق ز ازل می
 

 !1جبر است که بر خلاف علمِ ازل است 
 

دانسته که آنها در اثر سوء اختیار  وج مکّه خداوند پیوسته میمثلاً در مورد مشرکین لج
گري و لجاجت بر  دهند و در برابر پیامبر او به ستیزه خود، توفیق هدایت را از دست می

خیزند. پس خداوند، هم از گمراهی آنان آگاهی داشته است و هم از مقدماتش که به  می
ایشان و  همده بود. (البته خداوند از آیندمرور زمان و با سوء اختیار خودشان فراهم آ

 هاي جدید آنان نیز کاملاً خبر داشته است).  حوادث پس از هجرت و گزینش

                                           
از جزء نخستین  156عناي اختیار به پاورقی صفحه شعر، از نویسنده این کتاب است. (ضمناً براي آگاهی از م -1

 همین کتاب نگاه کنید). 
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او صورت  هدیگري با موضوع برخورد نموده و شبه هسال از زاوی 23 هاما نویسند
دانسته مشرکانِ لجوج  گوید که چون خداوند (بهر صورت) می دیگري دارد، نویسنده می

آورند، دیگر فرستادن پیامبر و دعوت مردم لزومی نداشته و کاري  ه پیامبرِ او ایمان نمیب
 ه است!.آمد عبث بشمار می

چه با رود زیرا مشرکان لجوج اگر یان میاین اشکال با اندك تأملی مانند سراب از م
میان  ایمان نیاوردند ولی همین که قدرت شنیدن آیات و دیدن معجزات، به پیامبر اکرم

تهی و شکوه خیالیِ آنها در نبردها از میان رفت و برخی از سران و بزرگانشان کشته 
هاي ایشان چنانکه  ها را از دست دادند و به تجربه دریافتند که از بت گاه شدند و تکیه

پیامبر خدا گفته بود هیچ کاري ساخته نیست، در این هنگام کم کم از خواب غفلت سر 
گان خود را به روي اسلام که روز بروز در پیشرفت بود، گشودند و بر داشتند و دید

را در پیروزي مسلمانان، برأي العین دیدند تا آنجا که پس از  هاي پیامبر درستی وعده
فتح مکّه و اعلام عفو عمومی، گروه گروه به اسلام گرویدند! چنانکه در قرآن کریم 

 خوانیم: می

ٓ  إذَِا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا يۡ  ١ حُ فَتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  خُلوُنَ يدَۡ  �َّاسَ ٱ تَ وَرَ� فۡ  �َّ

َ
 فَسَبّحِۡ  ٢ اوَاجٗ أ

 . ]3-1[النصر:  ﴾...رَّ�كَِ  دِ ِ�َمۡ 
چون یاري خدا و پیروزي آید و مردم را ببینی که گروه گروه در دین خدا وارد شوند پس «

 .»....1خداوندت را ستایش و تقدیس کن

آورند و آن  مشرکان با دیدن معجزه ایمان نمی هدانسته که هم می آري خداوند از پیش
کند  ها تغییر می شمرند ولی با تحول جامعه و غلبۀ حق بر باطل، دیدگاه را نوعی جادو می

رو در روزگار سخت مکهّ که مسلمانان در  گرایند از این و بسیاري از آنها به اسلام می

                                           
خبر دادن از این واقعه «یعنی:  »والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة«نویسد:  زمخشري در کشاّف می -1

 .»هاي نبوت است پش از آنکه بیاید از نشانه
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دولت «دهد و دورنمایی از  دة یاري و پیروزي میمعرض فشار شدید بودند به ایشان وع
 :فرماید صافّات می هآورد چنانکه در سور را در برابر چشم مؤمنان می» قرآن

 . ]173[الصافات:  ﴾١٧٣ لبُِونَ َ�ٰ لۡ ٱ لهَُمُ  جُندَناَ �نَّ ﴿
 .»تردید پیروزمندند همانا سپاه ما بی«

 :فرماید روم می هو در سور

ا وََ�نَ ﴿ ۡ ٱ نَۡ�ُ  نَايۡ عَلَ  حَقًّ  .]47[الروم:  ﴾منِِ�َ مُؤۡ ل
 .»یاري مؤمنان، حقّی بود که ما بر عهده گرفتیم«

  :فرماید قمر می هو در سور

برَُ ٱ وَ�ُوَلُّونَ  عُ مۡ �َۡ ٱ زَمُ سَيُهۡ ﴿  .]45[القمر:  ﴾٤٥ �ُّ
 .»این گروه، شکست خورده و پشت خواهند کرد«

 :فرماید مؤمن می هو در سور

ِينَ ٱوَ  رسُُلنََا نُ�ُ َ�َ  إنَِّا﴿ َّ�  ْ ِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ءَامَنوُا �ۡ ٱ ة  ٱ َ�قُومُ  مَ وََ�وۡ  يَا�ُّ
َ
 .]51[المؤمن:  ﴾٥١ دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

ما فرستادگان خود و مؤمنان را در زندگاي دنیا و در روزي که گواهان بپا خیزند یاري «
 .»کنیم می

را به تفکرّ در نظام جهان و هاي مکیّ، پیاپی مشرکان  علاوه بر این، خداوند در سوره
خواند و بجاي نمایاندن فرشتگان و  تدبر در احوال گذشتگان (طبیعت و تاریخ) فرا می

عرب را  هجامع» تحول فکري و انقلاب اجتماعی«تبدیل کوه صفا به انبوهی از طلا! از راه 
خدا در قرآن توان جاهلانه ادعا کرد که  کند. بنابراین چگونه می بسوي اسلام هدایت می

کفر و شرك مکّیان را براي همیشه در علم خود ثابت شمرده؟! و از این ادعاي غلط، 
اي  فایده کار عبث و بیپس، بر انگیختن و فرستادن پیامبر براي مشرکان  :نتیجه گرفت که

 بوده است!.
 :فرماید انعام می هقرآن مجید در ذیل همان آیات مورد بحث از سور

ا﴿ ْ  مَّ ْ مِنُوٓ ِ�ُؤۡ  َ�نوُا ٓ  ا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا �ۡ  ِ�نَّ وََ�ٰ  �َّ

َ
 .]111[الأنعام:  ﴾هَلوُنَ َ�ۡ  َ�هَُمۡ أ
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 .»آوردند مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشتر ایشان نادانند مشرکان ایمان نمی«

توانستند ایمان آورند و این امر براي ایشان محال  پس مشرکان مکّه بخواست خدا می
گیرد که خود را شایسته  د جز آنکه خواست خداوند به ایمان کسی تعلقّ میو ناشدنی نبو

و در خور ایمان بسازد و رویدادهاي پس از هجرت چنانکه گذشت این شایستگی را 
الهی به هدایت آنان تعلقّ  براي بسیاري از مشرکان مکّه بتدریج فراهم ساخت و مشیت

 گرفت.
 هخبر است آی یت خداوندي و شرط تعلقِّ آن، بیسال که از معناي مش 23 هاما نویسند

گناه دانسته  شمرده! و به پندار خود، مشرکان را بی» جبر«مزبور و نظایر آن را دلیل بر 
ت پس خدا خواسته است که مشرك شوند. بندة ضعیف با خواس« :نویسد است و می

 !.»تواند کرد؟ خداي توانا چه می
رسد! زیرا بسیاري  کالت و دفاعِ از مشکران بجاي نمیگویا جناب سناتور! ندانسته که و

 هنویس، بمنزل از ایشان سرانجام خود را گناهکار شمرده و توبه کردند و بنابراین سیره
 ثمر است.  وکیل معزول! بوده و دفاعیاتش بی

 سخنان پریشان 
دون شود و نویسنده، ب سال تکرار می 23از این پس، دوباره پریشان گویی! در کتاب 

اي نداشته است!  معجزه رود تا نشان دهد که پیامبر اسلام می» تکویر« هدلیل بسوي سور
شریفه، اساساً موضوع معجزه مطرح نشده و نفیاً یا اثباتاً از آن سخن  هبا آنکه در این سور

بمیان نیامده است!! با این همه بد نیست برهان قاطع! و دلیل لامع! نویسنده را در این 
 :نویسد چنین می 76 صفحهیاوریم. در مورد ب

دهد و این معنی از  حضرت انجام تقاضاي مشرکان را بدست مسامحه و طفره می«
(!!) ترین ترین و شاعرانه ویر از بلیغتک هشود. سور تکویر به خوبی مستفاد می هسور

 18(!!) در سوگند 18وش آهنگ است .... پس از هاي مکیّ، بسی موزون، مسجع، خ سوره
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علیل هاي محمد هذیان کاهنان و مولود دماغ  آیه خداوند مشرکان را که مدعی بودند گفته
  :فرماید شخص مصروعی است مخاطب ساخته می

�ٍ  ذيِ ١٩ كَرِ��ٖ  رسَُولٖ  لُ لقََوۡ  ۥإنَِّهُ ﴿ طَاعٖ  ٢٠ مَكِ�ٖ  شِ عَرۡ لۡ ٱ ذيِ عِندَ  قُوَّ مِ�ٖ  َ�مَّ  مُّ
َ
 وَمَا ٢١ أ

ِ  رءََاهُ  وَلقََدۡ  ٢٢ نُونٖ بمَِجۡ  صَاحِبُُ�م  ٱب
ُ
ۡ ٱ فقُِ ۡ�  هُوَ  وَمَا ٢٤ بضَِنِ�ٖ  بِ غَيۡ لۡ ٱ َ�َ  هُوَ  وَمَا ٢٣ مُبِ�ِ ل

 ».]25-19[التکویر:  ﴾٢٥ رَّجِي�ٖ  نٖ َ�ٰ شَيۡ  لِ بقَِوۡ 
آیا هیچ معلوم شد که کدام بخش از این سوره، تقاضاي مشرکان را بدست مسامحه و 

اي با بحث نویسنده  که این آیات شریفه، چه رابطه داند طفره سپرده است؟! و آیا کسی می
 داند و خبري دارد؟ ا کسی چیزي میآیه! آی 18سوگند در  18از معجزه دارد؟ ضمناً از 

بار در این سوره آمده)  12اي که  إذا (یعنی کلمه :اي که حرف قسم را از کلمۀ نویسنده
جسورانه در  فسیر کند و آن رادهد که قرآن مجید را ت دهد چگونه بخود حق می تمیز نمی

 معرض نقد قرار دهد؟!.

است و با سوگند پیوندي » شرط«در اینجا ظرف مستقبل بوده و متضمن معناي  »إذا«

سوگند در این سوره از  18معناي سوگند آمده باشد! اما تعداد  »إذا«ندارد! گیرم که در 

 شده است؟!. کجا پیدا
این  هتر بگویم از آثار حقّۀ وافور است و گرنهاینها همه از کرامات سناتور! و ب

 تخیلات نباید در میان آید!.
وحی و قرآن  هتکویر مربوط به حوادث قیامت و نیم دیگر آن دربار هنیمی از سور
بینیم و  از بحث معجزه در این سوره نمی -نشانی! جز بی-ترین نشانی  آمده است و کم

این معنا دست یافته و کدامیک از اقسام معلوم نیست جناب نویسنده از کجا بر 
 عصاي دست مبارك بوده است؟!. 1»ها دلالت«

 

                                           
 فتیم. ) از انواع دلالت سخن گ44در جزء نخستین (صفحه  -1
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 چرا اسلام را پذیرفتند؟! 
گرفتار کرده و از معجزه به » معجزه«نویس که خود را در پیچ و خم بحث  باري، سیره

براي  آورد که زند! ناگهان بیاد می گریز می» تکویر هسور«شود و از جبر به  وارد می» جبر«
اثبات مدعاي خود، این اعتراض را در میان نهد که چرا بسیاري از مشرکان در فتح مکّه 

اي ببینند ایمان  ایمان آوردند با آنکه قرآن پیش از آن گفته بود که ایشان هر معجزه
 هآورد و در صفح نخواهند آورد؟! در این باره ماجراي ابوسفیان! و ایمان او را نیز گواه می

 :نویسد کتابش چنین میاز  77
(!!) اسلام آوردن ابوسفیان است. ابوسفیان که از مخالفان سرسخت شاهد بارز قضیه«

هاي عدیده بر ضد مسلمین شرکت داشت در سال دهم هجري مسلمان  بود و در جنگ
شد. هنگامی که محمد با چند هزار تن به فتح مکّه آمد عباس بن عبدالمطّلب او را نزد 

دانی که خدایی جز پروردگار  واي بر تو هنوز نمی :ورد، پیغمبر بر او بانگ زدپیغمبر آ
 »!.گرایم .... چرا کم کم دارم بدین عقیده می :عالم نیست؟ ابو سفیان گفت

شود از هر موضوعِ مثبت و صحیحی به نتایج » کج سلیقه«شگفتا از آدمی! که چون 
 .بیند! ودش، معوج میرسد و آن را مانند ذهنِ نامستقیم خ نادرست می

ن يَ  مَ ريضٍ  كفَ رٍّ مَ مٍ مُ  ذا فَ
 

ا بِهِ ال  رًّ ِد مُ لالا!ـمـيجَ  اءَ الزُّ
 

 هر کـه کـام خـویش را بیمـار یافـت     
 

ــت!    ــر ماریاف ــو زه ــیرین را چ  1آب ش
 

پنداشته از  ایراد بر قرآن مجید و پیامبر گرامی اسلام هآنچه که نویسنده مای :اولاً
کند چنانکه پیش از این گذشت و اینک  و پیامبر حکایت می روش متین و صحیح قرآن

 :پرسیم آیا در این ماجري چه جاي ایراد است که کنیم و می برسم تأکید دوباره تکرار می
معجزات عجیب و غریب  جو با اصرار بسیار از پیامبر خدا گروهی از مردمِ نادان و بهانه

گر، راه  ستیزه هدهد که با این روحی می بفرمان وحی به آنها پاسخ طلبند! پیامبر می

                                           
 ترجمه بیت از نویسنده است.  -1
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اي را ببینید انکار خواهید کرد و آن را جادو  هدایت بر روي شما بسته و هر معجزه
شوید. پس سزاوار آنست که از لجاجت و  شمرید آنگاه گرفتار عذاب و کیفر خدا می می

که سرشار از جویی دست بشویید و عقل و اندیشه را بکار بندید و در این قرآن  بهانه
پذیرند و  حکمت است بیاندیشید تا هدایت و سعادت یابید. اما ایشان سخنان او را نمی

کشد و چشم  گیرد و دست از دعوت نمی بردباري و استقامت در پیش می هشیو پیامبر
گروند و رویدادهاي تازه پدید  تا آنکه گروهی به آئین وي میدوزد  به یاري خدا می

زونی ساز و برگ، کنند و با وجود فراوانی سپاه و ف عزم جنگ با او می آید و دشمنان می
ها از میان  گاه شوند و تکیه خورند و برخی از بزرگانشان کشته می سرانجام شکست می

کند آنگاه  تخلفّ ناپذیر جلوه می هاي پیامبر بخشند و وعده ها سودي نمی رود و بت می
بینند و  را بهتر می مزایاي اسلام و فضائل پیامبر شود و چشمان بسیاري از ایشان باز می

رو به اسلام، رغبت نشان  چشند از این طعم عفو و رحمت او را پس از شکست می
گیرند و سرانجام پس از وفات  دهند و در خدمت به توحید از یکدیگر پیشی می می

ها نشان  داکاريها و ف در بپا ساختن کشوري پهناور و تمدنی با شکوه جانبازي پیامبر
 .1دهند، آیا در این کار چه جاي اعتراض هست؟! می

بینی کرده بود که مشرکان، هرگز و از هیچ راهی به هدایت الهی  اگر قرآن مجید پیش
ایراد  هکند! البتّه مای دست نخواهند یافت و در این مقام، معجزه و غیر معجزه تفاوت نمی

سال  23 هوردند؟ ولی در جایی که خود نویسندبود که چرا بسیاري از مشرکان، ایمان آ
دهد که  آورد، دیگر چگونه بخود حق می برخلاف این معنا از قرآن کریم دلیل و شاهد می

 در این باره معترضانه سخن گوید؟!.
                                           

کردند و با هیچ دلیلی  در همین روزگار کسانی را سراغ داریم که روزي از عقاید فلان حزب سخت دفاع می -1
حاضر نبودند به اشتباهاتشان گردن نهند ولی پس از آنکه مدتی گذشت و رهبران حزب به جرم جاسوسی 

هاي پیروان لجوج  ناه خویش اعتراف کردند و از مردم پوزش خواستند، بتها! گرفتار آمدند و به گ براي روس
ایشان شکست و نقطه اتکّاي خود را از دست دادند و از سر سختی دست بر داشتند تا آنجا که برخی از 

ْ �ۡ ٱفَ ﴿حضرات رسماً اظهار مسلمانی کردند  وا وِْ� َ�ٰٓ  تَِ�ُ
ُ
 ٱ أ

َ
 ! ﴾رِ َ�ٰ بۡ ۡ�
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 :نویسد از کتابش می 180 صفحهنگار در  سیره

ٓ  وَمَا﴿ :سورة اسري عذر معجزه نیاوردن این چنین توجیه شده است 59 هدر آی«  مَنَعَنَا
ن

َ
ِ  سِلَ نُّرۡ  أ ٓ  تِ َ�ٰ �ٱب ن إِ�َّ

َ
بَ  أ  ٱ بهَِا كَذَّ

َ
لوُنَۚ ۡ� ةٗ مُبۡ  �َّاقةََ ٱ َ�مُودَ  نَاوَءَاتيَۡ  وَّ َ�ِ  ْ ۚ  َ�ظَلَمُوا  سِلُ نرُۡ  وَمَا بهَِا

 ِ سبب نیاوردن معجزه این است که سابقاً در قوم  ]59[الإسراء:  ﴾٥٩ اوِ�فٗ َ�ۡ  إِ�َّ  تِ َ�ٰ �ٱب
رو هلاکشان کردیم پس اگر  صالح را فرستادیم ولی باز ایمان نیاوردند از این هثمود ناق

اي ظاهر سازیم و ایمان نیاورند مستحق هلاك خواهند شد در صورتی که  براي تو معجزه
 . »خواهیم آنها را مهلت دهیم تا کار محمد تمام شود ما می

قرآن در دوران مکّه اعلام داشته اولاً  هکند که فرستند در اینجا نویسنده اعتراف می
معجزاتی را نخواهد آورد که انکار آنها مایۀ هلاکت مشرکان شود (و این همان معجزات 

تمام  خواهد تا کار محمد است) و ثانیاً اشاره کرده که خداوند می 1مقترحه یا تخویفی
د آید (چنانکه در اسلامی پدی هشود یعنی رسالت پیامبر به کمال خود رسیده و جامع

این سخن  ههاي مکیّ از پیروزي پیامبر بر دشمانش مکررّسخن رفته است) نتیج سوره
آنست که از دیدگاه قرآن، راه هدایت و اصلاح مشرکان کاملاً بسته نبوده است جز آنکه 

پوییدند و جز استحقاق  بنظر قرآن با نمایش معجزات مطلوب! مشرکان طریق صلاح نمی
ها سخنی  کفر ابدي مکیّ هیافتند. بنابراین نه تنها قرآن مجید دربار ی نمیهلاکت نصیب

از  دیگري هپیشگویی کرده است و این نشان نگفته بلکه تسلیم آنان را در برابر پیامبر
 آید. حقّانیت قرآن بشمار می

                                           
ما نرُسل و «آید:  می» تخویف«یح شده که این معجزات براي بیم دادن از هلاکت یا زیرا در آیه شریفه تصر -1

و معلوم است تمام معجزات چنان نبود که در پی انکار آنها عذاب و هلاکت آید (مانند » بالآيات إلاّ تخو�فاً 
در کمله رو الف و لام  کند) از این گزارش می معجزاتی که قرآن کریم در سوره آل عمران از مسیح

الف و لام جنس نیست بلکه براي عهد ذهنی بکار رفته و به آیات مقترحه یا آیات تهدید کننده  »بالآيات«

 نماید.  اشاره می
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در اینجا بار دیگر (با پوزش از خداوند متعال) به تفاوت دیدگاه قرآن کریم و کتاب 
 :گوید کنیم که در پاسخ آنچه گذشت می سال اشاره می 23

مردمانی بدین سخافت فکر و عناد جاهلانه که در صورت وقوع معجزه باز ایمان «
آورند بهتر که هلاك شوند(!!) مگر چهل و هشت نفر آنها در جنگ بدر کشته شدند  نمی

 .1»چه زیانی به جهان رسید؟
ن اعتناء به آیندة گناهکاران و تحول اخلاقی در بنابر فتواي جناب مفتی! خداوند بدو

! هدانم حضرت قاضیِ القضا آنان، لازم بود همگی را درو کند و در آتش قهر بسوزاند! نمی
آید  پیش می» جنگ در اسلام«با این همه تنگ نظري و قساوت چرا هنگامی که سخن از 

کند  بودند، مرثیه خوانی می براي مشرکانی که خود آتش پیکار را افروخته و در آن سوخته
دهد؟! آیا  ناموس و مال خویش سنگدلانه جلوه میو دفاع مسلمانان را از عقیده و جان و 

 تواند داشت؟!. در برابر حقیقت می این تضاد روحی و دو شخصیتی! هدفی جز لجاجت
کسانی که در فتح مکهّ اسلام آوردند جناب  همعلوم نیست چرا از میان هم :ثانیاً

نویس، ابو سفیان را بر گزیده است؟! با اینکه خود دربارة ابو سفیان و همفکران او  سیره
 .!!»بدیهی است اسلام آنها از ترس بود« :نویسد از کتابش می 78 هضمن صفح

سازد خود را به او  سفیان را هم دگرگون مین گذشته، معلوم نیست چرا سخن ابواز ای
در کتب تاریخ و سیره آمده است آنگاه که عباس عموي  کند؟! بنابر آنچه نیز بدهکار می

يا أبا  كَ وَ�َ « :برد، پیامبر اکرم به او فرمود ابو سفیان را به حضور رسول خدا پیامبر
 َ لمَ يأَنِ ل

َ
 االلهُ  كَ سفيانَ! أ

ّ
نَّهُ لا إِلَه إلا

َ
واي بر تو اي ابا سفیان، آیا هنگام آن فرا « .؟»أن تعَلمََ �

ابو سفیان که پس از آن همه  .؟»انی جز خدا کسی سزاوار بندگی نیستنرسیده که بد

نتَ و« :را احساس کرد گفت هایش، نرمی و بزرگواري پیامبر دشمنی
َ
ّ�، ما بأِبى أ

ُ
أ

حلمََ 
َ
�رَمَ كَ وأ

َ
غ� َ�ّ� شَیئاً كَ! وَ أوصَلَ كَ وأ

َ
ن لوَ كانَ مَعَ االلهِ إِلٌه غَُ�هُ لقََد أ

َ
االلهِ ظَننَتُ أ

                                           
 .کتاب 83 صفحه -1
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 .1»بعَدُ 
پدر و مادرم فدایت باد! چقدر بردبار و بزرگوار و به خویشاوندان مهربانی، سوگند « :یعنی

 .!»به خدا گمان دارم که اگر با خدا معبود دیگري وجود داشت کاري براي من صورت داده بود
سال بسنجیم که بدون ذکر هیچ  23 هاینک جا دارد سخن ابو سفیان را با گفتار نویسند

  :نویسد وي می هارمدرکی درب
آیا این بد فرجامی نیست  !!»گرایم چرا کم کم دارم بدین عقیده می :ابو سفیان گفت«
 نسان، مدیون ابو سفیان هم بشود؟!.که ا

 تردید در وحی! 
کوشد باز هم! قرائنی از قرآن مجید بدست آورد تا نشان دهد  از این پس، نویسنده می

سازد که  نداشته است! و در این باره آیاتی را مطرح میاي  معجزه که پیامبر گرامی اسلام
 :نویسد البتّه پیوندي با مقصود او ندارد! می

سورة انعام گفته شد صرف حدس و فرض نیست قرائنی در  هآنچه در باب سه آی«
کند باین معنی که نشان  (!!) را تأیید میدیگر قرآنی هست که این حدس و فرضآیات 

فرستد در باب  ر از اینکه خداوند آیتی براي تصدیق نبوت او نمیدهد که خود پیغمب می
یونس  هسور 95-94(!!) آیات ترین آنها نوعی شک شده است. صریحرسالت خود دچار 

ٓ  شَكّٖ  ِ�  كُنتَ  فإَنِ﴿ :است ا نزَۡ�َ  مِّمَّ
َ
ٓ أ ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  (!!)ا  لقََدۡ  لكَِۚ َ�بۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ رَءُونَ َ�قۡ  �َّ

 ٓ ّ�كَِ  مِن قُّ �َۡ ٱ ءَكَ جَا ۡ ٱ مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  رَّ ِينَ ٱ مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  وََ�  ٩٤ َ�ِ�نَ مُمۡ ل َّ�  ْ بوُا  تِ َ�ٰ � كَذَّ
ِ ٱ اگر شک داري در آنچه به تو نازل «. ]95-94[یونس:  ﴾٩٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  َ�تَكُونَ  �َّ

ه تو رسیده است و در آنها شک مکن و ایم از خوانندگان تورات بپرس حقیقت از خداوند ب کرده
 .2»»اند ورنه از زیانکاران خواهی شد از آن مردمان مباش که آیات خداوندي را دروغ دانسته

                                           
 .53 صفحه، الجزء الثّالث. تاریخ طبري، 403 صفحه، القسم الثّانیابن هشام،  ةسیر -1

 .سال 23از کتاب  78صفحه  -2
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 :هایی چند شده است بدین قرار نگار دچار لغزش در این گفتار، آقاي سیره
رفته و  ناپذیر او است! به اشتباه در نقل آیات شریفه چنانکه عادت چاره :آنکه نخست

نزَۡ�َ ﴿: اي از قلم افکنده یعنی کلمه
َ
ٓ أ  آورده است!.» أنزلنا«را بصورت  ﴾كَ إَِ�ۡ  ا

اي در آنها  ترین پیوندي ندارد وهیچ قرینه کم» معجزه«این دو آیۀ کریمه با  :آنکه دوم
از نیامدن معجزه، در رسالت خود به تردید افتاده باشد  نیست که نشان دهد پیامبر خدا

مأمور شود تا از بنی اسرائیل (که اکثر آنها منکر وي بودند) دربارة درستی نبوتش  آنگاه
کند که پیامبر اسلام  رسد یا خیر؟!! آیا هیچ عاقلی باور می سؤال کند که آیا به من وحی می

ه او نهاده اي را بر عهد چنین تکلیفی براي خود مقررّ کرده یا خداي سبحان چنین وظیفه
 باشد؟!.

یابد که این پندار  میي! از انصاف داشته باشد بخوبی درا از عقل و ذره اي  بهره هر کس
تواند ایات مزبور را توضیح دهد پس براي کشف مراد قرآن سزاوار است  نابخردانه نمی

 این راه را بخواست خدا طی کنیم. کوشیم راه دیگري را پیمود و ما در اینجا می
یا » تفریع«پس) که براي  :(بمعناي فاءبحث با حرف باید توجه داشت که آیات مورد 

 رود آغاز شده بنابراین با آیات پیش از خود رابطه دارد و فهم کامل آن، بکار می» ترتیب«
 در گروِ شناختن این ارتباط است.

و پیروانش را یاري کردیم و  موسیآیات گذشته از این معنا سخن رفته که در 
اسرائیل  بودند غرق و هلاك ساختیم و در نتیجه، بنی پی موسیو سپاه او را که در  فرعون

این  هپس اگر از آنچه (دربار« :فرماید . سپس می1را بر دشمنانشان پیروزي بخشیدیم
شریفه  هدر این آی» ایم در تردید باشی آنگاه از اهل کتاب بپرس ماجري) بتو نازل کرده

دهد که ما تو و پیروانت را  ایه وعده میمعناي لطیفی نهفته است، خداوند پیامبرش را بکن
گردانیم پس در  کنیم و شما را بر دشمنانتان فیروز می همچون موسی و پیروان او یاري می

                                           
 از سوره یونس نگاه کنید.  93-75به آیات  -1
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الهی تردید بخود راه مده چراکه علاوه بر این وحی، کتاب موسی نیز شاهد بر  هاین وعد
ما از نهضت انبیاء پشتیبانی  هاین مقال است و اهل کتاب بر پیروزي موسی (که نمون

دهند چنانکه در پی این آیات دوباره به شکست و هلاکت  شود) گواهی می شمرده می
 :فرماید کفّار و نجات و پیروزي مؤمنان عنایت نشان داده و می

يَّامِ  لَ مِثۡ  إِ�َّ  ينَتَظِرُونَ  َ�هَلۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ � ْ خَلَوۡ  �َّ ْ نتَظِرُوٓ ٱفَ  قُلۡ  لهِِمۚۡ َ�بۡ  مِن ا ۡ ٱ مِّنَ  عَُ�ممَ  إِّ�ِ  ا  مُنتَظِرِ�نَ ل

ِينَ ٱوَ  رسُُلَنَا ُ�نَّ�ِ  ُ�مَّ  ١٠٢ َّ�  ْۚ ا لكَِ كََ�ٰ  ءَامَنُوا ۡ ٱ ننُجِ  نَاعَلَيۡ  حَقًّ  .]103-102[یونس:  ﴾١٠٣ مِنِ�َ مُؤۡ ل
برند؟ بگو در انتظار  آیا (این مشرکان) روزگاري را جز مانند روزگارِ کفاّر گذشته انتظار می«

بخشیم  با شما چشم براه هستم! پس ما فرستادگان خود و مؤمنان را نجات میباشید که من نیز 
 .»ما است که اهل ایمان را نجات دهیم هبدین صورت بر عهد

مورد بحث مقام اظهار لطف و دلداري و اطمینان بخشیدن است و از  هبنابراین، مقام آی
سوابق خویش را به  کند تا لطف رو گواهیِ اهل کتاب را بر وعدة خود ضمیمه می این

 دینی و تاریخی مؤکّد سازد.

معناي  هاگر) آمده که براي افاد :(بمعناي إن هکریمه کلم هپس از حرف فاء در آی

پس اگر از این امر در شک باشی در آن صورت از اهل « :فرماید رود و می بکار می» شرط«
لی براي کسی که یعنی اگر در شک نیستی البته پرسش هم لزومی ندارد و» کتاب بپرس

هنگام نزول این آیه با آنکه در  در این باره شک دارد راه تحقیق باز است و پیامبر اکرم

شُ « :برد و تحت فشار مشرکان بود گفت شرائطی بسیار سخت بسر می
َ
سئلَُ  كُّ لا أ

َ
. »وَلا أ

حضرت ران این سخن را از آن چنانکه مفس .»پرسم من در این باره شک ندارم و نمی« :یعنی
 هاز سور 94 هاند و تفسیر طبري و قرطبی و زمخشري و بیضاوي و ابن کثیر (ذیل آی آورده

رو در هیچ تاریخی نیامده است که پیامبر  و از این 1دهند یونس) بر این گفتار گواهی می

                                           
حدّثنا �مّد بن عبدالاعلى قال ثنا �مّد بن ثور عن معمر عن قتاده: «عبارت طبري در این باره چنین است:  -1

ٓ  شَكّٖ  ِ�  كُنتَ  فَإنِ﴿ ا نزَۡ�َ  مِّمَّ
َ
ٓ أ ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  كَ إَِ�ۡ  ا قال: لا  ول االلهقال بلغنا أن رس ﴾لكَِ َ�بۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ رَءُونَ َ�قۡ  �َّ

 .»أشك ولا أسل
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طَرفةََ  كَّ ما شَ « :در این باره از اهل کتاب پرسشی کرده باشد و بقول ابن عباس اسلام
حَداً مِنهُمعٍَ� و

َ
لَ أ

َ
چ یک چشم به هم زدن تردید نکرد و از هی هپیامبر به انداز« :یعنی .1»لا سَأ

 .»یک از اهل کتاب نپرسید
این اسلوب سخن که با فنون بلاغت پیوند دارد در صدد آن نیست تا تردید مخاطب 

ساند و را نشان دهد بلکه در مقام آنست که قطعی بودن وعده یا گفتاري را به اثبات ر
را مطرح » فرض شک«رو ابتدا  مخاطب خود را کاملاً مطمئن سازد و از این هروحی

دارد چنانکه در مقطع  مخاطب را از هر گونه تردید و دودلی بر حذر میاید و سپس من می

ۡ ٱ مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ� ﴿ :خوانیم شریفه می هآی  .»پس هرگز از تردیدکنندگان مباش« ﴾َ�ِ�نَ مُمۡ ل
ه، در این نحوه بیان، قصد متکلمّ آنست که وجود شواهد را خاطر نشان سازد و بعلاو

آورد سپس  را بمیان می» فرض شک«رو پس از آنکه مقصود خود را اظهار داشت  از این
دهد) تا معلوم شود براي  کند (و گاهی براهین گوناگون نشان می دلیل و شاهد ارائه می

 دارد. آن مقصود، شواهدي چند وجوداثبات 
آنان نیز  هابلاغ وحی به سایرین بوده و گاهی روحی هواسط از نظر دیگر پیامبر اسلام

 :خوانیم زمر می هبا او رعایت شده است چنانکه در سور هدر مخاطب

ۡ�َ  لَ�نِۡ ﴿
َ
 .]65[الزمر:  ﴾ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  وََ�َكُوَ�نَّ  َ�مَلكَُ  بَطَنَّ َ�حَۡ  تَ �ۡ أ

گردد و از زیانکاران خواهی  تردید کارهاي (پسندیده ات) نابود می ري بیآو همانا اگر شرك«
 !.»شد

ه گیرا روشن است که قرآن کریم در اینجا بر خطر شرك تأکید دارد و آن را با این شیو
اش  اهمیتش در دام شرك اوفتد اعمال پسندیده هبا هم» آور توحید پیام«کند که اگر  بیان می

د تا چه رسد به دیگران! بنابراین مقصود آیۀ کریمه، بیشتر هشدار گرد اثر و باطل می بی
مورد  هدادن به سایر مردم است که از شرك بپرهیزند (نه خود پیامبر). همچنین در آی

دهد که  بردند پیام می بحث، قرآن مجید به مسلمانانی که در تحت فشار و سختی بسر می
                                           

اف، ال -1  .370 صفحه مجلّد الثّانی،ـالكشّ
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توانید از اهل کتاب بپرسید  روي دهد می اگر در یاري و نصرت الهی تردیدي براي شما
ز آمده و اهل کتاب گواه ایم علاوه بر وحی قرآنی در تورات نی زیرا آنچه در این باره گفته

 بر آنند.

 هجمل ﴾...شَكّٖ  ِ�  كُنتَ  فإَنِ﴿سال توجه نداشته که جمله:  23ه خلاصه آنکه نویسند

بهمین  1»وقوع آن توقفّ نداردبر ، صدق شرطيّه« :معروف هشرطی است و بنابر قاعد

اطلاّعی خود را از  جهت ناشیانه از وقوع شک در پیامبر سخن گفته و در حقیقت بی
ترین  شریفه (چنانکه قبلاً گذشت) کم همقدمات علوم نشان داده است بویژه که در آی

 اعتبار ه از بنیاد سست و بیشود پس سخن نویسند اي به موضوع معجزات دیده نمی اشاره
 است.

انعام نگاشته مبتنی  هنویس تازه! اذعان دارد که آنچه در پیرامون سور سیره :آنکه سوم
هاي او پندار و خیالی بیش نیست! جز آنکه  بوده است یعنی نوشته»! حدس و فرض«بر 

 :نویسد سعی دارد بقول خودش با قرائنی این حدس و فرض را تأیید کند چنانکه می
انعام گفته شد صرف حدس و فرض نیست، قرائنی در آیات  هورس هآنچه در باب سه آی«

-94ترین آنها آیات  کند ... صریح هست که این حدس و فرض را تأیید میدیگر قرآنی 
 »!.سورة یونس است 95

اعتبار ساقط  هو چون بوضوح ثابت شد که قرائن معتبر و قابل اعتماد ایشان! از درج
نماند! و البته وقتی که  نگار چیزي باقی ي سیرهاست بنابراین، جز حدس و خیال برا

چنین سرانجامی داشته باشد تکلیف قرائن مبهم و نارساي آن جناب » ترین قرائن صریح«
مسؤولیت و پریشان گفتاري که بکمک حدس و  بی همعلوم است! و شگفت از نویسند

 .2گوید! سخن می پیامبر هخیال و ابهام و اوهام! از قرآن مجید و سیر

                                           
این جمله دلیل بر آن » اگر فلان آدرس را فراموش کرده باشی از من بپرس«یعنی مثلاً چون به کسی گوییم:  -1

 ران باشد). نیست که او حتماً آدرس مزبور را از یاد برده است! (بویژه که قصد ما از این سخن، تشویق دیگ
 آود! و به آیه کریمه: از کتابش دوباره سخن از تردید پیامبر بمیان می 120سال در صفحه  23نویسنده  -2
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و  از سوي دیگر، آیات مورد بحث از چند جهت بر صداقت و امانت پیامبر اسلام
درستیِ رسالت آن حضرت دلالت دارد که ما از تفصیل آنها در اینجا معذوریم تنها به این 

هر چه را (با هر  دهند پیامبر اکرم کنیم که آیات شریفه بخوبی نشان می مطلب اشاره می
نهاده است و نیز  کرده آشکارا در اختیار دوست و دشمن می می لحنی و بیانی) دریافت

پیروزي او از واقعیت فاصله نگرفته و مقرون به صدق بوده است یعنی حالات  هوعد
شود  وحی در آن حضرت با اصالت و حقیقت، ملازمت داشته بنابراین بار دیگر ثابت می

اي در حقانیت قرآن و  ند تا شبههکه مخالفان اسلام به هر آیتی از قرآن مجید دست آویز
اسلام پدید آورند، همان آیت بر ایشان حجت بوده و در نفی و رد ادعاي آنان کفایت 

دهد و درود خداي بر پیامبر راستین و  گواهی می کند و بر صدق مدعاي پیامبر می
 باد. محمدامینش 

 
 

 کتمان وحی! 

                                                                                                             
ٰ  رَ�َّكَ  بُدۡ �ۡ ٱوَ ﴿   حَ�َّ

ۡ
اطّلاعی  کند! این گونه شاهد آوردن جز بی . استشهاد می]99[الحجر:  ﴾٩٩ قِ�ُ ۡ�َ ٱ �يَِكَ يأَ

بکار » حادثه حتمی و تخلفّ ناپذیر«در آیه کریمه بمعناي » اليقين«ند زیرا رسا نویسنده چیزي را به اثبات نمی

بُ  وَُ�نَّا ٤٥ �ضِِ�َ آ �َۡ ٱ مَعَ  َ�ُوضُ  وَُ�نَّا﴿رفته است چنانکه در سوره مدثر از قول دوزخیان آمده:   مِ �يَِوۡ  نَُ�ذِّ
ٰٓ  ٤٦ ّ�ِينِ ٱ ٰ  حَ�َّ تىَ

َ
کردیم تا آنکه حادثه حتمی  ما روز جزا را تکذیب می«: . یعنی]47-45[المدثر:  ﴾٤٧ قِ�ُ ۡ�َ ٱ نَا�

امر شده که تا حصول آن حادثه  . در سوره شریفه حجر هم به پیامبر اکرم»(مرگ و قیامت) به سراغ ما آمد
قطعی به عبادت پرداز. و بقول برخی از مفسران: آن حادثه حتمی، پیروزي پیامبر و عقوبت کافران بوده است 

از کتابش (یعنی به فاصله  121سال خود در صفحه  23ا و یا در قیامت) و شگفتا که نویسنده (خواه در دنی
»!. دانسته است مسلّماً حضرت محمد بانچه می گفته ایمان داشته و آنرا وحی الهی می«نویسد:  یک صفحه!) می

ٓ  سُولُ لرَّ ٱ ءَامَنَ ﴿بنابراین، شک و تردید در وحی چه معنا دارد؟! آري بقول قرآن مجید:  نزلَِ  بمَِا
ُ
�ّهِِ  مِن هِ إَِ�ۡ  أ  ﴾ۦرَّ

 پیامبر بدانچه بر او وحی شده ایمان آورد و براستی آن را باور کرد. ].285: ة[البقر
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کند که از آوردن آنها با وجود  یاد میسال آیات دیگري را  23 هاز این پس، نویسند
تنها این دو آیه نیست که چنان مفاهیمی را «نویسد  سخن ناگزیریم. می هطولانی شدن رشت

 يوَُ�ٰٓ  مَا ضَ َ�عۡ  تاَركُِۢ  فلَعََلَّكَ ﴿توان یافت ....  هاي مکیّ نظیر آنها را می رساند در سوره می
ٓ  كَ إَِ�ۡ  ن رُكَ صَدۡ  ۦبهِِ  �قُِۢ وَضَا

َ
ْ �َ  أ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  قُولوُا

ُ
وۡ  كَ�ٌ  هِ عَليَۡ  أ

َ
ٓ  أ ٓ  مَلكٌَۚ  ۥمَعَهُ  ءَ جَا مَا نتَ  إِ�َّ

َ
 ﴾نذَِيرٞ  أ

ایم به  گوید شاید تو بعضی از مطالبی را که به تو وحی کرده خداوند به محمد می«. ]12[هود: 
ند اگر گوی کنی که آنها بتو می گویی و نوعی گرفتگی خاطر و ناراحتی احساس می مردم نمی
آوري؟ تو  اي براي صدق گفتار خود نمی سازي یا فرشته گوئی چرا گنجی ظاهر نمی راست می

 . 1»»اند انجام دهی فقط مبلغّ وداعی هستی و دیگر تکلیفی نداري که هر چه آنها خواسته
 :در این باره سه نکته را باید در نظر داشت

یسنده منعکس شده که گویا کریمه بصورتی در سخن نو هاین آی هترجم :آنکه نخست
بخشی از وحی الهی را کتمان کرده! و خداي سبحان نیز در این باره تردید  پیامبر خدا

مبارکه ندارد زیرا  هترین نسبتی با آی نشان داده است! با آنکه هیچ یک از این دو مفهوم کم

لَّ «واژة  عَ لَّکَ « هکه در کلم »لَ عَ لَ کند. مرد  ی را افاده میآمده در اینجا معناي منع و نه »فَ

ُ «  :گوید دهد گاهی به او می عرب چون فرزند خود را به کاري فرمان می لَّکَ تَقصرُ عَ لَ فَ

رتُکَ بِهِ  مَ که در ! »ام کوتاهی کنی شاید در اجراي آنچه بتو دستور داده« :یعنی .!2»فيما أَ

 :اید چنین ترجمه کردحقیقت معناي نهی دارد یعنی کوتاهی مکن. بنابراین، آیۀ شریفه را ب
و این نهی، براي تأکید در ...» مبادا برخی از آنچه را که بسویت وحی شده ترك کنی «

جوییِ  کند که هر چند از لجاجت مشرکان و بهانه ابلاغ وحی است و در حقیقت اعلام می
قرآن را با کمال صراحت باید بآنان ابلاغ  هایشان به تنگ آیی با این همه، آیات کوبند

                                           
 .کتاب 79صفحه  -1

 از سوره هود نگاه کنید.  12اثر فخر الدین رازي، ذیل آیه » مفاتيح الغيب«به تفسیر  -2
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را کتمان کند پیش از هر چیز خواست چیزي از وحی خدا  می کنی. و اگر پیامبر گرامی
 زم بود همین آیه را پنهان دارد!.لا

را از  پیامبر هشریفه، وظیف هنویس تازه، خود اعتراف کرده که این آی سیره :آنکه دوم
ي که هر چه تکلیفی ندار« :نویسد جدا نموده است چنانکه می» معجزات مقترحه«آوردن 

قبلاً معجزاتی را  و این معنا هیچ منافات ندارد با آنکه پیامبر »اند انجام دهی آنها خواسته
هاي دیگر از این معنا حکایت  که خدا خواست بود بآنان نشان داده باشد چنانکه سوره

مشرکان است (که از گنج طلا  هکنند. پس موضوع بحث در اینجا، رد خواهش نابخردان می
گفتند) و این با دلائل استوار نبوت که پیامبر ارائه کرد هیچ  نما! سخن می آدم هفرشتو 

 برخوردي ندارد.

این آیۀ کریمه نیز مانند آیات گذشته، بر کمال صداقت و نهایت امانت  :آنکه سوم

 .مطلوب!ـهو ال كذلو کند پیامبر دلالت می

انعام  هشریف هد گواه آورده در سورسال آن را بر ادعاي خو 23 هدیگري که نویسند هآی
 :نویسد می 80 هآمده است و در این باره ضمن صفح

 َ�نَ  �ن﴿ گیرد ... مد مورد عتاب قرار میاي دیگر مح سورة انعام بگونه 35 هباز در آی«
ن تَ تَطَعۡ سۡ ٱ فإَنِِ  رَاضُهُمۡ إعِۡ  كَ عَليَۡ  كَُ�َ 

َ
 ٱ ِ�  اَ�فَقٗ  تَِ�َ تبَۡ  أ

َ
وۡ  ضِ �ۡ�

َ
ٓ ٱ ِ�  الَّمٗ سُ  أ مَا   ءِ لسَّ

ۡ
 �يَِهُمَ�تَأ

ٓ  وَلوَۡ  يةَٖ� � ُ ٱ ءَ شَا ۡ ٱ َ�َ  َ�َمَعَهُمۡ  �َّ  .]35[الأنعام:  ﴾٣٥ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  هُدَىٰۚ ل
آنها بر تو خیلی گران آمده است نقبی در زمین زن یا نردبانی در آسمان  گیري بهانهاگر انکار و «

شدند ولی تو  خواست همگی هدایت می فراهم سازي اگر خداوند می خواهند آنچه میوانی بساز تا ت

 ».»نادان مباش
شریفه، پیامبر اسلام را در  هگرامی توجه نداشته باشد که این آی هکنم خوانند گمان نمی

آنچه «شتند انویس، توقّع د دهد که بقول سیره نشان می»! گیر بهانه«برابر گروهی 
براي ایشان فراهم آورد! و خداوند پیامبرش را (که مایل بود آنها  پیامبر» دخواهن می

دهد که تو از غافلان مباش و گمان مبر  قرار می» عتاب«هدایت شوند) با ملایمت مورد 
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مَا﴿ :فرماید گیري در خور هدایت هستند! سپس در آیۀ بعد می چنین مردم معاند و بهانه  إِ�َّ
ِينَ ٱ تَجِيبُ �سَۡ  پذیرند که  تنها کسانی دعوت تو را می« :یعنی. ]36[الأنعام:  ﴾...مَعُونَ �سَۡ  �َّ

سازد که راه هدایت زمانی  و با این بیان به مشرکان خاطر نشان می .»شنوند سخن را می
 بروي شما باز است که گوش شنوا داشته باشید و راه انصاف بپویید. 

 باز هم بحث جبر! 
کریمه کاسته و بدانچه  هر از زحمت ما دربارة این آیخلاصه آنکه جناب سیره نگا

اي را در اینجا نتوان ناگفته گذاشت که  تاکنون گفتیم اعتراف نموده است جز آنکه نکته
شریفه  هبر هدایت قوم خود حرصِ فراوان داشت (چنانکه از همین آی پیامبر اکرم

ذشته، آیتی بیاید که قوم او را نمایان است) و آرزومند بود تا علاوه بر دلائل و معجزات گ

ٓ  وَلوَۡ ﴿ :خوانیم رو در مقطع آیه می به قبول ایمان ملزم کند از این ُ ٱ ءَ شَا  َ�َ  َ�َمَعَهُمۡ  �َّ
ۡ ٱ اگر خدا  :مفهوم این سخن آنست که .]35[الأنعام:  ﴾هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  هُدَىٰۚ ل

کرد و بر طریق هدایت گرد  یرش حق وادار میمشرکان را به پذ هخواست البته هم می
خواهد خلق را به قبول حق  آورد، پس تو مانند ناآگاهان مباش و بدان که خداوند نمی می

مجبور کند (زیرا خدا مردم را انتخابگر آفریده و البته کسانی که در انتخاب خود، جانب 
این مفهوم در مواضع دیگر از اند در خور هدایت خداوند نیستند).  عناد با حق را برگزیده

 :خواهیم یونس می هشریف هقرآن کریم نیز تأکید شده است چنانکه در سور

ٓ  وَلوَۡ ﴿  ٱ ِ�  مَن مَنَ � رَ�ُّكَ  ءَ شَا
َ
ۚ  ُ�ُّهُمۡ  ضِ �ۡ� نتَ  َ�يِعًا

َ
فَأ

َ
ٰ  �َّاسَ ٱ رهُِ تُ�ۡ  أ ْ  حَ�َّ  يَُ�ونوُا

 .]99[یونس:  ﴾٩٩ مِنِ�َ مُؤۡ 
آوردند آیا پس تو مردم را مجبور  اهل زمین ایمان می هست همخوا اگر خداوندت می«

 .»خواهی کرد تا مؤمن شوند؟!

ن سٍ ِ�فَۡ  َ�نَ  وَمَا﴿ :فرماید در پی این آیه می
َ
ِۚ ٱ نِ �إِذِۡ  إِ�َّ  مِنَ تؤُۡ  أ  َ�َ  سَ لرجِّۡ ٱ عَلُ وََ�جۡ  �َّ

ِينَ ٱ  .]100[یونس:  ﴾١٠٠ قلِوُنَ َ�عۡ  َ�  �َّ
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نهد که خرد را بکار  خدا نیاورد و (خدا) پلیدي را بر کسانی می هیچ کس جز به اذن«
 .»بندد نمی

کند و هر کس خواستارِ  نمی» مجبور«بنا به مفاد این دو آیه، خداوند کسی را در ایمان 
پذیري  هدایت و طهارت باشد باید تا عقل و اندیشه را بکار گیرد و از انصاف و حق

اختیار مردم را  کند که بی اي را نفی می مورد بحث، معجزه هفاصله نگیرد. خلاصه آنکه آی
به ایمان وادارد (نه هر آیت و برهانی که مایۀ عبرت و موجب تأمل و فکرت شود) و البته 

اي نیز توانا است جز آنکه بر خلاف حکمت کاري  خداوند بر پدید آوردنِ چنان معجزه
 :فرماید کند چنانکه می نمی

  إنِ﴿
ۡ
َّشَأ �  ِ ٓ ٱ مِّنَ  هِمعَليَۡ  لۡ ُ�َ�ّ مَا عۡ  َ�ظَلَّتۡ  ءَايةَٗ  ءِ لسَّ

َ
 .]4[الشعراء:  ﴾٤ ضِعِ�َ َ�ٰ  لهََا قُهُمۡ َ�ٰ أ

 !.»آوریم که گردنهایشان در برابر آن خم شود اگر بخواهیم آیتی بر ایشان از آسمان فرود می«

ر ضد جبر افزاید و آیاتی را که ب خود از قرآن کریم می هنویس، بر فاصل در اینجا سیره
عجب خداي رؤف « :نویسد شمرد! و از سر جسارت می کنند، دلیل بر جبر می دلالت می

  :فرماید عادلی است که خود می

ٰ  سٍ َ�فۡ  ُ�َّ  نَاتيَۡ � نَاشِئۡ  وَلوَۡ ﴿  .]12: ة[السجد ﴾هَاهُدَٮ
ه آنهائی ک-ولی معذلک آنها را  .»افکندیم خواستیم نور هدایت در هر نفسی می اگر می«

 .1!»کند به هلاکت و عذاب شدید تهدید می -خودش نخواسته هدایت شوند

 :فرماید کریمه در نیافته که چون خداوند می هسناتور مغرور! این مفهوم واضح را از آی
آن آنست مفهوم این سخن در فرهنگ قر» کردیم خواستیم هر کس را هدایت می اگر می«

خواست، البته  یت و ایمان ناتوان نیست و اگر میمردم به هدا هکه خدا از وادار ساختن هم
 هایمانی تعلق نگرفته است بلکه ارادرساند ولی ارادة الهی بر چنین  این کار را به انجام می

او بر آن معطوف شده تا هر کس خواستار ایمان باشد بدان دست یابد و هر کس جویاي 
 :کفر است بدان نائل گردد چنانکه فرمود
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ّ�ُِ�مۡۖ  مِن قُّ �َۡ ٱ وَقلُِ ﴿ ٓ  َ�مَن رَّ ٓ  وَمَن مِنيُؤۡ فلَۡ  ءَ شَا  .]29[الکهف:  ﴾فُرۡ يَ�ۡ فلَۡ  ءَ شَا
بگو حق از سوي خداي شما است، پس هر کس خواهد ایمان آورد و هر که خواهد انکار «
 .»کند

 .1اي گسترده توضیح دادیم و ما این معنا را در جزء نخستین از همین کتاب بگونه
بینیم. گویا حضرت سناتور! عدالت خداوندي را  اینجا لازم نمی و تکرار آن را در

موکول بر آن پنداشته که پروردگار دادگر، جبر را حاکمیت بخشد و یا بدون عنایت به 
ور سازد و  لیاقت و اخلاص بندگان همگان را از هدایت خود بطور یکسان بهره

مانند یکدیگر شمارد! و یزید را  و ابو جهل و حسین و فرعون و محمد موسی
اي عین ظلم و ستم و بر خلاف عدل و داد است چرا که در معناي  با آنکه چنین رویه

هُ « :گوییم عدل می دادگري آنست که حقّ هر کس را « :یعنی .»العَدلُ ايتاءُ كُلِّ ذی حَقٍّ حَقَّ

اما ! »فتار کنند)و ابو جهل یکسان ر چنانکه در خور آن باشد به او بدهند (نه آنکه با محمد
شود کرد؟ جناب سناتور از دیرباز به چنان مفهومی از عدالت خو گرفته است! زیرا  چه می

داده است! و اینک  نموده یعنی حقّ هیچ کس را نمی بهنگام وکالت با همه یکسان رفتار می

ماّ يَ « کند! همان عدالت کذائی را به خداوند متعال پیشنهاد می سبُحانَ االلهِ عَ قولُ فَ

 ِ ال بيراً ـالظّ ا كَ وًّ لُ  .»مونَ عُ

 لجاجت اهل کتاب!
 نساء است بدین صورت: هشریف ه، از سوره دیگري که نویسنده آوردهآی

هۡ  لُكَ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
ن بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لُ أ

َ
لَِ  أ ٓ ٱ مِّنَ  ابٗ كَِ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  ُ�َ�ّ مَا � لسَّ ْ  َ�قَدۡ  ءِ لوُا

َ
�ۡ  مُوَ�ٰٓ  سَ�

َ
 مِن َ�َ أ

 ٰ ْ َ�قَالوُٓ  لكَِ َ� رنِاَ ا
َ
َ ٱ أ خَذَ�ۡ  رَةٗ جَهۡ  �َّ

َ
ٰ ٱ هُمُ فَأ ْ ٱ ُ�مَّ  مِهِمۚۡ بظُِلۡ  عقَِةُ ل�َّ ذَُوا  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  لَ عِجۡ لۡ ٱ �َّ

 ٓ ٰ  عَن ناََ�عَفَوۡ  تُ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ هُمُ ءَ�ۡ جَا بيِنٗ  انٗ َ�ٰ سُلۡ  مُوَ�ٰ  نَاوَءَاتيَۡ  لكَِۚ َ�  .]153[النساء:  ﴾١٥٣ امُّ
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تهُم«کریمه را بشکلی مغلوط نقل می کند ( هه آی! پس از آنکالبته بر طبق معمول  »جاءَ

ونافَ «و  »جائهم«را بصورت  فَ آنرا بدینگونه ترجمه  )می آورد» فعفوا«را بصورت » عَ

 :نماید می
خواهند از آسمان براي آنها کتاب آوري . از موسی بیش از این تقاضا  از تو میاهل کتاب «

ا نشان دهد گس صاعقه جواب تقاضاي ستمکارانه آنها خواستند خدا را علناً بآنه داشتند و می
 .»هاي روي آوردند... بود . سپس به گوسال

سر لجاجت و عناد داشتند زیرا مقصود آنها از  پیدا است که اهل کتاب نیز با پیامبر
تا از اسمان کتابی به  فرود آمدن کتاب آسمانی ، وحی الهی نبود بلکه ایشان می خواستند

هاي  می خواستند تا خداوند براي هر یک از ایشان نام :و یا بقول مفسران! زمین افتد
عناد یهودیان با  و این درخواست، نوعی استهزاء به همراه داشت و از کینه و !فرستد
یافتند و خوب  را درمی» کتاب آسمانی« کرد زیرا آنها خود معناي حکایت می پیامبر

همچون موسی و هارون و یوشع و داود و سلیمان و ( فهمیدند که براي پیامبران ایشان می
گاه کتابی از آسمان بزمین نیافتاد! و  أشعیاء و إرمیاء دانیال و حزقیال و دیگران) هیچ

پس این درخواست،  !نکرد» نگاري نامه«، با بنی اسرائیلخداوند در اثبات نبوت آنها
و جا نداشت که از  ح شده بودجویی و انکار آیات خدا و گریز از ایمان طر بمنظور بهانه

برانگیخته شده تا با همین  ‡، مورد اعتناء و اجابت بلکه انبیاء خداسوي پیامبر حق
د ها رهایی بخشن نند و بشر را از این قبیل آلودگیمیان آدمیان مبارزه کهاي ناپسند در خوي

جویی آنان  جت و بهانهه کریمه، به سوابق لجا! و از اینرو در آینه آنکه بر دامنۀ آن بیافزایند
ی اعمال آنها سخن بمیان آمده اشارت رفته و از قبح سؤال و زشت در زمان موسی

هاي  ! پنداشته بودند که عالم ماوراء طبیعت باید تسلیم هوساست. گویا شیاطین آدم نما
آنان باشد و نظام حق لازمست تا خود را با هواي ایشان تطبیق کند! غافل از آنکه بقول 

 :ن مجیدقرآ

هۡ  قُّ �َۡ ٱ �َّبَعَ ٱ وَلوَِ ﴿
َ
ٓ أ َ�ٰ ٱ لفََسَدَتِ  ءَهُمۡ وَا ٰ لسَّ  ٱوَ  تُ َ�

َ
 .]71[المؤمنون:  ﴾�يِهِنَّ  وَمَن ضُ �ۡ�
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ها و زمین و هر کس در آنها است به  هاي ایشان پیروي کند نظام آسمان اگر حق از هوس«
 .»رود.... تباهی می

 آخرین تلاش در انکار معجزه! 
انعام  هسی و هفتم از سور هآورد، آی که سیره نگار در نفی معجزه می اي آخرین آیه

 :فرماید است که می

﴿ ْ ّ�هِِ  مِّن ءَايةَٞ  هِ عَليَۡ  نزُّلَِ  َ� لوَۡ  وَقاَلوُا َ ٱ إنَِّ  قلُۡ  ۚۦ رَّ ٰٓ  قاَدرٌِ  �َّ ن َ�َ
َ
لَِ  أ  ِ�نَّ وََ�ٰ  ءَايةَٗ  ُ�َ�ّ

 ۡ�
َ
 .]37[الأنعام:  ﴾٣٧ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  َ�هَُمۡ أ

آن) داد سخن داده! و به پندار خود  هشریفه، نویسنده (پس از ترجم هاین آی هدربار
چنین  82 هاجزاء آیه را به اثبات رسانیده است! در صفح» عدم تلازم عقلی و منطقی«

 :دنویس می
فرستند؟ بآنها بگو  اي) بر صدق گفتارش نمی چرا خداي او آیتی (معجزه :گویند می«

دانند. تلازم عقلی و منطقی در این آیه کجا  ی بفرستد ولی اکثر آنها نمیخدا قادر است آیت
شود که خدا قادر است آیتی نازل  خواهند بآنها جواب داده می است؟ منکران، معجزه می

دانند که خدا قادر است و از همین روي معجزه  کند؛ البته خدا قادر است، منکران می
اي ظاهر  ر است باید معجزه روي دهد ولی معجزهخواهند، پس به همین دلیل که قاد می

�ۡ ﴿شود و بگفتن  نمی
َ
شود. مردم چه  دانند اکتفا می اکثر آنها نمی ﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�  َ�هَُمۡ أ

دانند و بهمین دلیل معجزه  را می دانند؟ اینکه خدا قادر است؟ از قضا این مطلبی را نمی
 . »خواهند می

  :شویم! موضوع اینست که می در اینجا با موضوع جالبی روبرو
جویی  نویس گمان کرده که هر کس نام خدا را بر زبان آورد و از راه بهانه سیره
توان به او  رو نمی داند و از این شک خدا را بر این کار قادر می اي بخواهد، بی معجزه
پس  کنی، جویی می دانی و فقط بهانه تو خدا را در پدید آوردن معجزات قادر نمی« :گفت

نویس گیج!  آري سیره»! قدرت خداوند اصلاح کنی هخویش را دربار هجا دارد که عقید
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کی از قبول ندارد که چنین افرادي در دنیا بوده و هستند. غافل از آنکه خودش یگویا 
 شود!!. همان افراد شمرده می
 :ایم که آن جناب پیش از این نوشته بود مگر فراموش کرده

بآنها بگو اعجاز از من نیست و از خدا است .... یعنی  :گوید خداوند به محمد می«
گیرد، خاصیت آتش سوزاندن است  قوانین طبیعت لایتغیر است و خلاف آن صورت نمی

 .1!!»و این خاصیت همیشه با اوست
» بگو اعجاز از من است« :گوید شود حتی در آنجا که خداوند می چنانکه ملاحظه می

پس قوانین طبیعت لایتغیر است و  :رسد که بدین نتیجه می بیست و سه سال هنویسند
خداوند بر پدید آوردن هر  :پذیرد! آیا به چنین کسی نباید گفت که خلاف آن صورت نمی

ی تو از معرفت حق بر تواند دگرگون سازد ول اي قدرت دارد و قوانین طبیعی را می معجزه
 کنار هستی؟!.

 :است اما پاسخی که مسئله را حل کند یعنی »جواب نقضی« :این پاسخ، به اصطلاح
 تري است. شکل دیگري دارد و موکول به بحث دقیق» جواب حلیّ«

قرآن در رابطه با آنچه قبل و بعد از آنها  هحقیقت آنست که بسیاري از آیات شریف
آمده باید مورد تحقیق قرار گیرد و تا این پیوند شناخته نشود مفهوم صحیح آیات در ذهن 

یابد که با گفتاري  میدر اي از قرآن بدرستی شناخته شد خواننده آید و همین که آیه نمی
اي از قرآن  حکیمانه روبرو شده و به معنایی استوار راه یافته است و در واقع، هر آیه

کند جز آنکه باید مفاد این برهان را فهمید! آري مشکل کار،  کریم، برهانی را عرضه می
اند و ما در اینجا  است که اکثر مترجمان، از آن دور افتاده» آیات فضاي«بیشتر در فهم 

 اي نشان دهیم. مورد بحث تا اندازه هکنیم این فضا را در آی سعی می
پیامبر  :آید میآن هستیم سخنی آمده که از آن بر اي که در صدد توضیح پیش از آیه

یل بود تا آیتی شگفتی از آرزو داشت قوم وي از هدایت الهی برخوردار شوند و ما اکرم
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سوي خدا بیاید که آنان را به قبول ایمان ملزم سازد، در این حال قرآن کریم به پیامبر 
اگر اعراض مشرکان از دلائلی که خداوند به تو عطا کرده خاطرت را  :دهد که هشدار می

ه و آیتی آید انجام د اي، هر تلاشی از تو بر می آزارد و بر هدایت ایشان سخت دلبسته می
اي را  براي آنان بیاور تا به قبول حق ملزم گردند! اما بدان که اگر خدا چنین شیوه

خبران در پیش  کرد پس تو راه بی ایشان را از ایمان به حق ناگزیر می هپسندید البته هم می
مگیر و بیاد آور که مشیت الهی هرگز به چنین هدایتی تعلقّ نگرفته است! تنها کسانی در 

 اند که گوش شنوا داشته باشند و ....  رِ هدایتخو

ْ ﴿ :فرماید در پی چنین گفتاري، می ّ�هِِ  مِّن ءَايةَٞ  هِ عَليَۡ  نزُّلَِ  َ� لوَۡ  وَقاَلوُا َ ٱ إنَِّ  قلُۡ  ۚۦ رَّ  قاَدرٌِ  �َّ
 ٰٓ ن َ�َ

َ
لَِ  أ �ۡ  ِ�نَّ وََ�ٰ  ءَايةَٗ  ُ�َ�ّ

َ
شریفه اینست  هم آیمفهو .]37[الأنعام:  ﴾٣٧ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  َ�هَُمۡ أ

آید تا مورد قبول ما  آیتی بر او فرود نمی مشرکان گفتند چرا از سوي خداي محمد :که
واقع شود؟ بگو البته خدا توانا است آیتی فرو فرستد که ایشان را به پذیرش آن ناگزیر 

در  هکند و از حکمتی ک دانند که چرا خداوند چنین آیتی نازل نمی کند ولی بیشتر آنان نمی

�ۡ  ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿« :»تفسیر کشّاف«خبرند. بقول زمخشري در  این امر است بی
َ
 َ�  َ�هَُمۡ أ

نَّ صارِفاً مِنَ الِحكمَةِ يصَِرفهَُ عَن إنزالِها﴾لَمُونَ َ�عۡ 
َ
دانند که  بیشتر مشرکان نمی« :یعنی .1»..... أ

 .»رددا مصحلت و حکمتی حق تعالی را از فرو فرستادن چنان معجزاتی باز می
نبوده بلکه » قدرت خداوند«ناآگاهی مشرکان که در آیۀ مزبور آمده از  :خلاصه آنکه

اختیار و  اي که آنان را در ایمان، بی یافتند! معجزه را در نمی» علتّ نیامدن معجزه«ایشان 
 کرد و یا در صورت انکار، عذاب و عقوبت در پی داشت.  ناگزیر می

شریفه، مولود نشناختن روابط و فضاي  هوم این آینویس تازه از مفه پس حیرت سیره
آیه (یا شواهد قرآنی آن) است و گرنه، خود قرآن کریم او را به مقصود اصلی رهبري 

 هکرد و اگر غرض و مرضی! در کار نبود لااقل با مراجعه به تفاسیر قرآن از مراد آی می
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 :یافت، آري شریفه آگاهی می
 ســهم ناپاکــان زقــرآن حیــرت اســت

 

 نورِ خور، خفّاش را چون ظلمت اسـت  
 

ــو اول زاوصـــاف هـــوس   پـــاك شـ
 

 1معنـــیِ قـــرآن بجـــوي از آن ســـپس 
 

 قرآن  همعجز
دانند و آن را برهانی تابان بر نبوت خاتم  اي پاینده می مسلمین، قرآن کریم را معجزه

 شمرند.  پیامبران می
 ماورد و یگانه مانده است. ه گفتارش در طول قرون، بی هنظام لفظی یا شیو :که رو آن از
 خبار غیبی از گذشته و آینده است.متضمن ا :که رو آن از
اقض و اختلاف برکنار سال) از تن 23با وجود نزول تدریجی (در طول  :که رو آن از

 مانده است.
دون اختیار اش آن را نساخته و نپرداخته بلکه ب دهد آورنده خود نشان می :که رو آن از

 شده است. به او القاء
اش به تحصیل آنها همت  علوم و معارفی را بهمراه دارد که آورنده :که رو آن از

 نگماشته است. 
قرن   هاردهکهنگی و فرسودگی (و ناسازگاري با علوم قطعی) در مدت چ :که رو آن از

 بدان راه نیافته است.
 شود. شگفتی در کلمات آن دیده می نظم عددي :که رو آن از
ترین کتاب به مبدء و معاد و شرایع الهی است .... و دلائل و  کننده هدایت :که رو آن از

 ها اشاره خواهیم کرد.مؤیدات دیگري که به برخی از آن
 -بجز اعجاز عددي-هاي اعجاز  خود قرآن و نیز پیامبر اسلام به تمام این چهره

این وجوه  قل در یکی ازتر کسی از دانشمندان است که لاا و کم 1اند تصریح و اشاره کرده

                                           
 اشعار از نویسنده این کتاب است.  -1
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با مسلمانان همراه نباشد و ما اگر بخواهیم شواهد این موضوع را در کتاب خود بیاوریم 
 سال فاصله بگیریم. 23دن به کتاب بیم آنست که از پاسخ دا

پرداز جدید! در این مسئله نیز مانند مباحث گذشته به تناقض سخن گفته  اما سیره
پذیرد و گاهی بر سر انصاف آمده  رفته اعجاز قرآن را نمیاست، گاهی راه انکار پیش گ

آید تنها  کند؟! و البته از وجوه گوناگون اعجاز که در قرآن کریم بنظر می بدان اعتراف می
أبعاد  هدو موضوع (بلاغت قرآن، و اخلاق و شرایع آن) را مورد توجه قرار داده و دربار

 نویسد؟ ود وي در این باره چه میینم خگرفته است! اینک جا دارد ببدیگر خاموشی 

 بلاغت قرآن 
پس از آنکه دو آیه از قرآن مجید را » معجزه قرآن«سال در آغاز فصلِ  23 هنویسند

ٰٓ ﴿کند  مغلوط گزارش و نقل می ن َ�َ
َ
  أ

ۡ
ْ يَ� آورد) چنین   می »أن يأتوا ...« را بصورت ﴾...توُا

 :نویسد می
داند. علماء اسلام نیز بر این  د رسالت خویش میبنابراین حضرت محمد قرآن را سن«

او قرآن است اما در اینکه قرآن از حیث لفظ و فصاحت و  هامر اتفاق دارند که معجز
بلاغت معجزه است یا از حیث معانی و مطالب آن یا از هر دو حیث؟ بحث فراوانی در 

                                                                                                             
 خوانیم: چنانکه در تطبیق با آنچه گفتیم به ترتیب می -1

﴿ 
ۡ
ْ فَ� � مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿. ]38[یونس:  ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  �سُِورَ�ٖ  توُا

َ
ٓ أ  .]49[هود:  ﴾كَ إَِ�ۡ  نوُحِيهَآ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا

فََ� ﴿
َ
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  ءَانَۚ قُرۡ لۡ ٱ َ�تَدَبَّرُونَ  أ َّ�  ْ مۡ ﴿]. 81[النساء:  ﴾٨٢ �كَثِ�ٗ  افٗ تَِ�ٰ خۡ ٱ �يِهِ  لوَجََدُوا

َ
 َ�قُولوُنَ  أ

ٰ �ۡ ٱ ٮ ّ�كَِ  مِن قُّ �َۡ ٱ هُوَ  بلَۡ  هُۚ َ�َ ٓ  وۡ لَّ  قُل ﴿. ]3: ة[السجد ﴾رَّ ُ ٱ ءَ شَا دۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتهُُ تلََوۡ  مَا �َّ
َ
ٰ أ  تُ َ�ثِۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ بهِِ  ُ�مرَٮ

فََ�  ۦٓۚ لهِِ َ�بۡ  مِّن �ُ�مُرٗ  �يُِ�مۡ 
َ
  �َّ ﴿. ]16[یونس:  ﴾١٦ قلُِونَ َ�عۡ  أ

ۡ
 ﴾ۦفِهِ خَلۡ  مِنۡ  وََ�  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�ِ  مِنۢ  طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ �يِهِ يأَ

  قُلۡ ﴿. (حدیث نبوي: صحیح ترمذي) »نه العلماء ولا �لق على كثرة الرّدلا �شبع م«. و نیز ]42[فصلت: 
ۡ
ْ فَ�  توُا

ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  بٖ بِِ�َ�ٰ  هۡ  هُوَ  �َّ
َ
قۡ  ِ�َ  للَِِّ�  دِيَ�هۡ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  إنَِّ ﴿و نیز:  ].49[القصص:  ﴾دَىٰ أ

َ
. و ]8[الإسراء:  ﴾وَمُ أ

 آیات و آثار فراوان دیگر.
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(!!) اند. بدیهی است را معجزه دانسته گرفته و غالب علماي اسلام از هر دو حیث قرآن
 . 1»(!!)غرضانه ان است نه محصول تحقیق بیرأي بدین قاطعی ناشی از شدت ایم

هاي خود لازم  ما در برابر این ادعا سه نوع پاسخ داریم اما پیش از آوردن پاسخ
اعجاز ادبی قرآن گزارش کنیم تا معلوم  هاي از رأي علماي اسلام را دربار بینیم نمونه می

اند؟  اند که آن را از دیگر سخنان بسی والاتر شمرده ا چه امتیازاتی در قرآن دیدهشود آنه

رآن وَ «در تفسیر  الدین نیشابوري نظام رائِبُ القُ رقانغَ غائِبُ الفُ اعجاز قرآن  هدربار» رَ

 :نویسد کریم می

 فإِنَّه قد بلَغََ في كذل القرآنِ وجوهٌ كث�ةٌ تقَتضَى نقُصانَ الفَصاحَةِ ومَعَ  انَّه قدَِ اجتمََعَ في«
 .»الفصاحَةِ النِّهايةََ! فدََلَّ على كَونهِِ مُعجِزاً 

شود با  در قرآن وجوه بسیاري از موانع فراهم آمده که موجب نقصان فصاحت می« :گوید می
وجود این، قرآن به نهایت فصاحت و اوج شیوایی رسیده است و این امر بر اعجاز آن دلالت 

فصاحت عرب بیشتر در « :نویسد کند و می بوري از این موانع یاد میسپس نیشا! »دارد
شتر یا اسب یا زن جوان یا پادشاه یا ضربت شمشیر  :هنگام وصف امور محسوس از قبیل

گردد، با اینکه در قرآن از این امور سخن بسیار  کارزار نمایان می هیا زدن نیزه یا صحن
ده است) و نیز خداوند در قرآن صدق و راستی نرفته (و بیشتر به اموري معنوي توجه ش

حسَنُ « :گویند که میاست درحالی را رعایت کرده و از بیان (تشبیهات دروغین) دور شده
َ
أ

�ذَبهُُ 
َ
عرِ أ (چون لب  »بهترین شعر آنست که دروغ بیشتري در خود داشته باشد« :! یعنی»الشِّ

چون اسلام آوردند و دروغ  سان بن ثابتحو  لُبید بن ربیعهرو  لعل و قد سرو ....) از این
پردازي را در شعر ترك نمودند اشعارشان تنزّل کرد و به رکاکت رسید! دیگر آنکه  و خیال

توان یافت نه در تمام آن، ولی  سخن یا شعر فصیح را در یک یا دو بیت از یک قصیده می
اعر فصیح چون سخن شود. بعلاوه ش اجزاء آن دیده می هفصاحت در تمام قرآن و در هم

خود را تکرار کند معمولاً گفتار دوم او در فصاحت مانند سخن نخستین وي نخواهد بود 
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ولی مکررّات قرآن همه در نهایت فصاحت و غایت ملاحت قرار دارد و سخن شاعر را 
 :آورد که گفت بیاد می

هُ  د ذِكرَ نُعمان لنا إنَّ ذِكرَ عِ  أَ
 

وَ ال  سـهُ هُ  كُ مِ رتَ رَّ !ما كَ عُ وَّ تَضَ  يَ
 

 یاد نعمان را بیاور باز چون
 

  1بوي مشک آید ز تکرارش فزون! 
 

از این گذشته، قرآن به لزوم عبادات و تحریم منکرات و تشویق به مکارم اخلاق و 
پارسایی در دنیا و روي نهادن به آخرت اکتفا کرده است و بر هیچ کس پوشیده نیست که 

ان بلاغت تنگ است. دیگر آنکه ادیبان گویند که شعر در این موارد تا چه اندازه مید
بهنگام وصف  نابغهآید و شعر  بهنگام وصف زنان و اسبان، زیبا و نیک بنظر می امرءالقیس

هنگام  زهیردر وقت گفتگو از طرب و شراب! و شعر  أعشیکند و شعر  پیکار جلوه می
شود گفتار را به  که وارد می وصف امیال و آرزوها! ولی قرآن در هر فن از فنون سخنوري

همۀ علوم  هچشم زیبایی و لطافت) سر هرساند. ضمناً قرآن (با هم نهایت فصاحت می
اسلامی چون علم کلام و اصول و فقه و لغت و صرف و نحو و معانی و بیان و احوال و 

م و روی اینک بر سر پاسخ به گفتار نویسنده می». شود اخلاق و نظایر اینها نیز شمرده می
 شویم.  در اثبات اعجاز قرآن از حیث شیوة کلام سه نکته را یادآور می

شک نیست قرآن مجید بلحاظ نظام الفاظ، اسلوبی ویژه و ممتاز دارد و  :آنکه نخست
اي مانند آن بسازند با  از سوي دیگر بارها مخالفان را فرا خوانده است تا کتاب یا سوره

رقیب مانده با آنکه از  بک گفتار خود تنها و بیوجود این چهارده قرن است که در س
اند  روزگار گذشته تاکنون دشمنان بسیار داشته تا آنجا که برخی از ایشان در صدد بر آمده

نظیر باقی مانده و در  از اسلوب قرآن کریم تقلید کنند، با این همه قرآن مجید همچنان بی
ن شبیه یا قرین آن باشد دیده تمام جهان کتابی که بلحاظ سبک گفتار و اسلوب سخ

شود. اما از دیگر انواع سخن چه نثر و نظم و چه عربی و غیر عربی به فراوانی تقلید  نمی
توان شمرد؟! و تحقیق  چه وصفی را در خور این امتیاز می» اعجاز«شده است آیا جز 
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 دهد؟!. ه! در این باره چه فتوي میغرضان بی
مانانی که قرآن کریم را بلحاظ نظام لفظی معجزه کنیم مسل ما فرض می :آنکه دوم

اند (و  اند ولی گواهیِ کسانی را که با دیانت سر جنگ داشته دانند راه تعصب پوییده می
زبان مادري ایشان نیز عربی بوده) چگونه نادیده انگاریم که به اعجاز لفظی و بلاغی قرآن 

 .اند؟! شهادت داده
پزشک معروف سوري نام ببریم که در  دکتر شبلی شمیلاز میان این گروه جا دارد از 

اي در نعت  جوانی مسیحی بوده و سپس به مادیگري پیوست با این همه ضمن قصیده
  :گوید و وصف قرآن می پیامبر اسلام

ِهِ  كُ إِن أَ إنّی وَ  رتُ بِدين فَ د كَ  قَ
 

؟  مِ الآياتِ حكَ نَّ بِمُ رَ كفُ ل أَ  هَ
 

لَ  د غَ رآنِ قَ ةِ القُ  بَ النُّهیبِبِلاغَ
 

!و  لَی الهاماتِ هِ أَنحی عَ يفِ  بسَ
 

رُ والحَكيمُ ومُ ـنِعمَ ال بِّ هُ دَ  انَّ
 

لِماتِ   ی الكَ فَ صطَ ةِ مُ صاحَ  ربُّ الفَ
 

ری لِّ الوَ ن كُ ن دونِهِ الأبطالُ مِ  مِ
 

ٍ أوآت  ن غائِبٍ أَو حاضرِ  1مِ
 

                                           
ایم. مرحوم  این قصیده شامل ابیاتی چند است که ما در اینجا چهار بیت از آن را به تناسب بحث خود برگزیده -1

چاپ مصر (شماره اول، سال » منارـال«رشید رضا مفسر و نویسنده معروف عرب، این ابیات را در مجلّه 

) برخی از آنها را بازگو کرده 196در مجلّد یازدهم از تفسیر المنار (ضمن صفحه ) آورده و همچنین 1326

الفيلسوف الطبيب السوری الكاثوليكى النشأة الذی رأی في �لة الـمنار بعض الـمناقب «نویسد:  است و می
إليه كرجل فأعدّه  الـمحمديه فكتب الينا كتابً يقول في أوله: أنت تنظر إلى �مد كنبى فتراه عظيماً وأنا انظر

یلسوف و پزشک سوري (اهل سوریه) که در آغاز «یعنی  .»أعظم و ذكر ابياتاً في وصفه و وصف القرآن ...
اي بمن نوشته  را دیده و نامه هاي پیامبر اکرم برخی از ستایش» المنار«عمر مذهب کاتولیک داشت در مجلهّ 

بینی و من همانند مردي  نگري و او را بزرگ می ري مینویسد: توبه محمد، چون پیامب است که در آغازش می
. شیخ خلیل »شمارم! سپس ابیاتی در وصف پیامبر و قرآن سروده است تر می کنم و او را بزرگ به وي نظر می

ابیات دیگر شبلی شمیل را آورده و در یک بیت میان آنچه او نقل » محمد عند علماء الغرب«یاسین نیز در کتاب 

شود ولی بلحاظ مفهوم و معنا اختلافی ندارند (به صحفه  آمده است تفاوتی دیده می منارـالفسیر کرده و در ت

 از کتاب مزبور نگاه کنید). 223
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ت محکم قرآن را انکار توانم آیا ام اما آیا می من اگر چه دین محمد را نپذیرفته« :یعنی
  ».کنم؟
 . »او با بلاغت قرآن بر همۀ خردها چیره شد و با شمشیر آهنگ سرهاي ستمگران کرد«
شود و سخنانش برگزیده  ده میاو مدبر و حکیمی ارزنده و خداوند فصاحت شمر«

 ».بود

ر جایگاهی فروتر از او قراقهرمانان بشر از گذشتگان و معاصران و آیندگان در  ههم«
 ».دارند

لَبَ النُّهی« :گوید شاهد گفتار ما آنجا است که می د غَ رآنِ قَ ةِ القُ يانِهِ « :و یا »بِبَلاغَ بِبَ

لی أَهلِ النُّهی قرآنی بر عقول با بلاغت و بیانی  که تصریح دارد پیامبر اسلام »أَربی عَ

 بشر چیره شده است.
ز لحاظ سبک و اسلوب کلام سال نیز به اعجاز قرآن ا 23 هخود نویسند :آنکه سوم

 :نویسد از کتابش می 91 صفحهاعتراف کرده است! چنانکه در 
هاي مکیّ و کوچک سرشار از نیروي تعبیر  باید انصاف داد قرآن ابداعی است، سوره«

اي است در زبان عرب. جاري شدن آن از زبان مردي که خواندن  و قوة اقناع، سبک تازه
خوانده و براي کار ادب تربیتی ندیده است موهبتی است دانسته، درس ن و نوشتن نمی

 .!»اند نظیر و اگر از این لحاظ آن را معجزه گویند بر خطا نرفته کم
آورد ناگزیر خود به اعجاز  بمیان می» انصاف«ملاحظه کنید آنجا که نویسنده سخن از 

قرآن قائل  نویسد علماي اسلام چون به اعجاز نهد، پس در جایی که می قرآن گردن می
انصافی و  اند در حقیقت خود به دام بی را کنار نهاده»! غرضانه تحقیق بی«اند  شده

 .ورزي در افتاده است! غرض

 ابراهیم نظاّم و نظم قرآن! 
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دارد و دوباره قرآن کریم  گویی بر نمی نویس هشیار! دست از تناقض ه سیرهبا این هم
 :نویسد و می دهد را بلحاظ ادبی در معرض حمله! قرار می

به کسانی چون  1از علماي پیشین اسلام که هنوز تعصب و مبالغه اوج نگرفته است«
هاي آن  یت ترکیب جملهگوید نظم قرآن و کیف خوریم که صریحاً می میراهیم نظاّم براب

(!!) و پس د نظیر یا بهتر از آن را بیاورندتوانن (!!) و سایر بندگان خدا نیز میمعجزه نیست
دهد آن هم نه بر  گوید که در قرآن از آینده خبر می ، وجه اعجاز قرآن را در این میاز آن

گوئی کاهنان بلکه بشکل امور محققّ الوقوع. عبدالقادر بغدادي در کتاب  وجه غیب

این مطلب را از ابن راوندي براي طعن و اعتراض به نظاّم نقل کرده » الفرق بين الفرق«

ٰٓ  نُّ �ِۡ ٱوَ  �سُ ۡ�ِ ٱ  (!!)لواجتمعت﴿ :قرآن است هگوید صریح آی میاست زیرا  ن َ�َ
َ
  أ

ۡ
ْ يَ�  توُا

  َ�  ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  لِ بمِِثۡ 
ۡ
توانند مانند این قرآن  اگر انس و جن جمع شوند نمی« ﴾ۦلهِِ بمِِثۡ  توُنَ يَ�

اي ابراز کرده است. شاگردان و پیروان  پس نظّّام برخلاف نص قرآن عقیده .»را بیاورند
کنند (بسی از سران معتزله با وي هم  ظاّم چون ابن حزم و خیاط از وي دفاع مین

گویند میان آنچه نظّام گفته است و مفاد این آیۀ قرآن منافاتی نیست. وجه  اند) و می عقیده
(!!) ی را از مردم زمان نبوت سلب کرداعجاز قرآن از این راه است که خداوند این توانائ

 .2»بیاورند ورنه آوردن شبیه آیات قرآنی ممکن و بلکه سهل است(!!)که نظیر قرآن را 
دست بدست یکدیگر داده و معجون غریبی فراهم » غلط و مغالطه و دروغ«در اینجا 

 اند!  آورده

به  را ﴾تَمَعَتِ جۡ ٱ لَّ�نِِ ﴿شریفه را به رسم جاري! غلط نقل کرده و  هنویسنده، آی اولاً

 ت.مبدل ساخته اس» لواجتمعت«

                                           
و البته در » از علماي پیشین اسلام در زمانی که تعقب و مبالغه اوج نگرفته بود....«خواهد بگوید:  ظاهراً می -1

 ها نویسندگی، خود نوعی کرامت است!!  ن گفتن آن هم پس از سالبحث از فصاحت و بلاغت! بدینگونه سخ
 .کتاب 85-84صفحه  -2
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گیرم که شخصی پیدا شود و قرآن کریم را معجزه نشمارد! اما هنگامی که چهارده  ثانیاً
پاسخ دهد و هزاران دانشمند » همانندسازي«قرن کسی نتوانسته به دعوت قرآن در کار 

اند،  ، به اعجاز قرآن مجید گواهی دادهسال 23 هاسلامی و غیر اسلامی و حتی خود نویسند
انکار فلان شخص مترتبّ است؟! و پندار او کدام حقیقت را براي ما و دیگر چه اثري بر 

 کند؟ سال اثبات می 23نویسندة 
آن  ه! به نظّام معتزله نسبت داده امري است که باید دربارآنچه سیره نگار تازهثالثاً 

سال در شمار اهل تحقیق نیست تا  23 هپژوهش بعمل آید و پر واضح است که نویسند
 نظّامابراهیم سیار معروف به  بواسحاق،اوي در اینباره اعتماد کند . اما از  کسی به سخن

رود ایتک کتابی موجود و در دسترس نیست تا کسی بتواند  معتزله بشمار می هکه از ائم
هاي خود او بدست آورد . کهن تریت مدرکی  یا نادرستی این نسبت را از نوشتهدرستی 

، کتاب ه رأي نظّام از آن چیزي فهمیدارد و می توان دربارکه اکنون در دسترس ما قرار د

است که چند سال  ابن خیاطاثر ابوالحسین عبدالرحّیم بن محمد مشهور به » الإنتصار«

پیش در میان نسخه هاي خطیّ کشف شد و اخیراً در بیروت به چاپ رسیده است .نظّام 
ت یافته و وفات ابن خیاط را در هجري وفا 231چنانکه تذکره نویسان آوردهاند در سال 

ترین مرجع براي  نزدیک» الإنتصار«جري ضبط کردهاند بنابر این کتاب ه 300حدود سال 

که ابن راوندي . ابن خیاط در این کتاب می گوید شود نظّام شمرده می آراء هتحقیق دربار
نظم قرآن را حجت ابراهیم نظّام را متهم ساخته که او  ،به دشمنی با معتزله برخاسته است

داند!) سپس ابن  (و تنها اخبار غیبی قرآن را دلیل بر نبوت می شمارد و برهان پیامبر نمی
 :خیاط این اتهام را رد می کند و می نویسد
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ةٌ للِنَّبِىِّ  -االلهُ الخَ�َ  كَ عَلَّمَ -إِعلمَ « نَّ القُرآنَ حُجَّ
َ
تهِِ عِندَ ابراهيمَ مِن غَِ�  أ على ُ�بُوَّ

خبارِ عَنِ الغُيوُبِ وجَ
َ
حَدُها ما فيهِ مِنَ الأ

َ
فاَلقُرآنُ عِندَ أبِراهيمَ « کند: باز تأکید می .»هٍ فأَ

ةِ النَّبِىِّ  ةٌ عَلى ُ�بُوَّ شبهَِها حُجَّ
َ
 .1»من هذِهِ الوجُُوهِ وأ

بر نبوتش  که قرآن نزد ابراهیم (نظّام) برهان پیامبر -خداوند ترا خیر آموزد- بدان« :یعنی
 .»اخبار غیبی قرآن استمرده میشود بچند صورت که یکی از آنها ش

، نسبتی را که به نظاّم که از آثار معتزله در دست داریم ترین مرجعی ، کهناینبنابر
گوناگونی از  گوید قرآن کریم از دیدگاه نظاّم، ابعاد کند بلکه می دادهاند تصدیق نمی

سال  23 هنویسندهاي قرآن است پس آنچه  ییبر دارد که یکی از آنها پیشگو اعجاز را در
هاي آن  (!!) نظم قرآن و کیفیت ترکیب جملهگوید صریحاً می ابراهیم نظّام ...« :آورده که

ها در  هیچ مأخذي از آثار نظاّم ندارد. آري دشمنان معتزله یعنی اشعري ».معجزه نیست
قائل شده یعنی عقیده » فهرص«اعجاز قرآن به  هاند که نظّام دربار کتاب خویش آورده

داشته که خداوند اذهان مردم را از آوردن کتابی چون قرآن باز داشته است و احتمال 
و از راه دشمنی با نظاّم بدیگران سرایت کرده  ابن راونديرود این نسبت از سوي  می

ورده نیز مشمول همین آ» الفرق بين الفرق«باشد و آنچه عبدالقادر بغدادي در کتاب 

 تمال است.اح
اط از « :نویس گوید ا این سخن که سیرهامشاگردان و پیروان نظّام چون ابن حزم و خی

نه شاگرد نظّام  ابن حزمهاي شگفت و تاریخی است! زیرا  از غلط ».کنند ..... وي دفاع می
بوده و نه از او پیروي نموده و نه بدفاع از وي برخاسته است! او فقیه و متکلمی برجسته 

هجري در گذشت و بیش از دو قرن با نظّام معتزلی  456اهالی اندلس بود که در سال از 

لُ في«خود  هفاصله داشت! بعلاوه در کتاب پر آواز صَ الأَهواءِ ـال الفِ لِ وَ لَ لو مِ دربارة » النِّحَ

 :نویسد اعجاز قرآن می

                                           
 .28، چاپ بیروت، صفحه الانتصار -1
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هلِ الكَلامِ «
َ
خبارِ  ا إِعجازهُُ ما فيهِ �ِنَّمإنَِّ نظَمَهُ لیَسَ مُعجِزاً وَ  :فَقالَ بعَضُ أ

َ
مِنَ الأ

هلِ الإسِلامِ باِلغُيوُبِ. وَ 
َ
مرَ�نِ مُعجِزٌ نظَمُهُ وَ  بلَ كِلاَ  :قالَ سائرُِ أ

َ
خبارِ ما فيالأ

َ
هِ مِنَ الأ

 باِلغُيوُبِ و
َّ

 ﴿: قوَلُ االلهِ تعَالى كَ �رُهانُ ذلِ ی ما خالفََهُ َ�هُوَ ضَلاّلٌ وهذا هُوَ الحقَُّ الذ
ۡ
ْ فَ�  توُا

�َّهُم لايأَتوُنَ بمِِث .]23: ة[البقر ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  مِّن رَ�ٖ �سُِو
َ
�ثَرُ سُوَرهِِ لیَسَ لِ سُورَةٍ وَ َ�نصََّ تعَالى عَلى �

َ
أ

ی فيه باِلغُيوُبِ ُ�الِفاً ل
َّ

ما نصََّ االلهُ ـفيها إِخبارٌ بغَِيبٍ فكَانَ مَن جَعَلَ المُعجِزَ الإخِبارَ الذ
نَّهُ مُعجِزٌ مِ 

َ
 .1»نَ القُرآنِ تعَالى عَلىَ �

نظم قرآن معجزه نیست و اعجاز آن منوط به  :کسی از متکلّمان گفته است که« :یعنی
بلکه هر دو امر، معجزه است هم  :اند خبرهاي غیبی است که در قرآن آمده و دیگر مسلمانان گفته

ه نظم قرآن و هم أخبار غیبی آن. و این همان رأي درستی است که مخالفش بسی گمراه شمرد

 ﴿ :شود و دلیل این رأي، گفتار خدایتعالی است که فرموده می
ۡ
ْ فَ� : ة[البقر ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  مِّن �سُِورَ�ٖ  توُا

اي چون  خداوند تصریح نموده که مخالفان قرآن، سوره »اي همانند قرآن بیاورید پس سوره« .]23
غیب اثري نیست  هاي قرآن از خبر دادن به هاي آن را نتوانند آورد و در بیشتر سوره سوره

شمرد با گفتار صریح خدا مخالفت  قرآن را (تنها) اخبار غیبی آن می هبنابراین کسی که معجز
 . »کرده که (تمام) قرآن را معجزه شمرده است

گوید! و گواه دوم او یعنی ابن خیاط هم که  نویس، چنین می آري! نخستین گواه سیره
نویس  قرآن را رد کرده باشد! پس براي جناب سیرهاساساً قبول ندارد نظاّم، اعجاز ادبی 

 ماند؟!. جز لاف و گزاف چه باقی می
سال از قول ابن حزم و ابن خیاط تراشیده! (البته ابن خیاط  23 هدلیلی که نویسند رابعاً

بگو اگر انس « :فرماید اي که می را از نهایت دقتّ خیاط نامیده)! دلیلی علیل است! و با آیه
مانند هر چند  رد هم آیند تا کتابی چون این قرآن آورند از اینکار ناتوان میو جن گ

فرض آنست که بکلیّ سلب » اعجاز صرفه«سازد زیرا در  نمی» یکدیگر را پشتیبانی کنند
 معنی است. گرد آمدن،  بی» گرد آمدن آنها«قدرت از افراد شده باشد بنابراین، شرط

                                           
 .17-16، صفحه الجزء الثالث، چاپ مصر، الفصل -1
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خود بتوانند  ههر یک از افراد قدرتی داشته و بنوبشود که  هنگامی در شرط داخل می
آنها قدرت خود را از دست داده باشند! پس  هکمکی در اجراي مقصود کنند نه آنکه هم

اگر تمام افرادي که از آنها سلب « :این سخن در حکم آنست که قرآن کریم گفته باشد
پیدا است هیچ »! دتوانند کتابی چون این قرآن بیاورن قدرت شده گرد هم آیند نمی

دهد بویژه دانشمندانی مسلمان  معنا را به قرآن کریم نسبت نمی مسلمانی این شرط بی
چون ابن حزم و ابن خیاط که به قداست قرآن از کلام حشو و لغو آگاهی و ایمان 

 .اند داشته
خداوند این توانائی را از « :نگار از قول ابن حزم آورده است که آنچه سیره :خامساً

ل«! با رأي صریح ابن حزم در کتاب »مردم زمان نبوت سلب کرد صَ ناسازگاري دارد » الفِ

اي جاویدان معرفّی کرده و اعجاز آن را به زمان نبوت  زیرا ابن حزم قرآن مجید را معجزه
زمان نبوت  هشمارد و در کتاب خود مخصوصاً این رأي را که قرآن، معجز محدود نمی

ل، الجزء الثالثالفِ کند ( است رد می ) چنانکه ما نیز در این قرن شاهد 16، صفحه صَ

قرآن پردازد و هر روز بیش  ههستیم که در مدت چهارده قرن کسی نتوانسته کتابی به شیو
 شود. زایاي قرآن مجید آشکارتر میاز پیش م

هایی را  پروا دروغ سال چگونه جرأت ورزیده، بی 23 هجاي شگفتی است که نویسند
کاذیب دیر یا زود فاش ان و آن نسبت دهد! و هیچ اندیشه نکرده است که این به ای
فضیحت براي خود او خواهد شد! بویژه که امروز بسیاري از کتب خطیّ  هگردد و مای می

ها،  و تهمت و آثار گذشتگان به زیور طبع در آمده و در دنیا منتشر شده است و افتراها
 پوشیده نخواهد ماند.

 بو العلاء! تهمتی بر أ
نویس به دروغ دیگري دست آویخته! و در پی آنچه از قول او آوردیم  در اینجا سیره

 :نویسد می 85 صفحهدر 
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بقصد رقابت  ابو العلاء معرّيرا » الغاياتالفصول و«بعضی را عقیده بر این است که «

وغ، دوباره در !! و براي تکمیل این دروغ بیفر»با قرآن انشاء کرده و از عهده بر آمده است
بدیهی است نام متفکر بزرگ و روشنفکرترین مردان عرب ابو « :کند تکرار می 88 صفحه

 »!!.دانست تر و برتر از قرآن می آوریم که منشآت خود را اصیل العلاء معرّي را بمیان نمی
در این باره هر چند در بخش نخستین سخن گفتیم ولی بمناسبت مکررّات نویسنده! 

 آنچه قبلاً گذشت خاطرنشان سازیم.نکته را در تأیید و تقویت لازمست سه 
ق.) که در ادب عربی از  ه 449(متوفیّ به سال  معرّيابو العلاء  :آنکه نخست

رود خود به اعجاز قرآن و اوج فصاحت آن اعتراف نموده و  هاي درخشان بشمار می چهره

 :نویسد می» رسالةُ الغفران«در 

ةِ وَ أجَمعَ مُلحِدٌ وَمُه«  تدٍَ وَناكِبٌ عَنِ المَهَجَّ
َّ

نَّ هذا الكِتابَ الذ
َ
دٌ  يمُقتدٍَ أ  جاءَ بهِِ ُ�مََّ

و بعَضَ الآيةَِ لَتَعتَرضُِ فيتابٌ َ�هَرَ باِلإعِجازِ .... وكِ 
َ
نَّ الآيةََ مِنهُ أ

َ
فصَحِ كَلمٍِ يقَدِرُ عَليَهِ  أ

َ
أ

هابِ المُتلأَلِ المَخلوُقوُنَ، َ�تَكُونُ   .1»جُنحِ غَسَقٍ  ئِ فيفيهِ كَالشِّ
اند و آنانکه از راه اعتدال به  اند و آنانکه بر هدایت دست یافته آنانکه به الحاد گراییده« :یعنی

اند، همگی اتّفاق نظر دارند این کتاب که  اند و آنانکه (از راه یافتگان) پیروي کرده انحراف رفته
است... و یک آیه از آن یا بخشی از آیه،  آن را آورده با اعجاز خود همه را مغلوب کرده محمد

ترین سخنان که آفریدگان بر آن توانایی دارند، قرار گیرد مانند شهاب  هر گاه در میان فصیح
 !.»اي از ظلمت شب اي است در پاره درخشنده

توان به رقابت و معارضۀ با قرآن کریم منسوب داشت؟؟  این سخن را می هآیا گویند

گیرد زیرا  را به استهزاء می ابن راوندي» الغفران ةرسال«ت که در ابو العلاء، کسی اس

خود را در معارضه با قرآن كريم پرداخته است! » التاج«اند که ابن راوندي، کتاب  گفته

 :نویسد معرّ ّی می

                                           
 .473-472، چاپ مصر، صفحه الغفران ةرسال -1
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 المَصلحََةِ بمَِهدِیّ، وأمّا ابنُ الرّاوَندی فلَمَ يَ�ُ و«
َ

ن يَ�ُ ن إلى
َ
مّا تاجُهُ فلاَ يصَلحُُ أ

َ
ونَ أ

 .1»نعَلاً 
اما ابن راوندي! هرگز به آنچه نیک و درست است رهنمون نشد و اما کتاب تاجش، « :یعنی
 .!»ن نیست که پاي افزاري شمرده شوددر خور آ

  .2»؟خُفّ افُّ وَُ�فّ، وجوربٌَ و :هَل تاجُهُ إلاّ كَما قالتَِ الكاهِنةَُ  و« :نویسد باز می
اف و تف! و جوراب و خف  :اند ماند که کاهنان گفتهآیا کتاب تاجش جز بدان « :یعنی
 ؟!.»(چکمه)
یابد  اثر ابو العلاء بنگرد کاملاً درمی» الغاياتالفصول و«هر کس به کتاب  :آنکه دوم

گفتار آن با اسلوب شگفت قرآن بکلیّ تفاوت دارد و مصنفّ، هرگز آهنگ  هکه شیو
عنوان نمونه، سطري چند از این کتاب را معارضه با قرآن کریم را در سر نپرورانده است. ب

 :نویسد سپاریم، ابو العلاء می آوریم و داوري را بخوانندگان محترم می در اینجا می

عِّ� و«
َ
عنِ� ربَِّ وَأ

َ
بى َ�قَد ذَهَبا وأأ

َ
ّ� وأ

ُ
نا إِلى رحََمتِ عنَ حَتّى تغُنِیَ� عَن أ

َ
فَقٌ�. ينَبغَى  كَ أ

عِىَ ذل ن يدََّ
َ
ن ينَفَعَ و�ضَُرَّ وكَ مَن يقَدِ أ

َ
 .يقَدِرُ عَلى المَنفَعَةِ سِواك لارُ أ

َ وَ  كَ زحَُلٌ زَنجِىٌّ بَ� يدََي« وامِرِ ـالكَ مُطيعٌ وَ المُشتَرِی عَبدٌل
َ
كَ مرّ�خُ َ�تصََرَّفُ بََ� أ

مس ونوَاهيوَ  مَتانِ تنَصُفانِ كَ والشَّ
َ
 نِ لا يصَِلانِ القَمرُ مُستخَدِ ماطار وعُ كَ والزُّهرَةُ أ

َ
إلى

 ».الاعتِفاء
ن َ�عَلُ 

َ
صواتَ �يِدَِهِ و يقَدِر رَ�ُّنا أ

َ
ونُ بنَانهُُ َ�ارِیَ تَ�الإِ�سانَ ينَظُرُ بقَِدَمِهِ و�سَمَعُ الأ

ذُنهِِ و
ُ
عمَ بأِ دُ الطَّ وائحَِ بمَِنكِبِهِ.....دَمعِهِ وَ�ِ   .3»�شََمُّ الرَّ

عنایت فرما تا مرا از مادر و پدرم  خداوندا بمن افتادگی ده و مرا یاري کن و بر من«یعنی: 
نیاز کنی که آن دو رفتند و من به رحمت تو نیازمندم. کسی در خور آنست تا ادعاي (عنایت  بی

                                           
 .469، صفحه الغفران ةرسال -1

 .470، صفحه رسالة الغفران -2

 .49-48، چاپ مصر، صفحه مواعظـتمجيد االله وال الفصول والغايات في -3
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 هو رحمت) کند که بر سود و زیان توانا باشد و جز تو کسی توان سود بخشیدن ندارد. ستار
ام، در میان امر و نهی تو دست اندر فرمانبردارت. و بهر هکیوان در پیشگاه تو است و مشتري، بند

کار است و خورشید و ناهید، دو کنیزند در خدمتت! و تیر و ماه، دو خدمتکارند که براي جلب 
 .یابند! عنایت به حضور راه نمی

خداي ما توانایی دارد که انسان را بدانگونه سازد که با پایش ببیند! و با دستش صداها را 
اش  ها را با شانه اشگش باشد! و مزه را با گوش خود بچشد! و بوي بشنود! و انگشتانش گذرگاه

بینید نه اسلوب این سخن با قرآن کریم شباهت دارد و نه در معانی  چنانکه می .»ببوید! ....

الفصول «زند! و نه کمترین سخنی از رقابت با قرآن در کتاب  با قرآن مجید پهلو می

 شود. دیده می» الغاياتو

انشمندان و ادباي بزرگ عرب، أبو العلاء را از تهمت معارضه با قرآن دور د :آنکه سوم

رآن«(مصطفی صادق) در کتاب  رافعیاند چنانکه از معاصران،  و مبري دانسته  إعجازُ القُ

ةو این نسبت، « :یعنی .1»معَرّیـلا رَ�بَ فِرَ�ةٌ عَلىَ الكَ وَ تلِوَ « :نویسد می» بلاغةُ النّبويّ

باید رجوع کرد  ابن العدیمکمال الدین  هو از قدماء، به رسال .»معريّ استشک تهمتی بر  بی

ی فيو الانصافُ «که تحت عنوان  فعِ الظّ  التّحرّ لاءِ اللم ودَ یـالتّجریّ عن أبی العَ رّ عَ  2»مَ

کند تعظیم و  نگارش یافته است. چیزي که رأي این دانشمندان را قاطعانه تصدیق می

روا داشته  نسبت به پیامبر اکرم» الفصول والغايات«کتاب  احترامی است که معرّي در

 :نویسد و از قرآن کریم بعنوان کلام خداوند متعال یاد کرده است چنانکه می

قوالِ فيوَ «
َ
حَدُ الأ

َ
َ�هَا﴿ :قوَلِهِ تعَالى أ ی طَيَّبهَا مِنَ العَرفِ و .]6[محمد:  ﴾لهَُمۡ  عَرَّ

َ
هُوَ أ

يِّبةَ  .3»الرّائِحةَُ الطَّ

                                           
 . 185، چاپ مصر، صفحه اعجاز القرآن -1
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َ�هَا﴿ :فرماید یکی از اقوال در گفتار خداي تعالی که می« :عنیی آنست  .]6[محمد:  ﴾لهَُمۡ  عَرَّ
که همان بوي خوش » عرف«بهشت را (براي شهیدان) معطر و خوشبو ساخته و این کلمه از  :که

و ما در جزء نخستین از همین کتاب شواهد دیگري بر اثبات این مطلب  .»باشد آمده است
کسی بر  هن دادیم. پس، شرط تحقیق آنست که اگر با اتهامی نابخردانه دربارنیز نشا

خوردیم، فوراً آن را تصدیق نکنیم! بلکه از راه پژوهش بکوشیم تا به حقیقت امر نزدیک 
پسندیده دور مانده و دائماً از حقایق فاصله  هسال از این شیو 23 هشویم. متأسفانه نویسند

اساس یا  اي بی گردد تا شاید از خلال شایعه می»! مادة فساد«گیرد و همواره در پی  می
فراهم آورد! و اصرار دارد در  پایه، سخنی بر ضد قرآن مجید و پیامبر اسلام اتهامی بی

  :شمار کسانی قرار گیرد که خداوند دربارة آنها فرموده است

ْ يرََوۡ  �ن﴿ ْ يؤُۡ  �َّ  ءَايةَٖ  ُ�َّ  ا ْ رَوۡ يَ  �ن بهَِا مِنوُا ْ يرََوۡ  �ن  سَبيِٗ�  َ�تَّخِذُوهُ  َ�  دِ لرُّشۡ ٱ سَبيِلَ  ا  ا
 .]146[الأعراف:  ﴾سَبيِٗ�  َ�تَّخِذُوهُ  َ�ِّ لۡ ٱ سَبيِلَ 
 !.»چون راه هدایت بینند از آن راه نروند و چون راه ضلالت بینند آن را در پیش گیرند«

 هاي ادبی!  اشکال تراشی
ار تهمت به ابن خیاط و ابن حزم و معري را به پایان نویس تازه، پس از آنکه ک سیره

اي مبنی بر آنکه در قرآن  شود و با ذکر مقدمه می برد جسورانه به قران کریم نزدیک می
کوشد اعجاز بلاغی قرآن را انکار  راه دارد، می»!! عدم مراعات قاعده«و »!! ترکیبات نارسا«

کند شواهد این امور را در قرآن  می بندد سعی طرفی نمی» کلی گویی«کند و چون از 
کند و به وضوح ثابت  مجید نشان دهد و اینجا است که بیش از پیش مشت خود را باز می

نماید که تا چه اندازه از فهم زبان و قواعد عربی و فنون بلاغی دور است بلکه اثبات  می
هجور است و نیز محروم و م»! فهم عرفی«از داشتن کند که در کار قرآن شناسی  می

افکند که گویی دربارة او و خطاب به وي  نکته بین را بیاد ابیات آبدار مولانا می هخوانند
 :سروده است

 کو عدوي آفتاب فاش بود!  تر خفّاش بود از همه محروم
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 دشمن ارگیري بحد خویش گیر
 

 تا بود ممکن که گردانی اسیر 
 

 قطره با قُلزُم چه استیزه کند؟
 

 کَند! ست او ریش خود بر میابله ا 
 

 با عدوي آفتاب این بد خطاب
 

 1اي عدوي آفتابِ آفتاب 
 

 تو عدوي او نه اي خصم خودي
 

 2چه غم آتش را که تو هیزم شدي؟! 
 

و  جرجانیو  باقلانیو  جاحظجایی که یکّه سواران بلاغت و فارسان فصاحت چون 
مارند ش گویند و صنایع بدیع آن را بر می یو دیگران، از اعجاز ادبی قرآن سخن م سکّاکی

و جز اینها را » دلائل الإعجاز«و » إعجاز القرآن«و » نظم القرآن« :هایی چون و کتاب

نگار پریشان گفتار، در این باره اظهار لحیه کند؟ تا چه  نگارند چه جاي آنست که سیره می
 آورد!. اي م انگشت نقد نهد و خدشهرسد به آنکه بر اعجاز قرآن کری

 جایی که عقاب پر بریزد
 

 از پشّۀ لاغري چه خیزد؟! 
 

قرآن  هدر عین حال با کمال تأسف ناگزیریم تا سخنان سخیف نویسنده را دربار
شریف بیاوریم و پاسخ بگوییم و البته از این بابت پیش از ورود به مطلب از خداي عزیز 

 هکنیم. در صفح ساس شرمندگی میطلبیم و در برابر کلام مقدس او اح منّان آمرزش می
 :نویسد چنین می 85

رـال(يا أيها «« هَاَ�ٰٓ ﴿ »)متدثّ ُّ�
َ
ۡ ٱ � ثرُِّ ل (!!) بگوید ده است و مفسر مجبور استش ﴾١ مُدَّ

هَاَ�ٰٓ ﴿که  ))متزملـال(أيها «(ت) به (د) تبدیل و در (د) ادغام شده است. همچنین یا  ُّ�
َ
� 

ۡ ٱ مِّلُ ل اسخون في« :چنین آمده است 16آیه: ة نساء شده است و در سور ﴾١ مُزَّ  لكن الرّ

                                           
بطور » آفتاب«در بیت نخستین بکار رفته چرا که گاهی از » ب فاشآفتا«بهمان معناي » آفتاب آفتاب«ظاهراً  -1

یعنی آشکار گشت یا: » فلانکس آفتابی شد«شود چنانکه گویند  کتابی، امري کاملاً روشن و آشکار اراده می
یعنی: امري را که در نهایت ظهور است نتوان پنهان ساخت (به برهان قاطع، »! آفتاب را نتوان گل اندود کرد«

 نگاه کنید). 47پ امیر کبیر، صفحه چا
 دفتر سوم مثنوي.  -2
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مقيمين « هجمل .»مؤتون الزكاه ....ـالـمقيمين الصلوه والـمؤمنون ... والو (!!)1العلم

در حال رفع و بصورت مقیمون نوشته  »راسخون، مؤمنون، مؤتون«باید مانند  »ةالصلو

، چون فاعل جمله، »اقتتلوا مؤمنينـن طائفتان من الإو« :9 :حجرات آي هشود. در سور

باشد تا با  »اقتتلتا«بایستی  است بر حسب اصل در زبان عربی فعل می »طائفتان« هکلم

 . »فاعل مطابقت کند....
هاي نویسنده دو نوع پاسخ وجود دارد، یکی پاسخ کلیّ و عمومی به  در برابر اشکال

 ک آنها.دیگري پاسخ خصوصی به یکایها. و  گیري تمام این قبیل خرده
از تدوین قواعد صرفی  پاسخ کلیّ آنست که قرآن کریم هنگامی نزول یافت که خبري

میان عرب نبود اما فصاحت و بلاغت قرآن مردم عرب را سخت مجذوب یا نحوي در
اسلامی دانشمندان  هکرده و موجب ایمان آنها به قرآن شده بود. پس از پیدایش جامع

واعد زبان عرب را استخراج و تدوین کنند و نخستین مسلمان بتدریج بر آن شدند تا ق
هجري قمري) بود  69کسی که در این راه گام برداشت أبو الأسود دؤلی (متوفی در سال 

. در این هنگام 2بدین کار همت گماشت علیامیر مؤمنان که به راهنمایی و تشویق 
 هاسلام، آیات شریف منفع اصلی و مأخذ نخستین براي استخراج قواعد زبان نزد علماي

آوردند. بنابراین قرآن بر قواعد  قرآن بود و پس از قرآن به حدیث و شعر و غیره روي می
جا که قواعد عربی عد زبان عرب بر قرآن! یعنی در هرزبان عرب حاکم است نه قوا

انحرافی از کلام االله داشته باشد باید آن را اصلاح کرد و با قرآن تطبیق نمود زیرا به 
ترین منبع براي قواعد  ماع علماي نحو (بدون هیچ نزاع و اختلاف) مصدر اول یا موثقّاج

اي که مثلاً  قرآن با قاعده هرو بفرض آنکه آیات شریف عربی، قرآن کریم بوده است و از این

                                           
 را در اینجا از آیه کریمه حذف کرده است!.» منهم«بر طبق معمول نویسنده دقیق! کلمه  -1

. 299، صفحه 12، جلد الأغانی. و 13، صفحه طبقات الأدباء ونزهة الألباء في. 66به فهرست ابن ندیم، صفحه  -2

 نگاه کنید.  4، صفحه 1، جلد نباء النحاةو إنباه الرواة علی أ
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از شعر فلان عرب بیابانی! بدست آمده نسازد باید شعر او را غلط شمرد نه کتاب عظیمی 
از شدت زیبایی و  جاز بلاغی آن اعتراف کرده و حتی دشمنان پیامبررا که عرب به اع
خوانیم که  خواندند! چنانکه از قول ایشان در خود قرآن می» سحر«گیرایی، آن را 

 :گفتند می

ٓ َ�ٰ  إنِۡ ﴿ بِ�ٞ  رٞ سِحۡ  إِ�َّ  ذَا  .]43[سبأ:  ﴾مُّ
 .!»این جز جادویی آشکار نیست«

 :گوییم ویسنده میاما در پاسخ به یکایک اشکالات ن
(!!) بگوید مفسر قرآن، مجبور است» مدثرّ«ا ی» مزمل«نویسد که در کلمۀ  آنچه می :اولاً

اعتبار و جاهل مآبانه  نگار بسی بی دغام رعایت شده است! حقّاً اشکال جناب سیرها هقاعد
ات، تنها ادغام را قرآن شریف اختراع کرده است و نه این کلم هآید زیرا نه قاعد بشمار می

آنها در  علال و إبدال و جزادغام و ااند.  در خلال آیات قرآن در معرض ادغام قرار گرفته
زبان عرب معمول و رایج بوده و چنانکه گفتیم دانشمندان از برخورد با موارد استعمال 

اند. قرآن کریم نیز به زبان عربی نازل شده و بدانگونه  آنها قواعد مزبور را بدست آورده
ترین شاعر دوران  برده، کلمات را اداء کرده است. بزرگ ها را بکار می عرب، واژه که

 :مشهور خود گفته است» معلّقۀ«در  إمروالقیسجاهلیت یعنی 

 �لِهِ  عَرانِ� وَ كانَ ثبَ�اً في
 

مـــــلِ   زَّ نـــــاسٍ فـــــی بِجـــــادٍ مُ بـــــيرُ أُ  1كَ
 

مِّل«شود در اینجا  چنانکه ملاحظه می زَّ تَزُ «بجاي » مُ لمُ ه ادغام در بکار رفته و قاعد» مِّ

 آن رعایت شده است.
نساء آورده صرفنظر از آنکه آیۀ کریمه را نادرست  هآنچه نویسنده در باب سور :ثانیاً

خام اندیش  هدهد! نویسند گري خود را در قواعد إعراب نشان می نقل کرده است ناشی

                                           
اي خط دار بخود پیچیده بود! به  در آغاز ریزش تند باران (همچون) مردم بزرگوار جامه» ثبیر«یعنی: گویی که  -1

 ) نگاه کنید. 91صفحه  29(سوره مزمّل، جز  مجمع البيانبا شرح زوزنی و نیز به تفسیر » مطقاتـال«کتاب 
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عراب اهم آیند لازمست که در  چنان پنداشته که در زبان عربی همین که چند کلمه در پی
همانند یک دیگر باشند و صدها موارد استثناء را از یاد برده است! از جمله آنکه در زبان 

 هاي بیشتر جلوه دهند کلم عرب چون بخواهند کسی یا چیزي را نزد شنوده یا خواننده

صُّ  :کنند و فعلی نظیر می» منصوب«را مربوط به آن  حُ یا  أخَ تا  گیرند قدیر میرا در ت أَمدَ

مفعول آن بشمار آید هر چند کلمه در پی کلمات مرفوع قرار  همنصوب، بمنزل هکلم
عاظم نحویان قدیم است در کتاب مشهور خود که پس از وي اکه از  سیبوبهگرفته باشد. 

إصِنَع ماسَرَّ « :اگر بگویی :نویسد اند در این بار مثالی آورده و می بدان داده» الكتاب«نام 

خا
َ
بوُكَ وَ أ

َ
حَبَّ أ

َ
کاري بساز که برادرت را شادمان کند و پدرت « :یعنی. »الرَّجُلَِ� الصّالِحَ�ِ  كَ أ

 هدر این صورت واژ .»اند آن را دوست دارد، همان دو بزرگمردي که صالح و شایسته

اي (با آن که ظاهراً پس از  را براي مدح و بزرگداشت این دو نفر منصوب کرده» الرجلين«

آورد که  عرب گواه می هشاعر خرنقاسم مرفوع أبوك آمده است) سپس این دو بیت را از 
 :گفت

مُ  لا ذين هُ ی الِّ ومِ ن قَ دَ بعِ  يَ
 

داةِ و  مُّ العُ ةُ الجُزرِ سَ  آفَ
 

 َ عترَ لِّ مُ لينَ بِكُ  كٍ النّازِ
 

عاقِدَ الأُزرِ وَ   يِّبونَ مَ  1الطَّ
 

لينَ «ه: در اینجا کلم يِّبونَ ا«بر خلاف  »النّازِ نصب گرفته (و نصب آن به یاء است)  »لطّ

 در مقام مدح بکار برده شده است. زیرا که
شریفه نساء که مورد گفتگوي سیره نویس واقع گشته نیز همین  هاز سور 161 هدر آی

لوـال«قاعده مراعات شده است و علتّ آنکه  لوـال«بصورت » ةمقيمين الصّ ون الصّ » ةمقيمُ

یت نمازگزاران را بنماید و لذا آن را به تقدیر (أمَدح) منصوب نیامده اینست که اهم

                                           
شوند و هر پاکیزه و  اند. در هر رزمگاهی وارد می قوم که زهر دشمنان و آفت قربانیان یعنی: دور مباد -1

 نگاه کنید.  286، صفحه الجزء الاول، اثر سیبویه، چاپ بیروت، الكتاباند. به:  پاکدامن
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 177 هفرموده است. و این قاعده در برخی از آیات دیگر قرآن نیز بکار رفته چنانکه در آی
 :خوانیم بقره می هشریف هاز سور

ۡ ٱوَ ﴿ ٰ  إذَِا دِهمِۡ بعَِهۡ  مُوفُونَ ل �َ ْۖ ٰ ٱوَ  هَدُوا  ۡ�َ ٱ ِ�  ِ�ِ�نَ ل�َّ
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءِ سَا ا َّ  ۡ�َ ٱ وحَِ�َ  ءِ ل�َّ

ۡ
 .]177: ة[البقر ﴾سِ� أ

ٰ ٱ﴿ه در اینجا کلم واقع شده ولی به حال نصب آمده » الموفوُنَ«با آنکه در پی  ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
در  صبر و صلوةها را نشان دهد که  است تا اهمیت صبر و مقاومت در شدائد و سختی

 :فرماید اسلام از اهمیت بسیار برخوردارند چنانکه می

ْ سۡ ٱوَ ﴿ ِ  تَعيِنُوا ۡ�ِ ٱب لَوٰ ٱوَ  لصَّ ِ� لصَّ هَا ة  . ]45: ة[البقر ﴾٤٥ شِعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  إِ�َّ  لَكَبَِ�ةٌ  ��َّ
 .»کاري دشوار است -جز بر فروتنان-با پایداري و نماز (از خدا) یاري بجویید که نماز «

اي ایرادگیري به نگار پریشان گفتار! و سناتور کج رفتار! بج پس سزاوار بود که سیره
یافت و عرض خود نمی برد و زحمت  قرآن عظیم؛ اندکی از قواعد زبان عرب آگاهی می

 ساخت!. ما را فراهم نمی

تانِ «حجرات  هدر سور« :نویسد که آنچه می :ثالثاً فَ تَلوا«تثنیه است و » طائِ بلفظ » اقتَ

امی و ناآگاهی وي از جمع آمده و این دو با یکدیگر سازگاري ندارند! نشان دیگري از خ
داند عرب، ضمیر یا فعل را بنا به اعتباراتی از تثنیه به جمع  قواعد زبان عربی است که نمی

بمعناي دو گروه، از  فتانِاینجا روشن است که لفظ طائ. در گرداند یا از جمع به تثنیه بر می
دو طائفه با یکدیگر دانیم که شکل کلی  حیث معنا بر افراد بسیاري دلالت دارد و ضمناً می

کنند بنابراین قرآن مجید با ظرافت خاصی ذهن  جنگند بلکه افراد آنها با هم کارزار می نمی

و«کند و فعل  خود را از دو طائفه بر افراد آنها معطوف می هشنونده یا خوانند تَلُ به «را  »اِقتَ

عد زبان عرب نیست آورد. و این شیوه نه تنها مخالف با قوا بصورت جمع می» اعتبار معنا
انکه مفسران قرآن و ادباي عرب شود چن بلاغت گفتار در این زبان شمرده می هبلکه نشان

 این معنا اتفاق دارند. بر
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نَّ الطّائفَِتانِ في  هُوَ « :نویسد می زمخشري
َ
لَ عَلىَ المَع� دُونَ اللَّفظِ لأِ مَعَ�  مِمّا حُمِ

  .1»القَومِ وَ الّناسِ 

   .2»الجمَعُ باِعتِبارِ المَع� فإَنَِّ كُلَّ طائفَِةٍ جَمعُ وَ « :ویدگ می بیضاوي

عَ عَلىَ آحادِ الطّائفَِتَ�ِ « :نویسد می عکبري  .3»إِقتتَلَوُا جُمِ
مورد  هاي وجود دارد که دریغ است آن را نیاورم، نکته اینست که در آی در اینجا نکته

ٓ  �ن﴿بحث یعنی  ۡ ٱ مِنَ  �فَِتَانِ طَا ْ �ۡ ٱ منِِ�َ ؤۡ مُ ل صۡ  تَتَلوُا
َ
ْ فَأ فعل  .4]9[الحجرات:  ﴾نَهُمَابيَۡ  لحُِوا

ما«چنانکه گفتیم به اعتبار افراد جنگجو به لفظ جمع آمده ولی ضمیر  »إِقتَتَلُوا« ينَهُ دوباره  »بَ

شود  به حالت تثنیه برگشته است زیرا قرار صلح معمولاً میان تمام افراد جنگجو واقع نمی
رو قرآن کریم  پذیرد از این ت رؤساي هر دسته، میان آن دو گروه صورت میبلکه با دخال

کایک افراد آنها نسبت با کمال ظرافت، صلح را بعنوان کلیّ دو طائفه بر گردانده و به ی
 نداده است.

هاي بلاغی دقت کند و از سر انصاف  نویس کج فکر! بجاي آنکه در این نکته سیره
 هاي ادبی!! قرآنی وقوف یابد، از چنین تعبیراتی به عنوان غلط بیاندیشد و به امتیاز آیات

، شناسی به بازار گوهریان آمده و با اظهار نظرهاي ناشیانه کند حقاً که خرمهره یاد می
 خویشتن را سخت رسوا ساخته است.

 هاز سور 177 هکند که چرا در آی اش اعتراض می نویسنده، در پی سخن گذشته :رابعاً

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿ :استبقره آمده  ِ ٱب  :یعنی. ]177: ة[البقر ﴾...خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

                                           
اف -1 ئفه در ) از قبیل حمل بر معنا است نه لفظ زیرا دو طااقتتلوایعنی این جمع (در . 364، صفحه 2، ج الكشّ

 آید. معناي گروه و افراد می

 ) به اعتبار معنا آمده زیرا هر طائفه جمعی هستند. اقتتلوایعنی جمع (در . 409، صفحه 2، ج انوار التنزيل -2

 ) به اعتبار افراد دو طائفه جمع بسته شده است.اقتتلوا. یعنی: (171، صفحه 2، ج التبيان -3

 یکیدگر جنگیدند (شما سایر اهل ایمان) میان آن دو دسته را آشتی دهید. یعنی: اگر دو دسته از مؤمنان با  -4
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نویس اعتراض دارد  سیره .؟!»نیکوکاري کسی است که ایمان بخدا و روز باز پسین آورد....«
 ؟!.»نیکوکار کسی است که .....« :که چرا نفرموده

برند مثلاً  هی مصدر را بجاي اسم فاعل بکار میدر زبان عرب گا :در پاسخ وي گوییم

ة« :بخشندگی، حاتمِ طائی است! یا :. یعنی»الجُودُ حاتَم« :گویند می َ نترَ ة عَ جاعَ  :ی. یعن»الشُّ

ير« :دلیري، عنتره بن شداد است! یا هَ عرُ زُ شعر، زهیر بن ابی سلمی است! و  :. یعنی»الشّ

برند تا کمال بخشندگی و دلیري و شاعري را  یاین شیوه را براي مبالغه در وصف بکار م
شریفه نیز براي اعلام این معنا که چه کسانی  هدر حاتم و عنتره و زهیر نشان دهند. در آی

مصدر استعمال  »نیکوکار :البارّ «اند؟! بجاي اسم فاعل یعنی  به کمال نیکوکاري دست یافته

ّ «شده یعنی واژة   :جامع البياندر تفسیر  طبريبقول بمعناي نیکوکاري آمده است  »البرِ

. و این اسلوب سخن در زبان عربی از روزگار »َ�يكَونُ البِرُّ مَصدَراً وضُِعَ مَوضِعَ الإسمِ «

 :اینست که »الجُودُ حاتَم« :اند مقصود عرب از کهن تاکنون رواج دارد جز آنکه برخی گفته

ودُ حاتَم« يس«است چنانکه بخشندگی، بخشندگی حاتم  :. یعنی»الجُودُ جُ ؤ القَ  :گفته »امرَ

رٌ و« !اليَومُ خمَ داً أمرٌ امروز، روز شرابخواري و  :امروز شراب است و فردا کارزار! یعنی »غَ

رٍ و«فردا روز جنگیدن است  ومُ خمَ مرٍ اليَومُ يَ ومُ أَ و بنابراین در عبارت مزبور مضاف  »غداً يَ

 ءَامَنَ  مَنۡ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿ :ین استکریمه مورد بحث تقدیر چنه حذف شده چنانکه در آی
 ِ ِ ٱب هر  به .»نیکوکاري، نیکوکاري کسی است که ایمان بخدا آورد ...«. ]177: ة[البقر ﴾...�َّ

بیان و اصطلاحات عرب فاصله نگرفته است چرا  هوجه از شیو صورت قرآن کریم به هیچ

لٌ صائِ « :که عرب در محاورات خود بجاي آنکه بگوید جُ لُ « :یا بگوید »مٌ رَ لٌ عادِ جُ  :یا »رَ

رُ « ومٌ «برد و از  . معمولاً مصادر را بکار می»ماءٌ غائِ لٌ صَ جُ دلٌ «و  »رَ لٌ عَ جُ ورٌ «و  »رَ  »ماءٌ غَ

نویس که از زبان عربی بیگانه بوده و پشمی از  کند. اما جناب سیره بجاي آنها استفاده می
پندارد! و شگفت آنکه خود او  ی ناسازگار میاین کلاه ندارد! بیانات قرآنی را با ادب عرب

 :نویسد می 189 هقرآنی را در کتابش بکار برده! مثلاً در صفح ههمین شیو
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ث ..... نصف مرد قرار شرع اسلام چون زن را ضعیف دانسته حق او را در ار«
 »!.است داده

بجاي  گذاري، مصدر است ولی در اینجا بمعناي قانون» شرع« هدانیم کلم چنانکه می
شارع اسلام (یعنی قانونگذار اسلام) چون « :اسم فاعل بکار رفته یعنی بجاي آنکه بنویسد

شرع را بکار برده است و این اسلوب در زبان پارسی نیز  هواژ....» زن را ضعیف شمرده 
نویس  شود جز آنکه برخی از نویسندگان معروف! مانند جناب سیره نادرست شمرده نمی

نویسند! ضمناً بر خوانندگان ارجمند پوشیده نیست که اگر  همند که چه میف متأسفانه نمی
شرع اسلام از یک سو سهم زن را در ارث نصف مرد قرار داده است البته از سوي دیگر 

دار شود و بعلاوه مالی بعنوان مهریه نیز  مقررّ داشته تا همۀ مخارج وي را شوهرش عهده
اج نکرده بود (اگر پدر و نیز نیاي خود را از دست داد) به او بپردازد و در صورتی که ازدو

برد، سرپرستی وي را بر عهده گیرد و مخارجش را تأمین  برادرش که بیش از او میراث می
 کند.

طه قوم فرعون راجع  هسور 63 هدر آی« :آورده 86 هنگار که در صفح آنچه سیره :خامساً

. در صورتی که اسم ]63[طه:  ﴾نِ حَِ�ٰ لََ�ٰ  نِ َ�ٰ َ�ٰ  إنِۡ ﴿ :گویند به موسی و برادرش هارون می

باید در حال نصب باشد و هذَینِ گفته شود نشان دیگري از  1»إنَّ «بعد از حرف 

داند برخی از قبائل عرب  شود زیرا که نمی اطلاّعی وي از زبان پهناور عرب شمرده می بی
را در حالت رفع و نصب و جرّ  تثنیه »بنی حارث بن کعبو  زبیدو  خَثعمو  کنانَۀ« :مانند

ابن  :ساختند و چنانکه بردند و آن را در هر سه صورت با الف همراه می یکسان بکار می
 اند. و دیگران نقل کرده أنباري و زمخشري و ابن هشام

هاي خود را بر طبق کاربرد قبائل  قرآن کریم نیز که به زبان عرب نازل شده گاهی واژه
ت تا همه را گرد آورده و یگانگی و وحدت بخشد و چراغ هدایت گوناگون برگزیده اس

                                           
 ) کلمه (آن) آمده است.إنسال بجاي ( 23در کتب  -1
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را که تثنیه است در حالت نصب نیز با الف  »هذانِ « هرو کلم را فراراهشان نهد از این

آنان در  هآورده و در این شیوه از زبان قبائل نامبرده، دوري نگزیده است بویژه که روی

داهُ و« :گفتند . قبائل مزبور می1هم راه یافته بود قریش تُ يَ سرَ لاهُ كَ كِبتُ عَ دو « :یعنی !»رَ

يهِ و« :و این بجاي! »دست دشمن را شکستم و بر او سوار شدم دَ تُ يَ سرِ يهِ كَ لَ كِبتُ عَ  2»رَ

 :معشوقش گفته است هبود. شاعر آنان دربار
مَّ واها واها لمی ثُ  واها لِسَ

 

فاها  نا وَ يناها لَ يتَ عَ  يا لَ
 

یَ ال و أنَّ ـهِ نی لَ  نا نِلناهامُ
 

باها  نٍ نُرضی بِهِ أَ  بِثَمَ
 

باهانَّ أباها وإِ  با أَ  أَ
 

غا فيِ   لَ د بَ تاهاـال قَ جدِ غايَ  3مَ
 

در سراسر این اشعار کلمات تثنیه با الف آمده در حالی که موضع نصب و جرّ دارند 

ينَيها) بجاي (عيناهامانند ( تاها) و (أبا أبيها) بجاي (أبا أباها) و (عَ تَيهابجاي ( )غايَ  ). غايَ

و معروف است که عثمان « :نویسد اش می نویس در پی سخن گذشته شگفت آنکه سیره
دانسته که مصحف  ! چگونه نویسنده نمی»اند و عایشه نیز چنین (یعنی هذینِ) قرائت کرده

                                           
فالأصل فيه انه لغه ب� الحارث بن كعب أخذها «) آمده است 109در مقدمه المبانی (چاپ مصر، صفحه  -1

 .»قر�ش
 .217تفسیر قرطبی، الجزء الحادي عشر، صفحه  -2
 یعنی: -3

 اي سلمی باز هم اي سلمی، اي سلمی!
 

 کرد! اي کاش دو چشمانش به ما وفا می 
 

 او نهایت آروزها است اگر بدو دست یابیم
 

 کنیم! به بهایی که پدرش را به آن راضی می 
 

 شک نیست که پدر و نیایش
 

 اند به کمال بزرگی و شرف نائل آمده 
 

) نگاه کنید. در 58ابن هشام (صفحه  شدور الذهب) و 217، صفحه 11 به صحاح جوهري و تفسیر قرطبی (ج

 بجاي بیت دوم آمده است:  مجمع البيان

 وموضع الخلخال من رجلاها
 

 بثمن نعطی به اباها 
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شریف در روزگار عثمان نشر یافته و به اطراف و اکناف فرستاده شده است؟! پس اگر 
کرد. اما أم المؤمنین  ن بر خلاف ظاهر این مصحف بود حتماً آن را اصلاح میقرائت عثما

گذرانید و قرآن را  عائشه واضحست که وي دوران پس از بلوغ را در خانۀ پیامبر اکرم
إن چون  هدانسته کلم توان باور داشت که عائشه می از آن حضرت آموخت پس چگونه می

(هذینِ) در خواهد آورد ولی پیامبر بزرگوار (بمذاق پیش از (هذانِ) آید آن را بصورت 
نویسنده) از این موضوع ساده و متداول خبر نداشته است؟! آیا این امر یک استعمال 

خبر مانده است؟! من گمان ندارم هیچ احمقی! در  از آن بی غریب و نادر بوده که پیامبر
هل سال در میان عرب زیسته و عالم پیدا شود که به جد ادعا کند پیامبري که بیش از چ

اي باین سادگی ناتوان بوده! مگر آنکه  داي جملهاآمده است از  آیتی از فصاحت بشمار می
 .ورزي را نیز همراه کرده باشد!  مدعی مزبور، با حماقت خود غرض

ایست شریف و انسانی که ما از  نور آیه هدر سور« :نویسد سال می 23 هباز نویسند

ْ َ� تُ�ۡ ﴿ :کند شت و ناپسند در آن زمان آگاه میوجود یک رسم ز  َ�َ  تُِ�مۡ َ�تََ�ٰ  رهُِوا
ٓ ۡ�ِ ٱ رَدۡ  إنِۡ  ءِ غَا

َ
نٗ  نَ أ َبۡ  اَ�صَُّ ِ�ّ ْ ِ يَوٰ �َۡ ٱ عَرَضَ  تغَُوا �ۡ ٱ ة ُّ� ۚ نَّ يُ�ۡ  وَمَن يَا َ ٱ فإَنَِّ  رهِهُّ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ

تحصیل مال به زنا مجبور نکنید، کسی که دختران خود را براي  ﴾رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  ههِِنَّ َ�ٰ إكِۡ 
 پر واضح استآنها را مجبور کند پس از مجبور کردن آنها خداوند آمرزنده و رحیم است. 

که قصد از  و باز واضح است که قصد پیغمبر نهی از یک کار زشت و ناپسند است ...

َ ٱ فإَنَِّ ﴿ه: جمل اي که  اینست که خداوند بر کنیز و برده ﴾رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  ههِِنَّ َ�ٰ إكِۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ
(!!) چنین است که بخشاید ولی ظاهر جمله اده است میبه امر مولاي خود تن به زنا د

به  رحیم است(!!) پس عبارت، نارسا ونسبت به مرتکبان این عمل، غفور وخداوند 
، داالله بن أبُیعب اند که کریه گفته هاین آی هدربار .1»(!!)مقصود شریف پیغمبر وافی نیست

کرد  منافقان و دشمنان پیامبر کنیزانی در اختیار داشت که آنها را به زنا وادار می هسر دست

                                           
 .سال 23کتاب  88 صفحه -1
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تا از این راه پولی بدست آورد اما آن بیچارگان که از این کار نفرت داشتند در برابر فرمان 
د. قرآن کریم که کر ورزیدند و عبداالله آنها را با کتک به فحشاء مجبور می او مقاومت می

اي که از این راه بدون  چاره نور به زنان بی هاساساً فحشاء را تحریم کرده بود در سور
دهد تا از رحمت خداوند ناامید نشده به  خواست خود آلوده شده بودند وعدة آمرزش می

ولباب  21 هواحدي، صفح اسباب النّزولدامان عفاف و تقوي باز گردند (در این باره به 

 نگاه کنید).  162، صفحه قول سيوطیالن

نور  هاي که در سور ها خوانندة قرآن، از آیه سال این مفهوم را مانند میلیون 23 هنویسند
کند  بار در خلال سخن خود به واضح بودن این معنا اعتراف می 2آمد در یافته است و 

ظاهراً قرآن چنین با وجود این ادعا دارد که عبارت قرآن کریم وافی به مقصود نیست و 
 کنیزها، آمرزنده و مهربان است!!. نماید که خداوند نسبت به وادار کنندگان می

رود! سخن گفتن براي آنست که  حقّاً که انسان از گیجی نویسنده در حیرت فرو می
مقصود گوینده به دیگران برسد بنابراین هنگامی که سیره نگار و دیگران، مقصود قرآن 

قرآن، وافی به مقصود نیست؟! مگر  هکند که آی اند چگونه ادعا می ریافتهمجید را بخوبی د
؟ آیا انتظار داشته تا »پر واضح است .... و باز واضح است ....« :نویسد نه آن که خود او می

 بپردازد؟!.» توضیح واضحات«جید به قرآن م
و ما نیز توقّع  شریفه افزوده شده باشد هنویسنده توقع دارد که جمله یا ضمیري در آی

در آنجا که » ایجاز«نداریم که آن جناب، سخن فصیح و بلیغ را بشناسد! و بداند که 
بمراتب بهتر است و اهل بلاغت امور واضح و » إطناب«مقصود گوینده، روشن است از 

در گفتار خود بسیار دارند و این » حذف و تقدیر«سپردند و  روشن را به ذهن شنونده می
شود  هاي بلاغت و شیوایی آن شمرده می ن کریم نیز رعایت شده و از نشانهشیوه در قرآ

بیند!  می» معایب«.... اما چه باید کرد؟! آنکه بیمار دل و مغرض است همواره محاسن را 
  :مولويکه بقول 

 چون غرض آمد هنر پوشیده شد
 

 صد حجاب از دل بسوي دیده شد! 
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هاي ادبی قرآن! فراهم  سال دربارة غلط 23 هشواهدي!! که نویسند هاین بود مجموع
ساخته است تا اعجاز بلاغی آن را انکار کند ولی جاي شگفتی است که گویی ناخودآگاه! 

رو در پایان بحث چنین اعتراف  هاي خود را عقیم و نافرجام دانسته و از این تلاش
  .1»ادبیات جاهلیت سابقه در مانند و بی با همه اینها قرآن ابداعی است بی« :نماید می

  :نویسد چنین می 91 هباز در صفح
هاي مکیّ و کوچک سرشار از نیروي تعبیر  باید انصاف داد قرآن ابداعی است، سوره«

اي است در زبان عرب. جاري شدن آن از زبان مردي که خواندن  و قوه اقناع، سبک تازه
یتی ندیده است موهبتی است کم دانسته، درس نخوانده و براي کار ادبی ترب و نوشتن نمی

 .»اند نظیر و اگر از این لحاظ آن را معجزه گویند بر خطا نرفته
اعجاز ادبیِ قرآن و امتیاز اسلوب آن میدان سخن فراخ است ولی ما  هبا این که در زمین

بریم و داوري را  کنیم و این بحث را به پایان می در اینجا به اعتراف نویسنده اکتفا می
 .2سپریم دگان منصف و ارجمند میبخوانن

 اخلاق قرآنی 
 هرساند دربار اعجاز ادبی قرآن را به انجام می هسیره نگار پس از آنکه مناقشه دربار

گوید به امید آنکه از این راه بتواند اعجاز قرآن را نفی و  اخلاق و احکام قرآنی سخن می
 هکلمه سخنی ندارد، در صفحانکار کند! بهر صورت دربارة اخلاق قرآنی جز همین چند 

 :نویسد از کتابش می 93
 هتوان قرآن را از حیث دستورهاي اخلاقی معجزه دانست. محمد بازگو کنند نمی«

ها پیش گفته است و در همه جا گفته است. بودا،  اصولی است که انسانیت از قرن

                                           
 .کتاب 89 صفحه -1

اثر باقلانی و از آثار » از القرآناعج«در این باره اگر کسی علاقه به مطالعه داشته باشد از کتب قدماء به  -2

 اثر شهید سید قطب مراجعه کند.» القرآن التصوير الفنّی في«معاصرین به 
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حکام و ماند ا اند پس باقی می کنفسیوس، زردشت، سقراط، عیسی و موسی هم گفته
 ....».که شارع اسلام آورده است  شرایعی

 هاي که اهمیت دارد آنست که بدانیم اساساً ادعاي قرآن کریم دربار در اینجا نکته
ادعا نکرده که براي نخستین بار قوانین وجه  مسائل اخلاقی چیست؟ قرآن مجید به هیچ

را معجزه بشمار آورد! این  رو باید آن اي در مورد اخلاق آورده است و از این سابقه بی
نویس آن را بمیان آورده تا ذهن را از معجزات قرآنی دور  خیال و فرضی است که سیره

کند! قرآن کریم قبول دارد که ادیان آسمانیِ پیشین، نیز داراي قواعد اخلاقی صحیح و 
  :یدگو دارد چنانکه می» جامعیت و کمال«اند چیزي که هست قرآن، ادعاي  مفیدي بوده

قۡ  ِ�َ  للَِِّ�  دِيَ�هۡ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  إنَِّ ﴿
َ
 .]9الإسراء: [ ﴾ومَُ أ

 .»تر است هاي دیگر محکم کند که از راه این قرآن مردم را به راهی رهبري می«

مَ  بعُِثتُْ « :و پیامبر گرامی فرمود َ�مِّ
ُ
خْلاَقِ  صَالِحَ  لأ

َ
ام تا  من فرستاده شده« :یعنی .1»الأ

من با سخنان « :یعنی .2»بعُِثتُ بِجَوامِعِ الكَلِم« :و نیز فرموده .»را به پایان رسانم اخلاق شایسته

بنابراین، اسلام ادعا دارد که از حیث قوانین اخلاقی، آئینی کامل  .»ام جامع فرستاده شده
شود و امتیازات ادیان گوناگون را در خود گرد آورده است بدون آنکه پیامبر  شمرده می

کتب یونانیان و بودائیان و یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان و دیگران را مطالعه  اسلام
کرده باشد پس اگر قرار باشد که اخلاق اسلامی را معجزه بشماریم بلحاظ جامعیت آن 

سابقه بودن تمام قواعد و قوانین اخلاقی اسلام. البته در اینجا  باید باشد نه از حیث بی
هاي مکاتب دیگر  اخلاقی اسلام را بطور مفصل با آموزشفرصت نداریم تا تعالیم 

 :اند بسنجیم که این کار، در خورِ نگارش کتابی جداگانه است اما بحکم آنکه گفته

                                           
بعثت لأتمم حسن «در موطاّ مالک و دیگر جوامع حدیث: . 381 صفحه الـمجلّد الثانی،مسند احمد بن حنبل،  -1

ده است که با آنچه در مسند احمد گزارش شده آم »ام تا اخلاق نیک را به پایان رسانم فرستاده شده«. »الخق

 ) نگاه کنید.211، صفحه الجزء الثانی، چاپ مصر، موطّاـالبلحاظ معنا تفاوتی ندارد. به: (

غير، الجزء الأول -2  .126 صفحه، الجامع الصّ
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سازیم که  در این مقام، نکاتی را به اختصار خاطر نشان می »المَیسُورُ لا�سَقُطُ بالِمَعسُورِ «
 :مولويبقول 

 آب دریا را اگر نتوان کشید
 

 1هم بقدر تشنگی باید چشید 
 

تعالیم اخلاقی بودا هر چند خالی از اهمیت نیست اما رهبانیت تند و زهدگرایی شدید 

بع«بر آن غلبه دارد و این رویه، انسان را که اجتماعی و  نیٌ بِالطَّ دَ آفریده شده منزوي » مَ

م زهد و پارسایی هاي اسلا رکود علم و تمدن خواهد شد ولی در آموزش هکند و مای می
 :فرماید گرایی منافات ندارد قرآن کریم می گیري صحیح از دنیا و جامعه با بهر

ٓ  تَغِ �ۡ ٱوَ ﴿ ٰ  �يِمَا ُ ٱ كَ ءَاتٮَ ارَ ٱ �َّ ۖ �ٱ �َّ �ۡ ٱ مِنَ  نصَِيبَكَ  تنَسَ  وََ�  خِرَةَ  .]77[القصص:  ﴾يَا�ُّ
راي آخرت را بجوي و نصیب خود در آنچه خدا بتو داده (از مال و منال و امتیازات دنیا) س«

 .»را از دنیا فراموش مکن

پسندد و دنیایی که اسلام آن  پس اسلام با زهد منفی موافق نیست و ترك دنیا را نمی
 هرا مذمت کرده مال و همسر و جامعه نیست بلکه غفلت از خدا و بدخواهی دربار

 :گوید ه که میدر اینجا منطق قرآن را خوب در یافت مولوي :بندگان خدا است
 چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن

 

 نی قمُاش و نقره و فرزند و زن! 
 

 مال را کز بهر دین باشی حمول
 

 حمالٌ صال عمگفت آن رسول 2ن 
 

 آب در کشتی هلاك کشتی است
 

 3آب در بیرون کشتی پشتی است! 
 

بعد ملکوتی و  تر به هاي اخلاقی کنفوسیوس (برعکس تعالیم بودا) کم اما آموزش
عرفانی انسان توجه دارد و مسائل مربوط به مبدء و معاد را بدست فراموشی سپرده است 

                                           
 دفتر پنجم مثنوي.  -1

الِحُ  المَْالُ  نعِْمَ «کند که فرمود:  به حدیث نبوي اشاره می -2 الِحِ  لرَّجُلِ لِ  الصَّ چه نیکو است مال «. یعنی: » الصَّ

 رجوع شود.  172اثر ابن جوزي، چاپ مصر، صفحه  نقد العلم و العلماء. به »شایسته براي مرد درستکار

نعم العون على «فرمود:  دفتر اول مثنوي. ضمنا مصراع آخر ابیات، به این حدیث اشاره دارد که رسول اکرم -3
 .»نیازي چه نیکویاوري در کار تقوي است بی«. یعنی: »تقوی االله الغِ�
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نظر کنفوسیوس معطوف به ترمیم اخلاق اجتماعی و روابط افراد بوده است  هزیرا عمد
ولی اسلام در عین آنکه اصلاح روابط اجتماعی را از نظر دور نداشته، به مسائل اعتقادي 

تر و  دهد و انسان را بلحاظ اخلاقی بسیار عمیق ی نیز سخت عنایت نشان میو عرفان
 سازد.  تر می وسیع

اخلاق زرتشتی باید گفت که از ریشه با اخلاق اسلامی تفاوت دارد زیرا اخلاق  هدربار
زرتشتی، ثَنوَي است چرا که اهریمن و دیو در آئین زرتشت اصالت دارد تا آنجا که در 

اي از موجودات عالم را اهریمن آفریده است! (به  صریح شده پارهت وندیداد کتاب
کوشد  مذهب و اخلاق زرتشتی میرو  ن، فصل اول نگاه کنید) از همینراوندیداد، چاپ ته

ها محدود کند و دیگران را به آئین خود فرانخواند گویی  تا خود را درمیان آریایی
قرابت بیشتري دارند و دیگران در شمار سپاه  ها، نژادي برتر بوده و با اهورا مزدا آریایی

اند.  بهمین دلیل با وجود قدمت آئین زرتشتی، پیروان آن محدود و اندك مانده اند! اهریمن
و قدرت » عالم و آدم«با وحدت  هاما اخلاق اسلامی، اخلاق توحیدي است یعنی در رابط

گذر کرده و خود را به دور بلامعارضِ خداوند، تشریع شده و لذا از مرزهاي عربستان 
 سراسر عالم انسانی رسانیده است. ترین نقاط جهان و

ه را که مای» روزه گرفتن«گرفتار شده و مثلاً » تابو«اخلاق زرتشی متأسفانه به نوعی 
شمرد و کاري  خودسازي و تهذیب نفس است به شدت حرام می هتقویت اراده و وسیل

» آفت دیوها«) یا عادات ماهیانه زنان را مولود 114 هانگارد (وندیداد، صفح اهریمنی می
با  ه) و این نگرش در بعد اخلاقی، از ثنویت و رابط204 هکند (وندیداد، صفح معرفّی می

رد که با اخلاق آو گیرد و رفتار و احساساتی را در انسان پدید می اهریمن سر چشمه می
 توحیدي متفاوتست.

 توراتر با عدالت اجتماعی پیوند یافته است و لذا اخلاق، بیشت موسیاما در آئین 
جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و « :گوید می

دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و 
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کفّۀ عفو و رحمت بر  عیسی) و در آئین 21(سفر خروج، باب » لطمه به عوض لطمه
اید که گفته شده است چشمی  شنیده« :گوید می انجیلالت اجتماعی رجحان یافته زیرا عد

گویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر  به چشمی و دندانی به دندانی لیکن من به شما می
راست تو سیلی زند دیگري را نیز به سوي او بگردان و اگر کسی خواهد  هکه بر رخسار

را بگیرد عباي خود را نیز بدو واگذار و هر گاه کسی تو را براي با تو نزاع کند و قباي تو 
 ».مجبور سازد دو میل همراه او برویک میل 

 :فرماید ) در این میان قرآن می5(انجیل متیّ، باب 

ْ وجَََ�ٰٓ ﴿ ۖ مِّثۡ  سَيّئَِةٞ  سَيّئَِةٖ  ؤُا صۡ  َ�فَا َ�مَنۡ  لهَُا
َ
جۡ  لَحَ وَأ

َ
ِ ٱ َ�َ  ۥرُهُ فَأ  . ]40[الشوري:  ﴾�َّ

 هکیفر کارِ بد همانند آنست اما کسی که عفو نمود و کار را اصلاح کرد پاداش وي بر عهد«
 .»خدا است

رده و آموزش جامعی را در اینجا قرآن، تعلیم تورات و انجیل را با یکدیگر همراه ک
دانیم اگر بطور کلیّ قصاص عادلانه تحریم شود امنیت جامعه  است بویژه که می ارائه داده
شود و بسیاري از مردم که توان عفو و اغماض  افتد و دست جنایتکاران باز می بخطر می

هاي پنهانی خودداري  جویی ها و کینه گردند یعنی از تلافی ندارند به قانون شکنی وادار می
شکنند اما چون قصاص را بعنوان یک اصل در روابط  ورزند و حرمت قانون را می نمی

پس مردم را به عفو و گذشت تشویق نماییم، در این صورت هم اجتماعی بپذیریم و س
ایم و هم راه فضائل اخلاقی را به روي مردم مستعد  جامعه را به سوي خطر سوق نداده

ایم. بنابراین قرآن کریم در مقایسه با تعالیم تورات و انجیل کاملترین راه را نشان  نبسته

قۡ  ِ�َ  للَِِّ�  دِيَ�هۡ ﴿ :دهد و به تعبیر خود می
َ
 . ﴾ومَُ أ

ترین متفکرّ یونان  کنند اخلاقی ، تا آنجا که منابع یونانی گزارش مییونانیاناما در مورد 
اند که چون دادگاه  ترین کار او را چنین روایت کرده باستان، سقراط بوده است و اخلاقی

او را  آتن، ستمگرانه وي را به مرگ محکوم ساخت سقراط با آنکه شاگردانش وسائل فرار
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 1»شوکرَان«فراهم آورده بودند گریز از زندان و شکستن قانون را روا نشمرد و جام زهر یا 
را در زندان نوشید و تسلیم مرگ شد. ولی تاکنون این بحث در کار سقراط بجاي مانده 

کند تا در برابر قوانین ظالمانه و حکام ستمگر تسلیم  که آیا آموزش اخلاقی ایجاب می
المقدور بگریزیم و با اَیاديِ ظلم به مبارزه برخیزیم تا  آنها حتیّ هید از محاصرشویم یا با

رهایی  نظام عدل استقرار یابد و بِساط جور بر چیده شود و هزاران مظلوم از قید ستم
 یابند؟!.

ایم اینست که آدمی نه حقّ ستمگري دارد و  تعلیمی که در این باره از قرآن کریم گرفته
 ه دهد تا بر او ستم رود و عزتّ و شرف انسانیِ وي پایمال شود نه باید اجاز

 .]279: ة[البقر ﴾لَمُونَ ُ�ظۡ  وََ�  لمُِونَ َ�ظۡ  َ� ﴿

للهُّمَّ إِناّ نعَوذُ بِ « :گفت در دعاي خود می چنانکه رسول اکرم
َ
و نضَِلَّ  كَ أ

َ
ن نزَِلَّ أ

َ
مِن أ

و نظُلمََ 
َ
و نظَلِمَ أ

َ
و ُ�هَلَ عَ أ

َ
هَلَ أ

َ
و �

َ
بریم از اینکه  بار خدایا ما بتو پناه می« :یعنی .2»ليَناأ

 .»بلغزیم یا گمراه شویم یا ستم کنیم یا ستمکش باشیم یا نادانی کنیم یا دربارة ما نادانی رود
  :فرماید قرآن براي دفع ظلم و تجاوز، حتیّ اجازة قیام و جنگ به مسلمانان داده و می

ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ �َّهُمۡ  تَلوُنَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْ  بِ�  . ]38[الحج:  ﴾ظُلمُِوا

اند اجازة جنگ داده شده زیرا که بر ایشان ستم رفته  بآنان که در معرض پیکار قرار گرفته«
 ».است

  :آري
 نهانی دينی فلا أَظلِمُ 

 

مُ و  زَّ مكانی فلا أُظلَ  عَ
 

                                           
اند: ابو حنیفه فقیه مشهور و  شوکران، گیاهی است سمی. ذکر این نکته در اینجا خالی از فائده نیست که نوشته -1

امام مذهب حنفی را در روزگار منصور عباسی خواستند مسموم کنند و جامی به او دادند که با زهر آمیخته 

من در کشتن خود به کسی «! »لا اعُُ� عَلى قتلِ نفَسى«ابو حنیفه از نوشیدن آن خودداري ورزید و گفت: بود. 
 !.»کنم کمک نمی

سول، الجزء الخامس -2  .134، صفحه التّاج الجامع للأصول فی احاديث الرّ
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 مرا این چنین داد زنهار دین
 

 1نه بر کس ستم کن نه از کس ببین 
 

هاي دیگر بر کنار بوده و کمالات  تعالیم اخلاقی قرآن، از نقائص آموزش خلاصه آنکه
 آنها را در خود دارد. 

 شرایع و احکام اسلامی 
پردازد بدین امید که با  سال به احکام و شرایع اسلامی می 23 هاز این پس، نویسند

ی ندارد! و البته انکار اهمیت قوانین مزبور نشان دهد که اعجاز قرآن در این زمینه نیز نقش
آورد و  از وجوه گوناگون اعجاز که در آغاز این فصل به اشارت گذشت سخنی بمیان نمی

فرماید! باري، در این باره نیز باید همان سخنی را تکرار کنم که در مورد  غمض عین می
و  پیشینه بوده اخلاق یادآور شدم که هیچگاه اسلام ادعا نکرده تمام احکام و شرایع آن بی

نگر مطرح شده  کج هدر هیچ دین و آئینی نیامده است! این فرض و خیال از سوي نویسند
و قرآن مجید مکررّ از تشریع عبادات و احکام صحیح در ادیان سلفَ سخن بمیان آورده 
است چیزي که هست اسلام در این مقام نیز مانند مبحث اخلاق، ادعاي کمال و جامعیت 

ه احکام بخشیده و فروع گوناگون و تازه و دقیقی که پیش آورده و دارد و با وسعتی که ب
رساند که بدون  را به اثبات می کند، اعجاز پیامبر حکمتی که در تشریع قوانین ارائه می

ترین قوانین حقوقی را براي مسلمین به  دیدن مدرسه و مکتب و کتاب و استاد، جامع
کنند و  آن زندگی کرده و می هها در سای ارمغان آورد بطوري که مسلمانان جهان قرن

کمبودي در کار ایشان پدید نیامده است. در اینجا نظر خوانندگان محترم را مخصوصاً به 
کنم که قوانین بشري چنانچه در محیطی محدود و شرائطی تنگ پدید  این نکته جلب می

اهد بود اما هاي باز و گسترده و شرائط متفاوت نخو آید قابل اجراء و عمل در محیط
قوانین اسلام با آنکه در شرائط خاص مکّه و مدینه و نیازهاي محدود ساکنان آنجا تشریع 

هاي متمادي کشورهاي متمدنی نظیر ایران و مصر و سوریه و عراق و  گردید توانست قرن

                                           
 ترجمه بیت از نویسنده است.  -1
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ین، عثمانی و جز اینها را اداره کند و نیازهاي قانونی مردم آن کشورها را تأمین سازد بنابرا
نخست باید در نظر داشت که غالب آنها (احکام « :سال آورده که 23 هآنچه نویسند

آنست  ه! خود نشان»اسلامی) به مناسبت وقایع روزانه و مراجعه نیازمندان وضع شده است
تري نظاره  ئط کلیّدیده و به شرا تري را می که وحی اسلامی در تقنین احکام، آفاق وسیع

توان خود را به سؤالات چند عرب در مکّه و مدینه  گونه میگرنه چکرده است و می
هاي  اي چون فقه اسلام را پدید آورد و سرزمین محدود ساخت و فقه عظیم و گسترده

ها اداره کرد؟! بعنوان نمونه شما به آداب طهارت اسلامی از وضوء  متمدن و بزرگی را قرن
ه و مدینه یا صحراهاي عربستان تشریع و غسل و غیره توجه کنید آیا این احکام براي مکّ

شده است؟ آیا در عربستان با وجود کمبود آب و خشکی زمین، تشریعِ چنین احکامی 
 :فرماید هیچ مناسبت داشته است؟! یا به قوانین قضائی اسلام بنگرید که قرآن مجید می

ن �َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  تُمحَكَمۡ  �ذَا﴿
َ
ْ َ�ۡ  أ ِ  كُمُوا  .]58ساء: [الن ﴾لِ عَدۡ لۡ ٱب

 .»چون میان مردم قضاوت کردید به عدالت حکم کنید«

قاضی را در اجراي عدالت چنان مقررّ فرموده که او در هنگام  هوظیف و پیامبر اکرم
خشم، حق نداشته باشد بر کرسی داوري بنشیند! چنانکه در صحیح بخاري و مسلم و ابو 

 :که فرمودداود و ترمذي و نسَائی از رسول اکرم آمده است 

هیچ داوري در حالت خشم البته نباید میان « .1»هُوَ غَضبانُ ضَِ�َّ حََ�مٌ بََ� اثنَِ� ولا يقَ«

چنین قوانینی که حتیّ امروز هم در کشورهاي متمدن شکل رسمی و . »دو تن قضاوت کند
ه یا قانونی بخود نگرفته و براي آنان تازگی دارد آیا محدود به محیط مکّه و مدینه بود

 شر لازم و مفید است؟!.همواره براي ب
سازد تا قانونگذار، قانونِ  هایی فراهم می گاهی وقایع روزانه و رویدادهاي محیط، زمینه

                                           
سوبه کتاب:  -1 نگاه کنید ضمناً این  59، صفحه الجزء الثالث، چاپ مصر، لالتاج الجامع للأصول فی أحاديث الرّ

، چاپ سنگی من لا يحضره الفقيهحدیث در کتب شیعه امامیه و زیدیه نیز آمده است. رجوع کنید به کتاب: 

 . 294چاپ بیروت، صفحه » مسند الإمام زيد«و نیز به کتاب  239) صفحه القضاء والأحكام(کتاب 
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فراگیر خویش را عرضه کند و دعوتگر، دعوت وسیع خود را به میان آورد. ماجراي 
محیط، قانون  گونه است که به محض آمادگیِ ین قرآنی و دعوت اسلامی نیز بدینقوان

شده بهمین جهت در بیشتر خطابات قرآنی عنصر  کلیّ و جهان شمولِ اسلام، ارائه می
شود بلکه قرآن مجید با  عرب بطور اختصاصی نقشی ندارد و تنها با او سخن گفته نمی

هَاَ�ٰٓ ﴿ :تعبیر ُّ�
َ
هَاَ�ٰٓ ﴿ و  ﴾ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ ﴿و  ﴾نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ � ُّ�

َ
هَاَ�ٰٓ ﴿ و  ﴾�َّاسُ ٱ � ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  ﴾ءَامَنوُا

 الّناسِ كافّةً « :فرمود کند لذا پیامبر اکرم مقصود خود را ابلاغ می
َ

 :یعنی .1»بعُِثتُ إلى
شناسی باید مورد  اینها نکاتی است که در کار قرآن. »افراد بشر است هرسالت من براي هم«

هام نصیب پژوهنده خواهد مشتی خیال و او» فقهُ القرآن«توجه قرار گیرد و گرنه بجاي 

اند به این دام در  شد چنانکه بسیاري از خاورشناسان که پاکدلانه به اسلام ننگریسته
 اند. نهاده»! شناسی اسلام«اند و بر پندارهاي خود نام  افتاده

رو هم تغایر در آنها  از این« :نویسد اش می سال در پی سخن گذشته 23 هنویسند
عادت دارد! و » ییگو کلیّ«نویس که به  ! سیره»منسوخ (احکام) هست و هم ناسخ و

وجه بما  دهد به هیچ مدرك و مأخذ ادعاهاي خود را نیز کمتر در کتابش ارائه می
وجود دارد تا ما به او » تغایر«گوید که در کدام دسته از احکام و مقررّات اسلامی  نمی

شود مانند آنکه وجوب  می پاسخ دهیم. آري، قوانین قرآن در شرائط گوناگون متفاوت
گردد یا در حالت اضطرار از غذاهاي  روزه از کسی که بیمار یا مسافر باشد ساقط می

 :فرماید توان بهره گرفت چنانکه قرآن می حرام می

ثۡ  مُتَجَانفِٖ  َ�ۡ�َ  مَصَةٍ َ�ۡ  ِ�  طُرَّ ضۡ ٱ َ�مَنِ ﴿ ِ َ ٱ فإَنَِّ  �ٖ ّ�ِ  .]3: ة[المائد ﴾رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ
پس هر کس به هنگام شدت گرسنگی، بدون تمایل به گناه ناچار از خوردن باشد در آن «

 .»صورت خداوند آمرزنده و مهربان است

                                           
غير،  -1 لالجامع الصّ  .126، صفحه الجزء الأوّ
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شود کسی بتواند ادعاي تغایر و مخالفت در قواعد  ولی این قبیل احکام موجب نمی
ذار در ذیل هایی است که قانونگ تبصره هاحکام به اصطلاح زمان ما بمنزلشرع بنماید. این 

جراء باشد و عمل به آن دشوار بسیاري از قوانین نهاده تا قانون، قابل انعطاف و سهل الا
 :فرماید گیري در احکام را ندارد چنانکه می نیاید چرا که اسلام، آهنگ سخت

 .]78[الحج:  ﴾حَرَجٖ  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ  جَعَلَ  وَمَا﴿
 .»و تنگی مقرّر نداشته است خداوند در این دین بر شما سختی«

محَةِ وَ بعُِ « :فرمود و رسول اکرم  . 1»مَن خالفََ سُنَّتى فلَیَسَ مِّ� ثتُ باِلحنَيفَةِ السَّ
ام و کسی که با روش من مخالفت ورزد  من با آئین یکتاپرستی آسانی فرستاده شده« :یعنی

 . »گیري نماید) از من نیست (و در کار دین سخت
ي قانونگذار هترین کارهاي قرآن در زمین از جمله درخشنده» اسخ و منسوخن«اما مسئله 

مقدمه با قوانین مترقّی روبرو کرد  توان ناگهان و بی است زیرا یک جامعۀ منحط را نمی
پذیرفتن احکامِ متعالی و برتر ساخت و این روش، با  هبلکه باید بتدریج مردم را آماد

اي،  تن احکامِ متعالی و برتر پیدایش و کمال هر پدیدهخداوند را آمادة پذیرفهاي  سنتّ
 مراحل و منازلی قرار داده و در هر مرحله، قوانینی خاص و متناسب مقررّ فرموده است. 

دارد که  همین امر حکیمانه استوار می هاساساً قرآن کریم، نزول تدریجی خود را بر پای
د تا تدریجاً آمادگی یابند و ساخته آیات خداوند با تأنیّ و فرصت بر مردم خوانده شو

 :فرماید شوند چنانکه می

هُ ِ�قَۡ  هُ َ�ٰ فرََقۡ  اءَانٗ وَقُرۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاسِ ٱ َ�َ  ۥرَأ  .]106[الإسراء:  ﴾ثٖ مُكۡ  َ�َ

 .»قرآن را بتدریج فرستادیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی«

                                           
ل -1 غير، الجزء الأوّ  .226صفحه  الجامع الصّ
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متضاد در قرآن آمده  پس معناي ناسخ و منسوخ این نیست که احکام مختلف و قوانین

فََ� ﴿ :خوانیم نساء می هباشد زیرا این معنی، مورد انکار خود قرآن است چنانکه در سور
َ
 أ

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  ءَانَۚ قُرۡ لۡ ٱ َ�تَدَبَّرُونَ  َّ�  ْ  . ]82[النساء:  ﴾٨٢ �كَثِ�ٗ  افٗ تَِ�ٰ خۡ ٱ �يِهِ  لوَجََدُوا
کنند که اگر از نزد کسی جز خدا بود در آن صورت، اختلاف  آیا در این قرآن تدبر نمی«

 .»یافتند بسیار در آن می

میان مردم اعلام اي و موقتّ در ت که احکامی مرحلهمقصود از ناسخ و منسوخ آنس
شود تا آنها مهیا و مستعد گردند و در نتیجه بتوانند به مرحلۀ بعد و احکام دائمی برسند 

 هتر و برتر است یا تسهیل و تخفیفی را به همراه دارد چنانکه آی لکه معمولاً قوانینی کام
 :شریفه

وۡ  ءَايةٍَ  مِنۡ  ننَسَخۡ  مَا﴿
َ
  ننُسِهَا أ

ۡ
ۡ�ٖ  تِ نأَ

ٓ مِّنۡ  ِ�َ وۡ  هَا
َ
ٓ مِثۡ  أ  .]106: ة[البقر ﴾لهَِا

رساند. در اینجا مجال آن نیست تا یکایک این احکام سازنده  همین معنا و مفاد را می
و سنتّ ارائه کنیم و نقش تربیتی و حسن تأثیر هر کدام را در مسلمانان اولیه و را از کتاب 

اسلامی نشان دهیم پس به ذکر حکمت کلیّ ناسخ و منسوخ چنانکه  هجامع  نخستین
ده تا به سال نیز مورد را مشخصّ ننمو 23 هکنیم بویژه که نویسند گذشت بسنده می

 تفصیل از آن سخن گوییم.
پس از آن نباید فراموش کرد که « :کند یس سخن خود را چنین دنبال مینو باري، سیره

فقه اسلام مولود کوشش مستمر علماء مسلمانان است و در طی سه قرن اول هجري 
بزرگی است که نیم  هچنین مدون شده است ورنه شرایع قرآنی موجز و غیر وافی به جامع

تاب) در این باره باید گفت که ک 94 ه. (صفح»قرن و یک قرن پس از هجرت بوجود آمد

م«چند فقهاي اسلام هر هُ عالی أُجورَ در استخراج و تدوین احکام کوشش  »زادَ االلهُ تَ

فقه اسلامی در درجۀ اول، قرآن کریم و سپس سنتّ رسول  هفراوان کردند ولی سرمای
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 نبويو چندین هزار حدیث  .1قرآن هآیه از آیات کریم 500بوده است بطوري که  االله
مرجع استنباط فقهاء قرار گرفته است و از هر » احادیث فقهی«و » آیات احکام«بعنوان 

اند و این آیات شریفه و احادیث معتبر  کدام، فروع گوناگون و مسائل بسیاري در یافته
اکنون در دسترس همه و پیش چشم ما قرار دارد و میان آیات کلیِّ قرآن و احادیث 

ر متن اصلی شمرده اي ب حاشیه هیات قرآن را بعهده گرفته و بمنزلصحیح نبوي که شرح کل
گونه تعارض و نزاعی نیست بلکه نص قرآن، مسلمانان را به اطاعت از  شود نیز هیچ می

 :خوانیم و اجتناب از نواهی او فراخوانده است چنانکه می اوامر پیامبر

﴿ ٓ ٰ  وَمَا ٰ َ�هَ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ ٮ  .]7[الحشر:  ﴾نتَهُوا
 .»چه را پیامبر به شما داد بگیرید و از هر چه شما را نهی کرد، باز ایستیدهر«

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فلَۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالفُِونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
وۡ  نَةٌ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  أ

َ
 .]63[النور:  ﴾أ

اي آنان را در یابد یا  کنند باید بترسند از اینکه فتنه فرمان پیامبر رفتار میخلاف کسانی که بر«
 .»عذابی دردناك بدانها رسد

 :و نیز

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
 .]21[الأحزاب:  ﴾حَسَنَةٞ  وَةٌ أ

 .»پیامبر خدا براي شما مقتدایی نیکو است«
براي مسلمانان حجت است.  و فعل پیامبر دهند قول و آیات دیگري که نشان می

اقتباس شده زیرا مبدء هر دو یکی است و » کتاب و سنتّ« هآري، فقه اسلامی از مجموع
براي جهانیان به ارمغان آورده و اکتفا به هر کدام بدون دیگري  هر دو را پیامبر اکرم

ب و سنتّ باید درست نیست و اهمیت و اعجاز فقه اسلام را در مجموع قوانین کتا
دانست و فقهاي اسلامی از صدر اول تاکنون در هر باب از ابواب فقه، آیات قرآن و 

، ابو حنیفهآورند و کمتر به رأي خود پایبند بوده و هستند حتیّ  احادیث نبوي را گواه می

                                           
ار الجامع ل«براي دیدن این آیات شریفه، به جزء اول از کتاب:  -1 خّ اثر: احمد بن » مذهب علماء الامصارـالبحر الزّ

 به بعد نگاه کنید. 241یحیی از صفحه 
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اند بر احادیث  وي گفته ههجري قمري) که دربار 153(متوّفی به سال  نعمان بن ثابت
کرده! به صدها حدیث در احکام فقهی استدلال نموده است  انکه باید تکیه نمیچن نبوي

(چاپ حلب) آشکارا  حصکَفیبه روایت » حنيفه أبیمسند الإمام «چنانکه در کتاب 

. ق.) در  ه 189(متوفیّ در سال  محمد بن حسن شیبانیشود و شاگردش،  ملاحظه می

لی أهلِ ال« :کتاب ة عَ دينهـالحجّ چهار مجلدّ (در هند) بچاپ رسیده از احادیث  که در» مَ

در کتاب عظیم خود  الدین سرخسی شمسبسیار سود جسته است و فقیه بزرگ حنفی، 

به چند هزار حدیث (علاوه بر آیات فراوان قرآن) استدلال کرده است. پس » مبسوطـال«

ین کار همت گماریم و اهمیت فقه اسلامی را به اعتبار منابعِ آن باید ارزیابی کرد و اگر بد
همت سازیم ملاحظه خواهیم کرد که از هیچ قانونگذار منفردي در دنیا  هانصاف را وجه

شؤون زندگی  هتا این اندازه قواعد و احکام گزارش نشده که از پیامبر اسلام در هم
که از آن  رسیده است و این قوانین پهناور علاوه بر حکمت و معارف و اخلاقی است

سواد و امی بوده و در محیطی ناآگاه و  بی دست داریم با این که پیامبر حضرت در
دانسته است  برده و پیش از نبوت نیز از این علوم و معارف چیزي نمی جاهلانه بسر می

چنانکه در مدت چهل سال کسی از آن حضرت سخنی در این باره نشنید! و همین امر 
 از مبدء دیگري فیض ا در یابند که پیامبر اسلامکند ت پژوهندگان حقیقت را رهنمایی می

چند کوردلان و بدخواهان، چشم دیدار و قلب بیدار گرفته است هر و الهام و دانش می
 اشند!.نداشته ب

نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱ وَأ ِ ٱ لُ فَضۡ  وََ�نَ  لمَُۚ َ�عۡ  تَُ�ن لمَۡ  مَا وعََلَّمَكَ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  �َّ  كَ عَليَۡ  �َّ
 .]113[النساء:  ﴾اعَظِيمٗ 
فضل خدا بر دانستی و  خدا بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و چیزهایی بتو آموخت که نمی«

 .»تو بزرگست
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فرمود جز قرآن از من چیزي نقل نکنید و اگر  پیغمبر می« :گوید نویس می باز سیره
 . 1»کسی جز نص قرآن از من چیزي نوشته است محو کنند

  :رسوا جز تحریف حقیقت کاري صورت نگرفته است! به چند دلیلدر این دروغ 
گرِ آن  این عبارت خود سخنی است جدا از قرآن مجید بنابراین، گزارش :آنکه نخست

براي دیگران نقل کند! (چرا که بقول وي،  حق نداشته تا عبارت مزبور را از قول پیامبر
سر باز زده  و چون از فرمانِ پیامبرپیغمبر فرموده جز قرآن از من چیزي نقل نکیند)! 

و زیاد و تحریف  کسی در خور اعتماد نیست و ممکن است در روایتش کم نالبته چنی
 راه یافته باشد!.

آورده تحریف  مسلم بن حجاجنگار قرن بیستم! اصل حدیث را که  سیره :آنکه دوم

قُرْآنِ  َ�ْ�َ  َ��ِّ  كَتبََ  مَنْ وَ  َ��ِّ  تَْ�تبُوُا لاَ « :کرده است، در اصل حدیث چنین آمده
ْ
 ال

ثوُا فلَيَْمْحُهُ  چیزي از من ننویسید و هر کس که چیزي جز « :یعنی .2»...حَرَجَ  وَلاَ  َ��ِّ  وحََدِّ
 . »قرآن از من نوشته آن را محو کند و حدیث از من نقل کنید که باکی در این کار نیست ...

تنها نوشتن حدیث نهی شده نه نقل آن!  شود در این روایت، همانگونه که ملاحظه می
بنابراین هیچ نهی و منعی از حفظ و نشر حدیث در صدر اسلام وجود نداشته است اما 

پیغمبر « :نویسد سال با کمال صداقت!! حدیث را دگرگون ساخته و می 23 هنویسند
کار چه نامی بر این » خیانت«!! آیا جز نام »فرمود جز قرآن چیزي از من نقل نکیند .... می
 .توان نهاد؟! می

در اصل این حدیث، جاي بحث و گفتگو بسیار است و صدور آن از  :آنکه سوم
اند  هاي فراوانی در تاریخ گزارش کرده نامه ثابت نشده زیرا از پیامبر اکرم پیامبر خدا
و دیگران فرستاده است  و نجاشی و مقوقس(هراکلیوس)  خسرو پرویز و هرقلکه براي 

برخی از احکام  هدربار مشهور است که بفرمان پیامبر اکرم صحیفۀ علیوه، بعلا

                                           
 .سال 23کتاب  99صفحه  -1

 .2298صفحه  الجزء الرابع، صحیح مسلم، چاپ لبنان، -2
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احکام دین  هدربار پیامبر هاند. همچنین ذکر نام نوشته و شیعه و سنیّ آن را گزارش کرده
براي مردم بحرین فرستاده شد در کتب سیره و سنن آمده است  عمرو بن حزمکه بوسیلۀ 

بُوا لأِ « :و نیز روایت كتُ دهند.  و نظایر آن، عدمِ اعتبار این حدیث را نشان می »بی شاهأُ

را  مدارك، کار خود مسلم بن حجاج نیشابوري که احادیث پیامبر هصرفنظر از هم
کند که بر حدیث مذکور اعتماد نکرده و آن را  نوشته و در کتابش گرد آورده! ثابت می

تواند سنّت  ستاویز چنین حدیثی نمینویس ناشی! بد شمرده است! بنابراین سیره منسوخ می
 -ستایش خدا را-را انکار کند یا اغراض فاسد خود را اعمال نماید که  رسول خدا

–چشمان مبلغّان دین و مدافعان کتاب و سنت باز است و با تحریف حقایق اسلام 

 کنند.  ها را خنثی می خیزند و توطئه خدا به مبارزه بر می -بتوفیق
تر از این نکات این مطلب  مهم« :نویسد می 94 هنگار که در صفح سیره هاما آخرین حرب

تأمل و مطالعه است که اغلب این احکام مقتبس از شریعت یهود یا عادت  همهم و شایست
اي است که مانند شمشیر دون کیشوت جز در  حربه »و آداب زمان جاهلیت اعراب است

یش از این نشان دادیم که آنچه نویسنده در عالم خیال کاري از آن ساخته نیست! و ما پ
این باره گفته خالی از اعتبار و دور از تحقیق است. در اینجا نیز هنگامی که نویسنده از 

شود که  رسد ملاحظه می می» تعیین موضوع و ارائۀ مدرك«یابد و به  کلیّ بافی! فراغت می
حریف و تغییر مدارك همراه شده گوید یا با ادعاي خودش مخالفت دارد و یا با ت آنچه می

 .و یا اساساً فاقد مدرك و دلیل است!
شرایع پیشین اقتباس شده چند مورد  ي آنکه اثبات کند احکام اسلامی ازنویسنده برا

کند که عبارت از نماز و زکوه و روزه و حج و جهاد و باده و قمار است! در  را یاد می
 :نویسد مورد نماز می
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ن هست و رکن اولیه دیانت است که روي به خدا آرند و او را ادیا هنماز در هم«
بدین شکل و طرز، و اسلام است  هد و گویا در اسلام نخستین فریضنستایش کن

 .1»مخصوص دیانت اسلام است
توان مقتبس از  نمی» با شکل و طرز مخصوص خود«روشن است که نماز اسلامی را 

سازد! و این شاهد، آن ادعا  نگار نمی راي سیرهمذاهب دیگر شمرد و این اعتراف با آن افت
رساند! ضمناً اسلام هرگز ادعا نداشت که در ادیان گذشته، نماز و عبادت  را به اثبات نمی

مقررّ نشده است! سخن از جامعیت و کمال در عبادات و احکام اسلامی است نه آنکه 
م مردم را به عبادت اسلا و تنهااند  همۀ ادیان الهی با نماز و روزه به مخالفت برخاسته

روزه از یهود به « :نویس ادعا دارد که در مورد روزه، سیره 2خداوند تشویق کرده باشد!
هاي گوناگون با روزة یهودیان تفاوت  اسلامی از جنبه ه! با آنکه روز»لام آمده استاس
است (قاموس  یهود از غروب آفتاب تا غروب روزِ بعد هشروع روز :کند بعنوان نمونه می

دانیم که کسی از مسلمانان شب را  ) اما همه می428 صفحهکتاب مقدس، اثر هاکس، 
گرفتند و در این صورت  گیرد. یهودیان در هنگام مصیبت گاهی روزه می روزه! نمی

داشتند! (قاموس کتاب مقدس،  کودکان شیرخوار و حتیّ حیوانان خود را از چرا باز می
اسلامی از این قبیل احکام نامعقول منزهّ است و بطور  هدانیم روز ی) چنانکه م428 هصفح

ون) با روزه کلیّ از حیث کمیت (تعداد روزها در ماه مخصوص) و کیفیت (فروع گوناگ
 یهودیان تفاوت دارد.

(!!) براي تأیید و تحقیقاً« :حج ادعا دارد که مراسم آن هنگار خوش انصاف! دربار سیره
بعضی تعدیلات « :پذیرد که ! ضمناً ناگزیر! می»عرب مقررّ شده است تثبیت عادات قومی

                                           
 .کتاب 95-94صفحه  -1
» نماز در اسلام و در مذهب یهود و نصاري«براي اگاهی از امتیاز نماز اسلامی نسبت به دیگر ادیان به کتاب:  -2

 اثر دکتر اسماعیل آشتیانی، که به اهتمام و تصحیح و زیادات نویسنده چاپ شده رجوع کنید. 
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 .1»جاهلیت روي داده است هدر حج اسلامی نسبت به دور
شک نیست که اسلام، حج را از جمله مراسمی شمرده که براي طی مراحل و منازل 

بلکه  عرب قرار نداده هروحانی و وحدت مسلمانان بسیار مفید و مؤثرّ است و آن را ویژ
لازم شمرده است چنانکه  -هر کس که توانایی وصول داشته باشد-براي همۀ مردم 

 :فرماید می

﴿ ِ  .]97عمران:  [آل ﴾سَبيِٗ�  هِ إَِ�ۡ  تَطَاعَ سۡ ٱ مَنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ حِجُّ  �َّاسِ ٱ َ�َ  وَِ�َّ
ن راه (کعبه) کنند هر کس که توان پیمود هیعنی بر عموم مردم است که براي خدا قصد خان«

 .»آن را داشته باشد

علاوه بر این، حج در اسلام از آن رو پذیرفته شده که از تعالیم و سنن ابراهیم 
»! عادات قومی عرب«رو که بنا به ادعاي نویسنده از  بانی کعبه بوده نه از آن خلیل

 :گوید رفته است. قرآن مجید در این باره می بشمار می

  �ذۡ ﴿
ۡ
بۡ  ناَبوََّ� ن تِ يۡ ۡ�َ ٱ مََ�نَ  هيِمَ َ�ٰ ِ�ِ

َ
ٓ  ِ�َ بيَۡ  وَطَهِّرۡ  ا ٔٗ شَۡ�  ِ�  كۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ ا ٓ لۡ ٱوَ  �فِِ�َ للِطَّ  �مِِ�َ قَا

عِ ٱوَ  كَّ جُودِ ٱ لرُّ ذّنِ ٢٦ لسُّ
َ
ِ  �َّاسِ ٱ ِ�  وَأ  .2]27-26[الحج:  ﴾جِّ �َۡ ٱب

ز آن صل عبادت حج را نگاه داشته و زوائد و خرافات را اارو اسلام، جوهر و  از این
خود باز گردانده  هصل پاکیزاپیراسته است یعنی مراسم حج را اصلاح کرده و آن را به 

کند که مقررّات گذشته اگر همچنان براي بشر  است. کمال قانونگذاري نیز ایجاب می
 هسودمند باشد بجاي خود باقی بماند و قانونگذار با آن مخالفت نورزد و به بهان

و مفید را انکار نکند. پس إبقاء مراسم حج از سوي اسلام با هاي صحیح  سنتّ»! نوآوري«
شود و  توجه به آثار عظیم تربیتی و اجتماعی آن، از امتیازات قانونگذاري اسلام شمرده می

 اك است نه دلیلِ کاستی و نقص آن!.انصاف این دین پ هنشان

                                           
 .کتاب 95صفحه  -1
ام را  چون ابراهیم را جایگزین این خانه کردیم (و گفتیم) که هیچ چیز را شریک من مشمار و خانه«ی: یمن -2

 ».کنندگان و سجود گزاران پاکیزه کن و درمیان مردم نداي حج ده... براي طواف کنندگان و عبادتگران و رکوع
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است که دو فریضه « :نویسد می 97 هنگار در صفح و جهاد، سیره ةدر مورد زکو

مخصوص شریعت اسلامی است و آن دو جهاد و زکوه است. اگر در سایر شرایع از این 
دو فریضه اثري نیست براي این است که شارعان دیگر داراي هدفی که محمد داشت 

اي هم وجود دارد  ! اگراین طور است پس در احکام و اهداف اسلامی، مسائل تازه»نبودند
 خواهد بود.»! ریش پهن هکوس« بنابراین ادعاي شما مصداق

فکر مثبت و « :گوید می 96 هسال در صفح 23 هدر مورد باده و قمار نویسند
جدید را در نظر گرفته و آنچه او  ه(!!) محمد پیوسته موجبات و مقتضیات جامع1بنیانگزار

بندد. از آن جمله است، نهی مسکرات که آن هم از  کند بکار می را به هدف نزدیک می
البته خوانندگان محترم توجه دارند که شواهد مذکور  »صات شرایع اسلامی استمخت

براي اثبات این مدعا آمده که اسلام، قوانین خود را از دیگران گرفته است!! اما چنانکه 
 دهند!. پیاپی بر ضد وي شهادت می نویس کنید گواهانِ سیره ملاحظه می

نهایت، این « :نگارد سوف مآبانه! چنین میخود، فیل هنویسنده در پی اعتراف گذشت
قانون بیشتر از لحاظ اوضاع اجتماعی وضع شده است چه اعراب خونگرم احساساتی و 

بند و بار اگربه مسکرات (که کاملاً رایج و متداول بود) روي آورند شرّ و فساد از آن  بی
 .2»شود و از همین روي در سه مرحله آن را منع فرمود ناشی می
گساري موقوف به  خواهد بگوید که حرمت باده نگار به کنایه می اً جناب سیرهظاهر

شرائط آن روزگار! و مربوط به عربِ احساساتی و خونگرم بوده است و امروز بر مردم 
احساسات! (بویژه بر سناتوران از کار افتاده)! حرجی درباده گساري نیست.  خونسرد و بی

دي داشته باشد باید گفت که شرافت و مزیت انسان البته اگر از سخن خود چنین مقصو
بر دیگر جانوران در پرتو عقل او است و آنچه که عقل را زائل کند یا در کارش سستی 
آورد همواره بر انسان حرام و ناروا است و جنایاتی که امروز در دنیا از باده گساري رخ 

                                           
 است.» بنیانگذار«صحیح،  -1
 .97 صفحه -2
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بدن مانند  هل در قواي رئیسدهد (اعم از تصادفات رانندگی و فساد اخلاقی و اختلا می
دانم خبري را  مناسبت نمی پوشی نیست. در اینجا بی مغز و اعصاب و قلب) در خور چشم

اند بیاورم تا معلوم شود که قانون جاوید قرآن  که اخیراً جرائد در این باره گزارش کرده
فاوت گساري نسبت به دیروز و امروز و عرب و عجم! ت قابل نسخ نبوده و حرمت باده

رمضان  25( 1363تیر ماه  4مورخ دوشنبه  12189 هکیهان در شمار هکند. روزنام نمی
 :نویسد ) می1404
میان در 1982ت مشروبات الکلی، در سال عالی مطالعا هبه موجب گزارش کمیت«
تن فرانسوي که به علتّ مصرف مشروبات الکلی دچار ناراحتی کبد، اختلالات  000/550

نفر به هلاکت رسیدند. لازم به تذکر است که  17231کل شده بودند ناشی از مصرف ال
مورد را تشکیل  11000درصد از حوادث منجر به قتل در فرانسه که رقمی در حدود / 40
 »!.گیرد رف مشروبات الکلی صورت میمص هدهد بواسط می

 بندد و ره بجایی سال که از شهادت گواهان گذشته طرفی نمی 23 هباري، نویسند
افتد و شادمانی از  ملل و نحل شهرستانی می :برد ناگهان در میان سخن! بیاد کتاب نمی

شهرستانی در ملل و نحل « :گوید اینکه سرانجام به مدرکی! دست یافته است می
یت است که جاهل هعادات دور ه(!!) از تکالیف و سنن اسلامی ادامبسیاري :نویسد می

بودند آن زمان ازدواج با مادر و دختر حرام بود. ازدواج با  (!!) گرفتهاعراب آنها را از یهود
 .1»دو خواهر قبیح و نکاح با زن پدر حرام بود

روزد! و خود را نزد  اما متأسفانه! در اینجا هم از تحریف سخن شهرستانی دریغ نمی
 کند.  ارباب تحقیق به خیانت در گزارش از منابع اسلامی محکوم می

هجري قمري) در جزء سوم از کتاب خود  548(متوفیّ به سال  عبدالکریم شهرستانی
 :نویسد چنین می

                                           
 .کتاب 96صفحه  -1
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دُ بنِ السّائبِِ الكَلبىُّ ق« رِمُ أشياءَ نزََلَ القُرآنُ  كانتَِ العَرَبُ في :الَ ُ�مََّ
َ

جاهِلِيَّتِها تح
هاتِ و لا الَبناتِ ولا الخالاتِ ولا العَمّ بتَِحر�مِها. كانوُا لاينَكِح مَّ

ُ
انَ أقبَحُ ما اتِ. وونَ الأ

ن َ�مَعَ الرَّجُلُ بَُ� الأختَِ� أو َ�تلَِ 
َ
ةِ أبيهِ ويصَنعَُونَ أ

َ
ِ فَ عَلىَ امرَأ ونَ مَن َ�عَلَ ذل كَ �نوُا �سَُمُّ

َ�نَ .... وَ  ُ الضَّ
َ

�بَرُ بنَيهِ، فإَنِ كانَ له
َ
و طَلَّقَها قامَ أ

َ
 �نَ الرَّجُلُ مِنَ العَرَبِ إذِا ماتَ عَنِ امرَأةٍ أ

 .1»�نِ لمَ يَُ�ن فيها حاجَةٌ تزََوَّجَها بعَضَ إِخوَتهِِ بمَِهرٍ جَديدٍ اجَةٌ طَرَحَ ثوََ�هُ عَليَها وَ ح
محمد بن سائب کلبی گوید که عرب در روزگار جاهلیت چیزهایی را ممنوع « :یعنی

و ها  ها با مادران و دختران و خاله ساخته بود که با نزول قرآن نیز تحریم شد. عرب
دو خواهر مرد،  ترین کار ایشان آن بود که یک کردند. و زشت هاي خود ازدواج نمی عمه

کرد! و کسی که چنین کاري  جنسی برقرار می هگرفت یا با زن پدرش رابط را بزنی می
ماند  مرد و زنش باز می نهادند .... و همین که مرد عرب می داد نامش را ضَیزَن می انجام می

خاست و اگر نسبت بآن زن  داد، پسر بزرگش بر می ود را طلاق مییا آنکه همسر خ
نمود) اما چنانچه  افکند (و او را تصاحب می اي را بر وي می کرد جامه احساس نیازي می

ري یکی از برادرانش در اي به همس به زن مزبور نیازي نداشت وي را در برابر مهر تازه
 »!..آورد می

گوید بروشنی  سال آورده و سخنی که شهرستانی می 23 همیان آنچه نویسند همقایس
نویس تازه تا چه اندازه! به دگرگون ساختن و تحریف کتاب ملل و  دهد که سیره نشان می

ها دو خواهر  عرب :گوید نحل پرداخته تا خوانندگان را از حقیقت دور کند! شهرستانی می
ازدواج « :نویسد نگار می ردند. سیرهک گرفتند و با زن پدر خود ازدواج می را با هم بزنی می

! شهرستانی از امور معدودي سخن »با دو خواهر، قبیح و نکاح با زن پدر حرام بود
نویس از قول شهرستانی  شد. سیره گوید که پیش از اسلام نیز ممنوع شمرده می می
! »عادات دوران جاهلیت است هبسیاري از تکالیف و سنن اسلامی، ادام« :نویسد می
اي ندارد که عرب، احکام مزبور را از یهود اخذ کرده باشد.  ترین اشاره هرستانی کمش

                                           
 .90 صفحه، الجزء الثالث، چاپ قاهره، والنحل الـملل -1
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! آیا این قبیل »اعراب آنها را از یهود گرفته بودند« :گوید نویس از قول وي می سیره
 سال شمرد؟!!. 23ه شاهکارها! را نباید دلیل امانت و صداقت و حسنِ نیت نویسند

ازدواج با مادر و دختر و خواهر تقریباً از لوازم فطرت از این گذشته، ناپسند شمردن 
ثیر یهود قرار اانسان است بنابراین لزومی ندارد ادعا کنیم که عرب از این حیث، تحت ت

از یهودیان اثر » ن پدرز«گرفته است! اگر چنین بوده پس چرا عرب در تحریم ازدواج با 
 نپذیرفت؟!.

از کتاب خود براي آنکه اثبات کند  96 هصفح سال در 23 هآور است که نویسند خنده
مضمضمه و « :اسلام قوانین خویش را از عربِ جاهلی گرفته است به اموري چون

شود و  ! متوسل می»استنشاق و استنجاء و گرفتن ناخن و کندن موي بغل و زهار .....
د! گویا گیر دریغا که از نشستن و برخاستن و خوردن و خوابیدن و خندیدن ... کمک نمی

» امضائی یا ارشادي«و » تأسیسی«داند که علماي اسلام، قوانین دینی را به احکام  نمی
یابد و  میرا عقل، بدون استعانت از شرع در اي از امور اند. حسن و قُبح پاره تقسیم کرده

حکمی صادر باره  باید شمرد پس اگر شرع در این» هت عقلیمستقلاّ«احکام آنها را از 
در حقیقت حکم عقل را امضاء کرده است مانند زشتی ظلم و نیکی عدالت و  فرماید،

اند که عقل، بدون هدایت  اي همراه اي دیگر از احکام با مصالحِ خَفیه امثال این امور، دسته
 هیابد اما در مرحل مصالح و اسرارشان احاطه نمی هها را نتواند برد یا بر هم شرع بدان

هد شد که شؤون مادي و معنويِ مردم از برکات آنها روبه اجراء و عمل آشکار خوا
هاي متمادي مسلمانان را به  رود چنانکه اجراي احکام اسلام، قرن صلاح و ترقیّ می

احکام «هاي مادي و معنوي نائل گردانید و در این مقام است که شرایع الهی  پیشرفت
موي تن و گرفتن ناخن .... از نهند. مضمضه و استنشاق و ستردن  را بنیاد می» تأسیسی

توان از حسن آنها وقوف  اي است که بدون ارشاد و هدایت شارع هم می احکام اولیه
سال  23 هیافت و کسی این امور را دلیل بر حقانیت قرآن و اسلام نشمرده است تا نویسند

 .!نها در میان عرب و عجم جستجو کنداي براي آ خود را به زحمت افکنده و سابقه
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همانگونه که پیش از این گذشت، (علاوه بر نوآوري) سخن در جامعیت و کمال 
اي است که در تمام شؤون مادي و  قوانین اسلام است، سخن از فقه عظیم و گسترده

هارمعنوي بشر دخالت کرده و بصورت پنجاه کتاب ( لوةكتاب الطّ ، كتاب ة، كتاب الصّ

كا يام، ةالجنائز، كتاب الزّ كتاب الخمس والفيیء، كتاب الاعتكاف، كتاب ، كتاب الصّ

، كتاب الجهاد، كتاب الجزيه، كتاب الأمر بال منكر، كتاب ـالنّهی عن العروف ومـالحجّ

عان، كتاب ةالنّكاح، كتاب الطّلاق، كتاب العدّ  هار، كتاب اللّ ، كتاب الإيلاء، كتاب الظّ

ضاع، كتاب الحضان يد والرّ ة بائح، كتاب الأطعمالذة، كتاب النّفقات، كتاب الصّ

مان، كتاب التّفليس، ةالأشربه، كتاب البيع، كتاب الجُعالو ، كتاب الرهن، كتاب الضّ

لح، كتاب الحواله، كتاب الإجار كةكتاب الحجر، كتاب الصّ ، كتاب ة، كتاب الشرّ

فع، كتاب الغصة، كتاب العاريةالوكال ، كتاب الأيمان والنذور، كتاب ةب، كتاب الشّ

موات، كتاب ـمساقات، كتاب إحياء الـهادات، كتاب العتق، كتاب الالشّ القضاء و

، كتاب القصاص، كتاب الباغی، كتاب ة، كتاب الوصيّ ةالوقف، كتاب الهبه، كتاب اللقط

يات ) یا بیشتر، تنظیم و تبویب شده است که از پانصد الارتداد، كتاب الحدود، كتاب الدّ

گیرد و براي هر مشکلی از مشکلات  می مایه قرآن و چندین هزار حدیث نبوي هآی
کند و اگر در برخی از کلیات به مذاهب پیشین شباهتی  زندگی بشر راه حلیّ ارائه می

هاي متعدد و مسائل گوناگون خود از آنها فاصله گرفته است بعلاوه  داشته باشد در شاخه
(با در نظر گرفتنِ  آنها هشرایع و ادیان را به همراه دارد و از نقائص هم هامتیازات هم

اي  معجزه خود نیازهاي روزگارِ ما) منزهّ است و با توجه به اُمی بودن پیامبر اسلام
 شود. نظیر شمرده می بی

خلاصه آنکه از هر دیدگاهی بنگریم اعجاز قرآن مجید و حقوق و فقه اسلامی قابل 
ر نفی اعجاز هاي خود د سال پس از تمام تلاش 23 هانکار نیست بهمین جهت نویسند

 :نویسد احکام شرع می هقرآن و اهمیت قوانین اسلام سرانجام دربار
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جاهلیت رنگ  هاحکام مدنی و امور شخصیه هر چند از دیانت یهود و عادت دور«
 صفحه( .!»گرفته باشد براي تنظیم اجتماع و مرتب ساختن معاملات غیر قابل انکار است

  :یدگو اعجاز قرآن کریم میه ) و دربار123
میان مه به غبار هاي سایرین که در نه مانند معجزهاینها قرآن، معجزه است اما  هبا هم«

بیچارگان معتقدانی نداشته  لوحان و هاي قرون گذشته پیچیده شده باشد و جز ساده افسانه
 باشد.

 ه زنده و گویا.نه، قرآن معجزه است، معجز
محمد تک و تنها با دست تهی و با  آن ه.... قرآن از این حیث معجزه است که بوسیل

 شد و بنیادي استوار بر پا ساخت. نداشتن سواد خواندن و نوشتن، بر قوم خود پیروز
 .1»قرآن معجزه است براي اینکه ددان آدمی صورت را به انقیاد کشید ....

گیرد و  آنچه نویسنده آورده هر چند تمام أبعاد و امتیازات اسلام و قرآن را فرا نمی
آید ولی بهر صورت اعترافی است بر مزیت اسلام و  وجیه ناتمام و ناقصی بشمار میت

بریم و  رو ما نیز این فصل را در همین جا به پایان می اعجاز قرآن پس از انکار آن! از این
 کشیم. سخن را بدرازا نمی

 محمد بشر است
آثار تاریخی،  سال در این فصل بر آنست تا نشان دهد که قرآن شریف و 23نویسندة 
کنند اما برخی از مسلمانان از این  ها و صفات بشري معرفّی می را با ویژگی پیامبر اسلام

اند که با متن قرآن  آورده اند و احوالی براي پیامبر حد، پاي فراتر نهاده به غلو در افتاده
 سازش ندارد.

اهل «ر واضح است که اصلِ این گفتار هر چند بیرون از صحت و اعتبار نیست ولی پ
را نشان دهند چرا که حقیقت امر بر خود » أهل غُلوُ«توانند بدرستی، انحراف  نمی» تقصیر

                                           
 .سال 23از کتاب  98 صفحه -1



 رش تاریخاخیانت در گز  250

 

افتند! زیرا  میرو در هرگام به خطا در ند از اینا ایشان مشتَبه شده و حد اعتدال را در نیافته
یابد و نه  می در دست نداشته باشد نه سبک را بدرستی در» ترازوي مستقیم«کسی که 

دهد و چه بسا حقیقتی را با تنگ نظري، مبالغه انگارد و  سنگین را بخوبی تشخیص می
راست را دروغ پندارد پس نخست باید ترازوي درست را یافت و شناخت و بقول قرآن 

 :کریم

﴿ ْ ِ  وَزنِوُا ۡ ٱ طَاسِ قسِۡ لۡ ٱب  .]35[الإسراء:  1﴾تَقيِمِ مُسۡ ل
نویس  رآن مجید است و این چیزي است که سیرهها در اسلام، ق آري! میزان سنج

جدید از آن بدرستی آگاهی ندارد و در نخستین عبارتی که در آغاز فصل تازه از قرآن 
  :نویسد شود! زیرا می کند دچار اشتباه می نقل می

این معنی که پیغمبر بشریست به علاوة امتیاز روحی، میان تمام علماي پیشین اسلام «

 »!.مورد اتفاق بود» أنا إلاّ بشر مثلكم يوحی الیّ  إن« :همطابق آی

  :در سراسر قرآن مجید چنین عبارتی وجود ندارد، آنچه در این باب نازل شده بصورت

ٓ  قلُۡ ﴿ مَا ۠  إِ�َّ ناَ
َ
 .]110و الکهف:  6[فصلت:  ﴾يوَُ�ٰٓ  لُُ�مۡ مِّثۡ  �ََ�ٞ  �

) 6ه فصلت آی هسور و 110 هکهف آی هآمده است که در دو سوره از قرآن کریم (سور
 شود. دیده می
 :دهد نویس سخن خود را چنین ادامه می سیره

اند بلکه  نبی و از صفات او ندانسته هحتیّ علماي اهل سنتّ، عصمت و علم را لازم«
اند. بدین توجیه که خداوند فلان آدمی را بدین جهت  آن را موهبتی از طرف خداوند گفته

بشري است برسالت بر نگزیده است  هات فوق العادکه داراي عصمت و علم و سایر صف
بلکه چون او را مأمور هدایت خلق فرموده مواهبی فوق مواهب بشري به او اعطا کرده 

باید توجه داشت که اهل سنتّ، لیاقت ذاتیِ پیامبر را انکار کتاب)  101 ه. (صفح»است

                                           
 . »و با ترازوي مستقیم بسنجید« -1
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با دیگران از هر حیث برابر  اند بگویند که پیامبر، پیش از بعثت اند یعنی نخواسته نکرده
آمد! و بنابر قول  بوده است، که اگر چنین بود بنا بقول معتزله، ترجیح بلامرجح لازم می

ه کنند) آی دانند و به سمعیات استدلال می عقلی را معتبر نمی هشاعره (که در این باره ادلا
 شریفه:

ُ ٱ﴿ عۡ  �َّ
َ
 .]124نعام: [الأ 1﴾رسَِاَ�هَُ  عَلُ َ�ۡ  ثُ حَيۡ  لَمُ أ

گشت! آري، علم و عصمت، موهبت الهی است ولی خداوند این موهبت  نامفهوم می

درِ القابِلِيّات« :کند که  را نصیب هر کس نمی طِيّاتُ بِقَ  .2»العَ

  :نویسد نویسنده، در پی گفتارش می
آوریم که او را حامل  آنها (اهل سنتّ) معتقد بودند از این حیث به شخصی ایمان می«

کنیم نه اینکه چون خداوند او را در سطحی برتر از علم و اخلاق قرار  حی فرض میو
 .!»دانیم داده است پیغمبر می

شود تا کسی را پیامبر خدا بشماریم ولی  روشن است که داشتن علوم رسمی دلیل نمی
پیش اي پیوند دارد بطوریکه انبیاء خدا  چنانکه گذشت مقام نبوت با استعداد و لیاقت ویژه

اند و البته این امتیاز چنانکه گفتیم (و باز هم تکرار  از نبوت نیز از دیگران ممتاز بوده
کنیم) مشروط به داشتن معلومات ظاهري و علوم و آداب رسمی نیست تا هر کس  می

 باشد به مقام نبوت منصوب گردد!. مند  بیشتر از این امور بهره
انش با حمل رسالت منافات ندارد بلکه قرین اما پس از نبوت، واضحست که علم و د

رسد چنانکه در قرآن کریم نسبت به پیامبر  آنست و علوم انبیاء از مجراي وحی به آنان می
 :فرماید می اکرم

ِ  جَلۡ َ�عۡ  وََ� ﴿  ٱب
ن لِ َ�بۡ  مِن ءَانِ قُرۡ لۡ

َ
 .]114[طه:  ﴾امٗ عِلۡ  ِ� زدِۡ  رَّبِّ  وَقلُ ۖۥ يُهُ وحَۡ  كَ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ ُ�قۡ  أ

                                           
 داند که رسالت خویش را در کجا نهد (به چه کسی عطا کند)؟ خداوند بهتر از هر کس می -1
 هاي آفریدگار باندازه لیاقت آفریدگان است.  بخشش -2
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قرآن پیش از آن که وحیش بر تو پایان گیرد شتاب مکن و بگو اي خداي من، مرا  هدربار«
 .»دانش بیافزاي

اخلاق نیز مشمول همین حکم است بطوري که پیامبران خدا در پر تو ارشاد وحی از 
اند چنانکه دربارة پیامر ارجمند اسلام  ور بوده خلق و خوي والاتري نسبت به دیگران، بهره

 :خوانیم آن میدر قر

 .]4[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿
 .»حقا که تو بر خوي بزرگی استواري«

دانش «شوند و پیامبري که در  پس علم و اخلاق در این مقام از توابع وحی شمرده می
رو ماند اساساً از تربیت شدگانش ف» اخلاق وزین«تر بداند و در  از پیروانش کم» دین

 نداشته است!. وجود
سال از این مقدمه چینی آنست که به خیال خود! شخصیت ممتاز  23 هاما قصد نویسند

را از رسالت او جدا سازد و فضائل والاي آن حضرت را انکار کند تا از این راه  پیامبر
آراء اهل غلو را باطل سازد! و این همان لغزشی است که در آغاز فصل، بدان اشاره کردیم 

تواند  باطل دیگري نمیباطل را با  ههل تقصیر، راهنماي غلاه نتوانند بود و اندیشکه ا
 اصلاح کرد.

کند که بنابر مفاد  اي استشهاد می از قول علماي اهل سنتّ به آیه 23 هدر اینجا نویسند
پیش از وحی، معلومات قرآنی و اطلاّعات دینی نداشته است  شریفه پیامبر اسلام هآی

 :ویسدن چنانکه می
 :کردند و در این مورد به آیات قرآن استناد می«

وۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ حَيۡ أ مۡ  مِّنۡ  ارُوحٗ  كَ إَِ�ۡ  نَا

َ
ۚ أ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا رِناَ

ٓ  مَن ۦبهِِ  دِي�َّهۡ  �نوُرٗ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  َّشَا  .]52[الشوري:  ﴾عِبَادِناَ مِنۡ  ءُ �
وحی رسانیدیم و قبل از آن، از کتاب و ایمان اطّلاعی نداشتی. بوسیلۀ قرآن هر  تو ما به «

 .»»کنیم یک از بندگان را که بخواهیم هدایت می
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 ) 102 ه(صفح
 هاین، سخن حق است و در درستی آن تردید نداریم چیزي که هست به نویسند :البته

اي پس  قیقت را پذیرفتهگوییم اگر تو نیز چون علماي اهل سنت این ح سال می 23
اي که  را مردي دانشور معرفّی کرده چگونه در فصول پیشین از کتاب خود، پیامبر اسلام

در پی تحصیل علم بر آمده و با علماي اهل کتاب در ارتباط بوده و معلومات قرآنی خود 
که  دهد آموخته است؟! این قبول و انکار و رد و اقرار، نشان می ورقۀ بن نوفلرا از 

اي و  بجایی نبرده پرستی ره ورزي و هوي اي ندارد و جز غرض سخنانت هیچ پایه و مایه

 ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا﴿ه: کریم هخواهی با غالیان روي مخالفت نشان دهی از آی در مقامی که می
گویی! و چون قصد معاندت با نبوت  سخن می .]52[الشوري:  ﴾نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا

 زنی.  ي از معلومات فراوانی که پیامبر تحصیل کرده بود، بدروغ دم میدار

 .]6[طه:  ﴾َ�َىٰ �ۡ ٱ مَنِ  خَابَ  وَقدَۡ ﴿
نیز  1وانگهی این اعتقاد، به علماي قدیم اهل سنتّ اختصاص ندارد. علماي قدیم امامیه

ابو جعفر اند چنانکه شیخ  اند و در کتب و آثار خود بدان تصریح کرده بر این عقیده بوده

ذیل » تفسير القرآن التبيان في«. ق.) در تفسیر مشهور خود  ه 460(متوفیّ در سال  طوسی

 :نویسد شوري می هاز سور 52هآی

 .]52[الشوري:  ﴾نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا﴿

 .»الُبلوُغلا ما الإيمانُ قبَلَ بلَ الَبعثِ تدَری ما الكِتابُ وما كُنتَ قَ « :یعنی
دانستی که کتاب چیست و قبل از  (اي پیامبر) پیش از بعثت تو نمی« :معناي آیه اینست که

 .»بلوغ نیز خبر از ایمان نداشتی

تفسير  مجمع البيان في«.ق.) در تفسیر  ه 548(متوفی به سال  طَبرسیو همچنین شیخ 

  :گوید می» القرآن

                                           
 ه. و همچنین علماي زیدی -1
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دُ قبَلَ الوَ « بَ ولا الإيمانَ أی وما القرآنُ ولا الشّرائعُِ حَى الكتاما كُنتَ تدَری يا ُ�مََّ
 .»معالمُِ الإيمانو

دانستی کتاب و ایمان چیست؟ یعنی از قرآن و  تو اي محمد پیش از وحی، نمی« :یعنی
 . »هاي ایمان آگاه نبودي احکام دین و نشانه

 :است آمده» .ق ه 328(متوفی به سال  کلینی رازياثر شیخ » اصول کافی«و در 

بى«
َ
صحابُُ�م في حَمزَةَ قالَ:قالَ لى أبو عبدِا� الصّادق عَن أ

َ
هذه  أیُّ شَىءٍ بقَِولِ أ

نَّهُ كانَ في
َ
يقُِرّونَ �

َ
دری جُعِلتُ  :لا الإيمانُ؟ فقلتُ  حالٍ لا يدَری ما الكتابُ والآيةِ أ

َ
لا أ

لا الإيمانُ حَتّى َ�عَثَ ما الكتابُ و لا يدَریحالٍ  بَ� قَد كانَ في :ما يقَولوُنَ! فَقالَ لى كَ فِدا
وح االلهُ تعَالى الرّوحَ الَّتى ذَكَرَ في

َ
 .1»الفهمَ اها إلَيهِ عَلّمَ بهِا العلمَ والكِتابِ فلَمَّا أ

گویند؟  این آیه چه می هاز من پرسید یاران شما دربار ابو حمزه گوید امام صادق« :یعنی
فدایت شوم  :دانست کتاب و ایمان چیست؟ گفتم که نمی کنند پیامبر در حالی بود آیا اقرار می

دانست کتاب و  آري، پیامبر در حالی بود که نمی :گویند!؟ گفت دانم در این باره چه می نمی
ایمان چیست تا اینکه خداوند آن روحی را که در کتاب یاد کرده به سوي او فرستاده و چون 

 . »به وي آموخت بوسیلۀ آن روح به او وحی کرد دانش و فهم را
اند و با اهل سنتّ در این  شود قدماي شیعه نیز بر این باور بوده چنانکه ملاحظه می

رفته از جایی  رسول اکرم هاي دربار پس اگر غلو و مبالغه موضوع اختلاف نداشتند
هر » شناسی اسلام«دیگر ناشی شده و از متأخرّان سر زده است و روشن است که در کارِ 

تري  تر شویم با آراء و آثار اصیل اسلام نزدیک هچشم ذشته باز گردیم و به سرچند به گ
کنیم و این بر خلاف کارهاي علمی است که هرچند پیش رویم و گام به جلو  برخورد می

یم شد. پس، اسلام راستین را از سلف تر و استوارتري روبرو خواه نهیم با افکار دقیق
باید ملاحظه کرد تا در صدرِ اسلام چه خبر بوده نه صالح باید گرفت و بعبارت دیگر 

 گویند؟!. خوان در قرن ما چه می ضهآنکه فلان محدث و رو

                                           
 .274 صفحه، الأصول من الكافی، الجزء الأول -1
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 پیامبر و کشف مغیبات! 
چیزي از اسرار نهان  نام و نشان! دربارة اینکه پیامبر اسلام نگار بی از این پس، سیره

 :نویسد آورد و می رآن گواه میدهد و از ق دانسته است بخیال خود، داد سخن می را نمی
خواستند این مطلب را به  انعام در جواب کسانی که از پیغمبر معجزه می هسور 50 هآی«

 :کند شکل صریح بیان می

ٓ  قلُ﴿ قوُلُ  �َّ
َ
ٓ  عِندِي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �نُِ خَزَا عۡ  وََ�ٓ  �َّ

َ
قوُلُ  وََ�ٓ  بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

َ
 إنِۡ  مَلَكٌۖ  إِّ�ِ  لَُ�مۡ  أ

تَّبِ 
َ
 .]50[الأنعام:  ﴾إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  عُ �

هاي خداوند نزد من است و از غیب خبري دارم یا  گویم گنج اي محمد به آنها بگو من نمی«

 .»1ام من تابع الهام ضمیر و رسانیدن وحی هستم اینکه فرشته

 :فرماید اعراف می هسور 188 هدر آی

ٓ  قلُ﴿ مۡ  �َّ
َ
ا وََ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ٓ  مَا إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ شَا ُ عۡ  كُنتُ  وَلوَۡ  �َّ

َ
 تُ َ�ۡ تَكۡ سۡ َ�  بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

ِ�َ  وَمَا ۡ�ِ ۡ�َ ٱ مِنَ  وٓ ٱ مَسَّ ۚ لسُّ ۠  إنِۡ  ءُ ناَ
َ
 .]188[الأعراف:  ﴾١٨٨ منِوُنَ يؤُۡ  �ٖ لّقَِوۡ  وَ�شَِ�ٞ  نذَِيرٞ  إِ�َّ  �

دارم(!!) مگر آنچه خدا بخواهد. اگر غیب اي محمد بآنها بگو من سود و زیانی در این امر ن«
ساختم. من جز داعی حق  کردم و هم بدي را از خویش دفع می دانستم هم جلب خیر می می

 .»براي مؤمنین نیستم

گوئی و با عالم غیب سر  گفتند اگر راست می این آیه نیز جواب مشرکان است که می
آیات قرآنی در این باب صریح و و کار داري چرا در مقام تجارت و سود بردن نیستی؟ 

 ههاي معتبر همه مؤید این است که پیغمبر داعی روشن است و احادیث و مندرجات سیره
 ) 102 ه. (صفح»عصمت و کشف مغیبات نداشت

چیزي که در این روزگار بسیار مرسوم شده آنست که گروهی از خاورشناسان غربی و 
سازند و از  هاي خود می ریم را دستاویز اندیشهشناسان وطنی! یکی دو آیه از قرآن ک اسلام

                                           
که این ادیب قرن بیستم آورده آنست که »! من تابع الهام ضمیر و رسانیدن وحی هستم«البته مقصود از عبارت:  -1

 ». من تابه الهام ضمیر و مأمور رسانیدن وحی هستم«



 رش تاریخاخیانت در گز  256

 

کنند! با اینکه قرآن شریف گاهی به یک  بقیۀ آیاتی که در آن زمینه آمده است صرفنظر می
ابعاد آن را در قرآن  همسئله از ابعاد گوناگون نگریسته و براي فهم تمام مسئله باید هم

 فهمید.راگیر قرآنی را درباره آن بررسی کرد و نظر جامع و ف
 هشود که مایۀ سوء استفاد یکی از همین مباحث شمرده می» آگاهی از غیب«موضوع 

اند که پیامبر اکرم (و حتیّ امامان) بمحض آنکه  اي پنداشته بسیاري قرار گرفته است. دسته
رود و ایشان بر اسرار  ها و موانع بکنار می بخواهند از اسرار غیب آگاهی یابند حجاب

ن يعَلمََ عَلِمَ « :اند که کنند و در این باره گفته دا میمزبور اشراف پی
َ
 .1»إنَِّ الإِمامَ إِذا شاءَ أ

 . »امام همین که بخواهد چیزي را بداند، از آن آگاه خواهد شد« :یعنی
خبر  را مطلقاً از غیب بی سال) پیامبر اکرم 23 هو گروهی دیگر (چون نویسند

 :هشریف هپنداشته و به آی

  وََ�ٓ ﴿
َ
 .]50[الأنعام:  ﴾بَ غَيۡ لۡ ٱ لَمُ عۡ أ

 اند!. شک هر دو دسته بخطا رفته بیاند! و  و نظایر آن استشهاد کرده
از راه وحی بر حقایق امور آگاهی  اند که پیامبر خدا اما گروه نخستین، توجه نکرده

یافت و از سوي دیگر، جریان وحی در اختیار او قرار نداشت و نزول روح القدس  می
از تأخیر وحی و دیر  پیامبر اکرم» فَترت وحی«غیر اختیاري بود چنانکه در دوران امري 

آمدن آن رنج فراوان برد و تا خدا نخواست وحیِ مقدس باز نیامد و اخبار مربوط به 
که -و دیگر حوادث » إفک عائشه«کشف نشد و همچنین در ماجراي » اصحاب کهف«

موکول نبود. پس  پیامبر هوحی، بخواست و ارادامر  -انجامد شرح تمام آنها بطول می
 ت قرآن و گواهی تاریخ ترجیح داد.نباید احادیث ضعاف را بر آیا

                                           
ترین کتابی که سراغ داریم در  است و قدیمیآورده » بحار الأنوار«مضمون حدیثی است که مجلسی آن را در  -1

هجري) است  290اثر محمد بن حسن صفاّر (متوفی به سال » بصائر الدرجات«این باره سخن گفته کتاب: 

البته بنابر نقل شیخ طوسی در فهرست خود و نجاشی در رجالش، محمد بن حسن بن ولید (استاد شیخ 

 . و لقد أجاد فيما أفادتبار ساقط و متمایل به غلو میشمرده است. را از درجه اع بصائر الدرجاتصدوق) کتاب 
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يبَ اند که مقصود از  اما گروه دوم نیز در نیافته مُ الغَ اینست که غیب در اختیار  لا أَعلَ

نکه اگر وحی داند نه آ پیامبر نیست و بدون وحی پروردگار چیزي از امور پنهان را نمی
در آن صورت باز هم  1»فیض روح القدس ار باز مدد فرماید«خداوندي هم برسد و 

  :فرماید از غیب آگاهی نخواهد یافت! این معنا برخلاف نص قرآن است که می پیامبر

� مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا  .]49[هود:  ﴾كَ إَِ�ۡ  نوُحِيهَا

﴿ ٰ � مِنۡ  لكَِ َ�
َ
ٓ أ  .]44عمران:  [آل ﴾كَ إَِ�ۡ  نوُحِيهِ  بِ يۡ غَ لۡ ٱ ءِ بَا

 .»رسانیم این از خبرهاي غیب است که آن را از راه وحی بتو می«

هاي غیبی  سال گواه آورده براي آگاهی 23 هانعام که نویسند هسور 50 هو در همان آی

تَّبعُِ  إنِۡ ﴿ :فرماید رسید جایی باز کرده است و می که از راه وحی به پیامبر می
َ
 يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  �

!. »آید و بس (بگو) من تابع وحی خداوندي هستم که بسویم می« :یعنی .]50الأنعام: [ ﴾إَِ�َّ 

قرآنی در این مقام  هو آیات شریف 2»گویم آنچه استاد ازل گفت بگو، می« :بنابراین
 :خوانیم شود چنانکه می صراحت دارد که وحی پیامبران با آگاهی از غیب قرین می

﴿ ٰ ٰ  هِرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ� حَدًا ۦٓ بهِِ َ�يۡ  َ�َ
َ
-26الجن: [ ﴾رَّسُولٖ  مِن تََ�ٰ رۡ ٱ مَنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

27[. 
داناي غیب (خدا) است پس غیب خود را بر هیچ کس جز پیامبري که او را پسندیده اظهار «
 .»کند نمی

  :و نیز

ُ ٱ َ�نَ  وَمَا﴿ َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  بِ غَيۡ لۡ ٱ َ�َ  لعَُِ�مۡ ِ�ُطۡ  �َّ  .]179عمران:  [آل ﴾ۦرُّسُلهِِ  مِن تَِ� َ�ۡ  �َّ
 .»گزیند شما بر غیب نیست ولی (براي این کار) پیامبران خود را بر می هخداوند آگاه کنند«

دانسته و اشراف و احاطه بر  از خود چیزي نمی خلاصه آنکه پیامبر ارجمند اسلام
کرده البته  که وحی الهی امور پنهان را بر او آشکار میغیب نداشته است اما در موردي 
                                           

 از حافظ شیرازي است.  -1
 از حافظ شیرازي است.  -2
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اي از  توانسته محجوب از غیب بماند! و پیش از این (ضمن بخش نخستین) پاره نمی
رویدادهاي آینده و حوادث پنهان آوردیم و سخن را تکرار  هرا دربا اخبار نبوي

سال بصورتی گفتار  23 هیسندگذاریم که سخنِ نو کنیم اما این نکته را نیز ناگفته نمی نمی
  :نویسد می 103 صفحهکند! چرا که در  ما را تأیید می

کنند که در برابر سؤالات پرت و پلاي مشرکان که  از پیغمبر نقل می معتبريحدیث «
و  خدایم هاینها از من چه توقّع دارند؟ من بند :فرمود خواستند وي را عاجز کنند می می

جز آنچه خدا به او آموخته (و چه  . آري! پیامبر»دانم میجز آنچه بمن آموخته است ن
 :دانسته است! چنانکه در کلام الهی آمده بسیار حقایقی را به وي آموخته) هیچ نمی

ِ ٱ لُ فَضۡ  وََ�نَ  لَمُۚ َ�عۡ  تَُ�ن لمَۡ  مَا وعََلَّمَكَ ﴿  .]113[النساء:  ﴾اعَظِيمٗ  كَ عَليَۡ  �َّ
 .»دانستی و فضل خدا بر تو بزرگست را نمیو چیزهایی به تو آموخت که آنها «

به  هایی را که پیامبر خدا اگر کسی به کتب صحاح نظر افکند و برخی از پیشگویی
کلیّ «یابد و ما براي اینکه به  مدد وحی اظهار داشته ببیند آنچه را که گفتیم روشنتر در می

 رد را بیاوریم. بینیم در اینجا یکی از آن موا نپرداخته باشیم لازم می» گویی

هادُ و«در صحیح خود ضمن کتاب  بخاريمحمد بن اسماعیل  يرَ الجِ از قول » السِّ

آورند و علائم  به سرزمین مسلمانان یورش می ترکان مغولدهد که  خبر می رسول اکرم
سال پیش از ترکان مزبور  350کند با اینکه بخاري نزدیک به  هاي آنان را یاد می و نشانه

هجري قمري رخت از جهان بر بست و  256ه است زیرا بخاري در سال وفات یافت
 هولاکوور شدند و سپس به سرداري  مغولان در قرن هفتم هجري به ایرانِ اسلامی حمله

 د که مرکز خلافت بود یورش بردند.به بغدا

تاِل الترُّ «تحت عنوان  1در صحیح بخاري نصِّ حدیث پیامبر چنین آمده » كبابُ قِ

 :است
                                           

(کتاب  الجزء الرابعاین حدیث شریف در دیگر کتب صحاح نیز آمده است. بعنوان نمونه به: صحیح مسلم،  -1

 کنید.  نگاه 65حدیث شماره  2233)، صفحه الفتن و أشراط الساعة
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ِ  رسَُولُ  قاَلَ ..... « اعَةُ  َ�قُومُ  لاَ  :ا�َّ كَْ  ُ�قَاتلِوُا حَتىَّ  السَّ ، صِغَارَ  الترُّ ِ�ُ�ْ
َ
 الوْجُُوهِ، حُمْرَ  الأ

فَ 
ْ
نوُفِ، ذُل

ُ
نَّ  الأ

َ
قةَُ  المَْجَانُّ  وجُُوهَهُمُ  كَأ  .1»المُْطَرَّ

ترکان کارزار شود تا آنکه شما مسلمانان با  رستاخیز بپا نمی :فرمود رسول خدا« :یعنی
هاي آنان به  هایی کوتاه و پهن دارند، چهره هایی قرمز و بینی کنید که چشمانی کوچک و چهره

ششصد و . »هاي گرد و پهن هستند) ماند که چکشّ خورده است (داراي صورت هایی می سپر
که خود در روزگار  نجم الدین رازي :چند سال پس از این پیشگویی، صوفی معروف

باد«زیسته در کتاب  می حمله مغول رصادُ العِ   :نویسد می» مِ

ُمُ االلهُ- سبع و عشر و ستماثه لشکر مخذول کفّار تتار هدر تاریخ شهور سن« لهَ ذَ  خَ

مو هُ رَ مَّ سروهدم و حرق که از آن ااستیلا یافت بر آن دیار و آن فتنه و قتل و فساد و  -دَ

م کس نشان نداده است و در هیچ ملاعین ظاهر شد در هیچ عصر در بلاد کفر و اسلا

 َ�قُومُ  لاَ « :هاي آخر الزّمان خبر باز داده است از فتنه تاریخ نیامده الاّ آنجا خواجه
اعَةُ  كَْ  ُ�قَاتلِوُا حَتىَّ  السَّ ْ�ُ�ِ  صِغَارَ  الترُّ

َ
فَ  الوْجُُوهِ، حُمرَْ  ، الأ

ْ
نوُفِ  ذُل

ُ
نَّ  ، الأ

َ
 وجُُوهَهُمُ  كَأ

قَ  المَْجَانُّ  صفت این کفّار ملاعین کرده است و فرموده که قیامت بر نخیزد تا . »ةُ المُْطَرَّ
هاي ایشان خرد باشد و رویشان سرخ و  آنگه که شما با ترکان قتال بکنید قومی که چشم

: هاي پهن و رویشان همچون پوست سپر در کشیده و بعد از آن فرموده است بینی

قَتلُْ  :قاَلَ  الهَْرْجُ  اوَمَ قيل يا رسوا�  الهَْرْجُ  وََ�ْ�ثُرُ «
ْ
قَتلُْ  ، ال

ْ
قتل بسیار باشد.  :فرمود که .»ال

پیش از ششصد و اند سال باز  به حقیقت این واقعه آنست که به نور نبوت، خواجه
دیده است. قتل از این بیشتر چگونه بود که از درِ ترکستان تا درِ شام و روم چندین شهر 

که مولد و منشأ این ضعیف است قیاس  ريا از یک شهر و ولایت قتل و خرابی کردند ت
 .2»اند که کمابیش هفتصد هزار آدمی به قتل رسیده است کرده

                                           
 .52، صفحه الجزء الرابعصحیح بخاري،  -1

 .9-8، چاپ تهران، صفحه مرصاد العباد -2
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آن را در سال چهار صد هجري (نزدیک  شریف رضیکه » ةنهج البلاغ«در کتاب 

چون در  علیخوانیم که  مغول) گرد آوري کرده است می هدویست سال پیش از حمل
ود به یورش ترکان مغول اشاره کرد و از کشتار فراوان آنها سخن گفت روزگار خلافت خ

عطِيتَ يا أمَ� المُؤمِنَ� عِلمَ « :با شگفتی اظهار داشت بنی کلب هیکی از افراد قبیل
ُ
لقََد أ

خندید و  علی .!»اي امیر مؤمنان حتماً علم غیب به تو بخشیده شده است« :! یعنی»الغَيبِ 

خا كَل « :فرمود
َ
 .1»�ِنَّما هُوَ َ�عَلُّمٌ مِن ذی عِلمٍ بٍ لیَسَ هُوَ بعِِلمِ غَيبٍ ويا أ

اي برادر کلبی! این علم غیب نیست، آموزشی است که آن را از صاحب دانش « :یعنی
 . »ام ) فرا گرفته(رسول خدا

رواج داشته و  مقصود آنکه خبر یورش ترکان از روزگار کهن در میان صحابۀ پیامبر
 دانیم عیناً بوقوع پیوست. نکه میکردند و چنا ازگو میگاهی آن را ب

یافت که نشان  توان  فراوان می گونه آثار در قرآن کریم و اخبار پیامبر خدا ز اینا
دهد موضوع وحی و نبوت، امري بس فراتر و موهبتی بس والاتر از پندارهایی است  می

ند و با ذهن مادي و فکر محدود و ا سال و أمثال و أقران او بمیان آورده 23 هکه نویسند
 اند!. ا تفسیر کردهخود مقام نبوت ر هبست

 خشم پیامبر! 
 هرا بهانه قرار داده و بدستاویز آن، تاریخ و سیر» نقد آراء غلاُة«سال  23 هنویسند

ه« :را تحریف کرده است و به مصداق پیامبر هِ انقَلبََ إلى ضِدِّ  هر«. »كُلُّ ما جاوَزَ عَن حَدِّ

را در پیش  پیامبر خدا  هراه تخطئ .»گردد! اش گذشت به ضد خود مبدل می چیز که از اندازه
کند با اینکه در نفی  بتر! گزارش میاگرفته و رویدادهاي تاریخی را بصورتی ناقص و 

غُلو، نیاز به تحریف تاریخ نداریم و تنها قرآن کریم براي رد عقاید و آراء تار عنکبوتیِ 

ایم و  ها کرده نماید و ما خود با اعتصام به قرآن عظیم در این راه کوشش کفایت می ةغلاُ

                                           
 .128 هخطب ،ةنهج البلاغ -1
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ایم با وجود این،  (!!) ایشان مکررّ برخوردار شدهلفت با آراء غالیان از اظهار لطفدر مخا

از حقیقت تجاوز کنند و قرآن کریم  ةدانیم که روشنفکر نمایان! در رد غلا هرگز روا نمی

برند و تاریخ و سیره را واژگونه نشان دهند بلکه بعکس، باید حقایق قرآن و را به تأویل 
تاریخ را بدون کاستی و فزونی در اختیار عموم گذاشت و مردم را به تأمل و تفکرّ 

حقیقت بتوفیق خداوند  هواداشت تا تقلید جاهلانه به تحقیق و آگاهی پیوندد و چهر
 :نی هستند کهمتعال رؤیت شود زیرا اکثر غالیان کسا

وا فُ لَ م سَ ما عاشَ آباءُ هُ وا كَ  عاشُ
 

وا  دُ جَ ما وَ قليداً كَ ينَ تَ وا الدّ ثُ ورَ أَ  وَ
 

 اند پیوسته چون پدران ره سپرده
 

 1اند دین را چو خانه به میراث برده 
 

و امثال  گُلدزیهر و لامنسخوانِ سال که ریزخوارِ  23 هو اساساً افرادي همانند نویسند
اند!  و أقران آنها نشسته 2هاشم عربیو  حداد لبنانی هروند و بر سر سفر ر میایشان بشما

هاي گروهی از مسلمانان بپردازند هر چند ایشان  در خور آن نیستند که به اصلاح اندیشه
در افتاده باشند! زیرا  یا امامان اهل بیت رسول اکرم هگویی دربار به غلو و گزافه

افزاید و  به تجربه ثابت شده بر تعصبات این دسته میهاي آن دسته چنانکه  دروغ
دهد! و در این باره سخن بسیار  هاي آن فریق، این طریق را مظلوم جلوه می ورزي غرض

سال  23 هدهیم که نویسند اکنون نشان می» این زمان! بگذار تا وقت دگر«داریم ولی 
ه نادرستی موده و از آنها بو نهاي تاریخی را بطور ناقص باز گ چگونه احادیث و گزارش

 برداري کرده است. بهره

ناَ«ست از پیغمبر که در صحیح بخاري حدیثی ا« :نویسد می
َ
غْضَبُ  �شََرٌ  أ

َ
 كَمَا وآسف أ

بشََرُ  َ�غْضَبُ 
ْ
 . »»شوم آیم و متأثر می من بشرم چون سایر آدمیان به خشم می« :یعنی »ال

                                           
 شعر از نویسنده این کتاب است.  -1
 نویسنده انگلیسی است! که اراجیفی بنام اسلام منتشر ساخته است.  Sale نام متسعار جرج سایل -2
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ی همانگونه که برخی از افراد بشر شد ول بشر بود و خشمگین نیز می آري، پیامبر
 کنند پیامبر اکرم شوند و از حقّ و عدالت تجاوز نمی بهنگام خشم، بر خود مسلطّ می

کرد و سیرة شریف او بخوبی بر این امر گواهی  راستی و دادگري را هرگز فراموش نمی
ز کمال هایی بالاتر از عدالت داشت که ا گاهی هنگام خشم گذشت دهد بلکه پیامبر می

اي از این موارد را  کند. پیش از آنکه نمونه بزرگواري و بردباري آن حضرت حکایت می
کند؟  نویس تازه از ذکر این مقدمه چه هدفی را دنبال می بیاوریم باید ببینیم که سیره

 :نویسد می
ابورهم غفاري یکی از صحابه است. در یکی از غزوات در صف پیغمبر مرکب «
زمخت او به  1آنها بر حسب اتّفاق به یکدیگر نزدیک شد بطوري که کفشراند. مرکب  می

ساق پیغمبر خورد و متألمش ساخت. آثار خشم بر او ظاهر شد و با تازیانه بر پاي ابورهم 
اي دربارة من و کار  کند چنان ناراحت شدم که ترسیدم آیه زد. خود این شخص نقل می

 .2»ام نازل گردد ناشایسته
حترم توجه دارند که آن مقدمه براي گفتن این دروغ بزرگ! بود که حقاً خوانندگان م

ابن هشام آمده و چون  همسؤولیتی است. اصل داستان در سیر انصافی و بی کمال بی هنشان
مزبور را  هسال تا چه اندازه حادث 23 هآن را بازگو کنیم ملاحظه خواهد شد که نویسند

 :نویسد می» غزوه تبوك«ل حوادث در خلا ابن هشامتحریف کرده است. 

بى رهُمٍ وَ  :قالَ ابنُ إسِحقَ «
َ
خى أ

َ
ذَكَرَ ابنُ شِهابِ الزُّهریُّ عَن ابنِ اَُ�يمَةَ اللَّيثىِّ عَن ابنِ أ

صحابِ رسَُولِ االلهِ أبارهُمٍ كُلثومَ بنَ الحصَُ� والغِفاریِّ �نَّه سَمِعَ 
َ
ينَ باَ�عُوا  �نَ مِن أ

َّ
الذ

جَرَ  تَ الشَّ
َ

نُ فسَِرتُ ذاتَ لَيلةٍَ مَعَهُ وَ  ،كَ غَزوَةَ تبَو غَزَوتُ مَعَ رسَولِ االله :ةِ َ�قُولُ تح
َ

�
خضَر قَر�با مِن رسَولِ االله

َ
لقَى االلهُ عَليَناَ النُّعاسَ و باِلأ

َ
ستيَقِظُ و 3أ

َ
قَد دَنتَ َ�طَفِقتُ أ

                                           
 آمده که البته غلط چاپی است. » گفتن«ین کلمه، سال بجاي ا 23در کتاب  -1
 .سال 23از کتاب  110صفحه  -2

لَیَّ النُّعاس.  -3 یَ عَ  و فی نسخة: اُلقِ
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صيبَ رجِلهُُ فيَ�يُفزعُِ� دُنوُُّها مِنهُ  راحِلتَى مِن راحِلةَِ رسَُولُ االلهِ 
ُ
ن أ

َ
الغَرزِ  َ�افةََ أ

حُوزُ راحِلتَى عنهُ حَتّى غَلبََ 
َ
ر�قِ وَ�طَفِقتُ أ نُ فيت� عَي� فى بعَضِ الطَّ

َ
بعَضِ اللَّيلِ  �

! 1رجِلهُُ فِى الغَرز، َ�مَا استيَقَظتُ إلاِّ بقَِولِهِ حَسّ و فَزاحَمَت راحِلتَى راحِلةََ رسَُولِ االله
َلَّفَ من بَ�  االلهِ إِستغَفِر� فَقالَ سِر فَجَعلَ رسَولُ االله َ�قُلتُ يا رسولَ  لُ� َ�مّن تخَ

َ
�سَأ

 .2»غِفار
اَبی  هلیثی آورده و او از برادرزاد هابن اسحاق گفت ابن شهاب زهري از پسر اُکیم« :یعنی

ابی گزارش کرده است که وي از (عمویش) أبی رهم (کلثوم بن حصین) شنیده و  رهمِ غفاري
بود که در (روز حدیبیه) زیر درخت با پیامبر بیعت کردند. وي  رهم یکی از یاران پیامبرِ خدا

راندم و  همراه بودم و شبی نزدیک پیامبر مرکب می گفت که من در غزوة تَبوك با پیامبر خدا
ن گرفت و م به جایی بنام اَخضَر رسیده بودیم. در آن هنگام خوابِ سبکی گاه مراه می

نزدیک شده بود و این  کوشیدم خود را بیدار نگاه دارم و مرکبِ من به مرکبِ پیامبر می
رو  که در رکاب بود برسد از این کرد و بیم داشتم آسیبی به پاي پیامبر نزدیکی مرا نگران می

 کوشیدم تا مرکب خود را از پیامبر دور کنم تا اینکه ناگهان در میان راه و هنگام شب خواب بر
دیدگان من چیره شد و مرکب من به مرکب پیامبر و پاي آن حضرت بر خورد کرد و من از 

اي پیامبر خدا براي من آموزش  :اوه! گفتم :گفت خواب بیدار نشدم مگر آنکه شنیدم پیامبر
گروهی از بنی غفار که عقب مانده و در این سفر ه حرکت کن و از من دربار :بخواه پیامبر فرمود

 .»ودند شروع به پرسش کردنیامده ب
ببینید پیامبر بزرگوار چگونه غفلت أبی رهم را نادیده گرفته و او را به سخنی دیگر 

 هسرگرم کرده تا شرمندگی وي ادامه نیابد و سپس ملاحظه کنید که قلم خیانتگر نویسند
 ته است!.سال بر سر این گزارش چه آورده و تا چه اندازه آن را دگرگون ساخ 23

                                           
. قال الأصمعی هو بمعنی: أوه -١ أَلمَّ عناها: أَتَ ةٌ مَ لِمَ : كَ  !.حسّ

ير -2  .529-528، صفحه القسم الثانی، ةالنّبويّ  ةالسّ
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بیش از همه به وحی الهی ایمان داشت و فرمان حق را  پیامبر گرامی اسلام آري
 :گذاشت. مگر خداوند به او دستور نداده بود که بموقع اجراء می

  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
 .]199[الأعراف:  ﴾١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 .»نادانان روي بگردانعفو (پیشه) گیر و به نیکی فرمان ده و از «

  :مگر خداوند از

ٰ لۡ ٱوَ ﴿  .]134عمران:  [آل ﴾�َّاسِ ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ�
 .»کنند خورند و مردم را عفو می کسانی که خشم خود را فرو می«

تمجید نکرده بود؟ بنابراین چگونه پیامبر بزرگواري که خوي قرآنی داشت و بقول 

 زد؟!. از این تعالیم سر باز می ،»نَ خُلقُهُ القُرآنَ كا« :همسرش عائشه
کند  هایش اعتماد و استناد می سال به گزارش 23 هدر همان صحیح بخاري که نویسند

 :آمده است

ِ  رسَُولُ  قسََمَ  قاَلَ  مَسْعُودٍ  ابنِْ  عَنِ « نصَْارِ  مِنَ  رجَُلٌ  َ�قَالَ  قِسْمَةً، ا�َّ
َ
ِ  الأ رَادَ  مَا وَا�َّ

َ
 أ

دٌ ُ�َ  ِ  وجَْهَ  بهَِذَا مَّ َ�يتُْ . ا�َّ
َ
ِ  رسَُولَ  فأَ تهُُ، ا�َّ خْبَرْ

َ
رَ  فأَ ُ  رحَِمَ  :وَقاَلَ  وجَْهُهُ  َ�تَمَعَّ  لقََدْ  مُوسَى، ا�َّ

وذِىَ 
ُ
ْ�ثَرَ  أ

َ
 .1»فَصَبَرَ  هَذَا مِنْ  بأِ
مالی  گزارش شده که پیامبر -خدایش از او خشنود باد-از عبداالله بن مسعود « :یعنی

سوگند بخدا که محمد در این کار  :ا (میان یارانش) تقسیم کرد، مردي از انصار گفتر
آمدم و او را از این  خشنودي خدا را نخواست! ابن مسعود آورده که من به سوي پیامبر

 :) دگرگون شد با وجود این گفت(از خشم آن حضرت هسخن با خبر کردم، چهر
»! ز اینها مورد آزار قرار گرفت ولی صبر کردرا رحمت کند او بیش ا خداوند، موسی

 :و این همان پیامبر گرانقدري است که باز بنابر روایت بخاري فرمود

دِيدُ  لیَسَْ « َعَةِ  الشَّ مَا ، باِلصرُّ دِيدُ  إ�َّ ي الشَّ ِ
َّ

غَضَبِ  عِندَْ  َ�فْسَهُ  َ�مْلِكُ  الذ
ْ
 .2»ال

                                           
 .22، صفحه نالجزء الثامصحیح بخاري،  -1

 .34، صفحه الجزء الثامنصحیح بخاري،  -2
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بر زمین افکند، نیرومند آن کسی نیرومند (حقیقی) کسی نیست که در کشتی مردم را « :یعنی
 . »است که بهنگام خشم، خوددار بوده و بر خویشتن مسلّط باشد

در طول زندگی از خود نشان داده آنقدر فراوان است که  هایی که پیامبر اکرم گذشت
دانیم کدامیک را در اینجا بیاوریم. عفو زنی یهودي که آهنگ مسموم کردن آن  نمی

قصد جان آن » جبل التنعيم«روهی که بهنگام گذشتن پیامبر از حضرت را داشت. عفو گ

حضرت را کردند. عفو کسی که با شمشیر آخته بر سر پیامبر که در خواب بود آمد. عفو 
 و....  1عفو عمومی مردم مکّه پس از فتح». حنَین«و آزادي چهار هزار نفر از اسیران جنگ 

نشده از اینکه بچنین بزرگمردي تهمت  سال نزد وجدان خود شرمنده 23 هآیا نویسند
 باران تاریخ، معرفّی کرده است؟!.زده و او را مانند ج

 :نویسد نویس امین! دوباره می سیره
(!!) جا در احوال پیغمبر مشهود است هاي آن شدن همه بودن و دچار ضعف آثار بشر«

او را برید و  پس از شکت احُد و قتل حمزه بن عبدالمطلب، وحشیِ حبشی دماغ و گوش
او را شکافت و جگرش را بیرون آورد و جوید تا آنجا که پیغمبر  ههند زن ابوسفیان سین

بخدا  :حمزه چنان در خشم خود که انتقام جویانه فریاد زد هجسد مثله شد هاز مشاهد
آن خشونت روح و  پنجاه تن از قریش را مثله خواهم کرد. خود این قضیه و نظائر

اي را شکافته  دهد که حتّی زنی متشخصّ سینۀ کشته (!!) را نشان میبجوئی اعرا کینه
 .2»اي نبوده است بیرون اندازد جگر او را در آورد و بجود و چون غذاي خوشمزه

ترین مرد  برجسته هنام شود که کسی در صدد برآید تا زندگی آیا خیانت بالاتر از این می
اه رویدادها را نیمه تمام نقل کند و از این بنویسد آنگ 3عالم را (به اعتراف خودش)

                                           
 در بخش سوم کتاب، تفصیل این رویدادها را بخواست خدا خواهیم آورد.  -1
 .سال 23از کتاب  109صفحه  -2
ترین نوابغ تاریخ سیاسی و تحولات  بدون هیچ تردیدي محمد از برجسته«نویسد:  می 14چنانکه در صفحه  -3

اگر اوضاع اجتماعی و سیاسی در نظر باشد هیچ یک از سازندگان تاریخ و آفرینندگان  اجتماعی بشر است
 ». کند حوادث خطیر با او برابر نمی
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هاي نادرست و ناستوده برسد؟! معناي این کار آنست که او به  گیري رهگذر به نتیجه
سان روي زمین خیانت ورزیده بنابراین از خیانت بدیگران چه باکی نترین ا برجسته

 .رد؟!دا
کفّار با جسد عمویش  پس از اینکه ملاحظه کرد دهد که پیامبر خدا تاریخ گواهی می

آن رفتا ناشایسته را انجام دادند گفتا من این کار را تلافی خواهم  1حمزه و دیگر یارانش
نظر کرد و سرانجام  کنم ولی بزودي از این کار صرف هاي آنان را مثله می کرد و کشته

وحشی (قاتل حمزه) را بخشود و از گناه هند جگرخوار نیز در گذشت با اینکه اگر 
کرد از عدالت بیرون نرفته بود زیرا این کار در برابر رفتار  ساد کفّار را قطعه قطعه میاج

مثله را شایسته ندید تا آنجا که  کافران، مقابله بمثل بود. با وجود این پیامبر گرامی
 :فرمود بگزارش علی

هیزید هر چند نسبت به از مثله کردن بپر« :یعنی .2»مثلةََ وَلوَ باِلكَلبِ العَقُور ُـالإياُّ�م و«
 !!.»سگ گزنده باشد

را نیمه کاره رها کرده و از  سال چنانکه ملاحظه شد ماجراي پیامبر 23 هنویسند
خواهد جسورانه و بکنایه  ماجرا می هگوید! گویی با حذف دنبال قساوت عرب سخن می
ت! اما هر نیز بحکم عرب بودن از سنگدلی نصیبی داشته اس اظهار دارد که پیامبر اکرم

را  تواند بفهمد که قساوت عرب، رحمت و گذشت پیامبر خدا کس با اندك دقتی می
خود متأثرّ نبوده و دل  کند آن حضرت از محیط سنگدلانه می دهد! و ثابت بیشتر جلوه می

و جانش با مقام دیگري پیوند داشته است. در اینجا ما نیاز نداریم تا مدارك تاریخی را 
یامبر اکرم از مثله و عفو وحشی، ارائه کنیم زیرا این ماجرا چون آفتاب در درباره نهی پ

                                           
طبق گزارش ابن هشام و طبري و دیگران، هند بهمراه زنانی از قریش به سراغ اجساد مسلمانان رفته و آنها را  -1

تنها کسی نبود که مثله شد (به سیره ابن  دند بنابراین حمزههاي ایشان را بری ها و بینی مثله کردند و گوش

 رجوع شود).  524، صفحه الجزء الثانیو تاریخ طبري،  91، صفحه القسم الثانیهشام، 

 .، وصیت به حسنینةنهج البلاغ -2
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درخشد و بیشتر مسلمانان از آن آگاهند با وجود این از ذکر این  کتب سیره و تاریخ می
پس از باز گفتن داستان حمزه و مثله شدن  ابن هشام و طبريکه کنیم  سند خودداري نمی

 .1»وَ صَبَرَ وَ نَ� عَنِ المُثلةَِ  االله َ�عَفا رسَُولُ « :نویسند او می
ابن هشام براي نشان . »عفو کرد و شکیبایی ورزید و از مثله نهی نمود پیامبر خدا« :یعنی

 قامَ رسَولُ االله ما :عَن سَمُرة بنِ جُندُب قالُ « :نویسد دادن تأکید پیامبر در این باره باز می
دَقةَِ وَ تّى يأَمقامٍ َ�طُّ فَفارَقهَُ حَ  في  .2»َ�نهانا عَنِ المُثلةَِ مُرَنا باِلصَّ

در مقامی نایستاد و  هیچ گاه رسول خدا :از سمره بن جندب گزارش شده است که« :یعنی
 . »داشت داد و از مثله باز می از آن جدا نشد مگر آنکه ما را به صدقه فرمان می

کتابش  هاز فصول گذشت سال در یکی 23 هبخشودن وحشی، خود نویسند هاما دربار
قاتل حمزه را مشمول عفو خود قرار داد و در این  کند که پیامبر خدا ناگزیر! اعتراف می

 :نویسد باره می
وحشی که حمزه را کشته بود و جسد او را مثله کرده بود .... وقتی بحضور پیغمبر «

 .3»رسید و اسلام آورد، اسلام او را پذیرفت
سال چه  23 هماند که نویسند قضاتی! گاهی انسان متحیر میبا چنین اعترافات و تنا

غرض و مرضی! در نگارش این کتاب داشته است؟ آیا او از سوي مقام بالاتري! به 
 نوشتن چنین کتابی، مأمور و (مأجور)! بوده است؟ یا خودخواهی و غرور، وي را به این

 داند. کجروي افکنده است؟ خدا می
قوام  هگاهی روشنترین اصلی را که مای» عدالت اجتماعی«انی از پشتیب هشگفتا که با هم

 سپارد و آن را مولود خشم پیامبر شود به فراموشی می عدالت در جامعه شمرده می
 :نویسد پندارد! چنانکه در پی ماجراي مثله شدن حمزه می می

                                           
 .96، صفحه ، القسم الثانیةالنبوي ةالسير -1

 .96 صفحه، ، القسم الثانیةالنبوي ةالسير -2

 .سال 23کتاب  78حه صف -3
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 پیامبر نزد ، زار و نزار نزد1بحیره هابن هشام آمده است که چند نفر از قبیل هدر سیر«
آمده از او مساعدت خواستند .آنها را بیرون مدینه نزد شتربان خود فرستاد تا از شیر شتر 

از شیر شتر و آسوده شدن از رنج، شتربان را کشته و  هپس از استفاد. بنوشند و شفا یابند
چنان . چون خبر به پیغمبر رسید خار در چشمش فرو کردند و شتر را با خود بردند

درنگ کرز بن جابر را دنبال آنها فرستاد. پس از آنکه همه را اسیر کردند  که بی مدبخشم آ
 .2»و به حضور محمد آوردند امر کرد دست و پایشان را قطع و چشمانشان را کور کنند

چه توقعی دارد؟ آیا انتظار داشته تا  عدالتخواه! از پیامبر خدا همعلوم نیست نویسند
 پایشان را ببوسند؟!.ین نابکاران را نوازش کنند و دست و داد ا آن حضرت دستور می

گناه را کشته و در چشمانش تیغ بیابان فرو کردند آیا  گري که شتربان بی مردمِ خیانت
سزاوار چه کیفري بودند؟ مگر نه آن که شتربان بیچاره چندین روز از آنها پرستاري و 

ترین صورت کشتند  سپس او. را با فجیع پذیرایی کرده بود تا بیماري ایشان بهبود یافت و
این نامردان را ببخشاید و امنیت  و شترش را به سرقت بردند؟ آیا روا بود که پیامبر خدا

الت کندا؟ آیا حکم مزبور را مولود عدجامعه را در برابر امثال این جنایتگران به خاطر اف
ادي با عقاید ضد اسلامی به خشم و ستمگري؟! آري، گاه افر هپیامبر باید شمرد یا نتیج

شدند یا مانند وحشی بهنگام نبرد، مسلمانی را به قتل  آمدند و اسیر می جنگ پیامبر می
آنان را  کردند، در این موارد پیامبر اکرم رساندند و سپس قبل از دستگیري توبه می می

کرد. و  ساخت و از این راه ایشان را اصلاح و تربیت می مشمول عفو و رحمت خود می
شد در اینجا نیز آن حضرت با کمال  سوء قصدي می پیامبر ههمچنین گاهی دربار

توان قانون عفو را عمومیت داد و  گذشت. اما آیا می بزرگواري از حقّ شخصیِ خود می
گناهکاران  هاگر این کار رحمتی دربارگري را تحت هر شرائطی عفو کرد؟  هر جنایت

را به خطر بیگناهان خواهد بود و امنیت جامعه  شک ظلمی در حقّ شمرده شود بی

                                           
 مبدل شده است!!» بحیره«سال به  23که در کتاب » بجیله«بیچاره قبیله  -1
 .سال 23از کتاب  110صفحه  -2
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اند این گروه در بیابان کمین کرده و اموال مسافران را بتاراج  بویژه که نوشته افکند می
 هدربار انس بن مالک از قول طبرينمودند چنانکه  بردند و به نوامیس آنها تعرض می می

 :نویسد ایشان می

بيلَ ووا َ�تلَُ فاَرتدَّوا عَنِ الإسِلامِ و« خافوُا السَّ
َ
صابوُا الفَرجَ الرّاعِىَ واستاَقوُا الإِبلِ وأ

َ
أ

 .1»الحرَامَ 
گیري کردند و امنیت  ایشان از اسلام باز گشتند شتربان را کشتند و از شیر شتر بهره« :یعنی

 . »راه را از میان بردند و به عفت زنان تجاوز نمودند

 :ه است کهآورد بن سعد لیثاز  طبري، از این گذشته

عينُهَُم وما كانَ سَمَلَ رسَُولُ االله«
َ
 .2»ترَََ�هُ حَسمَهُم حَتّى ماتوُا�ِ أ

دیدگان آنها را کور نکرد اما آنان را واگذاشت که خون از پیکرشان  پیامبر خدا« :یعنی
 . »بریزد تا آنکه مردند

با قرآن  ها همین مضمون را گزارش کرده است و این گزارش سدي باز طبري از قول
کیفر  هشریفه مائده دربار هاز سور 32 هکریم نیز سازگارتر است زیرا به اتّفاق مفسران، آی

شود!  این گروه و امثال ایشان آمده است و در آنجا سخنی از کور کردن چشمان، دیده نمی
 دهیم.  بنابراین ما روایت طبري را در این مورد بر گزارش ابن هشام ترجیح می

تا آنجا که راهی وجود داشت به جانب رحمت متمایل بود  پیامبر آري دلِ رؤف
ولی گاهی رحمت بر یک جامعه از ترحم بر چند جنایتکار برتري دارد چنانکه قرآن کریم 

  :فرماید می

ٞ حَيَوٰ  قصَِاصِ لۡ ٱ ِ�  وَلَُ�مۡ ﴿ وِْ� َ�ٰٓ  ة
ُ
 ٱ أ

َ
 . ]179: ة[البقر ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 .»شود عۀ) شما تأمین میاي خردمندان در قصاص، حیات (جام«
 :و گرنه پیامبر اسلامی کسی است که به یارانش فرمود

                                           
 .208، صفحه جامع البيان، الجزء السادس -1

 .309، صفحه جامع البيان، الجزء السادس -2
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ةٌ  دَخَلتَِ «
َ
ةٍ  فِى  النَّارَ  امْرَأ ُ�لُ  تدََْ�هَا وَلمَْ  ُ�طْعِمْهَا، فلَمَْ  رََ�طَتهَْا، هِرَّ

ْ
 خِشَاشِ  مِنْ  تأَ

رضِْ 
َ
 .1»الأ

و حبس کرده بود و به آن  اي را بسته شود زیرا که گربه زنی در آتشِ دوزخ وارد می« :یعنی
 . »کرد تا از حشرات زمین بخورد (تا آنکه مرد) داد و او را رها نمی حیوان، غذا نمی

اي ستم روا دارند تا چه رسد که  راضی نبود امت او بر گربه آري پیامبر بزرگوار
 انسانی را بیازارند! اما حسن سیاست و مدیریت صحیح گاهی اقتضاء داشت که در برابر

گریهاي آنان ایستادگی کند و این امر خود، از  نشینان و وحشی تجاوز برخی از بادیه
اي  دهد نه آنکه نقیصه آید و قدرت ادارة او را نشان می بشمار می امتیازات روحی پیامبر

» فضائل و رذائل«سال میان  23 هاخلاقی براي آن حضرت شمرده شود! گویا نویسند
 نهاده است!. نمی تفاوتی قائل نبوده و فرق

شمرد غافل  را مولود خشم ناگهانی آن حضرت می پیامبر هنویسنده، قصاصِ داگران
 :خوانیم ابن هشام می هاز آنکه در همان سیر

تى بهِِم رسَُولَ االله َ�بعََثَ رسَُولُ االله«
َ
مَرجِعَهُ مِن  آثارهِِم كُرزُ�نُ جابرٍِ فلَحَِقَهُم فأَ

 .2»غَزوَةِ ذی قَرَد ...
ها دست یافت و  کرز بن جابر را در پی ایشان فرستاد و کرز بدان پیامبر خدا« :یعنی

 . »از جنگ ذي قرد بازگشت آنها را بنزد پیامبر آورد.... هنگامی که رسول خدا
فرمانِ قتلِ  شود خشم ناگهانیِ پیامبر موجب نشد تا رسول خدا چنانکه ملاحظه می

بازگشت و سپس دتها طول کشید تا آن حضرت از جنگ جنایتکاران را صادر کند بلکه م
 دستور به قصاص داد.

اي که به صد ورذیل اسناد تاریخی توجه ندارد چگونه خویشتن را در  شگفتا! نویسنده
؟! و با کمال جسارت در آغاز آورد ه بالاتر از ایشان بشمار مینویسان بلک ردیف سیره

                                           
 .2110، صفحه ابعالجزء الر. و صحیح مسلم، 157، صفحه ، الجزء الرابعصحیح بخاري -1

ير -2  .641، صفحه ، القسم الثانیةالنّبويّ  ةالسّ
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ه ظهور و افول دگی و حوادث بیست و سه سالزن ههزارها کتاب دربار« :گوید کتابش می
کردارها و گفتارهاي این مرد فوق العاده نوشته شده است .. معذلک هنوز  ه(!!) و هماو

نگار، آن کتاب  !! گویا بنظر سیره»کتاب روشن خردپسندي دربارة وي نوشته نشده است
ه و گنان ربودموعود! و خردپذیر! همین اباطیل جناب ایشان است که گوي سبقت از هم

 آبروي آن جناب! را برده است!.
فرمود!  از روي خشم احکامی صادر می سال در اثبات آنکه پیامبر 23 هنویسند
 :نویسد دوباره می

را به فرماندهی لشگري گماشت که مأمور  اُسامه بن زیددر روزهاي آخر حیات، «
روي داده که جوان  ها و بگومگوهائی میان خواص هجوم به شام بود. طبعاً نارضائی

اي بزرگ چون ابوبکر در آن شرکت داشته امیر  اي را چرا بر لشگري که صحابه ساله بیست
کرده است؟ این خبر بگوش پیغمبر رسید چنان بر آشفته شد که از بستر ناخوشی 

این چه سخنانی  :برخاسته خود را به مسجد رسانید و پس از نماز بر منبر شده بانگ زد
   .1؟»اي کنند که اسامه را امارت لشگر داده رسد و اعتراض می می است که بگوش

نویس تازه کوشش دارد بهر صورت و از هر راه! دستاویزي بیابد تا بتواند اثبات  سیره
در دوران رسالت خود دچار خشم نابجایی شده است! اما در همه  کند که پیامبر اکرم

نمایان  رسول اکرم هدرست و حکیمان گیري شود! و تصمیم جا کار او واژگونه می
دانیم اُسامه فرزند کسی بود که پیش  است. می اُسامه بن زیدگردد. از آن جمله امارت  می

وي را خرید و به پیامبر  از اسلام، او را به غلامی در بازار مکّه فروختند و خدیجه
 زیدهربان، آن غلام را که اکرم که هنوز به رسالت بر انگیخته نشده بود هدیه داد. پیغمبر م

نام داشت آزاد کرد و به فرزند خواندگی پذیرفت و چون به نبوت مبعوث گشت این 
غلام از کسانی بود که در همان آغاز نبوت، به پیامبر ارجمند ایمان آوردند و قرآن کریم 

 :از ایشان با عنوان

                                           
 .11-110صفحه  -1
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لوُنَ ﴿ وَّ
َ
ٰبقُِونَ ٱۡ�  .]100: التوبة[ ﴾وَٱل�َّ

همواره استوار و خالص بود در  زید که در ایمان و محبت به رسول اکرم کند. یاد می
در اواخر عمر شریفش، فرزند وي یعنی  به شهادت رسید و رسول اکرم» مؤته«جنگ 

اسامه را که جوانی فداکار و شجاع و لایق بود به امارت گماشت تا با کسانی پیکار کند 
نشان داد که در اسلام لیاقت، بر ریش  اولاًَار که پدرش با آنها جنگیده بود و با این ک

کسی را  ثانیاًسفیدي تقدم دارد و سنتّ جلو انداختن شیوخ! در هر کار صحیح نیست و 
به جنگ با کفار متجاوز گماشت که پیش از آن، پدر خویش را در این راه از دست داده 

کرد و چنانکه تاریخ گواه  ل میبود و با ایمان و احساساتی بیش از سایرین راه پدر را دنبا
است اسامه این راه را بخوبی پیمود و در جنگ با رومیان که به مرزهاي مسلمین تجاوز 

 دند به فتوحات درخشانی نائل آمد.کرده بو
بیند  پریشان خیال! که حسن سیاست و تدبیر نبوي را در این ماجري نمی هنویسند

برآشفته «هایی چون  مرد و با بکار بردن واژهش ناگزیر کار آن حضرت را مولود خشم!! می
کند تا شاید از این راه بتواند محیطی پر از خشم  سازي می صحنه»! بانگ زد«و »! شد

 و چه خیال خام و آروزي نافرجامی!.را نابجا جلو دهد  مجسم سازد و کار رسول خدا

َ « :این بود که فرمود آري، شعار رسول اکرم دُ ملاً عَلى عِصابةٍَ ورجَُلاً عَ  مَن قَ�َّ هُوَ َ�ِ
رضى مِنهُ َ�قَد خانَ االلهَ و العِصابةَِ  كَ تلِ في

َ
ُ أ

َ
 . 1»خانَ المُؤمِن�َ  وَ رسَوله

میان آن گروه بر گروهی امارت دهد با اینکه در کس که مردي را بکار گمارد وهر« :یعنی
به مؤمنان نیز خیانت  یابد، به خدا و رسولش خیانت ورزیده و تر از وي می کسی را پسندیده

 .»کرده است
دید که چه کسی  نظیر خویش خوب می نافذ و بی هبا دید بنابراین رسول گرامی

براي امارت در آن نبرد بیش از دیگران لیاقت دارد و با توجه به این امر اسامه بن 

                                           
 .حاکم نیشابوري در مستدرك -1
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م تا بینم متن تاریخ را دربارة امارت اُسامه بیاور را بر گزید. در اینجا لازم می بزید
 سازي بدون سند! چه تفاوتی هست؟ همعلوم شود میان گزارش تاریخ با صحن

 :نویسد در سیره می ابن کثیر

سامَةَ بنَ زَ�دٍ، َ�طَعَنَ الّناسُ في�ِ َ�عَثَ بعَثاً وأنَّ رسَُولَ االله«
ُ
رَ عَليَهِم أ مَّ

َ
إمِارَتهِِ فقَامَ  أ

بيهِ من قبلُ، وَايمُ االلهِ إِ  َ�قَد كُنتُم تطَعَنوُنَ فيإِمارَتهِِ  إنِ تطَعَنوُا في :فَقالَ  النَّبِىُّ 
َ
ن إمِارَةِ أ

لَيقاً للإِمِارَةِ وَ 
َ
َّ و�نِ كانَ كانَ لخ حَبِّ الّناسِ إِلىَ

َ
حَبِّ الّناسِ إِلىَّ بعَدَهُ لمَِن أ

َ
 .1»�نَِّ هذا لمَِن أ

ا به فرماندهی گروهی را به نبرد گسیل داشت و اسامه بن زید را بر آنه رسول خدا« :یعنی
برخاست و فرمود: اگر امروز شما در  گماشت، مردم بر فرماندهی اسامه طعن زدند و پیامبر

نهادید! و سوگند بخدا که  زنید در گذشته نیز بر فرماندهی پدرش عیب می امارت اسامه طعن می
ندش پس او آمد چنانکه فرز ترین افراد نزد من بشمار می او سزاوار فرماهدهی بود و از محبوب

 . »چنین است
ابن هم با آنچه  ابن هشامو  طبري اند و گزارش و دیگران نیز آورده بخاريرا این سند 

یا  سخنی رفته و نه آشفتگی آورده موافقت دارد و در این اسناد نه از خشم پیامبر کثیر

 هفح، صالجزء الثالثتاریخ طبري،  :میان است. (بهه آن حضرت گفتاري درانتخاب عجولان

 نگاه کنید)  65 صفحه، القسم الثانیابن هشام،  ةو به سیر 186

اي بزرگ چون ابوبکر در آن  چرا بر لشکري که صحابه« :اما آنچه نویسنده گوید که
! هر چند حکمت آن را بازگو کردیم ولی ناگفته »شرکت داشت (اسامه را) امیر کرده است

 :نویسد شده چنانکه ابن کثیر در این باره مینماند که شرکت ابوبکر در سپاه اسامه ثابت ن

بابَ�ر كانَ فيهِم قَد غَلطََ، فإَنَِّ رسَُولَ االلهوَ «
َ
جَیشَ اشتَدَّ بهِِ المَرَضُ و مَن قالَ إنَِّ أ

مَر النَّبِىُّ اسُامَة ُ�يََّمٌ باِلجرُفِ. وَ 
َ
َ باِلّناسِ كَما سَيأَتى فكََيفَ يَ�ونُ  قدَ أ ن يصَُ�ِّ

َ
بابَ�ر أ

َ
 أ

 .2»فِى الجیَشِ 

                                           
ير -1  .440 صفحه ، الجزء الرابع،ةالنّبويّ  ةالسّ

ة، الجزء الرابع -2 يرة النّبويّ  .441، صفحه السّ
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را بیماريِ رسول خدا کسی که گوید ابوبکر در سپاه اسامه بود بخطا رفته است زی« :یعنی
فرمان داد تا  که سپاه اسامه در جرف (نزدیک مدینه) چادر زده بود و پیامبرشدت یافت درحالی

وان گفت که ت پس چگونه می -چنانکه خواهد آمد-ابوبکر (در مسجد مدینه) با مردم نماز گزارد 
 ؟!. »ابوبکر در سپاه اسامه بوده است

 رود!. سال پیاپی بالا می 23کتاب  در» ضریب غلط گویی«کنید  چنانکه ملاحظه می
 :نویسد نویس محققّ! باز می سیره

مچنین در آخرین روز بیماري که دچار اغماء بود میمونه داروئی را که در حبشه یاد ه«
حضرت بخود آمد و خشمناك ا در دهان حضرت ریختند گرفته بود حاضر کرد آن دارو ر

(!!) چه کسی این کار را کرد؟ گفتند دوا را میمونه ساخته و به دست عمویت فریاد زد
حاضرین بریزید حتی  هعباس در دهانت ریختند. گفت غیر از عباس دوا را در دهان هم

 .1»خود میمونه که روزه بود از آن دوا خورد
 23 ههاي گوناگون رسیده است که هیچکدام با آنچه نویسند این گزارش به صورت

آورده و » فقهاي حجاز«از  طبري کند کاملاً موافقت ندارد! در گزارشی که سال نقل می

هلِ الحجاز« :ظاهراً از همه معتبرتر است چنین آمده
َ
نَّ رسَُولَ االله :عَن ُ�قَهاءِ أ

َ
 َ�قُلَ في أ

َ فيهِ  ی توُُ�ِّ
َّ

غِ�َ عَليَهِ وجََعِهِ الذ
ُ
هلُ بیَتِهِ وحتّى أ

َ
العَبّاسُ بنُ ، فاَجتَمَعَ إلَِيهِ �سِاءُهُ وابنتَهُُ وأ

لب وعَبدِال ما وجََعُهُ هذا إلاّ  :�نَِّ أسماءَ بنِتَ ُ�مَیس قالتَطالب وجميعُهُم. و علىُّ بنُ أبيـمطَّ
وهُ  فاقَ قالَ 2 ذاتُ الجنَبِ فَُ�ّ

َ
وهُ فلَمَّا أ تکَ أسماءُ بنِتُ ُ�مَیس  :لَ بى هذا؟ قالوُامَن َ�عَ  :، فََ�ّ َّ لدَ
نَّ بکَِ ذاتَ الجنَبِ! قالَ 

َ
�رَمُ عَلىَ االلهِ مِن  :ظَنَّت أ

َ
نا أ

َ
ن يبُلِيَ� بذاتِ الجنَبِ، أ

َ
عوذُ باِاللهِ أ

َ
أ

 .3»ذلِکَ 

                                           
 .کتاب 171صفحه  -1

دناهفَ در نسخه دارالمعارف بجاي این کلمه، ( -2  ) آمده که ظاهراً صحیح نیست.لَدَ
 .196-195تاریخ طبري، الجزء الثالث، صفحه  -3



 275  فصل ششم: دین اسلام

 

که از آن در  چون بیماري رسول خدا :ز فقهاي حجاز گزارش شده که گفتندا« :یعنی
اش و نیز عباس بن عبدالمطلب  و از حال برفت زنانش و دخترش و خانواده گذشت، سنگین شد

بیماري  :و علی بن ابی طالب همگی بدور آن حضرت گرد آمدند و اسماء دختر عمیس گفت
لبش دارو بدهان او بریزید! و ه پهلو) چیزي نیست بنابراین، از گوش پیامبر جز ذات الجنب (سینه

بخود آمد پرسید چه کسی این کار را کرده؟ گفتند اسماء دختر  مبردارو را ریختند. چون پیا
پناه  :عمیس در گوشۀ دهانت دارو ریخت بگمان انکه بیماري ذات الجنب داري! پیامبر گفت

برم بخدا از اینکه مرا به ذات الجنب مبتلا کند، من نزد خدا گرامی تر از آنم که به این بلا  می
 . »گرفتار آیم

فرمان دهد تا همه دارو بخورند!  ینید در این گزارش از آنکه پیامبرب چنانکه می
 گیرد. ار به همین گفتگو پایان میخبري نیست و ک

است با  رفته و آن را دستاویز قرار داده سال به سراغ روایت دیگري 23 هاما نویسند
 عباسآنکه روایت مزبور بصورتی مشوش و پریشان نقل شده و در یک جا آمده است که 

زنان ) در جاي دیگر آمده که 195، ص 3ریخت (طبري، ج  دارو را به دهان پیامبر
) بعلاه در 471، ص 3اینکار را کردند و عباس بدان کار حاضر نبود (حلبی، ج  پیامبر

داشتم!  گوید پیامبر فرمود، چرا بدهان من دارو ریختید با اینکه من روزه همین روایت می
دانیم که بنابر حکم قرآن، بیمار نباید روزه گیرد و  ) و ما می31ص  ،2، ق 2(ابن سعد، ج 

شود، با  اش باطل نمی دار ریختند، روزه دانیم که اگر با اجبار چیزي در دهان روزه باز می
این همه، بفرض آنکه روایت مزبور را در عین پریشانیش بپذیریم و آن را دروغ نشماریم 

کاري ناپسند سر زده است زیرا  ه از پیامبر خداتوان گفت ک در آن صورت باز نمی
داروي مزبور چنانکه ابن سعد در طبقات آورده، معجونی از عود هندي و ورس (گیاه 

 هجز مز-) که از خوردن آن 31، ص 2، ق 2زعفران) و روغن زیتون بود (ابن سعد ج 
واست به زنانش خ بدینوسیله می آمد. بعلاوه پیامبر زیانی بکسی وارد نمی -نامطلوب

بیمار به کار خودسرانه اقدام نکنند. اما در مورد ام المؤمنین میمونه، ابن  هبیاموزد تا دربار
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ام ولی دیگر زنان، دست از سرش بر  که او گفت من روزه :نویسد سعد در طبقات می

عَ نداشته و گفتند  دَ ا نَ رينَ إِنّ  یم....؟!.کن کنی که ما ترا رها می .... یعنی گمان می كِ تَ

پردازد و مانند بسیاري  جویی می سال بیش از تحقیق، به بهانه 23 هخلاصه آنکه نویسند
اي  آید تا روایت ضعیفی را بیابد و آن را بگونه از خاورشناسان مغرض، در پی آن بر می

را به خطا متهم سازد، با آنکه جز ناشیگري در  ناقص نقل کند و پیامبر بزرگوار اسلام
ورزي و  کند! آري، با غرض هنري بخرج نداده و چیزي را اثبات نمی» ناسیش حدیث«

 :نتوان کاست که بقول شاعر عرب تحریف تاریخ از ارج پیامبر بزرگ اسلام
هِ  عِ وضِ مسِ مَ َلَّ الشَّ وقَ محَ ن كانَ فَ  مَ

 

يیءٌ وفَ   هُ شَ عُ رفَ عُ لَيسَ يَ ضَ  لا يَ
 

 محمد اربنگري فراتر ین اختر است
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 شیخ ابو جعفر طوسی تفسير التبيان -9

 نظام الدین نیشابوري رغائب الفرقانتفسير غرائب القرآن و -10

 يزّابن ج تفسير التسهيل لعلوم التنزيل -11

 رشید رضا –شیخ محمد عبده  منارـتفسير ال -12

 در علوم قرآن

 اق نوفلعبدالرز ن الكريمالإعجاز العددی للقرآ -13

 ه و دیگريابن عطی علوم القرآن مقدمتان في -14

 واحد نیشابوري سباب النزولأ -15

 جلال الدین سیوطی باب النقول -16
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 شیخ احمد زاهد الإيضاح -17

 شیخ ابو سهل انماري فيه مافيه -18

 جلال الدین سیوطی علوم القرآن الاتقان في-19

 زرکشی لقرآنعلوم ا البرهان في -20

 سجستانی مصاحفـال -21

 ابوبکر بن عربی حكام القرآنأ -22

 مصطفی رافعی اعجاز القرآن -23

 شیخ محمد عبده دروسٌ من القرآن -24

 عکبري إعراب القرآن التّبيان في -25

 ابو عثمان جاحظ نظم القرآن -26

 ابو بکر باقلانی اعجاز القرآن -27

 جرجانی دلائل الاعجاز -28

 دکتر محمود رامیار اریخ قرآنت -29
 نولد که تاریخ قرآن -30

 در سیرة پیامبر

ير -31 ه ةالسّ  ابن هشام النبويّ

ير -32  ین حلبیعلی بن برهان الد الحلبيّه ةالسّ

ير -33  زینی دحلان الدحلانيّه ةالسّ

ه -34 يره النبويّ  ابن کثیر دمشقی ابن کثیر) ة(سیر السّ

يرمائل والشّ غازی ومـفنون ال عيون الاثر في -35  س اندلسیابن سید النا السّ

 قاضی عیاض اندلسی مصطفیـالشفاء بتعريف حقوق ال -36

ير الاسلام تاريخ العرب في -37  دکتر جواد علی )ةالنبويّ ة( السّ
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 شیخ خلیل یاسین محمد عند علماء الغرب -38

 تعریب کتاب گلدزیهر ةالشريعوة العقيد -39

 در تاریخ

 ابو جعفر طبري  )كملوـالأمم و ال(يتاریخ طبر -40

 یعقوبی تاریخ یعقوبی -41

 واقدي مغازیـال -42

 محمد بن سعد الطبقات الكبری -43

 ابن کثیر دمشقی ةالنهايو ةالبداي -44

 تقی الدین فاسی شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام -45

 کلبی  الاصنام -46

 مجموعه الوثائق السياسيه للعهد النّبوی -47

 دکتر محمد حمیداالله                     ةالراشد ةالخلافو

 هرودوت تاریخ هرودوت -48
 پطروشفسکی اسلام در ایران -49

 در حدیث وفقه
 مالک بن أنس أالموطّ -50
 محمد بن اسمعیل بخاري صحیح بخاري -51
 مسلم بن حجاج نیشابوري صحیح مسلم -52
 ترمذي صحیح ترمذي -53
 احمد بن حنبل نبلمسند احمد بن ح -54
 طیالسی مسند طیالسی -55

 ابن حجر عسقلانی فتح الباری -56

اری -57  قسطلانی ارشاد السّ
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 نووي شرح صحیح مسلم -58

حيحين كمستدرـال -59  حاکم نیشابوري علی الصّ

 شیخ منصور علی ناصف التاج الجامع للأصول -60

 محمود بن احمد القاری ةعمد -61

 حمن بن أبی حاتمعبدالرّ علل الحديث -62

غير -63  جلال الدین سیوطی الجامع الصّ

 کلینی رازي الكافی -64

 ابن بابویه قمی من لا يحضره الفقيه -65

 محمد تقی مجلسی العقول ةمرآ -66

 ابیطالب بن احمد بن علی الاحتجاج -67

 محمد بن حسن صفاّر بصائر الدرجات -68

 محمد تقی مجلسی بحار الأنوار -69

 سخنان امام علی –شریف رضی  ةالبلاغ نهج -70

 امام زید بن علی مسند الإمام زید -71

خار -72  احمد بن یحیی البحر الزّ

 ابو حنیفه نعمان بن ثابت مسند الإمام ابی حنيفه -73

 محمد بن حسن شیبانی ةمدينـعلی اهل ال ةالحج -74

 سرخسی مبسوطـال -75

 یشیخ ناصر الدین بان مجانيقـنصب ال -76

 اسماعیل آشتیانی نماز در اسلام و در مذهب یهود نصاري -77

 در علم کلام و تصوف

ل في -78 صَ  ابن حزم اندلسی النّحلملل والا هواء وـال الفِ

 عبدالکریم شهرستانی النّحلملل وـال -79
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 ابن خیاط  الانتصار -80

ق -81 رَ  عبدالقادر بغدادي الفرق بين الفِ

 دین رازينجم ال مرصاد العباد -82

 محمد بن منور اسرار التوحيد -83

 در علم رجال و ادب

 ابن الندیم الفهرست -84

 شیخ ابو جعفر طوسی الفهرست -85

 ابن عبدالبر الأصحاب ~معرف الاستيعاب في-86

جال -87  نجاشی الرّ

 سیبویه الكتاب -88

 فطیجمال الدین ق ةالنّحا ةعلی أنبا ةالروا ةإنبا -89

 ابن هشام  كلام العرب ةمعرف في شذور الذهب -90

 ابن الانباري طبقات الأدباء الالباء في ةنزه -91

 ابو الفرج اصفهانی الأغانی -92

 ابن منظور لسان العرب -93

 جوهري ةصحاح اللغ -94

 زوزنی معلقاتـشرح ال -95

 ابن خلف تبریزي برهان قاطع -96

 آثار مربوط به معريّ

 معرّيابو العلاء  الغفران ةرسال-97

 ابو العلاء معرّي الغاياتالفصول و -98

 ابن العدیم التحریالانصاف و -99
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 دیوان شعراء
 ابو القاسم فردوسی شاهنامه -100
 مولوي بلخی دیوان مثنوي -101
 شیخ سعدي بوستان -102
 خواجه حافظ دیوان حافظ -103

 در ادیان پیشین
 کتاب مقدس یهود تورات -104
 مقدس نصاريکتاب  انجیل متّی -105
 کتاب مقدس زرتشتیان وندیداد -106
 هاکس امریکایی قاموس کتاب مقدس -107

 در چپ گرایی!
 فردریک انگلس لودویک فویر باخ ... -108
 یتقی اران عرفان و اصول مادي -109

 کتب پراکنده

 ابن الجوزي صيد الخاطر -110

 عبدالحسین شرف الدین مجمع العلمی بدمشقـالی ال -111

 محمد رشيد رضا منارـمجلة ال -112
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